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کلیه حقوق مادي و معنوي این اثر متعلق به وبسایت زندگی خوب و مترجمین آن می باشد 

انتشار آن تنها با ذکر منبع و کسب اجازه از مولفین این و هر گونه کپی برداري ،استفاده و 
  .اثر امکان پذیر است

  با سپاس مدیریت سایت زندگی خوب

Good-Life.ir
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  مترجمداشت ادی

آثار پرفروش سایت آمازون و اثري گردد یکی از  که به شما تقدیم میی کتاب
آشام است به اذعان  هاي خون دیگر از مورگان رایس نویسنده یادداشت

پاتر و چرخ  دن راه اثر نویسندگان هريمنتقدین این کتاب در راستاي ادامه دا
  .باشد زمان می

 مدیر ترجمه لمیراامدیر کل سایت گودلایف و اطیما فاز  دانم پایان لازم میدر 
ز یکی ااز دوست عزیزم سینا و  ت گودلایف هستندهاي سای که پشتیبان مترجم

تشکر به عمل آورم و برایشان آرزوي موفقیت  ا آینده درخشانبنویسندگان 
  .کنم
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  فصل اول

ایستاده بود و به شمال در سمت اولین  1ارتفاع پادشاهی غربی رینگ پسر بر روي بلندترین تپه ییلاق کم
با تعدادي دره و  همراههاي سبز همانند کوهان شتر  تپه کرد چشم کار میتا . کرد خورشید در حال طلوع نگاه می

نور در درخشید و  میدر مه صبحگاهی مانده  باقی ،یدرشاشعه نارنجی سوخته اولین خو. رفتند می پایین و بالاقله 
او به ندرت به این زودي بیدار . نداشت اهمیت برایشاما امروز . شد احساس میحالت پسر  جادوویی همانند

این کار خشم پدرش را به  دانست و می –آمد  و هرگز اینقدر بالا نمی –شد  شد یا به این اندازه از خانه دور می می
چرا که امروز . کرد توجهی می بی شها قانون و وظیفه این چهارده سال امروز او به میلیون. خواهد داشت دنبال

  .رسید میروزي که سرنوشتش فرا . متفاوت بود

 4که براي آشنایانش به سادگی تور - -پادشاهی غربی  استان جنوبی 3کلود مکخاندان  از 2تورگرین –پسر 
ر پسر، داراي کمترین علاقه پدرشان، تمام شب در انتظار این روز بیدار مانده جوانترین چها –شد  شناخته می

چنین . آماده براي طلوع اولین خورشید بود منتظر وآلود  با چشمانی خواب .خورد او متلاطم پیچ و تاب می. بود
ماند و محکوم به  میرفت او اینجا، در این دهکده، باقی  رسید و اگر از دست می روزي هر چند سال یکبار فرا می

  .را نداشت تحمل این فکر. باقی ماندن در گروه پدرش براي باقی روزهاي عمرش بود

. کردند ها داوطلبینی براي لژیون پادشاه انتخاب می در استانبا جستجو روزي که ارتش پادشاه . روز سربازگیري
پیوستن به : و زندگی تنها یک معنا داشتبراي ا .تا آن روزي که زندگی کرده بود تور رویاي چیز دیگري نداشت

و کسی . ترین نیرو در هر جاي دو پادشاهی مزین به بهترین زره و منتخب هاي ویژه پادشاه ، گروه شوالیه5سیلور

1 Ring

2 Thorgrin

3 McLeod

4 Thor

5 Silver
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و اگر . وارد سیلور شود ،سلحشورانی در بازه سنی چهارده تا نوزده سال ،توانست بدون پیوستن به لژیون نمی
  .وجود نداشتگجویی مشهور نباشد راهی دیگر براي پیوستن به لژیون زاده یا جن کسی اشراف

اتفاق هر چند سال یکبار براي جبران کمبود نفرات لژیون  که رویدادي نادر .روز سربازگیري تنها استثنا بود
 هدانستند ک می همه. کردند تمام سرزمین را جستجو می ،و مردان پادشاه در جستجوي داوطلبین جدید افتاد می

به لژیون وارد  تعداد کمتري از آن نفرات منتخبو حتی  –ند وش افراد معمولی انتخاب می تعداد کمی از
  .نددش می

سیلور باید از این  دانست او می. اي از تحرك در آن ببیند کرد تا نشانه تور آنجا ایستاده بود و تعمدا به افق نگاه می
گوسفندانش  گله .خواست اولین نفري باشد که آنها را دیده است می راه حرکت کنند، تنها جاده به دهکده او و او

کردند و اصرار داشتند که به پایین  اطراف او در حال اعتراض بودند و با غرولندهاي آوازگونه آزاردهنده صدا می
  .کرد تمرکز میاو باید . شودصدا و بو  مانعاو تلاش کرد تا . باشندبراي چرا  تر برده شوند تا در محلی مناسبکوه 

ها مراقبت از گله، زیردست پدرش بودن، زیردست برادران بزرگترش بودن، کسی که کمترین توجه  تمام این سال
همه بود که به او امکان تحمل  تنها چیزيترك آنجا  ،کرد مسئولیت را تحمل میشد و بیشترین بار  به او می

شد و  با یک حرکت سریع انتخاب می شد کم گرفته می دست در حالی که ،با آمدن سیلور يروز. داد میها را  این
  .کرد کالسکه از تمام این چیزها خداحافظی می کرد و سوار بر همه را شگفت زده می

در حقیقت پدرش هرگز او را منتخب —گرفت اي جدي براي لژیون در نظر نمی پدرش البته هیچگاه او را گزینه
بزرگترین آنها . و توجهش را به سه برادر تور اختصاص داده بود قپدرش عش در عوض .دانست براي چیزي نمی

شاید چون آنها از نظر . نوزده سال و بقیه از هم یک سال فاصله داشتند و تور سه سالی از همه آنها جوانتر بود
د و به ماندن تور بودند همیشه کنار هم باقی می به سنی به هم نزدیکتر و یا شاید چون همه شبیه هم و نه شبیه

  .کردند ندرت وجود تور را احساس می

قد نیست اما در کنار  کوتاه دانست تور میبا این که و تر از او بودند  تر و قوي چهارشانه ،آنها بلندقدتر ،بدتر از همه
پدرش . دیرس هاي بلوطی آنها ضعیف به نظر می اش در برابر استوانه کرد، پاهاي عضلانی آنها احساس کوچکی می

به رسیدگی  علاوه بر تور باید –آمد  و در حقیقت از آن خوشش می –کرد چیزي را درست کند  میسعی ن
دانستند که تور  شد اما همه می هیچوقت گفته نمی. کرد می تیزتر برادرانشبراي تمرین ها را  سلاح ،گوسفندان

که  رفت ي پیش میهمانطور وشتشسرن اگر. بالا برسند مقاماتزندگیش را در فرع خواهد گذراند تا برادرانش به 
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 انجام اش را خانواده پشتیبانی مورد نیاز تا شد غرق میدر دهکده  و ماند میآنجا باید خواستند  پدر و برادرانش می
  .بدهد

. و حتی شاید از او متنفر بودند دانستند کننده می را تهدیدکرد برادرانش متناقضانه او  بدتر از آن تور احساس می
که چگونه این اتفاق افتاده است اما او چیزي  کرد درك نمیاو . احساس را داشت  این نگاه و اشاره آنها تور در هر

 تر از آنها بود و به آنها شباهت نداشت یا شاید چون متفاوت .کرد چیزي مثل ترس یا حسادت را در آنها زنده می
رداهاي ارغوانی و قرمز  –ها را  بهترین لباسپوشید، پدرش  همانند آنها لباس نمی. کرد آنها صحبت نمی مانند

  .پوشید ها را می ترین پارچه داد در حالی که تور زمخت به برادرانش می — ري شدهاهاي طلاک مایل به زرد، سلاح

فراك را با ها  به عنون مثال براي اندازه کردن لباسکرد،  می هایش هترین استفاده را از داشتهتور ب با این حال
اش  داد تا نسیم به دستان برنزه ها به او امکان می بست و حالا تابستان فرا رسیده بود و بریدن آستین یکمربند م

ترین چرم تا ساق  هاي ساخته شده از ارزان قیمت ها با شلوار کتانی زمختش، تنها شلوارش و چکمه این. بخورد
  .پوشید او لباس معمول یک چوپان را می. پایش تطبیق داشتند

هاي بلند و  اي اشرافی، گونه او قدبلند و استخوانی با فکی مغرور، چانه: و به سختی ظاهري معمول داشتاما ا
اي و صافش مواج از سرش به عقب تا  موهاي قهوه .بوداشتباه  یهمانند جنگجویی در محلچشمان خاکستري 
  .یددرخش رفت و پشت آنها چشمانش همانند ماهی کپور زیر نور می پشت گوشهایش می

ها  بهترین سلاح وغذایی مقوي با خوردن بخوابند و  به مقدار دلخواهامروز برادرانش اجازه دارند که  دانست تور می
یک بار تلاش کرده بود تا . در حالی که او حتی اجازه شرکت نداشت –و دعاي پدرشان براي انتخاب بروند 

دیگر  او پس از آن صحبت را تمام کرد و سریعرش پد. اصلا خوب پیش نرفته بود. مشکل را با پدرش مطرح کند
  .این عادلانه نبود. براي مطرح کردن موضوع انجام ندادتلاشی 

با اولین نشانه کاروان سلطنتی، او سریع به خانه : م بود که سرنوشت مورد نظر پدرش را رد کندتور مصم
او . شناساند خودش را به مردان پادشاه می ،شد و چه او دوست داشته باشد یا نه گشت، با پدرش روبرو می برمی

این فکر گرهی در شکمش احساس  بااو . مانع شودتوانست  پدرش نمی. کرد همراه با بقیه در انتخاب شرکت می
  . کرد
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به آسمان ارغوانی اضافه  سبز نعنایی اي از نور اولین خورشید بالاتر رفت و زمانی که دومین خورشید بالا آمد لایه
   .آنها را دید کرد و تور

 ه همراهاي ب افق ارابهحاشیه کمرنگ در  .موهایش سیخ شده بودند و در آنجا خشکش زده بود .او صاف ایستاد
قلبش از دیدن ارابه دیگري سریع . ندکرد پخش می در هوا گرد و خاكهاي آن  شد و چرخ اسبهایش دیده می

اي در حال پرش از آب  ر نور خورشیدها مانند ماهی نقرههاي طلایی د حتی از اینجا ارابه. و یکی دیگر. تپید می
  .درخشیدند می

تپید گله را براي اولین  قلبش در سینه به شدت می. توانست صبر کند دیگر نمی ،آنها يدوازده تا پس از شمردن
  .بایستد پیش از معرفیشچرخید و به سمت پایین تپه رفت و تصمیم نداشت تا . بار در عمرش فراموش کرد

ها او را  رفت و شاخه دوید از میان درختان می ها به پایین می ایستاد تا نفسش برگردد و از تپه به ندرت میتور 
شهر ییلاقی : دید به منطقه صافی رسید و دهکده خود را در پایین می. داد دادند ولی او اهمیتی نمی خراش می

اهگل بود و فقط بیش از چند دوجین خانواده آنجا هاي سفالی سفید یک طبقه با سقف ک آلود، پر از خانه خواب
اند و در حال  زودهنگام بیدار شده افراد زیادي دانست رفت و او می ها بالا می دود از دودکش .کردند زندگی می

از دربار شاه بود که هر  —یک روز سواري –محلی آرام به اندازه کافی دور . آماده کردن غذاي صبحشان هستند
  .داد راري میفرهگذري را 

ها و  مرغ. شد گل و لاي به اطراف پرت می شتور از آخرین محوطه به داخل میدان دهکده دوید و در حین حرکت
اش در برابر دیگی از آب جوشان چمباتمه زده  رفتند و زنی که درست بیرون خانه ها از سر راهش کنار می سگ

  .بود براي او هیس کرد

  »!آروم پسر«: زن جیغ کشید روي آن پاشیده شد وخاك  ،هنگام عبور از کنار آتش آن زن

دیگر بار او به یک سمت خیابان چرخید و بعد . دیگر ینه براي کس آن زن،نه براي  —شد اما تور آرام نمی
  .دانست طی کرد و به خانه رسید می از صمیم قلبمسیري را که چرخید و چرخید تا 
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دار  زاویه و مانند بقیه بود که دیوارهاي گلی سفید و سقفی کاهگلیخانه آنها محلی کوچک و غیر قابل توصیف ه
 ، پدرش در یک سمت و سه برادرش در طرف دیگرها تنها اتاق تقسیم شده بود همانند خیلی از خانه. داشت

 در. خوابید میو در آنجا تور تبعید شده  قرار داشتها مرغدانی کوچکی در پشت  برخلاف سایر خانه. خوابیدند می
جایی تر و انحصارگراتر شده بودند و  خوابید اما در طول زمان آنها بزرگتر، خشن با برادرانش می همراه ابتدا او

داد که از  برد و ترجیح می تور ناراحت شده بود اما حالا از محل خود لذت میدر ابتدا . گذاشتند براي او باقی نمی
  .اش بود که پیش از این هم از آن اطلاع داشت در خانوادهاین تنها تایید کننده تبعید او . آنها دور باشد

  .دوید و بدون توقف وارد شد روبروتور به سمت در 

  »!اونا دارن میان! سیلور! پدر«: زنان فریاد زد نفس نفس

با کلماتش از جا  .هایشان را به تن داشتند بهترین لباس ،پدر و سه برادرش سر میز صبحانه بودند و پیش از این
  .زدند هاي او ضربه می شدند تا به جاده بروند به شانه یدند و سریع از او عبور کردند و وقتی از خانه خارج میپر

  .تور دنبال آنها بیرون رفت و آنجا در حال نگاه به افق ایستاد

هی بقیه، ترین آنها با موهایی به کوتا چهارشانه» .بینم من کسی رو نمی«: دریک بزرگترین آنها با صدایی بم گفت
  .تایید مثل همیشه به سمت تور غرولند کرد عدم به نشانه هاي لب ،اي و لاغر چشمان قهوه

  ».بینم منم نمی«: گرفت گفت تر بود و همیشه طرف او را می دراس که یک سال از دریک کوچک

  »!خورم قسم می! اونا دارن میان«: تور به آنها فریاد زد

  .هاي او را گرفت هپدرش به سمت او برگشت و محکم شان

  »دونی؟ و تو چطور می«: او پرسید
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  ».من دیدمشون«

  »چطوري؟ از کجا؟«

از بالاي قله بوده  ،تنها محل دیدن آنها دانست او البته می. پدرش او را گیر انداخته بود. تور یک لحظه امتناع کرد
  .حالا تور مطمئن نبود که چگونه پاسخ دهد. است

  »- -ماز تپه بالا رفت.... من «

  ».دونی که اونا نباید اینقدر دور برن با گله؟ تو می«

  ».دیدم من باید می. اما امروز متفاوت بود«

  .پدرش به او اخم کرد

کاملا آماده بلافاصله برو تو و شمشیر برادرات رو بردار و غلافشون رو برق بنداز تا وقتی آدماي شاه رسیدن اونا «
  ».باشن

  .کشیدند آنها در جاده ایستاده بودند و انتظار می .اشت به سمت برادرانش برگشتپدرش که دیگر با او کاري ند

  »کنن؟ میما رو انتخاب  به نظرت«: ترین آن سه که سه سال بزرگتر از تور بود پرسید دورس جوان

 وگرنه اینورا—امسال کم آوردن. اونا امسال آدم کم دارن. کنننباید احمق باشن که این کارو «: پدرش گفت
مستقیما تو . هاتون رو جلو بدین هاتون را بالا بگیرین و سینه فقط سه تا تون صاف وایسین، چونه. اومدن نمی

اگه . ضعفی از خودتون نشون ندید. قوي و مطمئن باشید. چشماشون نگاه نکنید اما صورتتون رو هم نچرخونید
  ».بلا عضوش شدیدخواید تو لژیون شاه باشید باید جوري رفتار کنید که انگار ق می
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  .همان حالت را به خود گرفتند» .بله پدر« سه پسر همزمان پاسخ دادند

  .او برگشت و به تور خیره شد

  » !تو هنوز اینجایی؟ برو تو«: او پرسید

قلبش . کرد خواست از پدرش نافرمانی کند اما باید با او صحبت می او نمی. نجا ایستادآدر هم شکسته  تور
 در برابر تصمیم گرفت که بهتر است اطاعت کند و شمشیر ها را بیاورد و. نش غوغایی بودتپید و در ذه می

  .اطاعت نکردن فایده نداشتبلافاصله . پدرش بایستد

چیزهایی بسیار زیبا با  .سه شمشیر برادرش را دید. ها رفت تور به داخل خانه و مستقیما به پشت به محل اسلحه
او آن سه را . ها براي آنها کار کرده بود هاي ارزشمند پدرش که سال قره، هدیهاي از بهترین ن هاي نقره دسته

  .طبق معمول متعجب از وزن آنها از میان خانه همراه با آنها دوید. برداشت

  .او به سمت برادرانش رفت و به هر یک شمشیري داد و به سمت پدرش برگشت

  »برق ننداختی؟ ؟چی«: دریک گفت

  .ه سمت او برگشت اما پیش از آن که بتواند چیزي بگوید تور صحبت خود را شروع کردپدرش با عدم تایید ب

  »!من باید باهاتون صحبت کنم. پدر لطفا«

  »--من بهت گفتم که برق«

  »!لطفا پدر«
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: دیده باشد چون در نهایت گفت او باید جدیت صورت تور را. کشید پدرش به او خیره شد و او را به چالش می
  »خوب؟«

  ».براي لژیون. همراه با بقیه. ت کنمرکخوام ش م میمن«

  .شد و صورتش قرمز شد خنده برادرانش پشت سر او شنیده می

  .بر خلاف آن اخمش بیشتر شد. اما پدرش نخندید

  »خواي؟ می«: او پرسید

  .تور سرش را به نشانه تایید شدید تکان داد

  ».من واجد شرایط هستم. من چهارده ساله هستم«

به  .اگه تو رو انتخاب کنن جوونترینشون میشی. چهارده ساله حداقل سن«: اش گفت انکار از روي شانه با دریک
  »کنن؟ رو به جاي من انتخاب می که پنج سال از من کوچیکتري تو نظرت

  ».همیشه بودي. تو گستاخ هستی«: دورس گفت

  .که هنوز اخم کرده بود برگشت او به سمت پدرش

دونم که جوونم اما در طول زمان خودمو  می. خوام فقط همین رو می. یه شانسی به من بده. پدر لطفا«: او گفت
  ».دم نشون می

  .پدرش سري تکان داد
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هاي  تو مسئولیت. با من. زندگی تو اینجاست. تو یه چوپانی. تو مثل برادرات نیستی. تو سرباز نیستی پسر«
از زندگی استفاده کن و یاد بگیر که . زیاد بخواي بالا بري نباید. دي دي و خوب هم انجام می خودت رو انجام می

  ».باید از اون لذت ببري

  .ریزد دید که زندگیش در برابر چشمانش فرو می قلبش شکست و می احساس کردتور 

  .اینطور نیست. او فکر کرد نه

  »--اما پدر«

  »!ساکت«. شد او چنان فریاد زد که تیزیش در هوا احساس می

  ».از سر راه برو کنار و وقتی اینجا هستن مراقب رفتارت باش. اومدن. کافیه دیگه«

دستان گوشتی او در سینه تور فرو . خواهد او را ببیند نمی انگاررا کنار زد  رپدرش راه افتاد و با یک دست تو
  .رفت

ابري بزرگ . دندبه گوش رسید و مردم شهر از خانه خود خارج شدند و در خیابان به خط ایستا لندسر و صدایی ب
اي بعد آنها وارد شدند چند دوجین کالسکه اسبی با صدایی همانند  از گرد و خاك همراه با کاروان بود و لحظه

  .رعد برقی بزرگ به آنجا رسیدند

اسبان آنها آنجا ایستادند . آنها همانند ارتشی ناگهانی وارد شهر شدند و کاروان آنها نزدیک خانه تور متوقف شد
مدتی طولانی زمان برد تا ابر گرد و خاك بنشیند و تور نگران . شدند کشیدند و روي دو پا بلند می شیهه می

  .تپید نبود و قلبش می او هرگز اینقدر به سیلور نزدیک. هایشان بیاندازد تلاش کرد تا نگاهی به زره آنها و سلاح

 و اي درخشان عضوي واقعی از سیلور با زره حلقهاینجا . سرگروه از آنها پیاده شد .بودند سربازان سوار بر اسبان
دماغی شکسته در جنگ  بامردي واقعی  و اي او به نظر سی و خرده. شمشیري بلند در کمرش ایستاده بود
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دهنده رهبري  اي نشان دو برابر بزرگتر از بقیه و قیافه .مردي بود که تور تاکنون دیده بود مندترین تنواو . رسید می
  .بقیه داشت

  .کرد سواریش سر و صدا می دسته اسبوقتی به گروه پسران نزدیک شد آلود رسید و  جاده گل بهرباز س

پیوستن به سیلور عمري افتخار، جنگ، شهرت، . امیدوار ایستاده بودند و آماده ،در تمام روستا چند دوجین پسر
وس، منتخب ترین زمین و زندگی به معناي بهترین عر. شکوه همراه با زمین، عنوان، و ثروت به همراه داشت

  .ورود به لژیون بود ،اولین قدم براي دستیابی به همه اینها به معناي افتخار خانوادگی و. پرشکوه بود

. هستنداین تعداد داوطلب  قادر به پذیرشآنها تنها  دانست هاي طلایی و بزرگ را نگاه کرد و می تور ارابه
 شانس متوجه شدآب دهانش را قورت داد و . کردند هاي زیادي دیدن می رپادشاهی بزرگی بود و آنها باید از شه

و البته —آنها جنگجویانی آبدیده بودندتعداد زیادي از —او باید تمام پسر ها را شکست دهد. ی داردخیلی کم
  .داشتاو احساس سقوط . برادران خودش را

گام بر ردیف افراد امیدوار  سمت بهدر سکوت که  توانست نفس بکشد و به سربازانی نگاه کرد تور به سختی می
او . شناخت تور بقیه پسران را میالبته . دور زدخیابان رفت و بعد به آرامی  طرف دیگراو به . داشتند می
خواستند آنها را  اي به انتخاب شدن نداشتند با این که خانواده آنها می بعضی از آنها مخفیانه علاقه دانست می

  .آنها سربازان ضعیفی بودند. ترسیدند یآنها م. بفرستند

چون برادرانش بزرگتر، . آنها لیاقت انتخاب شدن را دارد  به اندازه احساس کرداو . سوخت تور از این توهین می
کرد و  او احساس تنفر از پدرش می. بودند به معناي عدم شانس او براي انتخاب شدن نبود و تنومندتر تر قوي 

  .د از جاي خود پریدوقتی سرباز نزدیک ش

تحت تاثیر قرار  رسید به نظر میبه بالا و پایین آنها نگاه کرد و . سرباز براي اولین بار در برابر برادران او ایستاد
خواست محکم  می انگاراي شدید به آنها زد  هاي آنها را گرفت و ضربه او نزدیکتر آمد و یکی از غلاف. گرفته باشد

  .دبودن آنها را آزمایش کن

  .او لبخندي زد
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  »تا حالا در نبرد از شمشیرت استفاده نکردي نه؟«: او از دریک پرسید

  .او آب دهانش را قورت داد. تور براي اولین بار نگرانی دریک را دید

  »--اما در تمرین زیاد استفاده کردم و امیدوارم که. نه ارباب«

  »!تمرین«

  .خندید که به او پیوسته بودند و به صورت دریک میرگشت بسرباز به شدت خندید و به سمت بقیه سربازانی 

  .کرد معمولا دریک بقیه را مسخره می—دید اولین بار بود که تور خجالت دریک را می. دریک کاملا قرمز شد

  »!کنی تویی که از شمشیرت در تمرین استفاده می—گم که از تو بترسن خوب پس من حتما به دشمنات می«

  .ره خندیدندگروه سربازان دوبا

  .به سمت برادران دیگر چرخید سرباز

اما آزمایش . اندازه اونا خوبه. تونن بدرد بخورن می«. ریش چانه خود را مالید» .سه پسر از یه گروه«: او گفت
  ».خواین تا بدردبخور بشین آموزش زیادي می. نشدن

  .اي ایستاد او لحظه

  ».فکر کنم جا داشته باشیم«
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  .ی سر تکان داداو به سمت واگن عقب

  ».قبل از این که تصمیمم عوض بشه. برین داخل و سریع باشین«

  .پدرش هم خوشحال است متوجه شدتور . سه برادر تور به سمت ارابه رفتند و خوشحال بودند

  .کرد گیسرافکنداحساس روند  وقتی دید که آنها می اما او

  .انست تحمل کندتو تور دیگر نمی. سرباز برگشت و به سمت خانه بعدي رفت

  »!آقا«: تور فریاد زد

  .داد پدرش برگشت و به او خیره شد اما تور دیگر اهمیت نمی

  .برگشت شبه سمت .ایستاد و سرباز پشتش به او بود

  .توانست سینه خود را بیرون داد تپید و تا آنجا که می ، قلبش میپیش آمدتور دو قدم 

  ».آقا شما منو در نظر نگرفتین«: او گفت

  .انگار کسی با او شوخی کرده است .باز شگفت زده به بالا و پایین تور نگاه کردسر

  .و به خنده افتاد» در نظر نگرفتم؟«: او پرسید

  .حالا یا هرگز. این لحظه او بود. اما تور اهمیتی نداد. مردانش هم خندیدند
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  »!خوام به لژیون برم می«: تور گفت

  .تسرباز برگشت و به سمت تور گام برداش

  »خواي؟ حالا می«

  .رسید او به نظر سرگرم می

  »و تو هنوز به چهارده سال رسیدي؟«

  ».دو هفته پیش. بله آقا«

  »!دو هفته پیش«

  .سرباز با خنده فریاد زد و مردان پشت سرش هم خندیدند

  ».افتن ا از دیدن تو مطمئنا به لرزه میمبا این وجود دشمناي «

همه چیز به  اجازه دهدتوانست  او نمی. کرد او باید کاري می. سوختن استاز توهین در حال  احساس کردتور 
  .توانست اجازه این کار را بدهد اما تور نمی—سرباز برگشت تا از او دور شود. این شکل خاتمه یابد

  »!کنین شما دارین اشتباه می! آقا«. و فریاد زد پیش آمدتور قدمی 

  .رباز ایستاد و به آرامی برگشتس .زده در جمعیت شنیده شد فریادي وحشت
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  .حالا او اخم کرده بود

  ».برو داخل«. هاي تور را گرفت شانه» .پسر احمق«: پدرش گفت

  »!نمیرم«: تور از دست پدرش خود را خلاص کرد و گفت

  .سرباز به سمت تور رفت و پدرش عقب نشینی کرد

  »دونی که مجازات توهین به سیلور چیه؟ می«: سرباز خشمگین گفت

  .نشینی کند تواند عقب نمی دانست تپید اما او می قلب تور به شدت می

  »--اون یه بچه کم سن و ساله و . لطفا اون رو ببخشید آقا«: پدرش گفت

  .با نگاهی مرگبار پدرش را مجبور کرد تا به طرف دیگر نگاه کند» .کنم من با تو صحبت نمی«: سرباز گفت

  .او به سمت تور برگشت

  ».وابمو بدهج«: او گفت

  .این چیزي نبود که انتظار آن را داشته باشد. تور آب دهانش را قورت داد و قادر به پاسخ نبود

  » .توهین به سیلور توهین به خود شاه هست«: تور به آرامی گفت آورد با توجه به آنچه که از ذهن خود بیاد می

  ».و شلاق بزنمتونم چهل بار به ت که یعنی اگه بخوام می. بله«: سرباز گفت
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من تمام زندگی رویاي این کار . لطفا. خوام انتخاب بشم من فقط می. خواستم توهین کنم آقا من نمی«: تور گفت
  ».اجازه بدین که به شما بپیوندم. لطفا. رو داشتم

  .بعد از مدتی طولانی سرش را تکان داد. تر شد سرباز آنجا ایستاد و به آرامی حالتش نرم

  ».وقتی که از شیر مادر گرفته شدي پیش ما بیا. اما آماده نیستی. تو قلب مغروري داري. پسر تو جوون هستی«

  .سریع سوار اسبش شد. برگشت و رفت و به سختی به بقیه پسرها نگاهی انداخت حرفبا گفتن این 

  .رکت در آمد به آنها نگاه کردافکنده ایستاد و وقتی کاروان به حتور آنجا سر

  .که آمده بودند از آنجا رفتند به همان سرعتی

آنها صورت مسخره در  و عدم تایید .آخرین چیزي که تور دید نشستن برادرانش در آخرین ارابه و نگاه به او بود
  .آنها در برابر چشمانش برده شدند دورتر از آنجا براي زندگی بهتر. زد موج می

  .کرد احساس مرگ می ،در داخل تور

  .هایشان رفتند از بین رفت اهالی دهکده به داخل خانهوقتی هیجان در اطرافش 

فهمی که  فهمی که چقدر احمق بودي، پسره خنگ؟ می می«: هاي او را گرفت و گفت پدر تور با عصبانیت شانه
  »ممکن بود شانس برادرات رو خراب کنی؟

  .لی زدسی شتور به شدت دستان پدرش را کنار زد و پدرش او را گرفت و با پشت دست به صورت
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به پدرش ضربه  واستخ بخشی از او براي اولین بار می. تور احساس سوزش کرد و دوباره به پدرش خیره شد
  .اما خودش را نگه داشت. بزند

امشب هم غذایی نیست تا در . و وقتی برگشتی انتظار غذایی نداشته باش! حالا. برو گوسفنداي منو برگردون«
  ».مورد کاري که کردي فکر کنی

  .شان رفت دور از خانه ،ها او برگشت و سریع به سمت تپه» !شاید دیگه اصلا برنگردم«: فریاد زد تور

  »!تور«: کردند، پدرش فریاد زد وقتی اهالی دهکده ایستادند و تماشا می

متوجه به سختی  در حال دویدن. تواند دور شود می خواست تا و بعد دوید می کرد حرکت می تور اول به آرامی
  .همه رویاهایی که تا حالا داشت در هم شکست .و اشک بر روي صورتش جاري شده است کند ریه میگ شد
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  فصل دوم

دستانش . نشست آنجااي  تپهبا انتخاب کرد تا در نهایت  ها سرگردان بود و احساس خشم می ها در تپه تور ساعت
ها بعد از آن باقی  ها و ابر گرد و خاك که ساعت او به ناپدید شدن ارابه. را روي پاهایش گذاشت و به افق نگاه کرد

  .مانده بود نگاه کرد

ها منتظر شانس  در این دهکده سال. سرنوشت او حالا دیگر باقیماندن در آنجا بود. دیگر ملاقاتی در کار نبود
نها در خانه حالا دیگر او و پدرش ت. داد اگر پدرش اجازه این کار را می. گشتند باز می رالبته اگ—دیگري باشد

ها  ماند و سال او زیردست پدرش باقی می. داد باقی مانده بودند و پدرش خشم کاملش را به او نشان می
در —کرد افتاد و زندگی کوچک و بخورنمیري دنبال می شد و در آنجا گیر می او همانند پدرش می .گذشتند می

که  نبود این زندگی: سوخت از این توهین میهایش  رگ. آوردند حالی که برادرانش شکوه و شهرت به دست می
  .دانست او می. خواست می

. چیزي نیست دانست اما می. هر راهی که بتواند تغییر بدهد. جستجو کرد ممکن تور مغزش را براي همه کارهاي
  .بود با اوهاي زندگی براي بازي  این کارت

در . هاي آشنایش کرد، بالا و بالاتر سمت تپهها نشستن سرخورده بلند شد و شروع به حرکت به  بعد از ساعت
اولین خورشید غروب کرد و دومین خورشید به  ،در حال بالا رفتن. نهایت به سمت گله برگشت و به قله رفت

کرد تیرکمان خود را از  در حالی که به آرامی حرکت می. شد ساطع می آنید و نوري سبزرنگ از ساوج خود ر
هایش کشید که  و انگشتی بر روي مجموع سنگ بردکنار کمرش   به سمت کیسه دستش رااو . کمرش در آورد

ها پرتاب  ها به سمت پرنده بعضی وقت. انتخاب کرده بودها  خانهرود را از مسیر آنها هر یک صافتر از بقیه بودند و
توانست به  تدا نمیدر اب. ها بدست آورده بود عادتی بود که در طول سال. ها کرد و بعضی وقتها به سمت موش می

حالا . گیریش همیشه درست بود از آن موقع هدف. زد چیزي بزند اما بعد ناگهان به اهداف در حال حرکت می
ممکن بود برادرانش . کرد تا کمی از خشمش را آزاد کند به او کمک می—پرتاب سنگ بخشی از او شده بود

  .اي در حال حرکت را مانند او بزنند انستند پرندهتو بتوانند شمشیر خود را حرکت دهند اما آنها هرگز نمی
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در ذهنش تصور  .ي سنگ را در تیرکمان گذاشت و عقب کشید و آن را با تمام وجود پرتاب کردفکر تور با بی
وقتی که . را تمیز انداخت اي از درختی دوردست زد و آن او به شاخه. اندازد کرد که به سمت پدرش می می

 او. ترسید و از قدرت خود می ادامه نداددیگر این کار را حیوانات در حال حرکت است فهمید قادر به کشتن 
در . آمد اش می ها بودند و البته اگر روباهی به سمت گله حالا اهداف او شاخه. خواست به چیزي آسیب برساند نمی

  .تر بود اي دهکده در امانه اش از همه گله در نتیجه گله. طول زمان آنها فهمیده بودند که باید دور بمانند

بعد از یک روز سواري آنها به دربار شاه . رفته بودند و خشمگین شد به آنجا که محلی.تور به برادرانش فکر کرد 
هایشان را  او دیدکه آنها در هیاهویی بزرگ رسیدند و مردم بهترین لباس. توانست ببیند او می. رسیدند می

شدند  آنها به داخل برده می. اعضاي سیلور. کردند جنگجوها به آنها سلام می. هندپوشیده بودند تا به آنها سلام بد
ها به آنها داده  دیدند و بهترین سلاح جا در مراتع شاه آموزش میمحلی که در آن. تا در پادگان لژیون زندگی کنند

گرفتند و  سب خودشان را میشدند و ا یک روز آنها هم شوالیه می. هر یک همراه با شوالیه مشهوري بودند. شد می
یافتند و  ها حضور می در تمام جشن. بردند داشتند و زیردستان مخصوص خود را به همراه می علامت خود را می
  .اي بود و از دست او رفته بود فریبندهزندگی . خوردند در میز شاه غذا می

. توانست اما نمی. هن خود بیرون کنداز لحاظ فیزیکی مریض است و تلاش کرد تا آنها را از ذ احساس کردتور 
او . گفت که تسلیم نشود و او سرنوشتی بزرگتر از این داشت به او می. زد بخشی از او بخشی عمیق به او فریاد می

این که کسی او . شاید خاص. متفاوت است احساس کرداو . اینجا نیست دانست چیزي است اما می چه دانست نمی
  .گرفتند همه او را دست کم میو این که . فهمید را نمی

به خوبی آموزش دیده همه هنوز جمع شده بودند و از هر علفی که . تور به بالاترین قله رسید و گله خود را دید
با اتمام اما . او آنها را شمرد و به علامت قرمز روي پشتشان نگاه کرد. کردند چرا میراضی آوردند  بدست می

  .دان گم شده بودیکی از گوسفن. خشکش زد شمارش

  .یکی رفته بود: توانست باور کند او نمی. او دوباره و دوباره شمرد

که  متنفر بودبدتر از آن . داد تور هرگز گوسفندي را گم نکرده بود و پدرش به این خاطر اجازه زندگی به او نمی
چیزي بیگناه متنفر  دیدن آسیباو از . پذیر در طبیعت بچرخد یکی از گوسفندانش گم شده باشد و تنها و آسیب

  .بود
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: او گوسفند را دید که در دوردست در چندین تپه آنورتر است. تور به سمت بالاي قله رفت و افق را نگاه کرد
گوسفند فرار نکرده  که متوجه شدوقتی . ترین گوسفند گله بود سرکش. گوسفندي تنها با علامتی قرمز در پشت

  .رفته بود 6محل ها به سمت غرب دارکوود همهبین آرام شد اما از  قلبش است

از . رفتند ها هم نباید آنجا می انسان ،دارکوود ممنوع بود نه تنها براي گوسفندان. تور آب دهانش را قورت داد
. هرگز نرفته بود. نباید به آنجا برود دانست تور می. آنورتر بود توانست به آنجا برود محدوده دهکده و محلی که می

درختان آنجا پر از حیوانات مرگبار . آنجا برود مرگ حتمی در پی داردکسی به که اگر  شد می  هگفت ها هافساندر 
  .بود

او . رها شودتواند اجازه دهد گوسفندش  که نمی در این اندیشه بودتور به آسمان در حال تیره شدن نگاه کرد و 
  .رسید آنجا می به مناسبفهمید که اگر به اندازه کافی سریع باشید در زمان 

ابرهایی کلفت در آسمان دیده  .برگشت و به سمت غرب دوید تا به دارکوود برسد ،بعد از نگاهی نهایی به عقب
او احساس . براي خود در حال حرکت هستند رسید به نظر میاو احساس فرو رفتن داشت اما پاهایش . شدند می

  .خواست راه بازگشتی نیست کرد حتی اگر می

  .یدن به سوي کابوس بودهمانند دو

رد در ابتداي جنگل . به حاشیه پرپشت دارکوود رسید و توقف کرد .تور بدون توقف از چندین تپه پایین رفت
  .شدند هاي تابستانی زیر پایش له می برگ. شد و او به محلی بدون علامت رسید تمام می

اینجا سردتر بود و وقتی از محدوده . ندندهاي بلند آن را پوشا به محض ورود به جنگل آسمان تیره شد و کاج
. چیزي دیگر آن را ایجاد کرده بود—سرما تنها به دلیل تیرگی یا سرما نبود. شد عبور کرد سرما احساس می

  .کرد زیر نظر بودن می... احساس . توانست آن را نام ببرد چیزي که نمی

6 Darkwood
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تر از او بودند و در نسیم حرکت و سر و صدا  کلفتخورده و  پیچهاي باستانی نگاه کرد که  تور به بالا و شاخه
او برگشت و به . او تنها پنجاه قدم در جنگل پیش رفته بود که صداهاي حیوانات عجیبی را شنید. کردند می

  .اي مردد شد او لحظه. دیگر راهی براي خروج نیست احساس کرداو . توانست محل ورود را ببیند سختی می

هر چوپانی که . محلی عمیق و اسرارآمیز ،مون شهر و در پیرامون هوشیاري او قرار داشتدارکوود همیشه در پیرا
هاي این محل بسیار  داستان. حتی پدرش. رفت دیگر جرات پس گرفتن آن را نداشت گوسفندش به آنجا می
  .تاریک و ماندگار بودند

خواست تا  بخشی از او می. کرد داد و احتیاط نمی اما امروز چیزي متفاوت بود و دیگر تور اهمیتی نمی
خواهد او  هایش را بشکند و تا آنجا که ممکن بود از خانه دور شود و اجازه دهد تا زندگی هر جا که می محدودیت

  .را ببرد

هاي خم شده  شاخه. ها شد او متوجه علامت. برود از کدام راه مطمئن نبود که .تر رفت و بعد متوقف شد او داخل
  .بعد از مدتی دوباره چرخید. رفته بود و به آن سمت چرخید که گوسفندش محلی

پیدا  او برگشت و تلاش کرد تا مسیري را که آمده. دیگر بگذرد او ناامیدانه گم شده بود یپیش از آن که ساعت
. انتخابی جز پیش رفتن ندارد متوجه شدکرد اما  کمش میاحساس ناراحتی در ش. اما دیگر مطمئن نبود—کند

  .ه دادپس ادام

اي خالی دید و در لبه  او خودش را در برابر محوطه. اي از نور دید و به آن سمت رفت استوانهدور، تور   در فاصله
  .باور کند را بیند او قادر نبود چیزي که روبرویش می: جا خشکش زده بودهماناو . آن ایستاد

او . کرد نبود، تور این را از اینجا احساس می انسان—نه. پشت به او، مردي با رداي دراز ساتن آبی ایستاده بود
بیحرکت انگار به چیزي . او صاف و بلند قد بود و سرش را با شنلی پوشانده بود. شاید یک کاهن. چیز دیگري بود

  .دهد در دنیا اهمیت نمی
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. ز آنها را ندیده بوداو درباره کاهنان شنیده بود اما هرگز هیچ کدام ا. چه بکند دانست تور آنجا ایستاده بود و نمی
از . آنها علامت سلطنتی بودند: از علامت روي ردایش، طلادوزي استادانه، مشخص بود که کاهن معمولی نیست

  چرا باید کاهن سلطنتی آنجا باشد؟. توانست درك کند تور نمی. دربار شاه

همینطور که  .وبرو شدرسید، کاهن به آرامی برگشت و با او ر زمانی که به نظر بینهایت می پس از مدت
کاهن : هاي مشهور پادشاهی بود این یکی از صورت. نفسش بند آمد. گشت تور صورت او را شناخت برمی

او اینجا در این فاصله دور از دربار سلطنتی در مرکز . غربی یپادشاه انمشاور شاهها  قرن 7آرگون. مخصوص شاه
  .کند شاید تصور می تور فکر کرد. این یک راز بود .کرد دارکوود چه می

  ».زنن چشماي تو گولت نمی«: آرگون خیره به تور گفت

 چشمان بزرگ و رسید به نظر میاین طور  .رسد از خود درختان به گوش می انگارباستانی بود  صدایش عمیق و
طع کرد انرژي شدیدي از او سا او احساس می. کنند و در حال ارزیابی او هستند ماتش از میان تور نگاه می

  .انگار در برابر خورشید ایستاده است —شود می

  .تور بلافاصله زانو زد و سرش را خم کرد

  ».متاسفم که مزاحمتون شدم. ارباب من«: او گفت

این از زمانی که به دنیا . احترامی به مشاور شاه نتیجه زندانی شدن یا مرگ به همراه دارد بی دانست تور می
  .در او ریشه دوانده بود نشآمد

  ».گفتم خواستم زانو بزنی به تو می اگه می. بایست فرزند«: آرگون گفت

7 Argon
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او آنجا ایستاد و خیره شد تا این که تور . آرگون چند قدم نزدیکتر شد. به آرامی تور ایستاد و به او نگاه کرد
  .احساس ناراحتی کرد

  ».تو چشماي مادرتو داري«: آرگون گفت

که او را ملاقات نکرده بود رش را ندیده بود و هرگز کسی به غیر از پدرش او هرگز ماد. تور خودش را عقب کشید
چیزي که تور همیشه به  .مرده بود او هنگام تولد مادرش، گفت میبا توجه به چیزهایی که پدرش . را دیده باشد

  .او همیشه مظنون بود که براي همین خانواده از او متنفر هستند. کرد خاطر آن احساس گناه می

  ».من مادر ندارم. من فکر کنم شما منو به جاي یه نفر دیگه گرفتین«: ر گفتتو

  »نداري؟ تو فقط از یه مرد به دنیا اومدي؟«: آرگون با لبخندي پرسید

  ».فکر کنم منو اشتباه گرفتید. آقا منظورم این بود که مادر من زمان تولدم مرده«

  ».کسی که انتخاب نشد. هار برادرجوانترین چ. هستی کلود مکتو تورگرین از خاندان «

این —شناخت کسی با مقام آرگون او را می. توانست اینها را درك کند او به سختی می. چشمان تور کاملا باز شد
  .شناخت توانست تصور کند کسی خارج از دهکده او را می او حتی نمی. بیش از اندازه درك او بود

  »دونید؟ اینو می... چطور «

  .لبخند زد اما پاسخی نداد آرگون دوباره

  .تور سریعا با کنجکاوي پر شد
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شناسید؟ ملاقاتش کردید؟ اون  چطور مادر من رو می... چطور«: گشت گفت تور در حالی که به دنبال کلمات می
  »کی بود؟

  .آرگون برگشت و دور شد

  ».سوالات براي زمان دیگه«: او در حالی که پشت به تور کرده بود گفت

او تصمیم . افتاد اي بود و همه اینها سریع اتفاق می کننده چه ملاقات اسرارآمیز و گیج. به او نگاه کرد تور سردرگم
  .به سرعت دنبالش رفت. او ترك کند دهدگرفت که نباید اجازه ب

آرگون با استفاده از عصاي خود » کردید؟ شما اینجا چیکار می«: کرد به او برسد تور پرسید در حالی که سعی می
  »بودید؟. شما که منتظر من نبودید«. داشت آمیز سریع گام بر می به جنس عاج باستانی به طور فریب

  »پس کی؟«: آرگون پرسید

  .تور عجله کرد تا به او برسد و او را داخل جنگل دنبال کرد و محوطه خالی را پشت سر گذاشت

  »خواین؟ دونستید که من اینجا میام؟ چی می اما چرا من؟ چطور می«

  ».گوش بدي سوالا تو باید به جاي این. تو هوا رو پر کردي. سوالات زیاد«: آرگون گفت

  . کرد تا ساکت بماند تور او را از میان جنگل انبوه دنبال کرد و بهترین تلاشش را می

اما زمان خودت رو تلف . مندانه تلاشی شرافت. تو در جستجوي گوسفند گمشده خودت اومدي«: آرگون گفت
  ».مونه اون زنده نمی. کردي
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  .چشمان تور گشاد شد

  »دونی؟ چطور اینو می«

  ».حداقل هنوز نه. دونی پسر شناسم که تو هرگز نمی من دنیاهایی رو می«

  .کرد با او پیش برود تور در حال تفکر تلاش می

ي تا اونو تو دنبال گوسفندت میر. درست مثل مادرت. لجباز. این طبیعت تو هست. کنی البته تو گوش نمی«
  ».نجات بدي

  .آرگون سرخ شد خوانده شدن افکارش توسطتور از 

اما یه روز ممکنه باعث سقوطت . هاي مثبت ویژگی. پراراده، خیلی مغرور. تو پسر حساسی هستی«: او اضافه کرد
  ».بشن

  .گرفته عبور کرد و تور دنبالش رفت  اي خزه آرگون از لبه

  ».شاه بريخواي به لژیون پاد تو می«: او گفت

  »تونین کاري بکنین که این اتفاق بیافته؟ من شانسی دارم؟ می! بله«: تور با هیجان گفت

  .آرگون با صدایی عمیق و تهی خندید که لرزه بر تن تور انداخت

اما به تو بستگی داره که . سرنوشت تو قبلا نوشته شده. چیز رو ممکن کنم چیز یا هیچ  تونم همه من می«
  ».انتخابش کنی
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  .کرد تور درك نمی

تور چند قدم دورتر ایستاده بود . آنها به بالاي پشته رسیدند و هنگام رسیدن آرگون ایستاد و به سوي او برگشت
  .سوخت و انرژي آرگون از میانش می

  ».ترکش نکن. سرنوشت تو خیلی مهمه«: او گفت

  .کرد سرنوشتش؟ مهم؟ او احساس غرور می. چشمان تور گشاد شد

  ».لطفا بیشتر به من بگین. کنید شما معماوار صحبت می. فهمم من نمی«

  .ناگهان آرگون ناپدید شد

آیا همه . کرد و در تفکر بود او آنجا ایستاده بود و گوش می. او به هر طرف نگاه کرد. کرد تور به سختی باور می
  ها اوهام بودند؟ چیز را تصور کرده بود؟ همه این

توانست  او می. از بالاي تپه که موقعیت بهتري داشت به جنگل نگاه کرد. کرد تور برگشت و جنگل را بررسی
صدایی شنید و مطمئن شد که . اي دور حرکتی دید کرد در فاصله وقتی نگاه می. ببیند فاصله بیشتري را
  .گوسفندش است

رفت  همانطور که می .و دوباره به جنگل برگشت رفتبه آن سمت  کنان عجلهآلود  پشته خز با پایین رفتن ازاو 
. توانست خود را قانع کند که این اتفاق افتاده است او به سختی می. ملاقات خود با آرگون را فراموش نکرده بود

  کرد؟ منتظر او بود اما چرا؟ و منظورش از سرنوشت او چه بود؟ شاه در آنجا چه می نکاه

به او هشدار داده بود که ادامه ندهد اما ون آرگ. فهمید کرد درکش کند کمتر می هر چه بیشتر تور سعی می
 داشترفت تور هر لحظه احساس شومیت بیشتري  حالا که می. همزمان وسوسه کرده بود که این کار را بکند

  .اتفاق مهمی در شرف رخ دادن است انگار
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. کرده بودهایش در یک لحظه تحقق پیدا  بدترین کابوس. او از پیچی چرخید و از منظره روبرویش خشکش زد
  .عمق دارکوود اشتباهی مرگبار کرده است ،آمدن به آنجا در متوجه شدموهایش سیخ شده بودند و 

تنومد و عضلانی روي چهار پا ایستاده بود و به . قرار داشت 8جا در مقابلش تنها سی قدم دورتر یک سایبولدآن
تور هرگز آن را ندیده بود اما . دشاهیترسناکترین حیوان دارکوود و شاید پا. اندازه تقریبا یک اسب بود

تر با پوستی به رنگ عمیق قرمز  تنومند .رسید اما بزرگتر بود به نظر شیر می. شنید می درباره آنهایی  افسانه
هاي  گفتند که رنگ قرمز مایل به زرد از خون بچه ها می افسانه. درخشیدند متمایل به زرد و چشمانش زرد می

  .ایجاد شده استبیگناه 

شاید . درباره دیدن این حیوان نشنیده بود و حتی آنها هم مشکوك بودند يزیادچیزهاي در تمام عمرش تور 
اما چه . کردند سایبولد خداي جنگل و نشانه است بعضی فکر می. ماند میچون کسی واقعا از این ملاقات زنده ن

  .نداشت نظريتور هیچ  ،اي نشانه

  .او قدمی مراقب به عقب برداشت

با چشمان  .ریخت هایش آب دهان می و از دندان نگه داشته بودنیمه باز را سایبولد فک بزرگش یستاده در آنجا ا
نصف . فریاد زنان، برعکس آویزان بود: در دهانش گوسفند گمشده تور قرار داشت. کرد نگاه میبه او خیره زردش 

رسید سایبولد از کشتن و زمان بردن آن لذت  می به نظر. تقریبا مرده بود. ها پاره شده بود بدنش توسط دندان
  .از شکنجه خوشحال است رسید به نظر می. برد می

  .کرد خورد و او احساس مسئولیت می درمانده تکان میگوسفند . توانست صداي فریادها را تحمل کند تور نمی

 توانست نمی او هرگز. فایده است بی دانست برگشت و فرار بود اما می قصد انجام آن را داشتاولین کاري که تور 
توانست  و او نمی. کرد دویدن تنها او را جسورتر می. از این حیوان فرار کند چرا که این حیوان از همه سریعتر بود

  .گوسفندش را رها کند تا به این شکل بمیرد

8 Sybold
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  .باید کاري بکند دانست او آنجا خشک شده از ترس ایستاده بود و می

او به آرامی دست به پایین برد و سنگی بیرون آورد و در تیر و کمانش . شش بر او غلبه کردواکن احساس کردتور 
  .و پرتاب کردپیش آمد با دستی لرزان آن را کشید قدمی . گذاشت

  .به چشم گوسفند از بین مغزش عبور کرد با برخورد .خورد شهوا عبور کرد و به هدف دقیق میانسنگ از 

  .اجازه نداده بود حیوان بیشتر از این زجر بکشدتور . مرگ. گوسفند شل شد

به آرامی فک بزرگش را باز کرد و گوسفند را . تور بازیچه او را کشته بود. سایبولد خشمگین به تور خیره شد
  .چرخاندتور  به سمتآنگاه چشمانش را . انداخت و با تقی به زمین جنگل افتاد

  .آمد بیرون میاو غرش کرد و صدایی عمیق و شیطانی از شکمش 

تپید و سنگی دیگر در تیرکمان قرار داد و عقب  حرکت کرد قلب تور به شدت میبه شروع به سمت تور وقتی 
  .آماده شد تا بار دیگر شلیک کند .کشید

 و تور قدمی پیش آمد. حرکت کرد سریعتراز هر چه که تور در عمرش دیده بود سایبولد شروع به دویدن کرد و 
فرصت شلیک  حیوان دانست پیش از رسیدن آن کرد تا به هدف بخورد چون که می عا مید با پرتاب سنگ

  .دیگري ندارد

  .آورد پرتاب مهیبی بود که حیوانات کوچکتر را به زانو در می. سنگ به چشم راست حیوان خورد و او را زمین زد

. آسیب کشید اما حتی آرامتر نشد فریادي از این. حیوان غیرقابل متوقف کردن بود. اما این حیوان کوچک نبود
کاري نبود که تور . حتی بدون یک چشم و استخوان گیر کرده در مغزش بدون تفکر به سمت تور حمله کرد

  .بتواند انجام دهد
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  .بازوي او ضربه زدبه پنجه بزرگش را بالا برد و . اي بعد حیوان روي او خم شد لحظه

  .زند میرد شده باشد و احساس کرد خون داغ از آن بیرون  سه چاقو از گوشتش انگار. تور فریاد کشید

. اش بود وزنش بیش از اندازه همانند یک فیل روي سینه. حیوان او را روي زمین زیر چهار دست و پایش انداخت
  .هایش در حال خرد شدن هستند تور احساس کرد دنده

آنها را به سمت گلوي تور پایین  .نشان داد هایش را حیوان سرش را عقب نگه داشت و فکش را باز کرد و دندان
  .آورد

همانند چنگ زدن به عضله محکم . کرد تور دستش را بالا برد و گردن او را چسبید همینطور که این کار را می
او نفس گرم حیوان . آمدند تر می ها پایین لرزیدند و دندان بازوانش می. توانست آن را بگیرد تور به سختی می. بود

هاي تور را  غرشی از داخل سینه حیوان در آمد و گوش. ریخت ساس کرد و آب دهان او روي گلویش میرا اح
  .خواهد مرد دانست او می. سوزاند می

  .تور چشمانش را بست

من هر چی که . کنم التماس می. لطفا. به من اجازه بده تا با این موجود بجنگم. به من قدرت بده. لطفا خدا
  .شم من به تو خیلی مدیون می. دم بخواي انجام می

هایش همانند  آید و با عبور از رگ تور احساس کرد گرماي شدید از داخل بدنش بالا می. و بعد چیزي اتفاق افتاد
از کف دستانش نوري . آور دید وقتی چشمانش را باز کرد او چیزي شگفت. شود میدان انرژي در او پخش می

آور این که او قدرتی برابر براي کنترل آن حیوان  ا به عقب فشار داد و شگفتاو گلوي حیوان ر. تابید زردرنگ می
  .داشت
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اي انرژي  گلوله بیشتر شد و نیرویش. راند در واقع حیوان را عقب می متوجه شدتور به فشار دادن ادامه داد و 
ب کرد و بر پشتش را ده قدم به عقب پرتا حیوانتور . و یک لحظه بعد حیوان به عقب پرتاب شد—احساس کرد

  .افتاد

  .کرد که چه اتفاقی افتاده است تور نشست و درك نمی

او احساس . اما این بار تور احساس متفاوتی داشت—بعد با خشم دوباره حمله کرد. حیوان دوباره بلند شد
  .داشتها  کند و احساس قدرت بیشتري از تمام زمان کرد انرژي از میانش عبور می می

  .تور خم شد و شکمش را گرفت و چرخاند و اجازه داد تا سرعتش او را جابجا کند یدوا پروقتی حیوان در ه

  .زمین افتاد ا برخورد به درختیحیوان به داخل جنگل پرتاب شد و ب

  اکنون سایبولدي را پرتاب کرده بود؟ آیا او هم. زده برگشت تور شگفت

  .کرد تور دوباره حمله حیوان دوبار پلک زد و بعد با نگاه به

اما تور . آنها هر دو به زمین افتادند و حیوان روي تور بود. این بار حیوان به او چنگ زد و تور گلویش را گرفت
داد و حیوان تلاش  تور آن را نگه داشت و با هر دو دست گلویش را فشار می. برگشت و روي حیوان نشست

کرد و  تور احساس نیروي جدیدي می. اما نتوانست. ها را در او فرو کند دندان با بلند کردن سرشکرد تا  می
و به زودي به شکلی . اجازه داد تا انرژي در داخلش پخش شود. قصد رها کردن نداشتتر برد و  دستانش را داخل

  .داشتآور احساس قدرت بیشتري نسبت به حیوان  شگفت

  .ن شل شددر نهایت حیوا. حیوان را تا مرگ خفه کرده است متوجه شدلحظاتی بعد او 

  .تور یک دقیقه دیگر آن را رها نکرد



جستجوي قهرمانان: لقه جادوگرح Good-life.ir

33

چشمانش کاملا گشاد بودند و او دست زخمیش را . او به آرامی ایستاد و نفسش بریده بود و به پایین خیره شد
  تور یک سایبولد را کشته بود؟ ،آیا او. توانست اتفاق پیش آمده را باور کند او نمی. گرفته بود

این اتفاق او احساس کرد . تمام روزها اتفاق افتاده است میاناست که امروز از اي  او احساس کرد این نشانه
بدون . به تنهایی. ترین حیوان پادشاهی را کشته بود او چند لحظه قبل مشهورترین و ترسناك .اهمیت دارد

  .کرد کسی او را باور نمی. رسید به نظر واقعی نمی. اسلحه

او واقعا چه کسی  .کرد که چه قدرتی به او فائق آمد و چه معنایی داشت می او نامتعادل آنجا ایستاده بود و فکر
توانست  اما پدر او یا مادرش کاهن نبودند پس او نمی. تنها کسانی که چنین قدرتی داشتند کاهنان بودند. است

  .کاهن باشد

  یا شاید هم بود؟

به حیوان خیره  دید که ده در پشتشایستا اگهان احساس کرد کسی پشت سرش است و چرخید آراگون راتور ن
  .شده است

  »نجا اومدي؟یچطور ا«: تور شگفت زده پرسید

  .آرگون به او توجهی نکرد

  ».دونم چطور این کار رو کردم اتفاقی که افتاد دیدي؟ من نمی«: تور که هنوز شک داشت پرسید

  ».رق داريتو با بقیه ف. دونی عمیقا درونت می. دونی اما تو می«. آرگون پاسخ داد

  ».دونستم دارمش مثل یه نیرویی که نمی. یه نیروي شدید بود... مثل «: تور گفت



جستجوي قهرمانان: لقه جادوگرح Good-life.ir

34

  ».شاید حتی بتونی کنترلش کنی. فهمیش یه روزي کاملا می. میدان انرژي«: آرگون گفت

او . ش را دیدآلود او به پایین نگاه کرد و دست خون. کرد آوري احساس می درد شکنجه .تور شانه خود را گرفت
  .کمی سرگیجه داشت و نگران بود که اگر کمکی دریافت نکند چه اتفاقی خواهد افتاد

دستش را . د و دست آزاد تور را گرفت و آن را روي زخم او گذاشتآرگون سه گام پیش آمد و دستش را دراز کر
  .به عقب تکیه داد و چشمانش را بست .آنجا نگه داشت

در عرض چند ثانیه خون غلیظ روي دستش خشک . در بازویش داشتدر همین حال تور احساس جریان گرما 
  .درد از بین رفته است احساس کردشد و او 

تنها آثار باقیمانده جاي . بازویش خوب شده بود: توانست اتفاق رخ داده را درك کند او به پایین نگاه کرد و نمی
. ها بسته شده بودند زخم. د روز پیش باشندرسید متعلق به چن زخم محل چنگ زدن بود اما آنها هم به نظر می

  .دیگر خونی نبود

  .تور با تعجب به آرگون نگاه کرد

  »چطور این کار رو کردین؟«: او پرسید

  .آرگون لبخند زد

  ».من فقط نیروي تو رو هدایت کردم. تو کردي. من نکردم«

  ».اما من قدرت درمانگري ندارم«: تور دستپاچه پاسخ داد

  »نداري؟«: آرگون پاسخ داد
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  ».لطفا به من بگو. کدوم از این اتفاقات منطقی نیست هیچ. فهمم من نمی«: صبري در حال افزایش گفت تور با بی

  .آرگون به طرف دیگر نگاه کرد

  ».بعضی چیزا باید در طول زمان یاد بگیري«

  .تور به چیزي فکر کرد

ق بشم؟ مطمئنا اگه بتونم یه سایبولد بکشم تونم به لژیون شاه ملح معنیش اینه که می«: با هیجان پرسید
  ».تونم با بقیه پسرا همسطح باشم می

  ».تونی مطمئنا می«: او پاسخ داد

  ».اونا منو انتخاب نکردن—اما اونا برادرام رو انتخاب کردن«

  ».تونستن این حیوون رو بکشن برادرات نمی«

  .تور متفکرانه خیره شد

  »تونم بهشون ملحق بشم؟ می چطور. اما اونا قبلا منو رد کردن«

  »از کی تا حالا یه جنگجو نیاز به دعوت داره؟«: آرگون پرسید

  .تور احساس کرد بدنش گرم شده است. کلماتش اثر عمیقی گذاشت
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  »دارین میگین که من همینجوري برم اونجا؟ بدون دعوت؟«

  .آرگون لبخند زد

  ».کنن یبقیه این کار رو نم. کنی تو سرنوشت خودت رو درست می«

  .اي بعد آرگون رفته بود و لحظه—تور پلکی زد

  .دید او به هر سمت جنگل برگشت اما اثري از او نمی. توانست باور کند تور نمی

  »!این طرف«: صدایی گفت

  .صدا از بالاي آن آمده است و بلافاصله بالا رفت احساس کرداو . تور چرخید و صخره بزرگی روبرویش دید

  .د از ندیدن آرگون متعجب شدبه بالا رسیوقتی 

دارکوود را دید و مشاهده کرد که  پایان او محل. توانست نوك درختان دارکوود را ببیند از این نقظه بلند او می
  .رفت رنگ سبز تیره است و بعد از آن جاده به سمت دربار شاه می بادومین خورشید در حال غروب 

  ».ه جراتشو داريجاده متعلق به توست البته اگ«: صدایی آمد

آرگون جایی در آنجاست و او را  دانست اما او می. این تنها صدایی منعکس شده بود. تور چرخید اما چیزي ندید
  .حق با اوست احساس کردو عمیقا درونش . زیر نظر دارد

  .کرداي امتناع تور از صخره پایین آمد و حرکتش را از میان جنگل به سمت جاده دوردست شروع  بدون لحظه



جستجوي قهرمانان: لقه جادوگرح Good-life.ir

37

  .دوید به سوي سرنوشتش می
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  فصل سوم

سینه صاف، ریشی تقریبا خاکستري، موي بلند متناسب با آن، و پیشانی بلند پر از خطوط با ستبر،  9شاه مکگیل
. کرد هاي روز را نظاره می ایستاده بود و شروع جشن  برج بالاي قصرش به همراه ملکه هاي بسیار در جنگ
دیوارهاي . گسترش یافته بودند کرد کار مین در تمام شکوهشان، تا آنجا که چشم هاي سلطنتی در پایی زمین

هاي پر پیچ و خم متصل  اي از خیابان در کنار مجموعه. دربار شاه. هاي باستانی مستحکم شده بودند شهر با سنگ
ها،  نگهبانان، پادگانها، سیلور، لژیون،  براي جنگجویان، مراقبان، اسب—هاي سنگی با هر شکل و اندازه ساختمان

 وجود داشت مردمانش از و در میان همه اینها صدها منزل مسکونی براي گروه کثیري—ها، زرادخانه خانه اسلحه
هاي سلطنتی، بازارهاي سنگی،  بین اینها هکتارها چمنزار، باغ. که تصمیم به زندگی در داخل شهر گرفته بودند

 –بار شاه در طول سالیان توسط پدرش و پدر پدرش بهبود یافته بود در. هاي در حال جوشش قرار داشتند فواره
  .ترین پایگاه در تمام پادشاهی غربی رینگ بود بدون شک، امن. و حال در اوج شکوهش قرار داشت

مکگیل وفادارترین و بهترین جنگجویان هر پادشاهی شناخته شده را در اختیار داشت و در طول زندگی او کسی 
. سی و دو سال حکومت کرده بود و پادشاهی خوب و عاقل بود گیل پادشاه، هفتمین مک. اشتجرات حمله ند

و براي  نداندازه ارتشش دو برابر شده، شهرها گسترش یافته بود: سرزمین در طول سلطنتش شکوفا شده بود
پادشاهی  او به عنوان. شد مردمش بخشایش به همراه داشت و حتی یک شکایت هم میان مردمانش یافت نمی

  .شد و هرگز به این مدت طولانی بخشایش و صلح از زمان سلطنتش وجود نداشته است بخشنده شناخته می

در تمام : شناخت چرا که مکگیل تاریخ خود را خوب می. شد که متناقضانه دقیقا باعث نگرانی شبانه مکگیل می
کرد بلکه  ر به احتمال وقوع جنگ فکر نمیاو دیگ. ها هیچگاه مدت طولانی بدون جنگ وجود نداشته است دوران

  .به فکر زمان و طرف مقابلش بود

آمد که تمام مردم خارج  هاي حاکم بر مناطق وحشی می البته بالاترین تهدید از وراي رینگ از امپراطوري وحشی
دیدي براي مکگیل و هفت نسل پیش از او مناطق وحشی هرگز ته. کردند ماوراي دره را کنترل می ،از رینگ

9 MacGil
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اي عمیق  اي کامل بوجود آورده بود و دره حلقه ،آمد چرا که جغرافیاي استثنایی پادشاهی مستقیم به شمار نمی
که از زمان حکومت مکگیل  شد حفاظت می کرد و توسط حفاظ انرژي به عرض یک مایل از بقیه دنیا جدایش می

حفاظ از  ا نفوذ بهبارها تلاش کرده بودند تا بها  وحشی. آنها ترس کمی از مناطق وحشی داشتند. اول فعال بود
ماندند خطري  تا زمانی که او و مردمانش در حلقه باقی می. حتی یک بار هم موفق نشده بودند اما دره عبور کنند

  .از بیرون وجود نداشت

البته این . داما این به معناي عدم وجود تهدید از داخل نبود و اخیرا این موضوع عامل بیداري شبانه مکگیل بو
ازدواجی تعیین شده تا دشمنانش راضی شوند تا . ازدواج بزرگترین دخترش. هاي امروز بود مساله عامل جشن

  .صلح شکننده بین پادشاهی غربی و شرقی حلقه حفظ گردد

. گشت در حالی که حلقه در هر سمت پانصد کیلومتر گسترش یافته بود، توسط رشته کوهی از میان تقسیم می
و این . کردند در طرف دیگر هایلندز پادشاهی شرقی وجود داشت و بر نیم دیگر حلقه حکومت می. 10ندزهایل

. ها همیشه تلاش کردند تا صلح شکننده با مکگیل را بشکنندکلود مک. کرد ها با آنها رقابت می پادشاهی قرن
. حاصلتري دارد به آنها خاك کم کردند بخش مربوط ها از املاك خود ناراضی و نارحت بودند و فکر میکلود مک

دانستند در حالی که حداقل  آنها نسبت به هایلندز هم ادعا داشتند و تمام رشته کوه را به متعلق به خود می
  .درگیریهاي مرزي همیشگی و تهدیدات تجاوز همیشگی وجود داشت. نصف آن متعلق به مکگیل بود

آنها داخل حلقه : ها باید خوشحال باشندکلود مک. شد حت میکرد نارا وقتی مکگیل به تمام این مسائل فکر می
کردند و چیزي براي ترسیدن  کند و روي سرزمین منتخب زندگی می دره از آنها حفاظت می. در امان هستند

تنها بدلیل قدرت ارتش مکگیل بود که براي اولین بار در . آنها باید از نصفه حلقه خود راضی باشند. وجود نداشت
کرد اتفاقی رخ خواهد  اما مکگیل چنان که پادشاه عاقلی بود احساس می. ها جرات حمله نداشتندکلود مکتاریخ 

و حالا روز مورد نظر . ها ترتیب داده بودکلود مکبنابراین ازدواج بزرگترین دختر خود را با بزرگترین شاهزاده . داد
  .رسید میفرا 

از اقصا نقاط پادشاهی، از هر دو طرف  هاي به رنگ روشن او با لباسکرد هزاران زیردستان  وقتی به پایین نگاه می
ها آمادگی یافته بودند تا  مردمش ماه. هایلندز، تقریبا تمام حلقه حضور داشتند و به داخل حفاظ او آمده بودند

10 Highlands
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یامی به روزي بود براي فرستادن پ: این روز تنها براي ازدواج نبود. چیز شکوفا و قدرتمند به نظر برسد همه
  .هاکلود مک

ها صف بسته بودند و  ها، کنار خیابان مکگیل صدها سرباز خود را بررسی کرد که به صورت استراتژیک در برج
اما احساس . ستاخو این نمایش قدرتی بود که می. کرد سربازان بیشتر از نیاز او بودند و احساس رضایت می

تحت تاثیر  طرف از دو او امید داشت هیچ فرد عجولی. دفضا آماده جرقه زدن و درگیري بو. ناراحتی داشت
ها،  کرد که بازي فکرهاي بازي و روز فرا رسیده  هاي مبارزه، زمین به زمیناو . نوشیدنی دردسر ایجاد نکند

را ها مطمئنا ارتش کوچک خود کلود مک. شدند آنها مشغول می. کردند ها آن را پر می ها و انواع جشن مبارزه
رفت ممکن بود  اگر یکی از آنها بد پیش می. یافت و هر مبارزه، هر کشتی، هر رقابت معنایی می تندهمراه داش

  .تبدیل به جنگ شود

  »پادشاه من؟«

زیباترین زنی که تاکنون شناخته بود نگاه  11برگشت و به ملکه خود کرئا .دست نرمی روي دستانش قرار گرفت
سه پسر و : طنتش داشتند و او پنج فرزند به دنیا آورده بودزندگی مشترك خوشحالی در تمام طول سل. کرد

ها او آموخته بود که  در گذشت سال. علاوه بر آن او مورد اعتمادترین مشاورش بود. حتی یکبار هم اعتراض نکرد
  .و البته باهوشتر از خود او. ملکه از تمام مردانش عاقلتر است

  ».افته دوبار اتفاق نمی. سعی کن لذت ببري. مون هم هستاما ازدواج دختر. روز سیاسی هست«: ملکه گفت

ما در . کنن حالا که همه چیز داریم همه منو نگران می ممن وقتی چیزي نداشتم کمتر نگران بود«: او پاسخ داد
  ».کنم امان هستیم اما من احساس امنیت نمی

. سید آن چشمان عقل دنیا را به همراه دارندر به نظر می. اي به او نگاه کرد ملکه با چشمانی دلسوز، بزرگ و قهوه
صاف و  ،رسید موهاي زیبا آلوده می پلکان ملکه افتاده بود همانطوري که همیشه بودند و به نظر کمی خواب

11 Krea
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او چند چروك بیشتر . رسیدند ایش در دو طرف صورتش قرار گرفته بودند که کمی خاکستري به نظر می قهوه
  .نکرده بودداشت اما هنوز زیاد تغییري 

دربار ما بیش از حدي که تو بخواي . هیچ پادشاهی در امان نیست. دلیلش اینه که در امان نیستی«: ملکه گفت
  ».و این شیوه کاراست. بدونی جاسوس داره

  .ملکه خم شد و او را بوسید و لبخند زد

  ».بالاخره مراسم ازدواجه. ت ببريذسعی کن ل«: ملکه گفت

  .ها رفت د و از برجبا این کار ملکه چرخی

او همیشه درست . ملکه درست گفته بود. کرد رفتن ملکه دوباره برگشت و به دربار خود نگاه میبا تماشاي او 
زیباترین روز از زیباترین زمان سال بود، بهار در اوج . و این مراسم ازدواج بود خواست لذت ببرد او می. گفت می

. وزید بود، دو خورشید کاملا در آسمان قرار داشتند و نسیم گهگداري می خود قرار داشت و تابستان در حال آغاز
او بیش از همه . همه چیز کاملا شکوفا بود و درختان همه جا رنگارنگ صورتی، ارغوانی و نارنجی و سفید بودند

بنوشد که  خواست تا پایین برود و همراه مردانش بنشیند و ازدواج دخترش را تماشا کند و آنقدر آبجو چیز می
  .دیگر توان نوشیدن نداشته باشد

او وظایف زیادي براي انجام دادن داشت تا حتی بتواند قدمی از قصر خود خارج . توانست این کار را بکند اما نمی
او باید با مشاورانش، فرزندانش و . هایی براي پادشاه به همراه داشت چرا که روز ازدواج دختر مسئولیت. شود

شانس  اگر خوش. با او ملاقات کنند ندتوانست که امروز می کرد دیدار می کنندگان لایی از درخواستفهرست بلند با
  .توانست قصر خود را ترك کند بود براي جشن غروب می

مکگیل بهترین لباس سلطنتی خود یعنی شلوارهاي سیاه مخمل، کمربند طلایی، رداي سلطنتی ساخته شده از 
حلقه —هاي چرمی براق تا ساق و تاجش وانی بر روي بالاپوش سفیدش، چکمهبهترین ابریشم طلایی و ارغ

رفت و خدمتکاران  در سرسراي قصر راه می—تزیین شده طلایی با زمردي بزرگ در مرکزش را پوشیده بود
هاي  آمد و از خزانه هاي دیوار محافظ پایین می پله رفت و از او از اتاقی به اتاق دیگر می. اش کرده بودند احاطه
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در نهایت او . شد هاي مات رد می لند و ردیف شیشهبی فکرد و از میان سرسراي طاقدار با سق سلطنتی عبور می
اتاق تخت . خدمتکارانش آن را باز کردند و داخل شد .به در بلوطی باستانی رسید که به کلفتی تنه درخت بود

  .شاهی

  .بودند و در پشت سر او بسته شد زمانی که مکگیل وارد شد مشاورانش هوشیارانه ایستاده

: تندي بیشتري گفت با پایان براي حکومت پادشاهی بدلیل خستگی به خصوص در این روز با تشریفاتی بی او
  .خواست آنها را تمام کند و می» .بنشینید«

ه فوت سقفی به بلنداي پنجا. داد که همیشه او را تحت تاثیر قرار می عبور کرد از میان اتاق تخت پادشاهی
اتاق براحتی ظرفیت . دیواري کاملا از شیشه مات، کف و دیوارها از سنگی به کلفتی یک فوت ساخته شده بودند

شدند تنها او و منتخب مشاورانش در این  اما در چنین روزهایی وقتی مشاورانش جمع می. صد مقام را داشت
دایره پر شده بود و پشت آن مشاورانش اتاق با میزي بزرگ به شکل نیم . فضاي غار مانند حضور داشتند

  .ایستادند می

از شیرهاي طلایی  هاي سنگی از پلهبا بالا رفتن . از میان اتاق به سمت تخت شاهی خود رفت ،از وروديبا عبور 
پدرش بر این تخت . تختش تراشیده از طلاي کامل نشست بالايروي بالشت مخمل قرمز تراشیده عبور کرد و 

مکگیل احساس وزن  ن،نشست در حال. هاي قبل از او هم آنجا نشسته بودند ر او و تمام مکگیلنشسته بود و پد
  .هاي پیش از او را با خود داشت تمام اجدادش، نسل

ژنرال لژیون پسرها،  13بزرگترین ژنرالش و مشاور نظامیش، کولک 12برام. او به مشاوران حاضر نگاهی کرد
مشاور امور داخل دربار  15محقق و مربی سه نسل از پادشاهان، فرس پیرترین مشاورش تاریخدان و 14آبرتال

12 Brom

13 Kolk

14 Aberthol

15 Firth
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مکگیل . نشست حرکت نمی مردي کوتاه قد و استخوانی با موهایی خاکستري و چشمانی گودرفته که هیچگاه بی
اما پدرش و پدر پدرش مشاوري براي امور . کرد هرگز به او اعتماد نداشت و هرگز حتی عنوان او را درك نمی

مشاور امور  17دار، باردایق خزانه 16سپس اون. کرد داشتند و او هم به احترام آنها این کار را می نگه می دربار
نماینده اشراف در آنجا حضور  20مشاور مردمی او و کلوین 19آوري کننده مالیات، دوواین جمع 18خارجی، ایرنان

  .داشتند

رانش همیشه از اجازه صحبت دادن به اشراف افتخار اما پادشاهی آزاد بود و پد. البته پادشاه قدرت مطلق داشت
از نظر تاریخی تعادلی ظریف میان قدرت پادشاه و اشراف . رسید کردند که از طریق نمایندگانشان به گوش می می

هاي قدرت میان اشراف و  ها، درگیري هاي دیگر شورش حال همه چی در تعادل بود اما در زمان. وجود داشت
  .تعادل ظریفی بود. آمد سلطنت به وجود می

. خواست با او صحبت کند مردي که بیش از همه می: متوجه شد یک نفر غایب است مکگیل اتاق هنگام نگاه به
جز  اي کرد اما چاره او را بسیار خشمگین می. طبق معمول کی و کجا ظاهر شود غیر قابل پیشبینی بود. آرگون

خواست سریع تمام کند و به  او می. کرد عجله بیشتري میبدون حضور او مکگیل احساس . قبول آن نداشت
  .شد که پیش از ازدواج باید انجام می بپردازد هزاران کار دیگر

گروه مشاوران روبرویش در اطراف میز نیم دایره هر ده قدم ایستاده بودند و هر یک روي صندلی از جنس بلوط 
  .هاي چوبی ظریف تراش یافته نشستند با دسته

  ».سرورم اگه اجازه بدین من شروع کنم«: اون گفت

16 Owen

17 Bradaigh

18 Earnan

19 Duwayne

20 Kelvin
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  ».زمان من امروز کمه. و کوتاهش کن. تونین می«

، هزاران نفر خراج. امروز دختر شما هدایاي زیادي دریافت خواهند کرد و همه ما امیدواریم خزانه ایشون پر بشه«
ما به تقویت خزانه کمک خواهد  هاي ها و میخانه خانه فاحشهبا پر شدن و هدایایی شخصا به شما خواهند داد و 

دم  من پیشنهاد می. هاي امروز بخش زیادي از خزانه سلطنتی رو خالی کرده با این وجود آمادگی براي جشن. شد
  ».براي کاهش فشار این واقعه بزرگ همالیاتی یک بار. که مالیات مردم و اشراف افزایش پیدا کنه

با این . کرد فکر خالی شدن خزانه شکمش احساس ناراحتی می دارش را دید و از مکگیل نگرانی صورت خزانه
  .داد دوباره مالیات را افزایش نمی وجود او

ما مشکل . ثروت ما در خوشحالی افرادمونه. بهتره که خزانه ضعیف و افراد وفادار داشته باشیم«: مکگیل پاسخ داد
  ».کنیم بیشتري به اونا وارد نمی

  »--اما سرورم اگه ما«

  »دیگه چی؟. میمم رو گرفتممن تص«

  .اون با قلبی شکسته عقب نشست

به دستور شما بیشتر نیروهاي ما براي وقایع امروز در دربار حضور . پادشاه من«: برام با صداي عمیقش گفت
اگه جاي دیگه در پادشاهی حمله بشه ما . دهاما نیروهاي ما کم ش. گذار هستن نمایش قدرت تاثیر. دارن

  ».یمپذیر هست آسیب

  .کرد سرش را به نشانه تایید تکان داد فکر می این موضوعمکگیل در حالی که به 

  ».کنن دشمنان ما وقتی داریم بهشون غذا میدیم به ما حمله نمی«
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  .مردان خندیدند

  »و چه خبري از هایلندز داریم؟«

ي آمادگی ازدواج عقب رسه نیروهاي اونا برا به نظر می. چندین هفته است که هیج گزارش فعالیتی ندادن«
  ».شاید اونا براي صلح آماده باشن. نشستن

  .مکگیل چندان مطمئن نبود

مکگیل به سمت » .این یعنی یا ازدواج تعیین شده تاثیر گذاشته یا منتظر هستن که در زمان دیگه حمله کنن«
  »؟نظر تو چیه پیرمردو «:آبرتول برگشت و پرسید

سرورم، پدر شما و پدر اون هم هیچ وقت به «: وش خراشش بیرون آمدآبرتول گلویش را صاف کرد و صداي گ
  ».تنها بدلیل خواب بودنشون نمیشه گفت که بیدار نیستن. ها اعتماد نکردندکلود مک

  .کرد و سرش را به نشانه تایید تکان داد مکگیل از این احساس قدردانی می

  »و درباره لژیون چی؟«: او به سمت کولک برگشت و پرسید

  ».امروز ما داوطلبین جدیدي گرفتیم«ولک با سر تکان دادنی سریع به نشانه تایید پاسخ داد ک

  »پسر من جزو اوناست؟«: مکگیل پرسید

  ».ایشون مغرورانه بین اونا قرار گرفتن و واقعا پسر خوبی هستن«

  .مکگیل سرش را به نشانه تایید تکان داد و به سمت برادایق برگشت
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  »شنیده میشه؟ و از دره چه خبري«

شاید نشانه این باشه . هاي بیشتري براي عبور از دره دیدن هاي ما تلاش سرورم، در چند هفته گذشته گشتی«
  ».که مناطق وحشی براي حمله آماده میشن

ظ انرژي شکست احف. مکگیل از این فکر شکمش احساس ناراحتی کرد. زمزمه آرامی در میان مردان پخش شد
  .آید ن وجود به نظر خوب نمیبا ای. ناپذیر است

  »و اگه یه حمله تمام باشه چی؟«: او پرسید

. هاست در گذر از دره موفق نشدن مناطق وحشی قرن. ، ما چیزي براي ترس نداریمهتا وقتی حافظ فعال باش«
  ».دلیلی براي جور دیگه فکر کردن نداریم

اي جز فکر کردن به محل حمله  ه بود و او چارهها گذشت موعد حمله از بیرون مدت. مکگیل چندان اعتماد نداشت
  .نداشت

کنم که باید بگم که امروز دربار ما  من احساس می. کنم من احساس می. سرورم«: فرس با صداي تودماغی گفت
به نظر توهین میاد اگه شما به اونا توجه نکنید حالا چه رقیب باشن . هستن کلود مکپر از مقاماتی از پادشاهی 

اونا همراهان . کنم که شما از ساعات بعد از ظهر براي ملاقات با اونا استفاده کنید ن به شما توصیه میم. یا نه
  ».و میشه گفت جاسوسان زیاد—هاي زیاد زیادي آوردن، هدیه

کرد و او هم به مکگیل  به دقت به فرس نگاه می» کی میگه اینجا جاسوسان نیستن؟«: مکگیل در پاسخ پرسید
  .فکر این بود که شاید او هم یکی از آنها باشد در .کرد نگاه می

اگه «. فرس دهانش را باز کرد تا پاسخ دهد اما مکگیل آهی کشید و دستش را بالا آورد که دیگر کافی است
  ».تمامش اینه من الان میرم تا به عروسی دخترم برسم
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هر . روز ازدواج بزرگترین دختر سنت. البته یه چیز دیگه هست. سرورم«: کلوین گلویش را صاف کرد و گفت
. کنن اونا در این مورد صحبت می. مردم از شما انتظار دارن همین کارو بکنین. کنه مکگیل یه جانشین تعیین می

  ».حرکت هست به خصوص که شمشیر سلسله هنوز بی. کنم که به انتظارات اونا پاسخ بدین من توصیه می

  ».جوون هستم براي خودم جانشین تعیین کنمخواید وقتی که هنوز  می«: مکگیل پرسید

  ».خواستم توهین کنم سرورم، من نمی«: کلوین با نگرانی دستپاچه شد

  ».کنم دونم و در واقع امروز یکی رو اعلام می من سنت رو می«. مکگیل دستش را بالا گرفت

  »ممکنه به ما بگین کی رو تعیین کردین؟«: فرس پرسید

  .بودو غیرقابل اعتماد فرس سخن چین . یره شدمکگیل با ناراحتی به او خ

  ».تو وقتی که زمانش برسه از اخبار مطلع میشی«

  .برگشت و سریعا از اتاق بیرون رفت او. آنها تعظیم کردند. مکگیل ایستاد و بقیه هم بلند شدند

  .کرد پادشاه نبود در چنین روزهایی آرزو می .ایستاد مدتی طولانی متفکر مکگیل آنجا

او در . شد و از اتاق عبور کرد هایش در سکوت منعکس می ل از تخت پادشاهیش پایین آمد و صداي چکمهمکگی
  .دستگیره آهنی را شدیدا تکان داد و وارد اتاق کناري شد. بلوطی باستانی را خودش باز کرد

دم در هر سمت دیوارهایش به سختی بیست ق. برد تنهایی این اتاق راحت لذت میاز آرامش و  مثل همیشه او
اتاق کاملا از سنگ ساخته شده بود و تکه دایره کوچک گردي . شتیافت اما سقفی طاقدار و بلند دا گسترش می
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زرد و قرمز تنها شی داخل اتاق خالی را هاي  شیشهاز میان تابیده نور . از شیشه مات در هر دیوار قرار داشت
  .کرد روشن می

  .شمشیر سلسله

همانند زمان بچگیش مکگیل . کرد گرها عمل می ها همانند وسوسه روي چنگالصورت افقی  آنجا در مرکز اتاق به
اي، منبع قدرت و نیروي تمام  شمشیري افسانه. شمشیر سلسله. به آن نزدیک شد و آن را دور زد و بررسی کرد

به تمام حکومت  باقدرت بلند کردنش را داشت و  فرد منتخب. رسید پادشاهیش که از هر نسل به نسل بعدي می
زیبایی براي   افسانه. کرد پادشاهی را از تمام خطرات چه داخل و خارج حفظ می در طول زندگیش، پادشاهی

اهان دشبزرگ شدن است و به محض انتخاب او به عنوان پادشاه تلاش کرد تا آن را بالا ببرد چرا که تنها پا
او مطمئن بود متفاوت . ز او همه شکست خورده بودندپادشاهان پیش ا. مکگیل اجازه امتحان کردن را داشتند

  .او مطمئن بود که قادر به این کار است. است

تمام مدت پادشاهیش را آلوده کرده  شو شکست. همانند تمام پادشاهان مکگیل پیش از او. کرد اما او اشتباه می
  .بود

منشا شمشیر نامشخص . را بررسی کرد ختهناشنا به آن خیره شده بود و تیغه بلندش از جنس فلز اسرارآمیز حال
  .دادند بود و شایعات از بالا آمدن آن طی یک زمین لرزه خبر می

مردمش آن را . او پادشاه خوبی بود اما نه فرد منتخب. داشتبا بررسی آن او دوباره احساس سوزش شکست را 
  .شد کرد منتخب نمی میاو پادشاه خوبی بود اما هر چه . دانستند دانستند و دشمنانش هم می می

مردمش . آمد تري در دربار پیش میمک نقشه کشیدن و اگر او منتخب بود این ظن وجود داشت که ناآرامی
بخشی از او آرزو داشت شمشیر و افسانه همراه با . کردند و دشمنانش جرات حمله نداشتند بیشتر به او اعتماد می

تر از هر  قوي. اي این یک نفرین بود و قدرت افسانه. واهد افتادچنین اتفاقی نخ دانست اما می. آن ناپدید شود
  .ارتشی
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که آن را  شود شخصی بهخود  فکر کردن مانعتوانست  وقتی براي بار هزارم به آن خیره شده بود مکگیل نمی
 کار پیش رویش یعنی تعیینبه چه کسی از نسل او سرنوشت حرکت آن را دارد؟ همانطور که . بلند خواهد کرد

کرد در این اندیشه بود که چه کسی سرنوشت بلند کردن آن را دارد البته اگر چنین کسی  جانشین فکر می
   .وجود داشته باشد

  ».وزن شمشیر خیلی سنگینه«: صدایی آمد

  .مکگیل برگشت و از همراهی کس دیگري در آن اتاق کوچک متعجب شد

از این که سریعتر به آنجا دیدن او صدا را شناخته بود و  مکگیل پیش از. آرگون قرار داشت ،آنجا در نزدیکی در
  .کرد و هم از حضور او آنجا راضی بود نیامده بود احساس عصبانیت می

  ».دیر کردي«: مکگیل گفت

  ».احساس زمان تو براي من صادق نیست«: آرگون پاسخ داد

  .مکگیل به سمت شمشیر برگشت

  »کردي که من بتونم بلندش کنم؟ می فکرپادشاه شدنم  روز«: او با اندیشه پرسید

  ».نه«: آرگون بیتفاوت پاسخ داد

  .مکگیل برگشت و به او خیره شد

  »نه؟. اونو دیدي. تونم دونستی که من نمی می«
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  ».بله«

  .اي به این موضوع فکر کرد مکگیل لحظه

  ».اینجوري نبودي. ترسونی دي منو می وقتی اینجوري مستقیما پاسخ می«

  .او چیز بیشتري نخواهد گفت متوجه شدد و در نهایت مکگیل آرگون ساکت مان

فایده میاد که امروز یه جانشین انتخاب  به نظر بی. کنم من امروز جانشین خودم رو انتخاب می«: مکگیل گفت
  ».بره لذت پادشاه از ازدواج فرزندش رو از بین می. کنم

  ».شاید چنین شادي باید از بین بره«

  ».هاي زیادي براي حکومت دارم اما من سال«: مکگیل اصرار کرد

  ».اونقدري که در نظر داريشاید نه «: آرگون پاسخ داد

  کرد و در این اندیشه بود که آیا این جمله پیامی بود؟ باریکمکگیل چشمانش را به سمت آرگون 

  .اما آرگون چیز دیگري اضافه نکرد

  »کدوم رو انتخاب کنم؟. شش فرزند«: مکگیل پرسید

  ».پرسی؟ وقتی که قبلا انتخاب کردي از من می چرا«
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  ».خوام نظر تو رو بدونم انتخاب کردم اما می. بله . بینی تو چیزاي زیادي می«. مکگیل به او نگاه کرد

. تونه حکومت کنه یه پادشاه از قبر نمی: اي کردي اما به یاد داشته باش فکر کنم انتخاب عاقلانه«: آرگون گفت
  ».خاب تو سرنوشت راه انتخاب خودش رو دارهبدون توجه به انت

که از دیشب پس از بیدار شدن از  را به زبان آوردسوالی » کنم آرگون؟ من زندگی می«: مکگیل با جدیت پرسید
  .خواست بپرسد کابوسی وحشتناك می

وقتی این کار  .بعد یکی دیگه منو برد. اومد و تاج من رو دزدید. من دیشب خواب یه کلاغ دیدم«: او اضافه کرد
زمینی از بین . لم یزرع. رفتم سیاه شد همینطور که می. زیر پام بودکه  دیدم من پادشاهی خودم رو. رو کرد

  ».رفته

  .آلود نگاه کرد او به آرگون با چشمانی اشک

  »یه رویا بود؟ یا چیزي بیشتر؟«

  »رویا همیشه چیز بیشتري داره نه؟«: آرگون پرسید

  .داشتمکگیل احساس غرق شدن 

  ».خطر کجاست؟ فقط اینو به من بگو«

آرگون قدمی نزدیک تر شد و به چشمان او خیره شده بود و چنان شدتی در چشمانش بود که مکگیل احساس 
  .کرد او در وادي دیگري است

  :آرگون خم شد و زمزمه کرد
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  ».در نظر گرفتیهمیشه نزدیک تر از اون چیزي که «
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  فصل چهارم

او شب قبل خود را به جاده رساند و . برد اي پنهان شده بود و ارابه او را از جاده ییلاقی می تور در پشت ارابه
در آن موقع هوا تاریک . به اندازه کافی بزرگ براي سوار شدن و عدم جلب توجه شد اي صبورانه در انتظار ارابه

او روي پشته . پشت آن سوار شود کرد تا با سرعت دویدن خوب شده بود و ارابه به اندازه کافی آرام حرکت می
که ارابه به  مطمئن نبودتور دقیقا . خوشبختانه راننده متوجه او نشد. فرود آمد و خودش را داخل آن دفن کرد

ها ممکن بود به جاهاي  اي به این اندازه و با این علامت رفت و ارابه سمت دربار شاه برود اما به آن سمت می
  .دیگري هم برود

. به سرنوشتش. به آرگون. تور چندین ساعت بیدار ماند و به برخوردش با حیوان فکر کرد انهشبري سوادر طول 
او . و به او گفته بود که سرنوشت دیگري دارد استاو احساس کرد جهان به او پاسخ داده . مادرش. خانه سابقش

ه زیر کرباس پاره آشکار آنجا دراز کشید و دستانش را زیر سرش گذاشته بود و به آسمان شب خیره شد ک
براي اولین بار در زندگیش شاد بود و به سفر . هاي قرمز دور نگاه کرد او به دنیا و درخشش آن، ستاره. شد می
  .رسید افتاد او به دربار شاه میبیکه هم هر اتفاقی . رفت رود اما می به کجا می دانست او نمی. رفت می

او سریعا . خوابش برده است متوجه شداو  .تابید ود و نور به داخل میوقتی تور چشمانش را باز کرد صبح شده ب
او شانس —بود او باید هوشیار می .کرد خودش را به خاطر خوابیدن سرزنش می. نشست به اطراف نگاهی انداخت

  .شده بودآورده بود که شناسایی ن

آنها باید نزدیک شهري . جاده بهتر: ناستاین تنها به یک مع. خورد کرد اما تکان زیادي نمی ارابه هنوز حرکت می
سفید ظریفی   انداز را دید که با صدفهاي تور به پایین نگاه کرد و جاده صاف بدون سنگلاخ و دست. باشند

  .شدند آنها به دربار شاه نزدیکتر می: تر تپید قلبش سریع. مشخص شده بود

اي و شکلی، با  هر اندازه هایی به ارابه از عالی پربان خیا :تور به بیرون ارابه نگاه کرد و تحت تاثیر قرار گرفت
در میان آنها صدها بازرگان برخی سوار بر  .مرغ و ها دیگري فرش ویکی پر از خز  .بودهاي انواع چیزها  محموله
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هاي ابریشم را متعادل روي  چهار مرد طاقه. و دیگران با سبدهاي کالاي روي سرشان در حال حرکت بودندگاو 
  .در حال حرکت به یک سو بودند يآنها لشگري از آدمها. کردند مل میسر ح

او تمام . او هرگز این همه آدم، این همه کالا و این همه اتفاق را یکجا ندیده بود. تور احساس زندگی کرد
  .شد نی غرق می زندگیش در دهکده کوچکی زندگی کرده بود و حالا در میان جمعیت انسا

چند لحظه . که زمین را تکان داد شنیدهاي عظیم چوب  برخورد تکه و شبیه ناله زنجیر ديقدرتمن او صداي بلند
از پل  متوجه شداو به پایین نگاه کرد و . کردند ها روي چوب حرکت می بعد صدایی متفاوت شنیده شد و اسب

هاي  رون آورد و ستونتور سرش را بی. شد پلی که با کشیدن باز می. زیر آنها خندقی قرار داشت. کنند عبور می
  .کردند آنها از دروازه پادشاه عبور می. هاي تیز را دید آهنی بالاي سرشان با نوك  سنگی بزرگ و دروازه

هاي تیز نگاه کرد و در این اندیشه بود که اگر آنها پایین  او به نوك. اي بود که تا بحال دیده بود بزرگترین دروازه
  .و چهار سیلور پادشاه در حال نگهبانی ورودي را دید و قلبش سریعتر تپیدا. بیایند او را نصف خواهند کرد

  .آنها داخل دربار شاه شده بودند. آنها از تونلی سنگی و بلند عبور کردند و لحظاتی بعد در فضاي باز بودند

سید هزاران نفر ر در این جا فعالیت بیشتري بود اگر امکان آن وجود داشت به نظر می. کرد  تور به سختی باور می
اي وجود داشتند که همه کوتاه شده و گلها در  چمنزارهاي گسترده. ها در همه طرف پخش شده بودند در مایل

ها وجود داشت و همه جا  هاي فروشنده جاده عریضتر شده بود و در کنار آن دکه. همه جا شکوفه زده بودند
تور به . دان پادشاه سربازانی زره پوش ایستاده بودنددر میان تمام اینها مر. شد هاي سنگی دیده می ساختمان

  .آنجا رسیده بود

سهوا بلند شد و در هنگام بلند شدنش ارابه ایستاد و او به عقب پرتاب شد و روي حصیر زدگیش او  در هیجان
عصبانی و  پیش از آن که بتواند بلند شود صداي پایین آمدن چوب شنید و وقتی به بالا نگاه کرد مرد پیري. افتاد

راننده ارابه خم شد و مچ پاي تور را با دست استخوانیش . کچل دید که لباس پاره به تن دارد و اخم کرده است
  .گرفت و او را از پشت بیرون کشید



جستجوي قهرمانان: لقه جادوگرح Good-life.ir

55

صداي خنده از همه . تور دوباره پروازکنان محکم از پشت روي جاده خاکی افتاد و ابري از گرد و خاك بلند کرد
  .شد طرفش شنیده می

  »!کنم خوش شانسی که الان سیلور رو صدا نمی! زنن زنجیر می بهتدفعه بعد که سوار ارابه من بشی پسر «

  .مرد پیر برگشت و تف کرد و دوباره به سمت ارابه خود رفت و به اسبانش شلاق زد

یکی دو رهگذر : کرد او به اطراف نگاه. تور خجالت زده به آرامی هوشیاري خود را بدست آورد و روي دو پا ایستاد
. او خاك خود را تکان داد و بازویش را مالید. خندیدند و تور به آنها پوزخند زد تا آنها به طرف دیگر نگاه کردند

  .غرورش آسیب دیده بود نه بدنش

که حداقل تا اینجا  خوشحال باشدمتوجه شد باید  .به اطراف نگاه کرد سردرگم روحیه خود را بدست آورد و
: اي وجود داشت العاده توانست آزادانه حرکت کند و واقعا مناظر فوق حالا خارج از ارابه بود و می. سترسیده ا
ها و دیوارهاي سنگی مسلح احاطه  در مرکزش قصري سنگی با برج. گسترش یافته بود کرد چشم کار می دربار تا

به  هاي سبز در همه طرفش زمین. زد یهمه برجها سنگر داشتند و در بالاي آنها ارتش پادشاه گشت م .شده بود
  .آنجا شهر بود و پر از مردم .قرار داشت ها و درختزارها ، بازارهاي سنگی، فوارهخوبی نگهداري شده

چند . همه عجله داشتند—ها بازرگانان، سربازان، مقام—همه جا مردمانی از قشرهاي مختلف در جریان بودند
 ه شدن مردمآماد رفت در حالی که پیش می. ق خاصی در حال وقوع استدقیقه زمان برد تا تور متوجه شد اتفا

  .شوند براي ازدواج آماده می رسید به نظر می. بردند شدند و محرابی را بالا می ها چیده می صندلی .را دید

محل در . بسیار هیجان زده شداي دور  در فاصلهبازي با مسیر بلند خاکی و طناب جداکننده  مسیر نیزه با دیدن
داران به سمت حصیري  در دیگري کمان. دیگري او سربازان در حال پرتاب نیزه به سمت اهداف دوري را دید

موسیقی، عود، نی و سنج به . ها و مسابقات هستند جا بازي در همه رسید به نظر میاین طور . رفتند نشان می
شد و غذا  هاي بزرگ جابجا می در خمره ها در حال حرکت بودند و شراب رسید و گروهی از موسیقیدان گوش می

او وسط جشنی بزرگ  انگار. شد کرد ضیافت دیده می تا آنجا که چشم کار می. روي میزهاي آماده قرار گرفته بود
  .است به آنجا وارد شده
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 او دیر کرده بود و نیاز. کرد تور احساس ضرورت یافتن لژیون را می ،اینها کننده بودن همه با وجود سردرگم
  .داشت خودش را بشناساند

رسید  آلودش به نظر می مرد پیري که از روي لباس خون .در دیدش قرار داشتکه رفت او به سمت اولین کسی 
  .بودندهمه در عجله . رفت قصاب باشد و به سمت پایین جاده می

  ».ببخشید آقا«: تور بازوي او را چسبید و گفت

  .آمیز به دست تور نگاه کرد اهانتمرد 

  »چی شده پسر؟«

  »بینن؟ دونین کجا آموزش می می. گردم من دنبال لژیون پادشاه می«

  .و به سرعت رفت» به نظرت من نقشه هستم؟«: هیس کنان گفت مرد هیس

  .تور از این گستاخی کمی عقب نشست

سخت  چندین زن همه در حال کار. ها بود زنی روي میز در حال شکل دادن به گل. او به سمت نفر بعدي رفت
  .کرد یکی از آنها باید اطلاع داشته باشد و تور فکر می بودنداین میز  پشت

  »بینن؟ ن که لژیون پادشاه کجا آموزش میدونیممکنه ب. ببخشید خانم«: او گفت

  .بعضی از آنها چند سال بزرگتر از او بودند .آنها به هم نگاه کردند و خندیدند

  .بزرگترین آنها برگشت و به او نگاه کرد
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  ».شیم اینجا ما داریم براي جشن آماده می. گردي تو جاي اشتباهی داري دنبالش می«: او گفت

  ».بینن اما به من گفتن که اونا در دربار پادشاه آموزش می«: تور سردرگم گفت

  .بزرگترین آنها دستی روي باسنش گذاشت و سرش را تکان داد. ها بار دیگر به خنده افتادند زن

  »دونی که چقدر بزرگه؟ مگه نمی. کنی انگار اولین باره به دربار پادشاه اومدي ار مییه جوري رفت«

  .او دوست نداشت مسخره شود. زنان دیگر خندیدند تور سرخ شد، بعد در نهایت سریعا از آنجا رفت یوقت

در . چرخیدند میاو چندین جاده در برابرش دید که پر پیچ و خم بودند و هر کدام به یک سمت از دربار پادشاه 
او احساسی . اندازه و مقیاس این محل بیش از اندازه بود. شد دیده میدیوارهاي سنگی چند دوجین ورودي 

  .کننده داشت که ممکن است روزها جستجو کند اما قادر به یافتن نباشد ناراحت

از نزدیک شدن به یک  او. بینند مطمئنا یک سرباز اطلاع داشت بقیه کجا آموزش می: اي به ذهنش رسید ایده
  .سرباز واقعی نگران بود اما متوجه شد چاره دیگري ندارد

امیدوار بود  .داد که در نزدیکترین ورودي نگهبانی می رفت او برگشت و با عجله به سمت دیوار به سمت سربازي
  .کرد نگاه می روبروسرباز ایستاده بود و مستقیم به . که بیرون انداخته نشود

  ».من دنبال لژیون پادشاه هستم«: کرد از شجاعترین صدایش استفاده کند گفت که سعی می تور در حالی

  .کرد و او را نادیده گرفت نگاه می روبروسرباز هنوز خیره به 

  »!گردم من گفتم که دنبال لژیون پادشاه می« :تور مصرانه با صدایی بلندتر براي پاسخ شنیدن گفت
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  .ین نگاه کرد و پوزخند زدبعد از چند ثانیه سرباز به پای

  »تونین به من بگین که کجاست؟ می«: تور مصرانه پرسید

  »و تو باهاشون چیکار داري؟«

  ».کار خیلی مهم«: تور اصرار کرد و امیدوار بود که سرباز او را تحت فشار نگذارد

  .رد قلبش فرو رفتتور احساس ک. نگاه کرد و دوباره او را نادیده گرفت روبروسرباز دوباره برگشت و به 

تونی به شمال  می دروازه شرقی رو بگیر بعد تا«: رسید او پاسخ داد اما بعد از مدتی که به نظر خیلی طولانی می
از طاق سنگی دوم رد شو و اونجا . دروازه سوم رو بگیر و به چپ برو بعد بپیچ به راست و دوباره بپیچ راست. برو

  ».دن ها جواب نمی اونا به بازدیدکننده: نیک میتلف  اما بهت بگم که زمانتو. محل اوناست

ها دوید و مسیر  اي او برگشت و در زمین بدون از دست دادن لحظه. این تنها چیزي بود که تور نیاز داشت بشنود
 متوجه شداو . کرد آن را بیاد بسپارد کرد و تلاش می العمل را در ذهنش تکرار می کرد و آن دستور را دنبال می

  .در زمان رسیدنش زیاد دیر نشده باشد کرد دعا میشید در آسمان بالاتر آمده و تنها خور

او بهترین تلاشش را کرد تا . تور از مسیرهاي پاك و صاف دوید و پیچید تا خود را از میان دربار شاه عبور دهد
ها را دید و سومی از  وازهبه انتهاي محوطه تمام در با رسیدن. جهت را رعایت و امیدوار بود که گم نشده باشد

او . گذاشت ها رسید و از هر مسیر به مسیر بعدي گام می از میان آن دوید و بعد به چندراهی. چپ را انتخاب کرد
او شانه به شانه از . شد تر می و جمعیت هر لحظه سنگین داخل شهر عبور کرد از میان جمعیت هزاران نفري

ها و وسایل را داشتند گذر  ها که هر کدام بهترین لباس کننده ها و انواع سرگرم باز ها، دلقک نوازندگان عود، شعبده
  .کرد

توانست فکر شروع روند انتخاب بدون او را تصور کند و بهترین تلاشش را کرد تا روي عبور از مسیرها  تور نمی
و به جاده دیگري رفت و  او از یک ورودي طاقدار گذشت. اي از محوطه آموزشی بود تمرکز کند و به دنبال نشانه
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یک کلوزیوم کوچک کاملا سنگی و به شکل دایره : توانست مقصد او باشد که فقط می دید بعد در انتها جایی را
صداي شادي خاموشی از پشت  رتو. کردند دروازه بزرگی در مرکزش داشت و نگهبانان از آنجا مراقبت می. کامل

  .ین محل مورد نظر بودا. دیوارهاي آن شنید و قلبش سریعتر تپید

هاي خود را پایین آوردند و مانع از  آمدند و نیزه پیشوقتی به دروازه رسید دو نگهبان . دوید می زنان نفس نفس
  .و دستش را بالا گرفت پیش رفتنگهبان سومی . عبور او شدند

  ».همونجا وایسا«: او فرمان داد

  .شودهیجانش  مانعتوانست  به سختی می کرد نفس خود را باز یابد و تور متوقف شد و سعی می

  ».من باید داخل باشم دیر کردم. فهمی... نمی ... تو «: گشت هایش دنبال کلمات می او میان نفس

  »براي چی دیر کردي؟«

  ».انتخاب«

آنها نیز بدبینانه به او . پوستی کک و مکدار برگشت و به دیگران نگاه کرد با نگهبان مردي کوتاه قد و سنگین
  .آمیز بررسی کرد او برگشت و تور را با نگاهی اهانت. گاه کردندن

  ».تونی وارد بشی ها قبل همراه گروه انتقال سلطنتی وارد شدن تو دعوت نشدي و نمی ها ساعت داوطلب«

  »--من باید. فهمید اما شما نمی«

  .آمد و پیراهن تور را گرفت پیشنگهبان 
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قبل  –کنی که به زور خودتو وارد اونجا بکنی؟ حالا برو  ر جرات میچطو. تو نمیفهمی، پسره کوچولوي گستاخ«
  ».از این که بهت زنجیر بزنم

  .او تور را به عقب فشار داد که چند قدم عقب رفت

اما بیشتر از آن احساس سوزش رد شدن —داشتنگهبان عقب زده شدنش توسط در محل احساس سوزش تور 
او . راه را نیامده بود که توسط یک نگهبان بدون دیده شدن رد شوداو این همه . او خشمگین بود. را داشت

  .تصمیم داشت وارد شود

اي  او نقشه. گرد دور ساختمان گرد حرکت کرد نگهبان به سمت افرادش برگشت و تور به آرامی دور شد و ساعت
ار دست و پا کنار او منتظر شد تا از دید خارج شود و بعد شروع به تند حرکت کردن کرد و بعد چه. داشت

او . سرعتش را بیشتر کرد و دویددر حال تماشا نیستند بعد از این که مطمئن شد آنها . رفت پیشساختمان 
هاي طاقدار سنگی توسط  بالا ورودي: دوید تا نیمه ساختمان رسید و ورودي دیگري به داخل محوطه دید

او غرش دیگري شنید و خودش را تا . از دست داده بود هایش را یکی از آنها میله. هاي آهن بسته شده بودند میله
  .لبه بالا برد و نگاه کرد

وار بزرگ چند دوجین داوطلب شامل برادرانش خط بسته  آنجا در محوطه آموزش دایره. ضربان قلبش تند شد
آنها مشغول  کردند و به ارزیابی مردان شاه میان آنها حرکت می. بودند و همه آنها در برابر چند سیلور بودند

  .بودند

ها را به  کننده یک سرباز بودند و نیزه گروه دیگري از داوطلبان در کناري ایستاده بودند و زیر چشمان کنترل
  .یکی از آنها به هدف نزد. انداختند سمت هدفی دوردست می

بود فقط چون او هرگز امکان نداشت به هدف نزند او به خوبی هر یک از آنها . هاي تور از اهانت سوخت رگ
  .شد جوانتر، کمی کوچکتر بود نباید کنار گذاشته می

او به سختی روي . ناگهان تور احساس کرد دستی روي پشتش است و به عقب کشیده شد و در هوا پرواز کرد
  .زمین افتاد
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  .زد او به بالا نگاه کرد و نگهبان دروازه را دید که به او پوزخند می

  »چی بهت گفتم پسر؟«

تور احساس درد شدید در . آنکه بتواند واکنشی نشان دهد نگهبان خم شد و به سختی به تور لگد زدپیش از 
  . دوباره به او لگد بزند واستخ هایش کرد و نگهبان می دنده

  .این دفعه تور پاي نگهبان را در هوا گرفت و تکانش داد و او نامتعادل به زمین خورد

عمل انجام شده کرد و از  تور آنجا ایستاده بود و خیره نگاه می. هم بلند شداو سریعا بلند شد و همزمان نگهبان 
  .در برابرش نگهبان به او خیره بود. در حالت شوك قرار داشت

هیچ کس نگهبان شاه رو لمس . شو بدي زنم باید هزینه نه تنها بهت زنجیر می«: هیس کنان گفت نگهبان هیس
اگه شانس بیاري دوباره دیده ! حالا باید به سیاهچال بري—راموش کندر مورد پیوستن به لژیون ف! کنه نمی

  »!میشی

  .ور نزدیک شد و انتقام روي صورتش بوداو به ت. ی در انتهایش بیرون آوردنگهبان زنجیر و قفل

خواست به یکی از  اما همزمان نمی—زنجیر زده شود اجازه دهدتوانست  او نمی. ذهن تور سریع حرکت کرد
  .سریع—کرد او باید به چیزي فکر می. شاه آسیب بزندنگهبانان 

گرفت غلبه کرد و سنگی در آن گذاشت هدف  در دست واکنشش وقتی آن را. او تیرکمان خود را بیاد آورد
  .گرفت و پرتاب کرد

در عین حال به انگشتان نگهبان . زده بیرون انداخت سنگ در هوا پرواز کرد و زنجیر را از دست نگهبان شگفت
  .نگهبان عقب کشید و دستش را تکان داد و از درد جیغ زد و زنجیر به زمین افتاد. رخورد کردب
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  .وار فلزي و خاص بیرون آمد با صداي زنگ. او شمشیرش را کشید. نگهبان با نگاهی مرگبار به تور نگاه کرد

  .و حمله نمود» .این آخرین اشتباهت بود«: او تهدیدکنان و تیره تهدید کرد

او . او سنگی دیگر در تیر و کمان گذاشت و پرتابش کرد. کرد این مرد او را رها نمی: اره دیگري نداشتتور چ
پس به جاي قلب،بینی، چشم یا سر . کرد خواست او را بکشد اما باید متوقفش می او نمی: آزادانه هدف گرفت

  .کشد کند اما نمی دانست او را متوقف می جایی را هدف گرفت که می

  .میان پاهایش هدفگیري کرد او به

  .او سنگ را پرتاب کرد البته نه با نیروي تمام اما به اندازه کافی تا مرد را زمین بزند

  .ضربه دقیقا به هدف خورد

  .نگهبان خم شد و شمشیرش افتاد و میان پاهایش را چسبید و به زمین افتاد و مانند یک گلوله جمع شد

  »!نگهبانا! نگهبانا! شی به این خاطر دار زده می«: دهاي درد فریاد ز او از میان ناله

  .آیند تور به بالا نگاه کرد و در فاصله چندین نگهبان پادشاه را دید که به سمتش می

  .الان یا هرگز

توانست به داخل محوطه بپرد و خودش را  او می. دار دوید اي دیگر به سمت پنجره لبه بدون تلف کردن لحظه
  .گرفت بجنگد کسی که سر راهش قرار میبشناساند و با هر 
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  فصل پنجم

او روي تخت . هاي داخلی، سرسراي امور شخصی نشست مکگیل در سرسراي بالاي قصرش در سرسراي ملاقات
آنجا . کرد داخلی خود نشسته بود، این یکی از چوب تراشیده شده بود و به چهار فرزند روبرویش نگاه می

از میان تمام . و پنج ساله، جنگجویی خوب و آقایی واقعی ایستاده بودبیست  21بزرگترین پسرش کندریک
تنها مشکل مکگیل از زنی . آمیز آن حرامزاده بودن او بود که نکته طعنه—فرزندانش او شبیه به مکگیل بود

اش به شرط عدم تصاحب تخت توسط  هاي اولیه ملکه بر خلاف اعتراض. ها فراموش شده بود دیگر، زنی که مدت
کرد  می یناراحتاحساس حال مکگیل به شدت . و، مکگیل، کندریک را همراه با فرزندان واقعیش بزرگ کرده بودا

کندریک بهترین مردي بود که تا بحال شناخته بود، پسري که افتخاربرانگیز بود و جانشینی بهتر از او چون که 
  .براي پادشاهی وجود نداشت

هایی  بیست و سه ساله، لاغر با گونه 22گرت—اما اولین پسر قانونی—در کنار او در کمال تضاد دومین پسرش
شخصیت او امکان نداشت بیشتر از آن با برادر . ندهمیشه در حال حرکت بود اي فرو رفته و چشمان بزرگ قهوه

او برخلاف رك بودن برادرش، : طبیعت گرت همه آن چیزي بود که برادر بزرگترش نبود. بزرگترش متفاوت باشد
. کرد ناصادق و حقه بازي میزاده بود گرت  برادرش مغرور و اصیل در حالی که. کرد کار واقعیش را پنهان میاف

مکگیل از دوست نداشتن پسر خود ناراحت بود و بارها تلاش کرده بود طبیعت او را اصلاح کند اما در طول 
. طلب به هر شکل نادرست ممکن اهطلب و ج کش، قدرت نقشه: است شدهطبیعت او تعیین  متوجه شدنوجوانیش 

پادشاهان دیگر چنین . مرد زیادي دارد هاي اي به زنان ندارد و معشوقه گرت علاقه دانست همچنین مکگیل می
براي دوست نداشتنش  یفکر بود و براي او این موضوع دلیل کردند اما مکگیل روشن پسري را سرنگون می

داد شیطانی بودن و طبیعت  چیزي که او را مورد قضاوت قرار می .کرد او به این خاطر قضاوتش نمی. شد نمی
  .توانست در نظر نگیرد کشش بود که نمی نقشه

21 Kendrik

22 Gareth
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تازه به سن شانزده سالگی رسیده بود و زیباترین . قرار گرفته بود 23در کنار گرت دومین دخترش گوندولین
مهربان، : رسید از ظاهرش به نظر میطبیعتش حتی بیشتر —دختري بود که تا بحال چشمانش به او افتاده است

او به مکگیل . از این جهت او شبیه بزرگترین برادرش بود. بهترین زنی که تا بحال شناخته بود—بخشنده، صادق
او حتی بیشتر از . کرد کرد و او در هر نگاه همیشه احساس وفاداري می با چشمان عشق دختر به پدرش نگاه می

  .کرد پسرانش به او افتخار می

او تازه داشت مرد . قرار گرفته بود چهارده سالهیه و مغرور رین پسر مکگیل ریس، نوجوانی پرروحدر کنار او جوانت
روزي . نست او چگونه مردي خواهد شددا مکگیل با علاقه زیاد عضویتش در لژیون را تماشا کرده بود می. شد می

او هنوز خیلی جوان بود و چیزهاي زیادي . حالا نبود اما آن روز. شد شک بهترین پسرش و رهبري بزرگ می او بی
  .دید باید آموزش می

احساس غرور آغشته . مکگیل احساسات متفاوتی داشت ،هنگام نگاه به چهار فرزندش سه پسر و دختر روبرویش
براي البته آماده  24بزرگترین دخترش لواندا. داشت از دو فرزند غائبشساس خشم و ناراحتی او اح. به ناامیدي

کرد او دیگر اینجا کاري نداشت که بحث وارثان سلطنت  ازدواجش بود و چون باید با پادشاهی دیگري ازدواج می
   .مکیگل از این اهانت سرخ شد. غایب بود ،اش پسر میانی و هجده ساله، 25اما پسر دیگرش گودفري. بود

دهد و هرگز  شخص بود که او اهمیتی نمیهمیشه م. از زمان کوچکی گودفري براي پادشاهی احترامی قائل نبود
ها با  خانه بزرگترین ناامیدي مکگیل، گودفري تصمیم گرفته بود تا زمان خود را در شراب. حکومت نخواهد کرد

از یک سو مکگیل آرامش . دوستانی پست بگذراند و براي خانواده سلطنتی شرم و ننگ روزافزون ایجاد کند
او در حقیقت این انتظار را . توانست تحمل کند ما از جهت دیگر این توهین را نمیداشت که او آنجا حضور ندارد ا

مکگیل به آرامی آنجا . ها او را بیابند و برگردانند خانه داشت و مردانش را زودهنگام فرستاده بود تا از شراب
  .نشسته بود و در انتظار آوردن او بود

23 Gwendolyn

24 Luanda

25 Godfrey
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آنها او را هل . سلطنتی داخل شدند و گودفري را با خود آوردنددر سنگین بلوطی در نهایت باز شد و نگهبانان 
  .دادند و گودفري داخل اتاق افتاد و در را پشت سرش بستند

گودفري ژولیده، با بوي آب جو، ریش نزده و نیمه برهنه آنجا بود و به آنها . شدندفرزندان برگشتند و خیره 
  .گستاخ مثل همیشه. لبخند زد

  »چیزي از تفریحات رو از دست دادم؟. پدرسلام «: گودفري گفت

اگه این کار رو نکنی خدا کمکم کنه تو رو زنجیر بزنم . تو همراه برادرا و خواهرات وایمیستی تا من صحبت کنم«
  ».سه روز غذا چه برسه به آبجو نخواهی دید و همراه بقیه زندانیاي معمول به سیاهچال بندازم و تو

اي از  در آن نگاه پدرش منبعی از نیرو، بخشی از خودش، جرقه. درش خیره شده بودگودفري آنجا گستاخانه به پ
  .فائق بیاید شتوانست به شخصیت البته اگر می. روزي بدرد بخورد شایدکه دید  میچیزي 

  .در نهایت گستاخی گودفري ده ثانیه صبر کرد و در نهایت اطاعت نمود و به کنار بقیه رفت

حرامزاده، منحرف، میخواره، دخترش و جوانترین : کگیل به پنج فرزندش نگاه کردم و همه آنجا ایستادند
و حالا بزرگترین . توانست باور کند همه از او بوجود آمده باشند ترکیب عجیبی بود و او به خستی می. فرزندش

  مکن بود؟چگونه م. کرد و این وظیفه او بود تا وارثی از میان این گروه انتخاب کند دخترش ازدواج می

. توانست سی سال دیگر حکمت کند چرا که او هنوز جوان بود و می: تمام این تمرین بیهوده بود کرد احساس می
شاید در زمان پدرانش این کار معنا داشت . به تخت نرسد سال ها امروز ممکن بود حتی ده انتخاب شده هر وارث

  .اما حال دیگر معنایی براي آن متصور نبود

  .ا صاف کرداو گلویش ر
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دونید امروز روز ازدواج بزرگترین دختر منه و این  همونطور که می. به خاطر یک سنت گرد هم اومدیم زوما امر«
در صورت مرگم کسی بهتر از . جانشینی که به پادشاهی حکومت کنه. وظیفه منه که یه جانشین تعیین کنم

بنابراین من . ده که تنها یه شاه به حکومت برسه ه میاما قوانین پادشاهی ما اجاز. مادر شما براي حکومت نیست
  ».باید انتخاب کنم

سکوتی سنگین در هوا پخش شده بود و احساس وزن انتظار را . مکگیل نفسش را نگه داشت و در تفکر بود
رسید و  حرامزاده به نظر تسلیم می. دید هاي مختلف در آنها می او به چشمان آنها نگاه کرد و حالت. داشت

. رسید انتخاب طبیعتا به او می انگارطلبی داشت  چشمان منحرف برقی با جاه. انتخاب نخواهد شد دانست می
بخشی از  دانست کرد و می دخترش با عشق نگاه می. داد کرد او اهمیتی نمی میخواره به بیرون از پنجره نگاه می

  .ین آنهاهمینطور جوانتر. این بحث نیست اما در هر صورت او را دوست داشت

ده که پادشاهی رو به  اما قوانین پادشاهی اجازه نمی. دونستم کندریک، من همیشه تو رو پسر واقعی خودم می«
  ».کسی غیر از افراد قانونی بسپارم

لطفا خودتونو ناراحت . هاي خودم راضیم من به داشته. پدر من انتظاري از شما نداشتم«. کندریک تعظیم کرد
  ».نکنید

  .خواست او را وارث خود اعلام کند چقدر واقعا می احساس کردین پاسخش دردمند شد و مکگیل از ا

اما تو . بهترین مردي که تا بحال دیدم. ریس تو مرد جوان خوبی هستی. مونید در این صورت چهار نفر شما می«
  ».خیلی جوان هستی که بخشی از این بحث باشی

  ».ظارو داشتم پدرهمین انت«: ریس با تعظیمی کوتاه پاسخ داد

ها با  اما تصمیم گرفتی که وقت خودت رو در شرابخانه—گودفري تو یکی از سه پسر قانونی من هستی«
اگه من بزرگترین ناامیدي در . تو هر امتیازي رو در زندگی داشتی و همه رو کنار گذاشتی. ها سپري کنی آشغال

  ».زندگی داشته باشم اون تو هستی
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  »من اینجا تموم شد و بهتره که به شرابخانه برگردم نه پدر؟ خوب پس فکر کنم کار«

  .آمیز گودفري برگشت و در اتاق براه افتاد با تعظیمی سریع و اهانت

  »!حالا! برگرد اینجا«: مکگیل فریاد زد

  .بودند دو نگهبان آنجا ایستاده. او از اتاق عبور کرد و در را باز نمود. گودفري به او اعتنایی نکرد و ادامه داد

  .کردند لرزید و نگهبانان پرسشگرانه به او نگاه می مکگیل از خشم می

  .اما گودفري انتظار نکشید و راه خود را از میان آنها باز کرد و به سرسراي باز رفت

خوام مادرش از دیدن اون در روز ازدواج  من نمی. و دور از دید ملکه نگه دارینش! بگیرینش«: مکگل فریاد زد
  ».غمگین بشهدخترش 

  .رفتند به دنبالش در را بستند و سریعا» .بله سرورم«: آنها گفتند

کرد که  براي بار هزارم فکر می. کرد آرام شود زد و با صورتی قرمز تلاش می نفس می مکگیل آنجا نشست و نفس
  .چنین پسري از او بوجود بیاید تاچه کرده 

مکگیل . ارتاي آنها ایستاده بودند و در سکوتی سنگین منتظر بودندچه. او دوباره به فرزندان باقیمانده نگاه کرد
  .نفس عمیقی کشید و دوباره تلاش کرد تا متمرکز شود

  ».و از بین این دو من جانشین خودم رو انتخاب کردم. مونید بدین ترتیب دو تاي شما می«: او ادامه داد

  .مکگیل به سمت دخترش برگشت
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  ».گوندولین تو خواهی بود«

  .فرزندانش شوکه بودند و بیشتر از همه گوندولین. شد مگفتی در اتاق حاکش

  ».تونم قبول کنم چون من یه زنم اما من نمی. من مفتخر شدم. پدر«: گوندولین گفت

گوندولین تو یکی از . تخت مکگیل ننشسته اما من تصمیم گرفتم که سنت رو عوض کنم هیه زن هرگز ب درسته«
تو جوان هستی اما با کمک خداوند اگر . یه یه زن جوان رو داري که تا به حال من دیدمها و روح بهترین ذهن

  ».پادشاهی از آن توست. من بزودي نمیرم و زمانش برسه به اندازه کافی هوشیار خواهی بود تا حکومت کنی

ها پادشاهی به  مکگیلهمیشه در تاریخ ! من بزرگترین پسر قانونی هستم! اما پدر«: گرت با صورتی سیاه فریاد زد
  »!رسه بزرگترین پسر می

  ».کنم و من سنت رو تعیین می. من پادشاه هستم«: گونه پاسخ داد مکگیل تیره

  »!نه یه زن. نه خواهرم. من باید پادشاه باشم. اما عادلانه نیست«: گونه گفت گرت با صدایی ناله

جرات اینو داري که با تصمیم من ! ت کن پسرزبونتو ساک«: لرزید مکگیل فریاد زد در حالی که از خشم می
  »مخالفت کنی؟

  »؟نظر شما در مورد من اینهآیا من به خاطر یه زن کنار گذاشته میشم؟ «

من تصمیم خودم رو گرفتم تو باید بهش احترام بزاري و مطیعانه مثل همه افراد من دنبالش «: مکگیل گفت
  ».تونید برید حالا همه می. کنی

  .می سریع با سرشان کردند و به سرعت از اتاق رفتندفرزندانش تعظی
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  .توانست برود اما گرت در ورودي ایستاد و نمی

  .او برگشت و تنها روبروي پدرش ایستاد

شاید حتی . واضحا او انتظار داشت که امروز نامگذاري شود. توانست ناامیدي را در صورتش ببیند مکگیل می
  .بود انتخاب نکرده را و به همین دلیل او از این موضوع نداشت یمکگیل تعجب. بوداین موضوع  ناامیدانه خواستار

  »چرا از من متنفري پدر؟«: او پرسید

  ».دونم من فقط تو رو مناسب حکمرانی به پادشاهیم نمی. من از تو متنفر نیستم«

  »و چرا؟«: گرت اصرار کرد

  ».خواي چون که دقیقا همین رو می«

مکگیل به چشمانش . واضحا مکگیل نگاهی به ذات واقعیش به او داده بود. ره شدصورت گرت با کمی سرخی تی
  .کرد ممکن باشد نگاه کرد و در آنها سوزشی از نفرت دید که هرگز فکر نمی

  .اي دیگر گرت از اتاق رفت و در را پشت سرش بست بدون کلمه

عمیقتر از نفرتی  .احساس کرد نفرتی عمیقاو نگاه پسرش را بیاد آورد و . در انعکاس طنین یافته مکگیل لرزید
  .در آن لحظه به یاد آرگون افتاد و اعلام او که خطر نزدیک است. آنچه که دشمنانش داشتند

  آیا ممکن بود خطر به این نزدیکی باشد؟
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  فصل شش

رسید و در  میهاي نگهبانان پادشاه به گوش  پشت سر او، صداي گام. تور از میان محوطه وسیع با تمام توان دوید
در . دادند کرد و در همین حین به او فحش می آلود و داغ دنبال می آنها او را در میدان خاك. تعقیبش بودند
آنها . تر لژیون بودند، چند دوجین پسر، همانند او اما بزرگتر و قوي—و داوطلبان جدید –برابرش اعضا 

هاي بزرگ آموزش  زوبین، و برخی گرفتن نیزههاي مختلف، برخی پرتاب نیزه، دیگران پرتاب  گیري جهت
اینها . خورد گرفتن و به ندرت به هدف نمی هاي دوردست نشانه می آنها هدف. کردند دیدند و تمرین می می

  .رسیدند رقیبان او بودند و آنها به نظر خیلی قوي می

. کردند ها را نگاه می ودند و فعالیتدایره ایستاده ب در میان آنها چند دوجین شوالیه واقعی، اعضاي سیلور در نیم
  .دادند گیري درباره ماندن یا به خانه رفتن آنها را انجام می قضاوت و تصمیم

در چند لحظه نگهبانان به او . باید خودش را ثابت کند و این مردان را تحت تاثیر قرار دهد دانست تور می
اما چگونه؟ ذهنش در حال دویدن .  زمان آن بودرسیدند و اگر شانسی براي تحت تاثیر گذاشتن داشت حالا می

  .خواست فرار کند در محوطه به شدت مشغول بود و نمی

در عرض . ها هم متوجه شدند دوید بقیه شروع به توجه کردند و بعضی از شوالیه وقتی تور از میان محوطه می
آنها درباره  متوجه شدرسیدند و او  آنها به نظر سردرگم می. ها روي اوست چند لحظه تور احساس کرد همه توجه

او . کنند دود و سه نگهبان پادشاه او را دنبال می کنند و چرا او در میان محوطه آنها می هویت او فکر می
تمام زندگیش رویاي پیوستن به لژیون داشت و این شیوه  .به این شکل آنها را تحت تاثیر بگذارد واستخ نمی

  .اتفاق افتادن آن نبود

پسري بزرگ از . خواست ببیند چه باید بکند نحوه عملکردش مشخص بود دوید و می ی که تور میدر حال
بلندقد، عضلانی که تقریبا دو . داوطلبان تصمیم گرفت که باید بقیه را با متوقف کردن تور تحت تاثیر قرار دهد

وانست مصمم بودن او در ضربه زدن ت تور می. برابر تور بود و شمشیر چوبیش را بالا گرفت و مسیر تور را سد کرد
  .و براي خودش امتیازي نسبت به بقیه بدست آورد احمق جلوه دهد در برابر دیگراناو را  تا ببیندرا 
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اما او این جنگ را به خود . تور مشکلی با این پسر نداشت و این جنگ او نبود. این موضوع تور را خشمگین کرد
  .بقیه امتیاز بدست آورد خواست نسبت به و می نستدا مربوط می

شبیه برجی در برابرش بود و . توانست اندازه پسر را باور کند زمانی که آنها نزدیکتر شدند تور به سختی می
او بزرگترین چانه مربعی داشت تا به حال تور . موهاي سیاهش پیشانی را پوشانده بود و به او از بالا اخم کرده بود

  .بود که چگونه به مقابله با این پسر بپردازداو قادر به تصور ن. دیده بود

  .اگر سریع عمل نکند بیهوش خواهد شد دانست پسر با شمشیر چوبی به او حمله کرد و تور می

او به صورت غریزي تیرکمان خود را بیرون آورد عقب کشید و سنگی به سمت دست . هاي تور شروع شد واکنش
شمشیر به پرواز در آمد و پسر فریادزنان دست . ر از دستش افتادسنگ به هدف خود خورد و شمشی. پسر انداخت

  .خود را گرفت

اما پسر . او حمله کرد و با استفاده از آن لحظه به هوا پرید و جفت پا به سینه او ضربه زد. تور زمانی تلف نکرد
ت و تور بی حرکت پسر تنها چند اینچ عقب رف. چنان سنگین وزن بود که انگار به درخت بلوط ضربه زده است

رسید و محکم به زمین خورد و گوشش زنگ  تور فکر کرد این به نظر خوب نمی. در مسیر خود زیر پاي پسر افتاد
  .زد

او خم شد و از پشت تور را گرفت و او را پرتاب کرد و : تور تلاش کرد بلند شود اما پسر یک قدم از او جلوتر بود
  .ي انداختپرواز کنان روي صورت به داخل گل و لا

  .تور قرمز شد و احساس مسخره شدن داشت. کردند جمعیت پسران سریعا دور آنها دایره زدند و تشویق می

پیش از آن که تور بداند . او بالاي تور نشست و او را به زمین دوخت. تر بود تور برگشت تا بلند شود اما پسر سریع
  .بود به مسابقه کشتی تبدیل شد و وزن پسر بیش از اندازه
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زدند و خون  توانست فریاد خاموش بقیه پسرها را بشنود که دور آنها حلقه زده بودند و فریاد می تور می
پسر انگشتان شستش را پایین . که به پایین اخم کرده بود را دید او به بالا نگاه کرد و صورت پسر. خواستند می

خواهد به او  رسید این پسر واقعا می به نظر می .کند توانست باور تور نمی. آورد و به سمت چشمان تور رفت
  خواست نسبت به بقیه برتري داشته باشد؟ آیا واقعا به این شدت می. آسیب بزند

تور از این فرصت استفاده کرد و از . در لحظه آخر تور سرش را از راه بیرون برد و دست پسر در خاك فرو رفت
  .زیر او بیرون آمد

پسر حمله کرد و مشتی به سمت صورت تور . سر قرار گرفت که او هم ایستاده بودتور بلند شد و روبروي پ
شد  اگر به او ضربه زده می متوجه شدتور در لحظه آخر جاخالی داد و بادي از کنار صورتش رد شد و . اختاند

ده به درخت ضربه ز انگار: اما به سختی اثري داشت—تور خم شد و به شکم پسر ضربه زد. شکست فکش می
  .است

  .پیش از آنکه تور بتواند واکنش نشان دهد پسر چرخید و با آرنج به صورت تور ضربه زد

  .زد با چکش ضربه خورده و گوشش زنگ می انگار. تور عقب رفت و از ضربه به خود پیچید

تور به . پسر حمله کرد و به سختی به سینه تور لگد زد .نفسش برگرددتا او تلوتلو خورد و هنوز در تلاش بود 
  .پسران دیگر تشویقش کردند. عقب پرواز کرد و به زمین افتاد و روي پشتش افتاد

تور سردرگم شروع به بلند شدن کرد اما در همین حین پسر حمله کرد و خم شد و دوباره به او مشتی سخت در 
  .حرکت شد و دیگر کاملا بی—صورتش زد و او دوباره کاملا روي پشتش افتاد

شنید و طعم شور خون دماغش را احساس کرد و صورتش  هاي خاموش بقیه را می از کشید و تشویقتور آنجا در
او به بالا نگاه کرد و پسر بزرگ را دید که چرخید و به سمت دوستانش رفت و . او از درد ناله کرد. ورم کرده بود

  .پیروزیش را جشن گرفته بود
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توانست ضربه دیگري را تحمل  مبارزه با او فایده نداشت و نمیاین پسر بزرگ بود و . خواست تسلیم شود تور می
  .نه در برابر این همه افراد. او ببازد واستخ اما چیزي داخلش نمی. کند

  !بلند شو. بلند شو. تسلیم نشو

کنان برگشت و روي دست و زانویش قرار گرفت و به آرامی روي پاهایش  ناله: تور به شکلی نیرویش را جمع کرد
دید و به سختی نفس  آلود با چشمانی ورم کرده ایستاد در حالی که به سختی می او روبروي پسر خون. دایستا

  .کشید و مشتش را بالا برد می

  .ناباورانه سرش را تکان داد. پسر بزرگ برگشت و به تور نگاه کرد

  ».موندي پسر باید زمین می«: رفت گفت او تهدیدکنان وقتی به سمت تور می

  »!عقب وایسا 26الدن! کافیه«: یاد زدصدایی فر

. و بین آنها قرار گرفت و با بالا گرفتن کف دستش مانع از نزدیک شدن الدن به تور شد پیش آمداي  شوالیه
  .واضحا او مردي محترم بود: کردند جمعیت ساکت شدند و آنها به شوالیه نگاه می

اي حدود  ند و چهارشانه، فک مربعی، موهاي مرتب قهوهاو بل: زده شد تور به بالا نگاه کرد و از حضور او شگفت
بود و با علامت  قزره دست اولش ساخته شده از نقره برا. تور بلافاصله از او خوشش آمد. بیست ساله بود

او در برابر عضوي از خاندان : گلوي تور خشک شد. نشان شاهین خانواده مکگیل: سلطنتی پوشیده شده بود
  .توانست باور کند او به سختی می .سلطنتی ایستاده بود

  »چرا بدون دعوت به محوطه ما حمله کردي؟. دلیل حضورت رو توضیح بده پسر«: او به تور گفت

26 Elden
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سرنگهبان آنجا . از آن که تور بتواند پاسخ دهد ناگهان سه نگهبان پادشاه از میان دایره خودشان را رساندند یشپ
  .نگشتش را به سمت تور گرفتکشید و ا ایستاده بود و به سختی نفس می

  »!برمش زنم به سیاهچال می من بهش زنجیر می. اون از فرمان ما تخطی کرد«: نگهبان فریاد زد

  »!من کار اشتباهی نکردم«: تور اعتراض کرد

  »نکردي؟ بدون دعوت وارد اموال پادشاه شدي؟«: نگهبان فریاد زد

و از شوالیه روبرویش عضوي از خاندان سلطنتی » !مخواست من فقط یه شانس می«: تور در جواب فریاد زد
  »!خواستم من فقط یه شانس براي عضویت در لژیون می«. خواست از او دفاع کند می

  ».این محل آموزش فقط براي پسراي دعوت شده است«: صدایی خشن آمد

و جاي زخمی که روي جنگجویی وارد حلقه شد، پنجاه ساله چهارشانه و عضلانی و با سري طاس و ریشی کوتاه 
و از علامت روي زرهش، میخ طلایی روي —اي باشد تمام زندگیش رسید سربازي حرفه او به نظر می. بینیش بود

  .یک ژنرال: قلب تور از دیدن او به شدت تپید . رسید اش به نظر فرمانده آنها می سینه

خوام یه  تمام چیزي که می. اینجا باشم درسته اما من تمام زندگی آرزو داشتم. من دعوت نشدم آقا«: تور گفت
لطفا پیوستن به لژیون . فقط به من یه شانس بدین تا خودمو ثابت کنم. شانس براي نمایش توانایی هاي خودمه

  ».تمام چیزیه که رویاشو داشتم

. اینجا براي جنگجوهاست. این محل جنگی براي افراد رویاپرداز نیست پسر«: صدایش خشنش در پاسخ گفت
  ».داوطلبین انتخاب شدن: ستثنایی در قوانین ما نیستا

  .ژنرال سرش را به نشان تایید تکان داد و نگهبانان پادشاه به تور نزدیک شدند و زنجیرها را بیرون آوردند
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  .شدنگهبان  مانعو با دست  پیش آمداما ناگهان شوالیه عضو خاندان سلطنتی 

  ».ستثنا قائل بشیمشاید در یه موقعیتی بتونیم یه ا«: او گفت

خواست صحبت کند اما در برابر عضو خاندان سلطنتی زبان  کرد و به وضوح می فت زده به او نگاه میشگنگهبان 
  .خود را کنترل کرد

خوام ببینم چیکار  کنم پسر، قبل از این که کنار بزاریمت می من روحیه تو رو تحسین می«: شوالیه ادامه داد
  ».تونی بکنی می

  »--اما کندریک ما قوانینی داریم«: وضوع ناراحت گفت ژنرال به

  ».دن کنن و لژیون به خاندان سلطنتی پاسخ می خاندان سلطنتی قوانین رو تعیین می«: کندریک به تندي گفت

  ».نه به تو—دیم، پادشاه ما به پدرت پاسخ می«: ژنرال با صدایی به همان تندي پاسخ داد

  .کرد چه اتفاقی بوجود آورده است تور به سختی باور می. تنش داشت دعوایی وجود داشت و هوا به شدت

این کاریه که و . بشهخواد که این پسر امتحان  اون می. خواد دونم که چی می شناسم و من می من پدرم رو می«
  ».کنیم می

  .ژنرال بعد از چند لحظه پرتنش در نهایت عقب نشست

اي و پرتنش، صورت یک شاهزاده اما همچنین یک  کرد، قهوه کندریک به سمت او برگشت و به چشمان نگاه
  .جنگجو
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  ».تونی به اون هدف بزنی ببینیم می. دم من به تو یه شانس می«: او به تور گفت

چندین نیزه در . ها اشاره کرد که آن سمت محوطه با علامتی قرمز در مرکزش قرار داشت او به سمت پشته علوفه
  .چ کدام به قرمز اصابت نکرده بودندپشته فرو رفته بود اما هی

تونی به  بعد می—زنیببه اون علامت ضربه  از اینجا اگه—که بقیه پسرا نتونستنرو انجام بدي اگه بتونی کاري «
  ».ما بپیوندي

  .شوالیه کنار رفت و تور احساس کرد تمام چشمان روي او است

ا کیفیت بهتري از آنچه که دیده بود داشت و از بلوط آنه: او چندین دسته نیزه دید و به دقت به آنها نگاه کرد
و خون  پیش آمدتپید و  قلبش به شدت می. پوششی از جنس بهترین چرم داشتسخت ساخته شده بود و 

او کاري به مشخصا . کرد و بیشتر از همه مدت زندگیش احساس نگرانی می. دماغش را با پشت دست پاك کرد
  .کرد اما او باید تلاش می. دنزدیک به غیرممکن داده شده بو

او . سنگین بود و تو پر—او آن را در دستش وزن کرد. که بلند یا کوتاه نبود را برداشت تور نزدیک شد و یکی
چرا که پرتاب نیزه بهترین مهارتش بود و همانند پرتاب  .توانست به علامت بزند احساس کرد شاید و شاید می

توانست به اهدافی بزند که  او همیشه می. عت به او اهداف کافی داده بودو روزهاي گردش طولانی در طبی سنگ
  .توانستند برادرانش نمی

شد و به زندان  او توسط نگهبانان دستگیر می. زد اگر به هدف نمی. تور چشمانش را بست و نفسی عمیق کشید
لحظه تمام چیزي بود که  این. رفت و شانس او براي پیوستن به لژیون براي همیشه از بین می—بردندش می

  .انتظار آن را کشیده بود

  .او با تمام وجود به خدا دعا کرد
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او نفسش را . و نیزه را پرتاب کرد پیش آمد و به عقب خم شدبدون امتناع تور چشمانش را باز کرد دو قدم 
  .هنگام حرکت آن نگه داشت

  .لطفا. خدا. لطفا

  .ور احساس کرد صدها چشم روي آن استنیزه در سکوت مرگبار و سنگین حرکت کرد و ت

  .شک صداي برخورد نیزه به پشته بود رسید صدایی آمد که بی انتها به نظر می بعد از مدتی که بی

این احساس نیزه وقتی از دستانش . به هدف خورده است دانست دانست، او فقط می او می. تور حتی نگاه هم نکرد
  .هدف خورده است گفت که به رها شد زاویه مچش به او می

نیزه در مرکز هدف قرمز نشسته . که درست فکر کرده است دید و با آرامش زیاد—تور جرات کرد که نگاه کند
  .توانستند که بقیه داوطلبین نمی را انجام داده بود او کاري. تنها نیزه در آن—بود

با دهان باز به او نگاه —ها والیهو ش—زده او را احاطه کرده بود و او احساس کرد بقیه داوطلبان سکوت شگفت
  .کردند می

  .زد او کاملا لبخند می. داد آمد و دستی محکم روي شانه تور زد که صداي رضایت می پیشدر نهایت کندریک 

  »!مونی تو می. من حق داشتم«: او گفت

  »!این پسر بدون دعوت اومد! عادلانه نیست! اما سرور من«: نگهبان پادشاه فریاد زد

  ».این دعوت براي من کافیه. ه هدف زداون ب«
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  ».اینجا براي بچه کوچولوها نیست. اون خیلی جوونتر و کوچکتر از بقیه است«: ژنرال گفت

  ».لوح که نتونه یه سادهدم یه سرباز کوچیک داشتم باشم که به هدف بزنه تا  من ترجیح می«: شوالیه پاسخ داد

اگه ما هم شانس بیشتري داشتیم ما هم ! پرتاب شانسی«: دپسر بزرگ که تور با او جنگیده بود فریاد ز
  »!زدیم می

  .شوالیه برگشت و به پسر خیره شد

  »خواي رو موندنت شرط ببندیم؟ خواي الان ببینیم؟ می می! تونی می«: او پرسید

  .قبول کند واستخ پسر درمانده سرش را از شرم پایین آورد و به وضوح نمی

  ».دونم از کجا اومده ما نمی. ین پسر غریبه استاما ا«: ژنرال اعتراض کرد

  ».دست اومده زمیناي پاییناز اون «: صدایی آمد

این صدایی . او صدا را شناخته بود—بقیه برگشتند تا ببینند چه کسی صحبت کرده است اما تور نیازي نداشت
  .دریک: صداي بزرگترین برادرش. بود که تمام بچگیش او را دچار کرده بود

  .و با نگاهی به نشانه عدم تایید به تور نگاه کرد پیش آمدندبا دو برادرش  دریک

ما . اون جوونترین چهار بچه است. از استان جنوبی پادشاهی شرقی کلود مکاسمش تورگرین هست از خاندان «
  »!کرد اون از گوسفنداي پدرمون مراقبت می. همه از یه خونه هستیم

  .ک صدا خندیدندها ی تمام گروه پسران و شوالیه
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او هرگز بیشتر از این شرمنده نشده . در آن لحظه بمیرد واستخ او می. تاستور احساس کرد صورتش قرمز شده 
  .کرد تا او پایین بماند برد و هر کاري می این دقیقا طوري بود که برادرش لحظه پیروزي او را از بین می. بود

  »مراقبت از گوسفندان؟«: ژنرال دوباره گفت

  »!پس دشمنان ما باید مراقبش باشن«: ر دیگري فریاد زدپس

  .ر شدیدتر شددیگر یک صدا خندیدند و شرمندگی توبار 

  »!کافیه«: به تندي فریاد زد ککندری

  .به تدریج خنده از بین رفت

و رسه ت دم یه چوپان داشته باشم که به هدف بزنه تا شماها که به نظر می من ترجیح می«: کندریک اضافه کرد
  ».خندیدن مهارت دارید

  .خندیدند با این حرف سکوت به پسران حاکم شد و دیگر نمی

هر اتفاقی هم که . جبران کنداو قول داد که او را بشناسد و به هر طریق . اندازه از کندریک متشکر بود تور بی
  .بیافتند این مرد حداقل افتخارش را برگردانده بود

چه برسه به خونواده —هکن دونی که یه جنگجو چوغولی دوستاش رو نمی نمیپسر تو «: شوالیه از دریک پرسید
  »خودش خون خودش؟

  .دریک به پایین نگاه کرد و شرمنده بود یکی از لحظات نادر که تور او را در این حال دیده بود
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ون فقط ما رو ا. ما شدیم. اما تور حتی انتخاب نشد«: و اعتراض کرد پیش آمداما یکی دیگر از برادرانش دریس 
  ».دنبال کرده

  ».نه شما. من اینجا براي لژیون اومدم. من دنبال شما نیومدم«: تور در نهایت صحبت کرد و با اصرار گفت

بله هدفگیري . کنه تمام وقت ما رو تلف می ناو. مهم نیست چرا اینجا اومده«: و گفت پیش رفتژنرال ناراحت 
اي اونو انتخاب نکرده و هیچ همراهی با اون شریک  هیچ شوالیه. ا بپیوندهتونه به م نیزه خوبی بود اما هنوز نمی

  ».نمیشه

  ».من شریکش میشم«: صدایی آمد

او متعجبانه دید که چند قدم دورتر پسري به سن او که شبیهش بود البته با موهاي . تور همراه با بقیه چرخید
ا بحال دیده بود با علامت سیاه و سرخ مایل به زرد بلوند و چشمان سبز روشن همراه با زره سلطنتی زیبا که ت

  .به وضوح او هم یکی دیگر از اعضاي خانواده پادشاه بود—قرار دارد

  ».شن خاندان سلطنتی با افراد معمولی شریک نمی. ممکن نیست«: ژنرال گفت

  ».کنم ریک انتخاب میو من تورگرین رو به عنوان ش. تونم هر کی رو بخوام انتخاب کنم من می« :پسر فریاد زد

  ».هیچ شوالیه اونو انتخاب نکرده چون. مهم نیست حتی اگه ما تایید بکنیم«: ژنرال گفت

  ».کنم من اونو انتخاب می«: صدایی آمد

  .اي از میان بقیه بود همه به سمت دیگر برگشتند و آنجا فریاد خفه
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که تا بحال دیده بود و انواع  به تن داشت یاي سوار بر اسب دید که زیباترین زره براق تور برگشت و شوالیه
تور با توجه به . کند به خورشید نگاه می رسید به نظر میدرخشید و  او می. شد ها در کنار کمرش دیده می سلاح

  .او یک قهرمان است. او متفاوت از بقیه است متوجه شدکلاهخود 

او . شد او باورش نمی. 27ارك. انه او را شنیده بودو افس هایش را دیده او نقاشی. تور این شوالیه را تشخیص داد
  .بزرگترین شوالیه حلقه بود

  ».اون حالا عضو لژیون هست. این موضوع حل شد. تورگرین یه سرپرست و یه شریک داره«

ها حقیقت ضربه زدن این  هیچ کدوم از این بهانه! اما شما منو یادتون رفت«: آمد و فریاد زد  پیشنگهبان پادشاه 
  »!عدالت باید اجرا بشه. اون باید مجازات بشه. کنه ر به یه عضو نگهبانی پادشاه رو مخفی نمیپس

  ».نه تو. یشه اما تحت اختیار منمعدالت اجرا «: کندریک آهنین پاسخ داد

  »!اي براي بقیه باشه نمونه! اما سرورم اون باید زندانی بشه«

  ».اگه به صحبت ادامه بدي بعد تو باید بري به زندان«: تکندریک در پاسخ با نگاهی خیره و لحنی آهنین گف

  .با اکراه برگشت و دور شد، صورتش قرمز بود و به تور خیره شده بود. در نهایت نگهبان عقب رفت

  »!این رسمیه تورگرین به لژیون پادشاه خوش اومدي«: کندریک با صدایی بلند فریاد زد

او حالا یکی از اعضاي لژیون . توانست باور کند و به سختی میا. حس شده است تور احساس کرد از شوك بی
  .این همانند رویا بود. پادشاه بود

27 Erec
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او پیش از این در . توانست به زبان آورد سپاسگذارش بود ت و بیشتر از آنکه میگشتور به سمت کندریک بر
او به این . داري بود س خندهاحسا. زندگی کسی را نداشت که به او اهمیت دهد و براي محافظت از او پیش آید

  .کرد مرد بیش از پدرش احساس نزدیکی می

  ».من عمیقا به شما مدیونم. دونم چطور از شما تشکر کنم من نمی«: تور گفت

من بزرگترین پسر پادشاه . تو خوب اونو خواهی فهمید. اسم من کندریک هست«. کندریک در پاسخ لبخند زد
  ».تو عضو جدید خوبی به این مجموعه هستی. کنم من شجاعت تو رو تحسین می. هستم

  .او جنگیده بود نزدیک شدرفت پسر بزرگی که تور با  کندریک برگشت و سریعا رفت و وقتی او می

  ».و یه لحظه فکر نکن در امان هستی. خوابیم دونی ما همه تو یه خوابگاه می می. مواظب خودت باش«: پسر گفت

توانست باور کند که دشمنی براي خود  او به سختی می. توانست پاسخی بدهدپسر برگشت و سریع رفت و تور ن
  .تراشیده است

  .گهان جوانترین پسر پادشاه به او نزدیک شدان .چیزي در انتظارش است او شروع به تصور کرد که چه

  ».من ریس هستم. کنه همیشه دعوا می. به اون اهمیت نده«: او به تور گفت

دونم اگه انتخاب  من نمی. ممنون که منو به عنوان شریک انتخاب کردي«: رفت و گفتتور دستش را بیرون گ
  ».کردم کردي چیکار باید می نمی

دعواي خوبی . من خوشحال هستم که کسی رو انتخاب کنم که جلوي اون زورگو وایسه«: ریس خوشحال گفت
  » .بود
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کنی؟ اون منو  شوخی می«. را لمس کرداش  کرده تور خون خشک شده را از صورتش پاك کرد و صورت ورم
  ».کشت

. و اون یه پرتاب نیزه عالی بود. موندن بقیه همینطوري زمین می. اثرگذار بود. اما تو تسلیم نشدي«: ریس گفت
او معنادار به تور نگاه کرد و با او دست » !چطوري تونستی اونجوري پرتاب کنی؟ ما تمام عمر شریک خواهیم بود

  ».کنم من احساس می .و دوست«. دارد

  .وقتی تور دستش را تکان داد او هم این احساس را داشت که تمام عمر دوست خواهند بود

  .ناگهان او از بغل ضربه خورد

  .و دراز دارد باریکاو چرخید و پسر بزرگتري را دید که آنجا ایستاده است و پوستی کک و مک دار و صورتی 

و . یعنی این که به من جواب میدي. ش هستیسلحشورحالا دومین  تو. ارك سلحشور. هستم 28من فیتگولد«
مشهورترین شوالیه پادشاهی شدي قراره اینجا فقط وایسی؟  سلحشورحالا که . چند دقیقه بعد یه مسابقه داریم

  »!سریع! دنبالم بیا

اي نداشت که  ایدهاو . رفت و از میان محوطه دوید سلحشورریس قبلا رفته بود و تور برگشت و سریع به دنبال 
  .او موفق شده بود. خواند آواز می ذهنشاو در . روند اما اهمیتی نداد کجا می

  .کرد او به سختی باور می

  .او موفق شده بود

28 Feithgold
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فصل هفت 

 هاي پر زرق و برق سلطنتیش به سرعت از دربار شاه عبور کرد و راه خود را از میان جمعیت مردم گرت با لباس
هنوز از برخورد با  .کرد می خشماو احساس . ناسبت ازدواج خواهرش از همه طرف آمده بودندکه به م کرد باز می

چطور ممکن بود او کنار گذاشته شود؟ پدرش او را به عنوان پادشاه انتخاب نکرده بود؟ . پیچید پدرش به خود می
تصور  زمان تولدشمیشه از او ه. این شیوه همیشگی کارها بود. او اولین پسر قانونی بود. اصلا معنی نداشت

  .دلیلی براي تصور دیگر وجود نداشت—کردن داشت حکومت

شد او  وقتی خبر پخش می. و آن هم یک دختر—او را به خاطر خواهر جوانتر کنار گذاشته بودند. غیر معقول بود
  .چطور نفس بکشدداند که  احساس کرد دیگر توانایی ندارد و نمی در حال راه رفتن. شد مایه خنده پادشاهی می

او نگاهی به اطراف . خورد در راه با جمعیت حرکت کننده به سمت جشن عروسی خواهر بزرگترش تلوتلو می
او از نزدیکی به مردم عادي . دید هاي مختلف را می پایان مردم از استان انواع رداهاي رنگی، جریان بی. انداخت

ها از پادشاهی  شدند، یک بار که آن وحشی وتمندان مخلوط میاین یکی از دفعاتی بود که فقرا با ثر. متنفر بود
شد که خواهرش با  گرت هنوز به سختی باورش می. یافتند آنجا حضور یابند شرقی از آن طرف هایلندز اجازه می

برانگیز براي ایجاد صلح  این یک حرکت زیرکانه سیاسی پدرش بود، تلاشی ترحم. یکی از آنها ازدواج خواهد کرد
  .ها ن پادشاهیمیا

گرت به سختی . آمد اي خواهرش واقعا از این موجود خوشش می حتی عجیبتر از آن این بود که به گونه
دانست این مردي نیست که او دوست داشته باشد اما  می ششناختتوجه به با . توانست دلیلش را بفهمد می

آنها همه وحشی بودند : ه لایقش بودک گرفت را می او چیزي. را داشتعنوان، شانس ملکه کشور خود شدن 
. در ذهن گرت آنها تمدن او، ظرافت، پیچیدگیشان را نداشتند. کردند آنهایی که آن طرف هایلندز زندگی می

یکی از برادران و خواهرانی که ممکن بود . کند اگر خواهرش از این ازدواج خوشحال بود فرقی نمی. مشکل او نبود
  .در حقیقت هر چه دورتر باشد بهتر است. شد یستند کمتر میدر برابر به تخت رسیدنش با
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حالا او تنها به عنوان یک . شد پس از امروز او دیگر پادشاه نمی. باشد شنگرانیموجب نه این که دیگر این مسائل 
حالا او زندگی . حالا او هیچ مسیري به قدرت نداشت. شد شاهزاده گمنام دیگر در پادشاهی پدرش محسوب می

  .ولی خواهد داشتمعم

پدرش خود را از نظر سیاسی زیرك . گرفت او همیشه دست کم می—پدرش او را دست کم گرفته بود
به عنوان نمونه ازدواج لواندا با خاندان . تر است و همیشه بوده است زیرك دانست اما گرت می—دانست می
تواند اتفاقات  تر از پدرش است و می اما گرت خیلی دوربین. کرد استاد سیاست است پدرش فکر می: کلود مک

در . رسد این مساله به کجا می دانست او می. دید بیشتري را پیشبینی کند و پیش از این یک قدم در آینده را می
کردند و  ها فکر نمی آنها به ارتباط بین خانواده. شدند کرد بلکه جسورتر می را راضی نمی کلود مکنهایت ازدواج 

او . ها همه مکر بود این. کنند ریزي می هرش گرت مطمئن بود که آنها براي حمله برنامهبه محض گرفتن خوا
  .کرد تلاش کرده بود به پدرش بگوید اما او گوش نمی

، فقط یک عضو دیگري ها حالا او دیگر فقط یک شاهزاده نبود بعد از این. ها به او مربوط باشد نه این که دیگر این
کرد  سوخت و در آن لحظه از پدرش نفرتی داشت که فکر نمی از فکر این مساله میگرت به شدت . از پادشاهی
که  یهای نمود و راه هاي مختلف انتقام را تصور می کرد راه وقتی شانه به شانه مردم حرکت می. ممکن باشد

 اجازه دهدوانست ت او نمی. حرکت بماند از این مساله مطمئن بود توانست بی او نمی. توانست به پادشاهی برسد می
  .دسپادشاهی به خواهر جوانترش بر

  ».اینجایی«: صدایی آمد

 .داد هاي کاملش را نشان می رود و بسیار خوشحال بود و دندان گرت برگشت و فرس را دید که در کنارش راه می
گرت  .اي گلگون داشت، فرس معشوقه فعلیش بود هجده ساله، بلند قد با صدایی بلند و پوستی صاف و گونه

  .شد اما در این لحظه حوصله نداشت معمولا از دیدنش خوشحال می

  ».کردي تو تمام روز از من دوري میکنم من فکر «: فرس بازویش را زیر بازوي او گذاشت و گفت

  .گرت بلافاصله بازویش را تکان داد و مطمئن شد کسی آنها را ندیده باشد
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  ».هرگز. جمع بازوتو زیر بازوي من نزار احمق شدي؟ هیچ وقت تو«: کنان گفت گرت سرزنش

  ».من فکر نکردم. من متاسفم«: او نگاه کرد. فرس با صورت قرمز به زمین نگاه کرد

  ».بینم اگه دوباره این کار رو بکنی دیگه تو رو نمی. فکر نکردي. بله«: گرت سرزنشش کرد

  ».متاسفممن «: او گفت. رسید فرس صورتش قرمز شد و واقعا ناراحت به نظر می

  .گرت دوباره بررسی کرد و مطمئن شد کسی آنها را ندیده است و کمی احساس بهتر داشت

چه شایعاتی از جمعیت بدست «: اش را کنار بزند و پرسید خواست موضوع را عوض کند و افکار تیره گرت می
  » آوردي؟

  .فرس خودش را جمع و جور کرد و دوباره لبخند زد

  ».همه منتظرن تا اعلام وارث شدن تو رو بشنونونا ا. همه در انتظار هستن«

  .فرس او را بررسی کرد. صورت گرت حالتش را از دست داد

  »نیستی؟«: گرانه پرسید فرس پرسش

  .رفت قرمز شد و به چشمان فرس نگاه نکرد گرت وقتی راه می

  ».نه«



جستجوي قهرمانان: لقه جادوگرح Good-life.ir

87

  .فرس دهانش باز ماند

  ».خواهر کوچیکم. رمتونی تصورشو بکنی؟ براي خواه می. اون از من گذشت«

  .رسید زده می او به نظر شگفت. حالا صورت فرس حالتش را از دست داد

  ».ممکن نیست. اون یه زنه. تو اول بدنیا اومدي. غیرممکنه«: او تکرارکنان گفت

  ».گم من دروغ نمی«. گرت با حالتی به سردي سنگ به او نگاه کرد

او کجاست و  متوجه شدگرت به اطراف نگاه کرد و . شد تر میآن دو مدتی در سکوت قدم زدند و همینطور شلوغ
آنها همه . هزاران نفر از هر ورودي ممکن وارد شده بودند. دربار شاه کاملا پر شده بود. تمام موقعیت را درك کرد

ه گرفتهاي کلفت آنجا قرار  کردند و حداقل هزار صندلی عالی با بالشتک راهشان را به سمت سن ازدواج باز می
رفتند و مردم  ارتش خدمتکاران در راهروها بالا و پایین می. آنها پوشیده از مخمل قرمز با قابی طلایی بودند. بود

  .کردند نشاندند یا نوشیدنی حمل می را می

خط —هاکلود مکها و  مکگیل—بودند هنهایت بلند پوشیده از گل دو خانواده نشست هر دو طرف راهروي بیدر 
صدها نفر در هر دو طرف بودند که هر یک بهترین لباس خود را به تن . مشخص شده بود بین آن دو دقیقا

در چشم گرت دو خاندان . ها به رنگ نارنجی سوختهکلود مکها به رنگ ارغوانی خاندان خود و  مکگیل. داشتند
احساس ودند او با این که هر دو بهترین لباس خود را پوشیده ب: امکان نداشت بیشتر از این متفاوت باشند

توانست  او می. آنها افرادي زورگو زیر لباسشان بودند. کنند ها تنها لباس به تن دارند و وانمود میکلود مک کرد می
چیز زیر سطح . در حالت چهره آنها، در حرکاتشان، تنه زدن به یکدیگر و بلند خندیدنشان همه چیز را ببیند

این یکی . آمد او از تمام این ازدواج بدش می. نها در اینجا متنفر بوداو از بودن آ. شد لباس سلطنتی پنهان نمی
  .هاي احمقانه پدرش بود دیگر از تصمیم

کرد تا شب دیروقت  اما صبر می. داد او هم این ازدواج را ترتیب می: کرد اگر او پادشاه بود نقشه دیگري اجرا می
بست و تمام آنها را در آتشی بزرگ  هاي سرسرا را میها غرق در نوشیدنی هستند درکلود مکوقتی که . فرا رسد

  .کشت سوزاند و با یک حرکت تمیز تمام آنها را می می
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تونم بفهمم که  من به سختی می. وحشیا«: کرد گفت فرس در حالی که طرف دیگر راهروي عروسی را بررسی می
  ».چرا پدرت اجازه داده اینجا بیان

کنه و  هاي ما دعوت می اون دشمن ما رو به داخل دروازه. دش پیش میادهاي جالبی بع حتما بازي«: گرت گفت
  »این یه دستورالعمل براي ایجاد درگیري نیست؟. هاي روز عروسی رو ترتیب داده بعد رقابت

  »؟ یه جنگ؟ اینجا؟ با تمام این سربازها؟ روز عروسی؟نظرت اینه«: فرس پرسید

  .دانست ها نمیکلود مکز مرام او چیزي را خارج ا. گرت شانه بالا انداخت

  ».افتخار روز عروسی براي اونا معنا نداره«

  ».اما هزاران سرباز اینجا داریم«

  ».اونا هم دارن«

 بدون دانست او می. هر دو طرف برج دیددر —کلود مکمکگیل و —گرت چرخید و ستونی طولانی از سربازان
شرایط هاي خوب،  با وجود مناسب امروز، لباس. دآوردن این همه سرباز همراه خود نمی ،انتظار درگیري

با وجود همه چیز تنش سنگینی در فضا احساس —ها کارانه، میزهاي بزرگ غذا، اوج چله تابستان، گل اسراف
کسی به دیگري . شد هاي بیرون متوجه می هایشان، آرنج گرت از جمع کردن شانه—همه آماده بودند. شد می

  .اعتماد نداشت

  .آنگاه شاید او پادشاه شود. شانس باشد و یکی از آنها به قلب پدرش خنجر بزند شاید او خوش گرت فکر کرد

  ».شینیم مثل این که با هم نمی«: ناامید گفتصدایی فرس با وقتی به محل نشستن رسیدند 
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  »تو چقدر احمقی؟«: او با لحنی زهردار گفت. بار به او انداخت گرت نگاهی اهانت 

. کرد که آیا انتخاب این پسر اصطبل به عنوان معشوقه کاري درست بوده است یا نه این فکر میاو جدا داشت به 
  .رفتند کرد هر دوي آنها لو می اگر سریعا این رفتار احساساتیش را کنترل نمی

  .فرس با شرم به زمین نگاه کرد

  .در جمعیت ناپدید شدفرس . و هلی کوچک به او داد» .حالا برو. بینمت بعدا تو اصطبل می«: او گفت

. کرد لو رفته است براي یک لحظه قلبش ایستاد و فکر می. ناگهان گرت فشاري سرد روي بازویش احساس کرد
این فشار دست زنش  متوجه شدکه در پوستش فرو رفتند و  باریکهاي بلندي احساس کرد، انگشتانی  اما ناخن

  .29هلنا. است

  ».امروز منو شرمنده نکن«: تکنان با نفرت در صدایش گف هیس او هیس

رسید و تماما آرایش کرده بود لباسی سفید ساتن بلند پوشیده و  او به نظر زیبا می: او برگشت و به هلنا نگاه کرد
ش را پوشیده بود و صورتش با آرایش صاف به نظر سموهایش را به سمت بالا جمع کرده و بهترین گردنبند الما

هاي پدرش  این یکی دیگر از ایده. اما احساسی به هلنا نداشت. زیباست ظاهرا اوکرد که  فکر میگرت . رسید می
بود و حتی شک بیشتري در  خهمراهی تل داشتن شاما تنها اثر. بود تا او با یکی خارج از طبیعتش ازدواج کند

  .کرد باره طبیعتش ایجاد می

  ».کن که ما زوج هستیم براي یه بار جوري رفتار. امروز عروسی خواهرته«: او خشمگین گفت

دو نگهبان . او بازویی روي بازوي او انداخت و آنها به محل رزرو شده رفتند که با طنابی سرخ جدا شده بود
  .و نشستندرسلطتنی به آنها راه دادند و آنها همراه بقیه خاندان سلطنتی در آغاز راه

29 Helena
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نواخته شد و در  30قی نرمی از هارپسیچوردآنگاه موسی. ترومپت به صدا در آمد و به آرامی جمعیت ساکت شد
. هاي بیشتري در راه ریخته شد و گروه سلطنتی شروع به حرکت کرد و زوجها بازو در بازو بودند همین زمان گل

  .گرت هلنا را گرفت و او هم همراه با هلنا در راهرو به راه افتاد

دانست چگونه عشق خود را واقعی  می نما بودن و عجیبتر از همیشه داشت و به سختی گرت احساس انگشت
کرد صدها چشم بر روي اوست و همه در حال ارزیابی هستند با این که در واقع اینطور  او احساس می. جلوه دهد

توانست صبر کند تا به انتهاي آن برسد و کنار خواهرش روي  او نمی. رسید راهرو اصلا به نظر کوتاه نمی. نبود
کرد آیا همه کسانی  او فکر می: او همچنین به فکر ملاقات با پدرش بود. ا را پایان دهدمحراب بایستد و این ماجر

  .اند ند پیش از این خبر را شنیدهنک که نگاه می

  ».من امروز خبر بدي شنیدم«: کنان به هلنا گفت وقتی به انتها رسیدند و چشمان از روي آنها برداشته شد زمزمه

  ». نشنیدمقبلا کرديفکر «: او خشمگین گفت

  .او برگشت و متعجب به هلنا نگاه کرد

  ».هاي خودمو دارم من جاسوس«: هلنا با نفرت به او نگاه کرد و گفت

  انگار باشد؟ چطور ممکن بود هلنا اینقدر سهل. خواست به هلنا آسیب بزند کرد و می باریکاو چشمانش را 

  ».اگه پادشاه نباشم تو ملکه نخواهی شد«: گرت گفت

  ».من هرگز انتظار نداشتم ملکه باشم«: اسخ دادهلنا پ

30 harpsichord
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  .زده کرد این پاسخ بیش از این گرت را شگفت

تو یه . چرا باید این کارو بکنه؟ تو یه رهبر نیستی. من هرگز انتظار نداشتم تو رو نامگذاري کنه«: هلنا اضافه کرد
   ».اما نه معشوق من. معشوق هستی

  .گرت احساس کرد سرخ شده است

  ».تو هم معشوق من نیستی«: هلنا گفتاو به 

او شایعاتی . گرت به او یادآوري کرد که او تنها کسی نیست که معشوق سري دارد. این دفعه هلنا سرخ شد
او تا اینجا اجازه داده بود تا هلنا به کار خود . هاي هلنا گفته بودند شنیده بود که جاسوسانش از ماجراجویی

  .ت بماند و او را تنها بگذاردمشغول باشد تا زمانی که ساک

  »انتظار داشتی که بقیه عمر مجرد بمونم؟. من انتخابی نداديبه تو که «: هلنا پاسخ داد

. تو قدرت رو انتخاب کردي نه عشق. دونستی من کی هستم اما با من ازدواج کردي تو می«: گرت پاسخ داد
  ».خودتو به تعجب نزن

  ».ده بود من حق انتخاب چیزي نداشتمازدواج ما ترتیب داده ش«: هلنا گفت

  ».اما اعتراض هم نکردي«: گرت پاسخ داد

گرت . او بدرد بخور بود زن عروسکی. بست رسیده بودند و گرت امروز انرژي بحث با او را نداشت آنها به بن
  .دکه زیاد گرت را اذیت نکن زمانیتوانست او را تحمل کند و در بعضی مواقع فوایدي هم داشت تا  می
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کرد که همه برگشتند تا رفتن بزرگترین خواهرش همراه با پدرش را روي محراب  با بدبینی زیادي تماشا می
تا آخر بازیگر . پدرش حتی جرات کرده بود که قطره اشکی به نشانه ناراحتی وانمود کند ،آن موجود .تماشا کنند

ش پدرش از ازدواج دختر باور کندتوانست  میاو ن. رسید اما در چشمان گرت او فقط یک احمق به نظر می. بود
او احساس نفرتی به همان . انداخته بود کلود مکهاي پادشاهی  به سمت گرگ چون خودش او را ناراحت باشد

به ازدواج با این  رسید به نظر میاو به سختی . برد رسید از همه چیز لذت می کرد که به نظر می اندازه از لواندا می
از این جهت او در میان تمام . محاسبه شده. خونسرد. خواست او هم قدرت می. ت اهمیت بدهددس افراد پایین

ت اما آنها هرگز نسبت به هم گرمایی نسدا از بعضی جهات خود را با او مرتبط می. خواهرها و برادرها شبیه او بود
  .احساس نکردند

  .دصبرانه چرخید و منتظر بود که به پایان برس گرت روي پایش بی

 ینمایش ااینها تمام. کرد ها، اوراد و مراسم نظارت می کشید و آرگون به آمرزش او در طول جشن زجر می
  ؟کردند از این ازدواج یاد نمی ین اسمآنها چرا به هم. دو خانواده بود سیاسی تنها اتحادکننده و  مریض

بوقی . تند و آندو همدیگر را بوسیدندجمعیت با فریاد شادي بزرگی به پا خاس. به زودي خدا را شکر تمام شد
آن ها همه به سمت پایین راهرو . نظمی کنترل شده تبدیل شد بزرگ به صدا در آمد و نظم کامل عروسی به بی

  .رفتند و به بخش پذیرش رسیدند

صرف  اي پدرش این بار از هیچ هزینه: حتی گرت هر چقدر هم بدبین بود از این منظره تحت تاثیر قرار گرفته بود
هاي سرخ شده قرار  ها، گوسفندان و بره هاي شراب و خوك دربرابرشان انواع میزها، غذاها، خمره. نظر نکرده بود

  .گرفته بود

ها و  اهداف براي پرتاب سنگ، پرتاب نیزه، کمان. ها بازي: شدند در پشت آنها همه براي رویداد اصلی آماده می
  .پیش از این جمعیت آنجا جمع شده بودند. ها مسیر مبارزه بودشدند و در مرکز تمام آن تیرها آماده می

ها اولین شخص مشخصا برادرش کندریک روي  براي مکگیل. کردند هاي دو طرف صدا می براي شوالیه جمعیت
اما وقتی که ارك رسید و با بقیه روي اسب  .کردند اسبش با زره بود و چند دوجین سیلور او را دنبال می
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حتی هلنا خم شد و گرت هوس او را براي : او جاذب توجه بود. عیت با حیرت ساکت شدندسفیدش نشست جم
  .دید ارك مثل بقیه زنان می

براي چی هیچ کدوم . کنه هر زنی تو پادشاهی باهاش ازدواج می. اون نزدیک سن انتخاب هست اما ازدواج نکرده«
  »از ما رو انتخاب نکرده؟

خواست آنجا باشد و زره  او هم می» و چرا براي تو مهمه؟«. کرد گرت برخلاف خودش احساس حسادت می
  .دانستند و همه این را می. اما او یک جنگجو نبود. بپوشد و روي اسب بنشیند و به نام پدرش مبارزه کند

  ».فهمی تو این چیزا رو نمی. تو مرد نیستی«: هلنا او را با حرکت دستی نادیده گرفت و با مسخره گفت

به جاي این کار با او همراهی کرد و به سمت . تلافی کند اما حالا زمانش نبود واستخ او می. شدگرت سرخ 
شد و گرت احساس گرهی  این روز از بد به بدتر تبدیل می. هاي روز را ببینند محل تماشا با بقیه رفتند تا جشن

مردانی که همدیگر را زخمی . دروزي طولانی بود که بینهایت قهرمانی، شکوه و تظاهر بو. کرد در شکمش می
  .هایش بود روزي که نماد همه نفرت. روزي که او کاملا کنار گذاشته شد. کشتند کردند یا می می

کرد تا جشن به جنگی تمام عیار تبدیل شود و خونریزي تمام  آرزو می یآرام به او. غمگین بود و آنجا نشست
  .محل نابود شود و به هیچ تبدیل گردد همه چیزهاي خوب این. عیار در برابرش صورت گیرد

  . شد روزي او پادشاه می. رسید اش می یک روز او به خواسته

  .روزي
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  فصل هشت

کرد تا با سلحشور ارك همراهی کند و به او برسد و راهش را از میان جمعیت باز  تور بهترین تلاشش را می
او هنوز در . ت اتفاقات اطرافش را بفهمدنستوا تی میهمه چیز توفانی بود و به سخ ،محوطهترك  از زمان. کرد می

کرد که در لژیون قبول شده است و به عنوان دومین سلحشور ارك انتخاب  لرزید و به سختی باور می داخل می
  .است گردیده

  »!بهت گفتم پسر زود باش«: فیتگولد عصبانی شد

او تقریبا فیتگولد را گم کرد چرا . بزرگتر بودچند سال فقط آمد به خصوص که او  تور از پسر صدا شدن بدش می
  .شد انگار در تلاش است تا تور را جا بگذارد که او سریع از جمعیت رد می

  »همیشه اینجا اینقدر شلوغه؟«: کرد به او برسد پرسید تور در حالی که تلاش می

ترین روز سال نیست پادشاه امروز  یامروز فقط تحویل تابستون و طولان. البته که نه«: فیتگولد در جواب فریاد زد
هیچ . ها باز کردیمکلود مکهامونو براي  رو براي عروسی دخترش انتخاب کرد و تنها روزي در تاریخ که ما دروازه

او به » !ترسم که دیر برسیم من می! من انتظار این رو نداشتم. سابقه است بی. وقت این قدر جمعیت اینجا نبوده
  .ز میان جمعیت به حرکت ادامه دادکرد و ا شدت عجله می

  »ما به کجا میریم؟«: تور پرسید

  »!کنیم تا شوالیه ما آماده بشه کمک می: کنه که یه سلحشور خوب می دیم رو انجام می ما هر کاري«

شد و عرق از روي ابرویش  هر لحظه گرمتر می» آماده براي چی؟«: اصرار کرد و تور تقریبا از نفس افتاده بود
  .ختری می
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  »!چرا، مبارزه سلطنتی«

فیتگولد را شناخت و به بقیه محافظ  .آنها در برابر محافظ پادشاه ایستادند. تور در نهایت به لبه جمعیت رسید
  .اشاره کرد تا به آنها اجازه عبور بدهند

. بودزه آنجا خیلی نزدیک مسیر مبار. آنها از زیر طنابی رد شدند و در محوطه خالی از جمعیت قدم گذاشتند
بزرگترینی که —اسبان جنگی بزرگ ،بالا و پایین مسیردر ها جمعیت تماشاگران ایستاده بودند و  پشت طناب

هاي از هر  در میان سیلور شوالیه. ها قرار گرفته بودند ها با انواع زره پشت آنها شوالیه و بر—تور تا بحال دیده بود
ی از هر یها خود داشتند و اسلحه یاه، بعضی سفید، برخی کلاهبعضی زره س. و از هر استانی بودند دو پادشاهی

  .اند همه دنیا در مسیر مبارزه فرود آمده رسید به نظر میاینطور . دندرک شکل و اندازه حمل می

و  ها نیزه .دانست که تور محل آنها را نمی کردند به هم حمله می یهای هتعدادي رقابت شروع شده بود، شوالی
توانست سرعت و  نمی از نزدیک تور. همیشه فریادي کوتاه از جمعیت به دنبال داشت خوردند و یبه هم م هاسپر

  .رسید به نظر کاري مرگبار می. ها را باورکند قدرت اسبان و صداي اسلحه

  »!به نظر اصلا ورزش نیست«: رفت به او گفت در حالی که تور به دنبال فیتگلود از محدوده مسیر می

مردم هر . این یه کار جدیه که به عنوان یه بازي وانمود میشه. چون نیست«. ها فریاد زد ي ضربهفیتگولد بر صدا
  ».اونا خیلی کمن. رن که زنده و سالم میخیلی خوش شانس هستن اونایی . این جنگه. میرن روز اینجا می

صداي . ام قدرت به هم خوردندو لحظاتی بعد با تم سمت یکدیگر هجوم بردندبه  آنها. نگاه کرد تور به دو شوالیه
وحشتناکی از برخورد فلز روي فلز شنیده شد و یکی از آنها از اسبش افتاد و چند قدم دورتر از تور روي پشتش 

  .زمین خورد

هایش گیر کرده  در دنده ی دید کههاي چوب به پایین تکهبا نگاه شوالیه حرکتی نکرد و تور . جمعیت فریادي زدند
چندین سلحشور دویدند تا به او . ریخت زد خون از دهانش بیرون می او از درد فریاد می. رده بودو زره را سوراخ ک

اش را براي فریاد شادي  شوالیه پیروز به آرامی حرکت کرد و نیزه. کمک کنند و او را از میدان بیرون بکشند
  .مردم تکان داد
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  .او چنین ورزش مرگباري را متصور نبود. زده بود تور شگفت

  ».یا دقیقتر سلحشور دوم. تو یه سلحشور هستی. ستالان وظیفه توکار اون پسرا «: فیتگولد گفت

  .بد دهانش را احساس کند يتوانست بو خیلی نزدیک تور می—او متوقف و نزدیک شد

  »فهمی؟ می. کار تو کمک به من هست. من به ارك جواب میدم و تو به من. و فراموش نکن«

او تصوري متفاوت در سرش داشت و هنوز . تایید تکان دا و هنوز در تلاش بود تا بفهمد تور سرش را به نشانه
داند و دشمنی  فیتگولد وجود او را تهدیدکننده می کرد احساس میاو . چه چیزي در انتظارش است دانست نمی

  .براي خود درست کرده است

  ».خوام در سلحشور ارك بودن تو دخالت کنم من نمی«: تور گفت

  .کننده سر داد اي مسخره یتگلود خندهف

  ».فقط از سر راهم دور بمون و هر کاري میگم بکن. تونی تو کار من دخالت کنی پسر حتی اگه تلاش کنی نمی«

تور به بهترین شکل . ها رفت با گفتن این حرف فیتگولد چرخید به سمت یک سري مسیر تو در تو پشت طناب
ها  در تمام اطرافش اسب .باریک عبور کرداو از مسیري . ها یافت رپیچ اصطبلدنبالش کرد و بزودي خود را در ما

اسبی  در برابرفیتگولد چرخید و چرخید تا در نهایت . کردند و سلحشوران به آنها رسیدگی میکشیدند  شیهه می
چنین چیز  ندتوانست باور ک او به سختی می. دتور به بالا نگاه کرد و نفسش بند آم. بزرگ و با شکوه ایستاد

  .رسید به نظر آماده براي جنگ می. توان آن را پشت نرده نگه داشت بزرگ و زیبایی واقعی باشد و می
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ساده نیست چنین . کنه یکی که براي مبارزه استفاده می—یا یکی از اونا. ، اسب ارك31وارکفین«: فیتگولد گفت
  ».دروازه رو باز کن. اما ارك تونست. حیوونی رو رام کرد

آمد و میخ نگه دارنده را کشید و اتفاقی  پیشاو . کرد تا بفهمد ر سردرگم به او و دروازه نگاه کرد و تلاش میتو
  .تر کشید و تکان خورد و او به آرامی دروازه چوبی را باز کرد او سخت. نیافتاد

تور . تور خوردبه محض این کار وارکفین شیهه کشید و عقب رفت و به چوب لگد زد و فقط به نوك انگشتان 
  .دستش را با درد عقب کشید

  .فیتگولد خندید

. کشه وارکفین براي کسی انتظار نمی. دفعه بعد سریعتر این کار رو بکن پسر. خواستم تو باز کنی براي همین می«
  ».به خصوص تو

  .توانست او را تحمل کند فیتگولد او را عصبانی کرده بود و به سختی می. تور خشمگین بود

  .سرعت دروازه چوبی را باز کرد و این دفعه از سر راه کنار رفت تا پاهاي اسب به او نخورد او به

بیارمش «: خواست افسار این اسب در حال لگد زدن و شیهه کشیدن را بگیرد پرسید در حالی که واقعا نمی تور
  »بیرون؟

ه وقتی بهت میگم و باید اصطبلش رو البت—تو باید بهش غذا بدي. این وظیفه منه. البته که نه«: فیتگولد گفت
  ».تمیز کنی

31 Warkfin
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. کرد تور آب دهانش را قورت داد و به او نگاه می. فیتگولد افسار وارکفین را گرفت و او را به بیرون از اصطبل برد
او خودش را . باید از جایی شروع کند اما او در حال افول بود دانست او می. این آغازي نبود که انتظارش را داشت

او هرگز . کند بیند و رقابت می ر جنگ و شکوه و نبرد تصور کرده بود که بین پسران همسن و سالش آموزش مید
  .او در این فکر بود که آیا انتخاب درستی کرده است. باید خدمتکار در حال انتظار باشد دانست نمی

تور از نور . ه مسیر مبارزه رسیدتور در نهایت از اصطبل تاریک بیرون رفت و در روشنایی روز قرار گرفت و ب
 و زدند ها به هم ضربه می در حالی که شوالیه. کرد و خوشحالی هزاران نفر او را مغلوب کرد روشن چپ نگاه می

او هرگز چنین صداي برخورد فلز و لرزیدن زمین از حرکت اسبان را نشنیده . رسید به گوش می شانترقابصداي 
  .بود

سلحشوران زره را برق . بودندسازي آنها  ن شوالیه و سلحشوران در حال آمادهدر تمام اطرافش چند دوجی
ها سوار شوند و  کردند تا شوالیه زدند و جاي پاها و بندها را چند بار بررسی می ها روغن می انداختن و به سلاح می

  .اسلحه خود را بگیرند تا در انتظار گفتن اسمشان باشند

  »!32کینالمال«: اي اعلام کرد گوینده

تور برگشت و . داد با زرهی قرمز و چهارشانه از دروازه بیرون آمد اي از استانی که تور تشخیص نمی شوالیه
و . که به سپر حریف خورد نگاه کرد اش او به سمت مسیر باریک رفت و تور به نیزه. بلافاصله از مسیر بیرون رفت

  .خوشحالی کردند جمعیت. المالکین به عقب پرواز کرد و روي پشتش افتاد

شوالیه بلافاصله خودش را جمع و جور کرد و بلند شد و چرخید و دستش را به سمت سلحشورش گرفت که 
  .کنار تور ایستاده بود

  »!گرز من«: شوالیه فریاد زد

32 Elmalkin
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او به سمت . ها برداشت و به سمت مرکز مسیر رفت سلحشور کنار تور به حرکت در آمد و گرز را از میان سلاح
ور به او رسید و گرز را در شدرست وقتی که سلح. چرخید و دوباره حمله کرداش رفت اما شوالیه دیگر  هشوالی

شوالیه دیگر نیزه خود را : سلحشور به موقع به شوالیه نرسید. شوالیه دیگر به آنها حمله کرد ،دستش گذاشت
به خود پیچید و روي صورتش زمین و سلحشور از ضربه  پایین آورد و در همین حین نیزه به سر سلحشور خورد

  .افتاد

  .ریزد که از سرش روي خاك می را ببیند توانست خونی تور حتی از آنجا می. کرد و حرکت نمی

  .تور آب دهانش را قورت داد

  »صحنه زیبایی هست نه؟«

  .تور برگشت و فیتگولد را ایستاده در کنارش و خیره دید

  .درست وسطش هستیمو ما . این جنگه. خودت رو جمع کن پسر«

توانست انتظار را احساس کند و تمام مبارزات  تور می. جمعیت ناگهان آرام شدند و مسیر اصلی مبارزه باز شد
  .از یک طرف کندریک با اسب و نیزه به دست بیرون آمد. دیگر در انتظار این یکی متوقف شدند

  .دها بیرون آمکلود مکاي با زرهی مشخص از  در طرف دیگر شوالیه

و من خیلی شک دارم که . ما هزاران سال در جنگ بودیم. کلود مکمکگیل علیه «: فیتگولد براي تور زمزمه کرد
  ».این مسابقه تمومش کنه

  .هر شوالیه محافظ صورت خود را پایین آورد و بوقی به صدا در آمد و با فریادي هر دو به هم حمله کردند
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تور نزدیک بود دستش را به سمت . تی بعد با صدایی به هم خوردندزده بود و لحظا تور از سرعت آنها شگفت
  .جمعیت وقتی دو جنگجو از اسبشان افتادند فریادي کشیدند. گوشش ببرد

. آنها هر دو بلند شدند و کلاه خود را در آوردند و سلحشوران به سمت آنها دویدند و شمشیر کوتاه به آنها دادند
در تماشاي حرکت دادن شمشیر کندریک و ضرباتش تور تحت تاثیر قرار گرفته . ددو شوالیه با تمام توان جنگیدن

خواستند به دیگري  عقب و جلو رفتند و هر کدام نمی. جنگجوي خوبی بود کلود مکاما . چیز زیبایی بود. بود
  .فرصتی دهند

. ون آوردنددر نهایت شمشیرهایشان در یک لحظه به هم خورد و هر یک شمشیر دیگري را از دستش بیر
از عقب به سمتش  کلود مکرفت سلحشور  سلحشوران دویدند گرز به دست اما کندریک که به سمت گرزش می

  .زده از جمعیت به گوش رسید رفت و از پشت با گرز به او ضربه زد که او را به زمین انداخت و فریادي وحشت

اي  کندریک چاره. و را به زمین دوختآمد و شمشیرش را به گلوي کندریک برد و ا پیش کلود مکشوالیه 
  . نداشت

  »!من تسلیمم«: او فریاد زد

  .رسید هاي به گوش می  ها به گوش رسید اما فریاد خشم از مکگیلکلود مکصدایی پیروز از میان 

  »!اون کلک زد«: ها فریاد زدند مکگیل

  »!اون کلک زد! اون کلک زد«: فریاد خشمگین انعکاس یافت

مکگیل و —رسید شد و فریاد اعتراض جمعیت در هر دو سمت به گوش می تر می و عصبانی تر جمعیت عصبانی
  .شدند پیاده به هم نزدیک می کلود مک

  ».این خوب نیست«: کردند و فیتگولد به تور گفت آنها در کناري ایستاده بودند و تماشا می
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مردان . نظمی بود بی. ام عیار شدشدند و جنگی تم ها پرتاب می لحظاتی بعد جمعیت به هم خوردند و مشت
جمعیت افزایش یافت و نزدیک . ززدند گرفتند و همدیگر را زمین می هاي هم را می زدند و یقه هدف ضربه می بی

  .بود که جنگی تمام عیار شود

بوقی بلند تر به . صداي بوقی شنیده شد و نگهبانان هر دو طرف داخل شدند و توانستند جمعیت را جدا کنند
  .ي در آمد و شاه مکگیل روي تختش ایستادصدا

  »!و نه در دربار من! نه در این روز جشن! امروز جنگی نخواهد بود«: او با صداي شاهانه گفت

  .جمعیت آهسته آرام شدند

  ».خواین با یه جنگجو، قهرمان هر طرف مشخص میشه دو خاندان بزرگ ما می اگه یه مسابقه بین«

  .کرد که در آن طرف با گروه خود نشسته بود نگاه کلود مکمکگیل به شاه 

  »موافقی؟«: مکگیل فریاد زد

  .موقرانه ایستاد کلود مک

  »!موافقم«: او طنین کرد

  .جمعیت در هر دو طرف خوشحالی کردند

  »!بهترین نفر خودتو انتخاب کن«: مکگیل فریاد زد

  ».من قبلا انتخاب کردم«: گفت کلود مک
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او . همگین، بزرگترین مردي که تور تا به حال دیده بود سوار بر اسبش ظاهر شداي س شوالیه کلود مکاز سمت 
  .رسید که به نظر دائمی می ظاهر شد همانند صخره کاملا عضلانی با ریشی بلند و اخمی

تور آب دهانش . آمد پیشکرد و نزدیک ارك بلند شد و با سوار شدن به وارکفین  تور کنارش احساس حرکت می
  .کرد او براي ارك احساس غرور می. توانست اتفاقات اطرافش را باور کند او به سختی می. را قورت داد

چرا که او سلحشور بود و این شوالیه او . زمان وظیفه او فرا رسیده است متوجه شدو  بعد او بر نگرانیش غلبه کرد
  .جنگید بود که باید می

  »چیکار باید بکنیم؟«: تور با عجله از فیتگولد پرسید

  ».گم بکن فقط عقب وایسا و هر کاري که می«: او جواب داد

اسبان آنها در رویارویی پر تنش پا بر  .روبروي هم ایستادند و دو شوالیه آنجا رفتمسیر مبارزه سمت ارك به 
  .کرد میتماشا  در حال انتظارتپد و  تور احساس کرد قلبش در سینه می. زدند زمین می

  .سمت هم حمله بردند بوقی صدا کرد و آن دو به

مرد دیگر . پرد ماهی از آب دریا می انگار. در حین حرکت باور کند را توانست زیبایی و شکوه وارکفین تور نمی
او از میان هوا حرکت کرد سرش . بزرگ بود اما ارك شکوه و نرمی جنگجویی را داشت که تور تا به حال دیده بود

  .زد کرد و بیش از هر زرهی که تا به حال دیده بود برق می اي صدا می را پایین گرفت و زره نقره

او توانست در وسط . وقتی دو مرد به هم خوردند ارك نیزه خود را با هدفگیري درست گرفت و به بغل خم شد
  .زره به شوالیه دیگر ضربه زند و در همان زمان از ضربه دوري کند

  .خورد اي به زمین می صخره انگار. آن مرد کوه مانند عظیم عقب رفت و روي زمین افتاد
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نوك نیزه خود را به گردن مرد . ارك برگشت و دایره زد .تشویق کردند در حال عبورجمعیت مکگیل ارك را 
  .گرفت

  »!تسلیم شو«: ارك فریاد زد

  .شوالیه تف کرد

  »!هرگز«

  .پاشید شرتبه صوواکنش ارك شوالیه دست به کیفی مخفی در کنار کمرش برد و مشتی خاك پیش از 

  .اش افتاد و از روي اسبش به پایین لغزید زده دستش را بالا برد و چشمانش را گرفت و نیزه ارك شگفت

. زدند و ارك فرو افتاد و چشمانش را گرفت هیس کنان در خشم فریاد می جمعیت مکگیل هوکنان و هیس
  .اش زانو زد شوالیه زمانی تلف نکرد و خم شد و روي سینه

  .و شوالیه سنگی بزرگ برداشت و آن را بالا برد و آماده بود که آن را روي جمجمه ارك پایین بیاوردارك چرخید 

  .آمد و نتوانست خودش را کنترل کند پیش» !نه«: تور فریاد زد

سنگ سخت . خالی داد در آخرین لحظه به شکلی ارك جا. آورد تور با وحشت دید که شوالیه سنگ را پایین می
  .بود آنجا سرش چند لحظه پیش که محلی رفتفرو  در زمین

  .بازش قرار گرفت او دوباره ایستاد و در برابر حریف حقه. زده شد ی ارك شگفتکتور از چاب

  »!شمشیرهاي کوتاه«: ها فریاد زدند شاه



جستجوي قهرمانان: لقه جادوگرح Good-life.ir

104

  .فیتگولد ناگهان چرخید و با چشمانی گشاد به تور خیره شد

  »!بده به من«: او فریاد زد

. گفت هاي ارك جستجو کرد و ناامیدانه شمشیر را می او چرخید و در سلاح. تپید یقلب تور از وحشت م
  .او خم شد و یکی را گرفت و به دست فیتگولد داد. بوداي در برابرش  هاي گیج کننده اسلحه

  »!این شمشیر متوسطه! پسره احمق«: فیتگولد فریاد زد

دیدش از نگرانی . ادشاهی به او خیره شده استتمام پ احساس کردتور احساس کرد گلویش خشک شده است و 
  .توانست تمرکز کند او به سختی می. کدام شمشیر را انتخاب کند دانست تار شد و به وحشت افتاد و نمی

  .او بعد به مسیر مبارزه دوید. آمد و تور را کنار زد و شمشیر کوتاه را خودش برداشت پیشفیتگولد 

او همچنین تلاش کرد که خودش را  . کرد فایده بودن و وحشتناك می ساس بیتور دویدن او را تماشا کرد و اح
  .مردم دویده است و زانوانش ضعیف شد در برابرآن بیرون 

ارك . سلحشور شوالیه دیگر اول به او رسید و ارك از راه کنار رفت و شوالیه دیگر به سمتش شمشیر تکان داد
در نهایت فیتگولد به ارك رسید و شمشیر کوتاه را در دستش . دسلاح بود و به سختی توانست جاخالی بده بی

او منتظر شد تا آخرین لحظه . اما ارك خیلی سریع بود. وقتی این کار را کرد شوالیه به ارك حمله کرد. قرار داد
  .و بعد از سر راه کنار رفت

از ضربه شوالیه . ایستاده بود شوالیه به حمله ادامه داد و به سمت فیتگولد رفت که از بدشانسی در محل ارك
به حمله ادامه داد و با دو دست موهاي فیتگولد را گرفت و به سرش درست وسط  و خشمگین بود نزدن به ارك

  .صورت ضربه زد

  .حرکت به زمین افتاد صداي شکستن استخوان آمد و خون از دماغ فیتگولد بیرون زد و بی
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کرد و هو کنان و  جمعیت هم باور نمی. توانست باور کند او نمی. دتور با دهانی باز و شوکه آنجا ایستاده بو
  .کردند هیس می هیس

  .شمشیرش را حرکت داد و با کمی اختلاف به شوالیه نخورد و هر دو دوباره روبروي هم قرار گرفتند ارك

او . نش را قورت داداو آب دها. او حالا تنها سلحشور ارك است: وقتی تور آنجا ایستاده بود او ناگهان متوجه شد
  .کردند و تمام پادشاهی تماشا می. کرد؟ او براي این کار آماده نبود چه کاري باید می

—خیلی قویتر از ارك بود کلود مکبه وضوح شوالیه . زدند کردند و ضربه می دو شوالیه به شدت به هم حمله می
زدند  یرشان را حرکت دادند و ضربه میآنها شمش. اما ارك جنگجوي بهتري بود و سرعت و دقت بیشتري داشت

  .اما هیچکدام برتري نداشتند

  .در نهایت مکگیل ایستاد

  »!هاي بلند نیزه«: او فریاد زد

  .حالا وظیفه اوست دانست او می. قلب تور تپید

دعا  و بدنه چرمی را در دست گرفت. تر بود برداشت ها رفت و سلاحی را که مناسب او چرخید و به سمت سلاح
  .درست انتخاب کرده باشد کرد می

او دوید و دوید و از همه توانش استفاده کرد تا . توانست ببیند که هزاران چشم روي اوست او به مسیر رفت و می
  .خوشحال بود که اول رسیده است. به ارك برسد و در نهایت آن را در دست او قرار داد

ارك شوالیه پر افتخاري بود و منتظر شد تا شوالیه . شود ارك نیزه را گرفت و چرخید تا با شوالیه دیگر روبرو
تور با عجله کنار رفت تا از مسیر آنها دور باشد و همان اشتباه فیتگولد را مرتکب . دیگر براي حمله مسلح شود

  .و عقب کشید تا آسیب نبیند در همین حین بدن شل فیتگولد را گرفت. نشود
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شوالیه نیزه خود را گرفت و بلندش کرد و با حرکتی . ی وجود داردمشکلکرد  میاحساس تماشا در حال تور 
متوجه او . و ناگهان تور احساس کرد دنیایش به شکلی که تابحال اتفاق نیافتاده متمرکز شد. عجیب پایین آورد

. شل است متوجه شدچشمانش روي نوك نیزه شوالیه بود و وقتی از نزدیک نگاه کرد . شد مشکلی وجود دارد
  .خواست از نوك نیزه خود به عنوان چاقوي پرتابی استفاده کند لیه میشوا

با حرکت در هوا رفت و رفت و درست به  .شددر هوا پرتاب  ،با جدا شدن سر آن و شوالیه نیزه خود را پایین آورد
  .شتوجود نداواکنش به موقع  برايو راهی —مرد در چند لحظه ارك می. سمت قلب ارك نشانه گرفته شده بود

همان احساسی که در —کرد او احساس سوزش می. در آن لحظه تور احساس کرد تمام بدنش گرم شده است
توانست نوك چرخان را در حرکت آرام  او می. شد تمام دنیایش آرام. دارکوود در برابر سایبولد احساس کرده بود

  .دانست در خود دارد آن نمی که پیش از—کرد ببیند و احساس انرژي و گرماي افزایش یافته در خود می

او . آن را متوقف کند واستخ در ذهنش می. رفت و احساس بزرگتري نسبت به نیزه داشت پیشاو به سرعت 
  .به خصوص نه به این شکل. خواست ارك آسیب ببیند او نمی. متوقف شود واستخ می

  »!نه«: تور فریاد زد

  .ك نیزه را بگیرداو قدم دیگري برداشت و دستش را بیرون گرفت تا نو

  .قلب ارك در میان هوا باقی ماند  در برابرنوك نیزه ایستاد و همانجا درست  با این کار

  .خطر برزمین افتاد بعد بی

او احساس کرد تمام دنیا . همینطور دو پادشاه و هزاران تماشاگر دیگر—دو شوالیه برگشتند و به تور نگاه کردند
او معمولی نیست و  دانست آنها همه می. که او انجام داده بود را دیده بودندبه او خیره شده است و همه کاري 

  .و سرنوشت پادشاهی را تغییر داده است—قدرتی دارد که بر بازي اثر گذاشته است و ارك نجات یافته
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راد همانند بقیه اف دانست او می. کرد که چه اتفاقی افتاده است تور آنجا ایستاد و خشکش زده بود و فکر می
  .او متفاوت بود. نیست

  اما او که بود؟
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  فصل نه

تور خودش را در حال حرکت از میان جمعیت توسط ریس جوانترین پسر پادشاه و شریک تمرین جدیدش 
هر چه که آنجا انجام داده بود و هر قدرتی که . رسید از زمان مسابقه مبارزه همه چیز محو به نظر می. یافت

مسابقه بعد از آن توسط دو پادشاه . ك نیزه ارك را نکشد توجه تمام پادشاهی را جلب کرداستفاده کرده بود تا نو
متوجه هر دو مبارز به سمت خود رفتند و جمعیت به حالتی خشمگین رسیدند و تور . متوقف و صلحی اعلام شد

  .شود اند و توسط ریس کشیده می بازویش را گرفته شد

تور هنوز از . شد و ریس در همین حین بازویش را گرفته بود ت کشیده میاو با همراه سلطنتیش از میان جمعی
توانست درك کند که آنجا چه کرده است، چگونه بر اتفاقات اثر گذاشته  او به سختی می. لرزید وقایع آن روز می

  .خواست مرکز توجه باشد او نمی. خواست گمنام باشد، عضوي دیگر از لژیون پادشاه او فقط می. است

البته او جان . اي مجازات شود شود و ممکن است به خاطر دخالت به گونه به کجا برده می دانست دتر از آن نمیب
 دانست او نمی. ها دخالت کرده که براي یک سلحشور ممنوع بود اما در مبارزه شوالیه—ارك را نجات داده بود

  .پاداش خواهد گرفت یا مجازات خواهد شد

کرد خودش  تور در حالی که تلاش می» چطوري این کار رو کردي؟«: کشید پرسید میدر حالی که او را  سری
او نوعی  انگاردر همین حال جمعیت به او احمقانه خیره شده بودند . کرد او را دنبال می کورکورانه بفهمد

  .هیولاست

  ».دو اتفاق افتا... خواستم کمکش کنم  من فقط می. دونم من نمی«: تور صادقانه پاسخ داد

  .ریس سرش را تکان داد

  ».و تو نجاتش دادي. فهمی؟ اون مشهورترین شوالیه ماست می. تو جون ارك رو نجات دادي«
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او اثر . آمد از او خوشش میبه محض دیدن ریس او . کرد تور احساس خوبی از کلمات ریس در ذهنش می
شاید به . شاید مجازات نشود توجه شدماو فکر کرد و . چه باید بگوید دانست کننده داشت و همیشه می آرام

  .کنند شکلی آنها اورا قهرمان تصور می

  ».چیز بزرگی نبود. طبیعی بود... فقط. خواستم زنده بمونه من فقط می. من تلاش به کاري نکردم «: تور گفت

  ».تونیم هیچ کدوم نمی. تونم این کار رو بکنم بزرگ نبود؟ من نمی«: ریس جواب داد

آور  ر شگفتبه نظ. دید پادشاهافراشته   برگشتند و تور خودش را دربرابر قصر گسترده و تا آسمان آنها از گوشه
کردند تا  ارتش پادشاه خبردار ایستاده و کنار سنگفرش منتهی به پل متحرك صف بسته بودند و تلاش می. بود

  .آنها کنار رفتند تا ریس و تور عبور کنند. جمعیت را نگه دارند

هاي آهنی ایستاده  جاده پیش رفتند و سربازان دو طرف نزدیک درهاي عظیم طاقدار پوشیده از میلهآن دو در 
او : باور کندآنها با خودش را  توانست رفتار تور نمی. چهار سرباز راه را باز کردند و خبردار کنار رفتند. بودند

  .عضوي از خاندان سلطنتی است کرد احساس می

داخل آنجا وسیع : زده بود شد و تور از منظره روبرویش شگفت رها پشت سرشان بسته میآنها وارد قصر شدند و د
در برابرش صدها عضو دربار سلطنتی ایستاده بودند . هاي عظیم بود با دیوارهاي سنگی به کلفتی یک فوت و اتاق

رگشتند تا موقع ورود توانست هیجان را در هوا احساس کند و تمام چشمان ب او می. کردند و با هیجان صحبت می
  .او از این همه توجه دست و پاي خود را گم کرد. به او نگاه کنند

رسید به آنها خیره  رفتند به نظر می ریس همراه با تور از راهروهاي قصر پایین می آنها همه نزدیک شدند و وقتی
جین دختر از تمام سنین با او چند دو. هاي پر زرق و برق ندیده بود او هرگز این همه آدم با لباس. بودند
او . خندیدند کردند و هنگام عبورش به او می هاي پرجزییات، بازو روي بازو دید که در گوش هم زمزمه می لباس

. کنند می اش ند یا مسخرهرآنها او را دوست دا دهدتوانست تشخیص  او نمی. کرد به شدت احساس خودآگاهی می
توانست خودش را کنترل  لا چه برسد به دربار سلطنتی و به سختی میاو به مرکز توجه بودن عادت نداشت حا

  .کند
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  »خندن؟ چرا اونا به من می«: او از ریس پرسید

  ».تو مشهور هستی. اونا از تو خوششون اومده. خندن اونا به تو نمی«. ریس برگشت و خندید

  ».رسیدم اینجا مشهور؟ منظورت چیه؟ من یه مدت کوتاه قبل از این«: زده پرسید او شگفت

  .او کاملا با تور سرگرم شده بود. اش گذاشت ریس خندید و دستی روي شانه

وارد مثل  و یه تازه. کنی از اون چیزي که تصور می تر سریع. شن پخش می در دربار سلطنتی اخبار خیلی سریع«
  ».افته خوب این هرروز اتفاق نمی—خودت

  »ا میریم؟ما کج«: شود به سمتی برده می متوجه شداو 

  ».خواد تو رو ببینه پدرم می«: در حالی که به راهروي جدید چرخیدند او گفت

  .تور آب دهانش را قورت داد

  »خواد منو ببینه؟ مطمئنی؟ چرا می«. ناگهان احساس نگرانی کرد» پادشاه؟... پدرت؟ منظورت «

  .ریس خندید

  ».فقط پدرمه. زیاد نگران نباش. من کاملا مطمئنم«

  »!فقط پدرت؟ اون پادشاهه«: اورانه گفتتور ناب
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بالاخره تو زندگی ارك رو . کننده میشه کنم که یه ملاقات خوشحال من احساس می. اونقدرها هم بد نیست«
  ».نجات دادي

تور به سختی آب دهانش را قورت داد و کف دستش عرق کرده بود و دري بزرگ باز شد و آنها وارد سرسراي 
دیوارها پوشیده از شیشه . فتی به سقف طاقدار پوشیده از طرح پرجزئیات و بلند نگاه کرداو با شگ. بزرگی شدند

باید هزار نفري آنجا . یافتند مات طاقدار بودند و اگر امکانش وجود داشت افراد بیشتري در این اتاق حضور می
کرد  تا آنجا که چشم کار می هاي غذا در طول اتاق کشیده شده بودند و میز. باشد و اتاق مشخصا خیلی شلوغ بود

بین اینها راهروي باریک طولانی بود که فرش . خوردند هاي بینهایت بلند نشسته بودند و غذا می مردم در نیمکت
 تا باز کردند جمعیت راه را براي ریس و تور. رسید قرمزي روي آن پهن شده بود و به سکوي تخت سلطنتی می

  .برونداز روي فرش به سمت پادشاه 

  »بري؟ می اونو کجا داريو «:صدایی تودماغی و غیردوستانه آمد 

تور به بالا نگاه کرد و مردي بالا سر آنها ایستاده بود که زیاد از او بزرگتر نبود و لباس سلطنتی داشت و مشخصا 
  .بود و راه آنها را سد کرده و اخمی به صورت داشت هشاهزاد

  ».ره از سر راه بري کنار مگه این که بخواي سرپیچی کنیبهت. دستور پدره«: ریس خشمگین پاسخ داد

تور اصلا او . کند داد که به چیزي گندیده نگاه می شاهزاده تکان نخورد و اخمی کرد و نگاهش این گونه نشان می
هاي خمیده و غیردوستانه و  ویژگی: توانست اعتماد کند چیزي در او وجود داشت که نمی: را دوست نداشت

  .کردند همیشه حرکت می چشمانی که

  .تو باید آشغالا رو از هر کجا که اومده باشن بیرون بزاري. این سرسرا براي افراد عادي نیست«: شاهزاده پاسخ داد

  .دانست به وضوع این مرد از او متنفر بود و او اصلا دلیلش را نمی. اش تنگ شد تور احساس کرد سینه

  »که چی گفتی؟ به پدر بگم«: کنان عقب ننشست ریس دفاع
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  . توزان برگشت و رفت شاهزاده کینه

  »اون کی بود؟«:وقتی به رفتن ادامه دادند تور از ریس پرسید

خوب البته نه واقعا . بزرگترین. گرت. یا یکی از اونا—فقط برادر بزرگترمه. مهم نیست«: ریس پاسخ داد
  ».يکه در میدان جنگ دید برادرهبزرگترین  کندریک—اون فقط بزرگترین برادر قانونی هست—بزرگترین

  ».دونم چرا گرت از من متنفره؟ من حتی دلیلشو نمی«

و هر کسی به خانواده نزدیک بشه به عنوان . اون از همه متنفره. اون تنفرش فقط براي تو نیست—نگران نباش«
  ».اون یکی از بقیه است. مهم نیست. بینه خطر می

متوجه شد در حال تبدیل شدن به  ویش از پیش از ریس قدردان بود وقتی آنها به حرکت ادامه دادند تور ب
  .دوست واقعی است

  »چرا از من دفاع کردي؟«: تور کنکجاو پرسید

  .ریس شانه بالا انداخت

و خیلی وقته که یکی همسن من . بعلاوه تو شریک تمرین من هستی. پدر به من دستور داد که پیشش ببرمت«
  ».رزشش رو دارهمده که فکر کنم انیواینجا 

  »اما چی باعث میشه من ارزششو داشته باشم؟«: تور پرسید

  ».تونه تقلبی باشه نمی. روحیه جنگاوري«
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عجیب —شناخته است همیشه او را می کرد احساس میوقتی به پایین راهرو به سمت پادشاه حرکت کردند تور 
  .نه برادر واقعی و احساس خوبی بود—او هرگز برادري نداشته است. بود که انگار او برادر خودش است

برادراي دیگه من مثل اون «: خواستند نگاهی به تور بیاندازند ریس گفت وقتی مردم اطراف آنها جمع شدند و می
اون نابرادریم هست اما من اونو برادر واقعی . اون از همه بهتره—برادرم کندریک که دیدي. نیستن نگران نباش

. براي تو هم خواهد بود مطمئن هستم. مثل پدر دوم براي منهکندریک . از گرتدونم حتی بیشتر  خودم می
اون از همه خانواده سلطنتی بیشتر توسط مردم دوست . یا براي هر کسی—چیزي نیست که براي من انجام نده

  ».تونه شاه بشه باره که نمی خیلی تاسف. داشته میشه

  »هم داري؟تو برادر دیگه . تو گفتی برادرها«: تور پرسید

  .ریس نفس عمیقی کشید

متاسفانه وقتشو تو شرابخانه با افراد عادي تلف . گودفري. ما زیاد نزدیک نیستیم. من یکی دیگه دارم بله«
  ».و زن—فقط آب جو. به هیچ چی علاقه نداره واقعا—اي نداره اون علاقه. مثل ما جنگجو نیست. کنه می

شاید چند سال از او بزرگتر بود و با . تور ایستاده خشکش زد .نها را بستناگهان آنها متوقف شدند و دختري راه آ
او لباس از ساتن سفید با . فرنگی بلند به او خیره شده بود چشمان فندقی آبی، پوستی تمام کمال و موي توت

 او چشمانش را روي تور قفل. درخشید نوارهاي حاشیه به تن داشت و چشمانش قطعا با شیطنت و شادي می
که  بود او زیباترین کسی. توانست تکان بخورد خواست نمی تور حتی اگر می. کرده بود و او کاملا گرفتار شده بود

  .تا به حال تور دیده بود

و انگار قبلا تور آنجا خشکش نزده باشد لبخند او تور را . هاي سفید کامل خود را نشان داد او لبخند زد و دندان
  .او هرگز اینقدر احساس زنده بودن نکرده بود. به یک اشاره تپیددر یکجا نگه داشت و قلبش 

این اولین باري بود که او در زندگیش . توانست بکشد نفس نمی. تور بی آنکه بتواند چیزي بگوید آنجا ایستاده بود
  .چنین احساسی داشت
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  .تر از ظاهرش است شیرین صدایش در تور نفوذ کرد انگار» منو معرفی کنی؟ يخوا و نمی«: دختر از ریس پرسید

  .ریس آهی کشید

  ».تور گون. گون تور. و این خواهر منه«: ریس با لبخند گفت

  . گون تعظیم کرد

  »چطور هستین؟«: گون با لبخندي پرسید

  . در نهایت گون خندید. تور آنجا یخ زده بود

  ».یه دفعه این همه کلمه رو نگین لطفا«: گون با خنده گفت

  .او گلویش را صاف کرد. خ شده استتور احساس کرد سر

  ».من تور هستم. هستم... متاسف ... من ... من«: تور گفت

  .گون خندید

دوستت شیوه حرف زدن . خداي من ریس«. او به سمت برادرش برگشت» .دونم من اینو قبلا می«: گون گفت
  ».مخصوص به خودش رو داره

  ».کنیم می ما دیر. خواد ببینتش پدر می«: صبرانه گفت ریس بی
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با او صحبت کند و به او بگوید که چقدر زیباست، چقدر خوشحال است که او  واستخ تور آنجا ایستاده بود و می
او هرگز اینقدر در . اما زبانش کاملا قفل کرده بود. را دیده است، چقدر سپاسگذار است که او آنجا ایستاد

  :تنها چیزي که بیرون آمد در عوض. زندگیش نگران نبود

  ».ممنون«

  .بود شدیدترگون خندید که این دفعه 

  .برد مشخصا از این کار لذت می. درخشیدند چشمانش می» ممنون براي چی؟«: گون پرسید

  .تور احساس کرد دوباره قرمز شده است

  ».دونم نمی... ام «: او زیرلب گفت

و را دنبال خودش کشید و آن دو ریس به او سقلمه زد و ا. گون بیشتر خندید و تور احساس مسخره شدن داشت
گون هنوز آنجا ایستاده بود و به او نگاه . از روي شانه خود بررسی کرد بعد از چند قدم. به حرکت ادامه دادند

  .کرد می

صحبت او از . با گون صحبت کند و همه چیز را درباره او بفهمد واستخ او می. تپد تور احساس کرد قلبش می
و هرگز با دختري —اما او قبلا هرگز در دهکده کوچکشان با دختران روبرو نشده بود. کشید خجالت می نکردن

  .به او هرگز آموزش نداده بودند که چه بگوید و چگونه رفتار کند. چنین زیبا برخورد نکرده بود

  ».بهش اهمیت نده. کنه زیاد صحبت می«: شدند گفت ریس وقتی ادامه دادند و به پادشاه نزدیک می

  »اسمش چیه؟«: سیدتور پر
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  ».اون که الان گفت«: با خنده گفت. ریس نگاهی خنده دار به او کرد

  ».من فراموش کردم... اه ... من ... من متاسفم «: تور خجالت زده گفت

  ».اما همه بهش میگن گون. گوندولین«

او . ین اسم را رها کندخواست ا او نمی. گون. گوندولین. تور اسمش را چند بار در ذهنش تکرار کرد. گوندولین
حدس . کرد آیا شانسی براي دیدن دوباره او خواهد شد او فکر می. این اسم در ذهنش باقی بماند واستخ می
  .کرد این فکر اذیتش می. زد که شاید نه چون فردي معمولی است می

یل روي تختش پادشاه مکگ. نزدیک پادشاه هستند متوجه شدتور به بالا نگاه کرد و . جمعیت ساکت شدند
  .رسید نشسته بود و در پوشش ارغوانی سلطنتی خود، همراه با تاجش به نظر تاثیرگذار می

  .سکوت کاملا اتاق را فرا گرفت. تور هم این کار را کرد. او زانو زد و جمعیت ساکت شد در برابرریس 

  .ایش در اتاق پیچیدوقتی صحبت کرد صد. شاه گلویش را صاف کرد صدایی عمیق و از داخل به گوش رسید

تو متوجه شدي که امروز در . دست استان جنوبی پادشاهی غربی هاي پایین تورگرین از سرزمین«: او شروع کرد
  »مبارزه سلطنتی پادشاه دخالت کردي؟

راه خوبی براي شروع . چگونه پاسخ دهد دانست او به سختی می. تور احساس کرد گلویش خشک شده است
  .کرد که مجازات خواهد شد می او فکر. وجود نداشت

  ».من این قصد رو نداشتم. من متاسفم سرورم«: او در نهایت گفت

  .مکگیل خم شد و ابرویش را بالا برد
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  »خواستی جون ارك رو نجات بدي؟ تو قصدش رو نداشتی؟ تو میگی که نمی«

  .همه چیز را بدتر کرده است متوجه شداو . تور دست پاچه شد

  »...شو من قصد. نه سرورم«

  »خواستی دخالت کنی؟ کنی که می پس اقرار می«

  .تپد تور احساس کرد قلبش می

  ».خواستم کمک کنم می... زنم من فقط  حدس می. من متاسفم سرورم«

  .بعد به عقب تکیه داد و با خنده غرید» خواستی کمک بکنی؟ می«: کگیل با صداي بلند گفتم

  »!و مشهورترین شوالیه مابزرگترین ! ارك! خواستی کمک کنی تو می«

آیا قادر . اتاق با خنده منفجر شد و تور احساس کرد صورتش قرمز شد، بیش از حد براي یک روز قرمز شده بود
  نبود کاري را اینجا درست انجام دهد؟

  »بلند شو و نزدیکتر بیا پسر«: مکگیل دستور داد

  .تور بلند شد و نزدیکتر رفت. کند زند و به او نگاه می تور به بالا نگاه کرد و متعجب پادشاه را دید که لبخند می

  »...نه اصلا معمولی نیستی. تو یه پسر معمولی نیست. بینم من اشرافیت در صورت تو می«
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  .مکگیل گلویش را صاف کرد

به عنوان پاداش از . چیزي بزرگ براي همه ما. خیلی بزرگ بود امروزتکاري . ارك عزیزترین شوالیه ماست«
  ».ز تو بخشی از خانواده من هستی با تمام احترامات و افتخارات پسران منامرو

  »!اجازه بدین که همه بدونن«: شاه به عقب تکیه داد و با صداي بلند گفت

  .شادي بزرگی به گوش رسید و در تمام اتاق پا کوبیدند

بخشی از خانواده . ك کندتوانست اتفاقات اطرافش را در تور به اطراف دست پاچه نگاه کرد و به سختی می
او با . حالا این. خواست پذیرفته شدن در لژیون بود تنها چیزي که می. دورتر از هر رویاي غیرمنطقیش. پادشاه

  .چه بکند دانست او به سختی می. تحت تاثیر قرار گرفته بودبه شدت تشکر و خوشحالی 

شن شروع شد و تمام افراد آنجا جشن رقص و ج ن اتاق پر از موسیقی شد وپیش از آن که او پاسخ بدهد ناگها
و به سختی . او به پادشاه نگاه کرد و عشق را در چشمانش دید، مقبولیت و محبت. کننده بود فلج. گرفتند

و حالا اینجا او نه  رگونه در زندگیش احساس نکرده بوداو هرگز عشق پد. چه کرده تا لایق آن باشد دانست می
کرد همه اینها  او دعا می. در یک شب دنیایش تغییر کرد. شد پادشاه دوست داشته می بلکه تنها توسط یک مرد
  .حقیقت داشته باشد

طنتی بیرون رود بار کرد تا پیش از آن که او از دربار سل گوندولین در جمعیت پیش رفت و راه خود را باز می
نبود از تکرار چندباره اسمش در ذهن خود  تپید و قادر قلبش از فکر او سریعتر می. تور. نگاهی بیاندازددیگر 

او جوانتر بود اما نه بیشتر از یکی  .دشوفکر کردن به او از لحظه برخوردشان  مانعتوانست  او نمی. جلوگیري کند
رسید و گون احساس  ر میو بعلاوه او حال و هوایی داشت که به نظر بزرگتر، بالغتر از بقیه به نظ—دو سال

دید که او هم این احساس را  او در چشمانش می. ناخته است هر چقدر هم دستپاچه باشدش او را می کرد می
  .نسبت به او دارد

و همینطور علاقه برادر  را دیده بودپسر در مسیر مبارزه  عملکرداما او . تشناخ البته او حتی پسر را نمی
کرد چیزي خاص درباره او  و احساس می او از آن زمان او را تماشا کرده بود. کوچکترش به او را هم دیده بود
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او از بقیه انواع سلطنتی متفاوت . بیشتر متوجه این حالت شداو  با دیدن. چیزي متفاوت از دیگران. وجود دارد
او یک . چیزي تازه و جدید درباره او وجود داشت. بود، از همه کسانی که اینجا به دنیا و بزرگ شده بودند

  .انگار بیشتر از نحوه بدنیا آمدنش مغرور است. اما به طرز عجیبی با رفتار سلطنتی .فردي معمولی. خارجی بود

و او  گرفته بوددر زیردست دربار سلطنتی قرار . گون راهش را از لبه بالکن بالا باز کرد و به پایین نگاهی انداخت
آنها مطمئنا به . رش بودبرادرش ریس در کنا. توانست نگاهی آخر پیش از خارج شدنش به او داشته باشد می

کرد، نقشه  او احساس تاسف داشت و به این فکر می. رفتند تا همراه با بقیه پسران آموزش ببینند سمت پایگاه می
  .میکشید که چطور او را دوباره ببیند

مه چیز در براي این کار گون با تنها زنی که درباره همه و ه. فهمید او باید می. گون باید بیشتر درباره او بداند
  .مادرش: کرد پادشاهی اطلاع داشت باید صحبت می

آن را که به خوبی برگشت گون چرخید و راه خود را از میان جمعیت باز کرد و به سمت راهروي پشتی قصر 
آور  اولی ملاقات صبح با پدرش که خبر شوك. آلوده بود او تمام روز خواب. سرش گیج رفت. شناخت می

ها سال  اصلا انتظار چنین چیزي در میلیون. دفاع گرفتار شد او کاملا بی. پادشاهی بود درخواست حکومت او بر
چنین  امید داشتآخر چگونه ممکن بود او به پادشاهی حکومت کند؟ او افکار را از ذهنش بیرون کرد و . نداشت

. اینجا و با گون. گی کنداو زند استخو تر از همه چیز میشچرا که پدرش سلامت و قوي بود و بی. روزي فرا نرسد
  .تا خوشحال باشد

اي کاشته شده بود یک روز حالا هر  دانهجایی آن پشت . توانست ملاقات را از ذهنش بیرون کند اما گون نمی
. ترساند او را می موضوع این. او بلکه. نه هیچ یک از برادرانش .شد او باید جانشین می. موقع که باشد او بعدي بود

پدرش او را مناسب . داد که شبیه احساسات قبلیش نبود احساس مهم بودن و اطمینان می همچنین به او
  .او در این فکر بود که چرا. عاقلترین آنها –او —دانست، او حکومت می

او فرض کرده بود که مقدار زیادي ناراحتی و حسادت به او یک دختر . کرد همینطور از بعضی جهات نگرانش می
کند و این او را  گرت حسادت می احساس کرداو پیش از این . آورد اي حکومت به بار میو انتخاب شدنش بر

برادرش از  دانست او می. برادر بزرگترش بسیار نقشه کش است و اصلا بخششی ندارد دانست او می. ترساند می
او . متنفر بود بودنو او از در دید برادرش . خواهد دست یابد کند تا به آن چه که می هیچ چیزي خودداري نمی

  .توانست به او نگاه کند تلاش کرده بود که بعد از ملاقات با او صحبت کند اما برادرش حتی نمی
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راهروي  او به. کردند هایش روي سنگ صدا می گون از پلکان مارپیچ پایین دوید و چرخید و چرخید و کفش
گذشتن از دري دیگر، عبور از چندین نگهبان، وارد  از پرستشگاه عقبی ادامه داد و بادیگري چرخید و راه خود را 

کند چرا که  او در اینجا استراحت می دانست کرد و می او باید با مادرش صحبت می. هاي خصوص قصر شد اتاق
او . مادرش تحمل کمی براي چنین وقایع اجتماعی بلندمدت داشت. دیده بود او از جشن خارج شده است

  .هاي خصوصی برود و تا حد امکان استراحت کند خارج شود و به اتاق مادرش دوست دارد دانست می

گون از نگهبان دیگري عبور کرد و از سرسرایی پایین رفت و در نهایت در برابر در محل لباس پوشیدن مادرش 
شد  اي شنیده می پشت در باز صداهاي خفه. خواست در را باز کند که بعد ناگهان متوقف شد او می. متوقف شد

او به دقت گوش داد و صداي . مادرش در حال بحث بود. یافت و مشکلی وجود داشت که لحن آنها افزایش می
  اما چرا؟. کردند آنها با هم دعوا می. پدرش را شنید

او جلوتر آمد و به نرمی در سنگین بلوطی . توانست جلوي خود را بگیرد نباید گوش بدهد اما نمی دانست گون می
  .آن را با صداي کمی باز کرد و گوش داد. ز دستگیره آهنی آن چسبیدرا باز کرد و ا

  ».مونه اون تو خونه من نمی«: داد گفت مادرش با خشم در حالی که کنترلش را از دست می

  ».دونی کنی در حالی که تمام داستان رو نمی تو سریع قضاوت می«

  ».کافی به اندازه. دونم من داستان رو می« :مادرش با خشم پاسخ داد

چند —او به ندرت دعواي والدینش را شنیده بود. شنید و خودش را عقب کشید گون سمی در لحن مادرش می
  .توانست دلیل آن را درك کند او نمی. و هرگز این قدر مادرش را عصبانی ندیده بود—باري در طول زندگیش

  »فهمی؟ می. خوام اون زیر سقف من باشه یمن نم. مونه اون در پادگان همراه بقیه پسرا می«: مادرش اصرار کرد

  ».کنی حضور اون رو اصلا احساس نمی. قصر بزرگیه«: پدرش پاسخ داد
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تو خواستی که . اون مشکل تو هستش. خوام اون اینجا باشه من نمی. دم که متوجه بشم یا نه من اهمیت نمی«
  ».داخل بیاریش

  ».تو هم زیاد بیگناه نیستی«: پدرش با خشم پاسخ گفت

از . داشت و از در دیگر خارج شد و آن را به هم کوبید او صداي گامهایی شنید و پدرش در طول اتاق گام برمی
توانست تحمل کند که مادرش در حال  کرد فرار بهترین کار است اما از طرف دیگر نمی طرف دیگر او فکر می

کرد که آنها بر سر چه چیزي بحث  یاو همینطور اصلا درك نم. کند گریه است و او را به همان شکل رها
دهد؟ چند دوجین نفر زیر  اما چرا؟ چرا مادر اهمیت می. کنند او فرض کرد که درباره تور بحث می. کنند می

  .کردند سقف آنها زندگی می

 او نزدیک. داد او باید به مادرش آرامش می. نه با این حاالت مادرش. توانست خودش را از آنجا دور کند گون نمی
  .شد و به نرمی در را باز کرد

  .مادرش به او اخم کرد. حفاظ غافلگیر شد صدا کرد و مادر برگشت و بی

  .دید که چقدر ناراحت است و احساس وحشتناکی داشت گون می. »زنی؟ تو در نمی«: او خشمگین گفت

ضولی کنم اما صداي خوام که ف چی شده مادر؟ من نمی«: رفت پرسید گون در حالی که به نرمی به سمت او می
  ».بحث شما با پدر رو شنیدم

  ».نباید فضولی کنی: گی تو درست می«: مادرش با خشم پاسخ داد

نیروي خشم . آمد مادرش همیشه به سختی قابل کنترل بود اما به ندرت به این شکل در می: زده بود گون شگفت
  . مادرش گون را چندقدم دورتر نامطمئن متوقف کرد

  »در مورد پسر جدیده؟ تور؟«: گون پرسید
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  .مادرش برگشت و به طرف دیگر نگاه کرد و قطره اشکی را پاك نمود

  »دین که اون بمونه؟ چرا اهمیت می. فهمم من نمی«: گون اصرار کرد

موضوعات من به تو ارتباطی «: کرد موضوع را پایان دهد گفت مادرش به سردي در حالی که به وضوح تلاش می
  »اي؟ چرا اینجا اومدي؟خو چی می. نداره

خواست مادرش همه چیز درباره تور را به او بگوید اما امکان نداشت لحظه بدتري  گون می .گون حال نگران بود
  . او گلویش را با امتناع صاف کرد. را انتخاب کرده باشد

  »دونید؟ در موردش چی می. خواستم درباره اون بپرسم در واقع می... من «

  »چرا؟«: اري پرسیداو با جدیت مرگب

یابد  آورش در می مهاحساس کرد او همه چیز را فهمیده است و داخلش را میبیند و همه چیز را با درك و گون
  .فایده است بی دانست اتش را مخفی کند اما میاو تلاش کرد تا احساس. که گون او را دوست دارد

  ».من فقط کنجکاوم«: او نامطمئن گفت

  .آمد و به سختی بازوي او را گرفت و به صورتش نگاه کرد یشپناگهان ملکه سه قدم 

شنوي؟ من  می. از اون پسر دور بمون. گم من فقط اینو یه بار می. به من گوش کن«: کنان گفت هیس ملکه هیس
  ».خوام در هیچ شرایطی نزدیکش بشی نمی

  .گون ترسیده بود
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  ».اما چرا؟ اون یه قهرمانه«

خوام تو از اون دور  من می. کنه با وجود هر چیزي که پدرت فکر می. از ما نیستاون یکی «: مادرش پاسخ داد
  ».همین حالا به من قول بده. شنوي؟ به من قول بده می. بمونی

  ».دم من قول نمی«: گون دستش را از دست مادرش محکم بیرون کشید و گفت

میفهمی؟ اگه بشنوم که . شاهزاده هستی تو یه. اون یه آدم عادیه و تو یه شاهزاده هستی«: مادرش فریاد زد
  »فهمی؟ می. کنم نزدیکش شدي منو اونو از اینجا تبعید می

  .او هرگز مادرش را به این شکل ندیده بود. دانست چگونه پاسخ دهد گون به سختی می

  ».بهم نگو که چیکار کنم مادر«: او در نهایت گفت

چیز  او به اینجا آمده بود که همه. لرزید اشد اما در داخل میگون بهترین تلاشش را کرد تا صدایی شجاع داشته ب
  .فمید که چه اتفاقی افتاده است او نمی. کرد را بداند حالا او احساس وحشت می

  ».فراموشش نکن. اما سرنوشتش دست تو هست. هر طور که بخواي«: مادرش گفت

ست و گون در سکوت کامل تنها گذاشت با این حرف مادرش چرخید و در اتاق پیش رفت و در را پشت سرش ب
چیزي ممکن بود چنین واکنش قدرتمندي از  چه. کرد او آنجا ایستاده بود و فکر می. که حالتش به هم ریخته بود

  مادر و پدرش به همراه داشته باشد؟

  آن پسر که بود؟
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  فصل ده

در سمت  کلود مکانتهاي میز بود و  کرد او در یک مکگیل در سرسراي پذیرایی نشسته بود و به افرادش نگاه می
ها ادامه داشت و در نهایت تنش  شادمانی عروسی ساعت. صدها نفر از دو خاندان بین آنها قرار گرفته بودند. دیگر

و —همانطور که مکگیل انتظار داشت مردان به شراب و گوشت. ه بودشددو خاندان از مسابقه مبارزه امروز آرام 
حالا آنها همانند برادران دست به دست هم سر یک میز . هایشان را فراموش کنند تنیاز دارند تا تفاو—زن

  .توانست دو خاندان را از هم جدا کند در حقیقت با نگاه به آنها مکگیل دیگر نمی. نشسته بودند

ر تقریبا دو خاندان به نظر نزدیکت. نقشه اصلیش اثر کرده بود: نظرش اثبات شده است کرد احساس میمکگیل 
هر : مکگیل پیش از او نتوانسته بودند نکه تعداد زیادي پادشاها انجام دهد او توانسته بود تا کاري را. رسیدند می

او به دخترش . آمیز باشند د همسایگانی صلحندو طرف حلقه را متحد کند و کاري کند که حتی اگر دوست نباش
گناهش کم شده . رسید د و او به نظر راضی مینگاه کر کلود مکلواندا دست در دست شوهر جدیدش شاهزاده 

  .شد او دخترش را داده بود اما حداقل او ملکه می. بود

او بر خلاف . بودبحث در ریزي پیش از این رویداد فکر کرد روزهاي طولانی با مشاورانش  مکگیل به تمام برنامه
او . صلح آسانی نخواهد بود دانست میاو . تمام توصیه مشاورانش عمل کرده بود تا این اتحاد را ترتیب دهد

در طرف خودشان از هایلندز باقی خواهند ماند و این عروسی فراموش خواهد  کلود مکدر طول زمان  دانست می
اما حالا حداقل ارتباط خونی میان دو خاندان . اما او ساده نبود. شد و روزي دوباره مشکل ایجاد خواهند کرد

اگر آن بچه . آمد دیگر بسادگی قابل نادیده گرفته شدن نبود زندي به دنیا میو به خصوص اگر فر—وجود داشت
کرد فرزندي از دو طرف حلقه بود و بعد شاید روزي تمام حلقه  شد و روزي حتی حکومت می بزرگ می

ن رویایش ای. شد دیگر مرز نگهدارنده نبود و سرزمین زیر یک حکومت شکوفا می زهایلند. توانست متحد شود می
ماند و نیاز به اتحاد داشت تا از دره حفاظت  چرا که حلقه باید قوي می. نه براي خودش اما براي نوادگانش. بود

جبهه ضعیفی در برابر بقیه دنیا  اگر دو خاندان متفرق بمانند،. هاي دنیاي خارج را به عقب براند کند و گروه
  .بودند

  .و ایستاد» .به سلامتی«: مکگیل فریاد زد
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  .تی صدها نفر بلند شدند آرام شد و آنها هم جام خود را بالا بردندمیز وق

  »!به صلح در تمام حلقه! کلود مکبه اتحاد مکگیل و ! به عروسی بزرگترین فرزندم«

  .و همه نوشیدند و اتاق بار دیگر پر از صداي خنده و جشن شد» !اینجا اینجا«: فریادهایی یک نوا به گوش رسید

ت دسآنجا البته گودفري با دو در . هاي دیگرش نگاه انداخت ره اتاق را بررسی کرد و به بچهمکگیل نشست و دوبا
این شاید تنها واقعه . ندبود کردهاحاطه  او را اش بود و دوستان پستش نوشید و دختري در هر طرف شانه می

نشسته بود و در اش فرس  آنجا گرس نزدیک به معشوقه. خواست حضور داشته باشد سلطنتی بود که او می
فکر این . فهمید که در حال نقشه کشیدن است مکگیل از چشمان ناآرام و پر تحرکش می. کرد گوشش زمزمه می

آنجا در گوشه دیگر اتاق جوانترین پسرش ریس در . کرد و به طرف دیگر نگاه کرد موضوع شکمش را ناراحت می
از این همانند پسري بود و از دیدن دوستی سریع  او پیش. میز سلحشوران با پسر جدید تور جشن گرفته بود

  .کرد جوانترین فرزندش با او احساس خوشحالی می

و در نهایت او را نشسته در کناري همراه با  بودها به دنبال دختر کوچکترش گوندولین  چهرهمیان او در 
مدتی طولانی . کند ا نگاه میتور ر متوجه شداو نگاه دخترش را دنبال کرد و . خدمتکارانش در حال خنده یافت

چگونه با آن شبینی نکرده بود و مطمئن نبود او چنین چیزي را پی. ه استشدعاشق  متوجه شدبه او نگاه کرد و 
  .به خصوص از زنش. کرد او احساس مشکل می. برخورد کند

  ».که به نظر میادنیست همه چیز اونطوري «: صدایی آمد

  .درک به دو خانواده در حال غذا خوردن نگاه می او. در کنارش دید نشسته را مکگیل برگشت و  آرگون

  »ها صلح خواهد بود؟ فهمی؟ براي پادشاهی از اینا چی می«: مکگیل پرسید
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بینی روکش صلح  چیزي که در برابرت می. مثل امواج جزر و مد داره. صلح هیچوقت ثابت نیست«: آرگون گفت
اما صدها سال . کنی تا صلح رو روي یه رقابت باستانی بیاري ش میتو تلا. بینی تو فقط یه طرفشو می. هست

  ».تونه با یه ازدواج راضی بشه و این نمی. زنن ارواح براي انتقام فریاد می. خون ریخته شده هست

: کرد مثل همیشه که آرگون همراهش بود و پرسید مکگیل قلپ دیگري از شرابش خورد و احساس نگرانی می
  »چی داري میگی؟«

  .آرگون برگشت و با چنان شدتی به او نگاه کرد که وحشت در قلب مکگیل نفوذ کرد

بینی بهترین  هایی که در برابرت می تمام مهمان. خودتو آماده کن. کنه حمله می کلود مک. جنگ خواهد بود«
  ».کنن تا خانواده تو رو بکشن تلاششون رو می

  .مکگیل آب دهانش را قورت داد

  »دواج دخترم با اونا اشتباه کردم؟من در مورد از«

  ».نه لزوما«: آرگون مدتی ساکت بود و در نهایت گفت

او ناامید شد چون . آرگون به سمت دیگر نگاه کرد و مکگیل متوجه شد او دیگر در این باره صحبتی نخواهد کرد
. نباشد پاسخ نخواهد داد جادوگرش تا وقتی او آماده دانست اما او می :ها سوال براي پاسخ دادن داشت میلیون

نگاه  هم او. گوندولین. کند دختر دیگرش نگاه میبه متوجه شد او  پس به جاي آن به چشمان آرگون نگاه کرد و
  .کند کرد و دید که گوندولین به تور نگاه می

  »اونا با هم خواهند بود؟«: مکگیل ناگهان کنجکاوانه پرسید

  ».ا باید تصمیم گرفته بشههنوز خیلی چیز. شاید«: آرگون پاسخ داد
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  ».تو داري معما میگی«

  .مکگیل متوجه شد چیزي بیشتر از او در نخواهد آمد .آرگون شانه بالا انداخت و به طرف دیگر نگاه کرد

  »منبع قدرت پسره چیه؟ مثل تو هستش؟ تو اتفاقی که امروز تو میدون افتاد دیدي؟«: مکگیل ادامه داد

  .کگیل خیره شد و شدت نگاهش تقریبا او را مجبور کرد به سمت دیگر نگاه کندآرگون برگشت و به چشمان م

  ».اون خیلی از من قدرتمند تره«

  .او هرگز نشنیده بود آرگون این گونه صحبت کند. مکگیل شوکه برگشت

  ».تر از تو در سرزمین نیست کسی قوي—تر؟ از تو؟ چطور ممکنه؟ تو جادوگر پادشاه هستی قوي«

  .بالا انداخت آرگون شانه

قدرتی . تونی تصور کنی داره این پسر قدرتی فراتر از اون چیزي که می. قدرت تنها به یه شکل نمیاد«: او گفت
  ».یا از کجا اومده. دونه که کی هست اون اصلا نمی. دونه بیشتر از اون چیزي که می

  .آرگون برگشت و به مکگیل خیره شد

  ».دونی اما تو می«: او اضافه کرد

  .کگیل متفکر به او خیره شدم
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  ».نیاز دارم که بدونم. دونم؟ بهم بگو می«: مکگیل پرسید

  .آرگون سرش را تکان داد

  ».اونا واقعی هستن. در احساساتت بگرد«

  »اون چی میشه؟«: مکگیل پرسید

ي ها پادشاهی. اون به پادشاهی خودش حکومت خواهد کرد. و یه جنگجوي بزرگ. اون یه رهبر بزرگ میشه«
  ».همینه شسرنوشت. و اون پادشاهی بزرگتر از تو خواهد بود. خیلی بزرگتر از مال تو

خطر با پسرش در میز  او برگشت و به پسر نگاهی کرد که بی. براي یک لحظه مکگیل با حسادت سوخت
 توانست تصور کند چگونه چنین او نمی. خندید، فردي عادي، خارجی ضعیف، جوانترین گروه سلحشوران می

اي فکر کرد که شاید  او لحظه. رسید با نگاه به او به سختی به نظر آماده پیوستن به لژیون می. چیزي ممکن است
  .آرگون اشتباه کرده باشد

  .گوید کند و او هرگز بدون دلیل چیزي را نمی آرگون هرگز اشتباه نمی دانست اما او می

  »چرا این رو به من گفتی؟«: مکگیل پرسید

  .و به او خیره شد آرگون برگشت

این وظیفه تو . اون نیاز داره بهترین چیزها رو بگیره. پسر نیاز به آموزش داره. چون وقتشه که تو آماده بشی«
  ».هست

  من؟ و پدرش چی؟«
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  »اون چی؟«: آرگون پرسید
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  فصل یازده

کشیده بود صورتش  اي کاه دراز او روي زمین روي کپه. کجاست دانست تور سردرگم چشمانش را باز کرد و نمی
او صورتش را بلند کرد و آب دهان را پاك کرد . یک طرفی روي زمین بود و بازوانش در بالاي سرش آویزان بودند
این بدترین سردردي بود که در عمرش داشته . و بلافاصله خنجر دردي در سرش پشت چشمانش احساس کرد

گلویش خشک شده بود . چرخید اتاق می. لین مزه آب جواو شب قبل را بیاد آورد جشن پادشاه، نوشیدن، او. بود
  .و در آن لحظه قول داد که دیگر هرگز ننوشد

که بر روي  بودهایی  همه جا بدندر . تور به اطراف نگاه کرد تا جهتش در پادگاه غارمانند را تشخیص دهد
: در این هنگام او متوجه شد. ودکه چند قدم دورتر بیهوش شده ب یافت هاي کاه خوابیده بودند و او ریس را کپه

  .رسیدند اطرافش پسرانی هم سنش بودند و تقریبا پنجاه نفري به نظر می. پادگان لژیون. بوداو در پادگاه 

نشان داده است و این که بر روي کپه کاه به او تور به سختی به یاد آورد که ریس راه را در ساعات دیروقت صبح 
تنها کسی است که بیدار  متوجه شدتابید و تور به زودي  هاي باز می از پنجرهنور صبح زود . سقوط کرده است

او . دستی در موهاي روغنیش کشید .هایش خوابیده است لباس متوجه شد بااو به پایین نگاه کرد و . شده است
آب انجام  و او هر چیزي براي یک ذره. دانست کجا با این که نمی—داد تا فرصت حمام داشته باشد هر چیزي می

  .خواست غرید و او غذا هم می شکمش می. داد می

و چه کارهایی . درکجاست و زندگیش او را به کجا خواهد ب دانست او به سختی می. همه چیز برایش جدید بود
. ها در طول زندگیش بود یکی از بهترین ،کننده سردرگم یشب. او خوشحال بود. باید در لژیون پادشاه انجام دهد

او تلاش کرد تا با او . نگاه گوندولین را به خود دیده بودتی نزدیک در ریس یافته بود و او چند باري او دوس
آدمهاي زیادي در . او احساس درد تاسف داشت. صحبت کند اما هر بار که نزدیک شد جراتش از بین رفت

  خواهد بود؟ اما آیا دفعه بعدي. کرد اگر زمانی تنها آن دو باشند جرات می. اطرافش بودند

آنها  بعد و لحظاتی را شنیددر چوبی پادگان  ضربه بهپیش از آن که تور فکرش را به پایان ببرد صداي ناگهانی 
  .باز شدند و نور به داخل ریخت
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  »!بلند شید سلحشوران«: صدایی آمد

. زدند یوار چوبی میهاي فلزي به د تکهکرد و با  هایشان صدا می چند دوجین اعضاي سیلور به داخل آمدند و زره
  .صدا کرکننده بود و در تمام اطراف تور پسرهاي دیگر بلند شدند

همانی که ریس به او گفته . آورد سردسته گروه سربازي به نظر خشن بود که تور از محوطه تمرین دیروز بیاد می
  .ریشی کوتاه و زخمی روي دماغش ،سري کچل بابود کولک نام دارد، چهارشانه و تنومند 

  .رسید به تور اخم کرده است و او انگشتی به سمت او گرفت او به نظر می

  »!گفتم بلند شید! تو پسر«: او فریاد زد

  .او پیش این ایستاده بود. تور سردرگم بود

  ».اما من قبلا بلند شدم قربان«: تور پاسخ داد

خت و تمام چشمان روي او تور از احساس اهانت سو. آمد و با پشت دست به صورت تور ضربه زد پیشکولک 
  .بود

»!به فرمانده بالادستت جواب نده«: کولک سرزنش کنان گفت

نمودند و به  د مردان در اتاق شروع به حرکت کردند و هر پسر را بلند میهپیش از آن که تور بتواند پاسخ بد
  .زدند هاي بعضی از آنها که خیلی کند بودند ضربه می دنده

  ».نگران نباش« :صدایی اطمینان بخش آمد
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  .ددر آنجا دیاو برگشت و ریس را ایستاده 

  ».کنن اینجوري ما رو خورد می. این مختص تو نیست«

  ».اما اونا این کار رو به تو نکردن«: تور گفت

فکر  ااون. خوان ما تو فرم باشیم اونا می. اما اونا دقیقا مودبم نمیشن. کنن البته اونا به خاطر پدرم منو لمس نمی«
  ».زیاد بهشون اهمیت نده. کنه کنن این کار ما رو محکم می می

آنها بیرون رفتند و نور خورشید به . پسرها همه از پادگان بیرون آورده شدند و تور و ریس هم به آنها پیوستند
ناگهان موجی از استفراغ او را تحت تاثیر گذاشت و . او چشمانش را بست و دستش را بالا گرفت. تور خورد

  .ت و خم شد و بالا آوردبرگش

دیگران در یک با همراه رفت و  پیشنگهبانی او را هل داد و تور . شنید او صداي خنده پسرها در اطرافش را می
  .تور هرگز به این بدي احساس نکرده بود. بود و دهانش را پاك کرد خط

  .کنارش ریس لبخند زد

سختی بود نه؟ بهت گفتم که بعد  شب«: ه زد و از او پرسیدهاي تور سقلم خندید به دنده او در حالی که کاملا می
  ».از جام دوم قطعش کنی

روز داغی بود و او . او هرگز چنین حس قدرتمندي نداشت .کرد خورد احساس تهوع می وقتی نور به چشم تور می
  .کرد قطرات عرق زیر زره چرمیش را احساس می

  .اما به خاطر زندگیش هم قادر بیادآوري نبود—ردتور تلاش کرد تا هشدار دیشب ریس را بیاد بیاو
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  ».من چنین نصیحتی یادم نمیاد«: تور پاسخ داد

  ».کردي دقیقا دلیلش اینه که گوش نمی«: ریس بیشتر لبخند زد

  .ریس خندید

من فکر نکنم «. خندید» .ر بودهاي تازه کارانه براي صحبت با خواهرم واقعا رقتبا و اون تلاش«: او اضافه کرد
  ».که این قدر از یه دختر بترسه تو زندگیم دیده باشم وقت پسري هیچ

  .همه چیز برایش نامشخص بود. توانست اما نمی. تور قرمز شد و تلاش کرد بیاد آورد

  ».خواستم در مورد خواهرت توهینی کرده باشم من نمی«: تور گفت

  ».میشم اگه تو رو انتخاب کنه خیلی هم خوشحال. تو به من توهینی نکردي«

  .تر شود رسید با هر قدم قدرتمند خورشید به نظر می. اي گذشت آنها هر دو سریعتر پیش رفتند و گروه از تپه

  ».خوب بزار بگم کمه... شانس انتخاب شدنت . هر دستی در پادشاهی دنبالشه: اما باید بهت هشدار بدم«

او از . کردند تور احساس اطمینان کرد اه عبور میهاي سرسبز دربار ش رفتند و از تپه وقتی آنها سریعتر پیش می
ریس بهتر از هر برادري بود که  کرد احساس میانگیز بود اما او  این براي تور شگفت. طرف ریس پذیرفته شده بود

یکی از آنها برگشت و به او . رفتند تور متوجه سه برادر واقعیش شد که در نزدیکی راه می. تا بحال داشته است
آنها حتی یک کلمه مهربانانه . کننده برگشت بعد به برادر دیگرش سقلمه زد و او هم لبخندي مسخره اخم کرد

  .توانست انتظار چیز دیگري داشته باشد اما به سختی می. براي تور نگفتند

  »!حالا! تو خط باشید لژیون«



جستجوي قهرمانان: لقه جادوگرح Good-life.ir

134

را در یک خط به دو بخش تقسیم تور نگاه کرد و چندین نفر دیگر از سیلور را بینشان دید که پنجاه نفر آنها 
پسر . یکی از مردان از پشت نزدیک شد به پسر روبروي تور با چوب بامبوي بزرگ درپشتش ضربه زد. کنند می

هاي پادشاهی  به زودي در دو ردیف منظم بودند و هماهنگ در سرزمین. و بیشتر در یک خط جمع شد ناله کرد
  .رفتند پیش می

اینجا حیات ! وقتی در جنگ پیش میرین باید یکی باشین«.رفت فریاد زد ین میکولک به بالا و پایین طرف
  »!شما دارین میرین جنگ. مادرتون نیست

شکمش . شوند کرد که آنها به کجا برده می ریخت و فکر می تور در کنار ریس رفت و رفت و در آفتاب عرق می
 يوقت صبحانه خواهد خورد و چه زمانی چیزي براکرد که چه  هنوز از آبجو در حال به هم خوردن بود و فکر می

  .کرد بار دیگر خودش را به خاطر نوشیدن شب پیش لعنت می. نوشیدن خواهد داشت

آنها از دروازه . از بین دروازه سنگی عبور کردند و در نهایت در محوطه ایستادند و ها بالا و پایین رفتند از تپه
  .به وضوح محل آموزش براي لژیون بود. اي گرد شدند وطهسنگی دیگري گذشتند و در نهایت وارد مح

قلب . اي کاهی براي شمشیر زدن بود روبروي آنها انواع اهداف براي پرتاب نیزه، تیر و کمان، پرتاب سنگ و پشته
   .ها استفاده کند و آموزش ببیند آنجا برود و از اسلحه استخو او می. تور از دیدن آنها سریع شد

هایش از پشت خورد و  راهش را به سمت محوطه آموزش پیش گرفت نگهان ضربه آرنجی به دندهاما وقتی تور 
او خودش را جدا از ریس . بیشتر آنها مانند تور کوچکتر بودند .از خط اصلی جدا شدند گروه کوچکی از شش پسر

  .یافت و به سمت دیگر محوطه برده شد

فکر کردي میرین آموزش؟ «: دور شدند کولک با مسخره پرسیدوقتی آنها راهشان از بقیه جدا شد و از اهداف 
  ».امروز اسبا مال شماست

کولک . در طرف دیگر محوطه چندین اسب در حال چرا بودند: تور به بالا نگاه کرد و دید که آنها به کجا میروند
  .با لبخندي شیطانی خندید
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. کنین رسین و فضولاتشون رو تمیز می به اسبا می اندازن و شمشیر میزنن امروز شما که بقیه نیزه می در حالی«
  ».به لژیون خوش اومدید. ما همه در لژیون باید از یه جایی شروع کنیم

  .این چیزي نبود که انتظارش را داشت. قلب تور افتاد

احساس تور » فکر کردي خاص هستی پسر؟«: کولک در کنارش راه رفت و به صورتش نزدیک تر شد و پرسید
چون پادشاه و پسرش از تو خوششون میاد دلیل نمیشه براي من بیشتر از «. در صدد شکستنش استاو  کرد

. دم العاده میدان مبارزه اهمیت نمی فهمی؟ من به کاراي خارق می. تو حالا تحت فرمان من هستی. آشغال باشی
  »فهمی؟ تو فقط یه پسر کوچک دیگه هستی؟ می

  .وارد تمرینی سخت و طولانی شده است کرداحساس تور آب دهانش را قورت داد و 

اوضاع به محض این که کولک براي شکنجه کس دیگري رفت پسر روبروي تور که پسري تنومند  بدتر شدنبراي 
  .و کوتاه قد با دماغی صاف بود برگشت و به او پوزخند زد

. نه واقعا. تو یکی از ما نیستی .تو انتخاب نشدي. تو براي ورود تقلب کردي. تو به اینجا تعلق نداري«: او گفت
  ».هیچ کدوم از ما شبیه تو نیست

  .پسر کناریش برگشت و به تور پوزخند زد

  ».تره وارد شدن نسبت به داخل موندن سخت. کنیم تا مطمئن بشیم تو میري بیرون ما هر کاري می« : او گفت

فهمید چه کرده تا لایق این  دارد و نمیتوانست باور کند دشمنانی  او نمی. تور از نفرت آنها به خود پیچید
  .خواست ورود به لژیون بود تنها چیزي که همیشه می. وضعیت باشد

  ».رسی چرا به کار خودت نمی«: صدایی آمد
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چشمان سبزش کوچک بودند و  .یدکک و مک روي صورتش د ا باتور برگشت و پسري موقرمز استخوانی و بلند ر
برو مزاحم یه . شما هم خاص نیستین. ما دو تا مثل بقیه ما مجبورین بیل بزنینش«: او اضافه کرد. به او چسبید
  ».نفر دیگه شو

  ».تو به کارت برس زیردست یا دنبال تو هم هستیم«: یکی از پسران فریاد زد

  ».تلاش کن«: موقرمز فریاد زد

 روبرويدو پسر . اي زد بهو به پشت سرش ضر» .کنی تو وقتی بگم صحبت می«: کولک به یکی از پسران فریاد زد
  .تور خوشبخانه برگشتند

  .او کنار موقرمز رفت و از او سپاسگذار بود. چه بگوید دانست تور به سختی می

  ».ممنون«: تور گفت

  .مو قرمز برگشت و به او لبخند زد

و به عنوان یه پس این ر. زنن دادم اما اگه این کارو بکنم به من ضربه می من باهات دست می. اسمم اوکانر هست«
  ».دست دادن نامرئی قبول کن

  .او لبخندي بازتر زد و تور بلافاصله از او خوشش آمد

دونستیم براي چی عضو  هیچ کدوم دقیقا نمی. مثل بقیه ما. اونا فقط ترسیدن. به اونا اهمیت نده«: او اضافه کرد
  ».شدیم

  .کرد و شش اسب در حال چرا را دیدبزودي گروه آنها به انتهاي محوطه رسید و تور به بالا نگاه 
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  »!همین حالا. ثابت نگهشون دارین و در محوطه راه ببرین تا خسته بشن! افسار رو بگیرین«: کولک فرمان داد

زده  تور شگفت. افسار دهان اسب را بگیرد و در این حین اسب لگد زد و تقریبا به او برخورد تارفت  پیشتور 
اي محکم به پشت سرش خورده است و کولک را دید  ضربه احساس کرداو . ندیدندعقب رفت و بقیه گروه به او خ

  .خواهد برگردد و او را بزند می اوو احساس کرد 

  »!حالا افسار رو بگیر. نه مرد نه حیوان. از هیچکس. کنی تو هرگز عقب نشینی نمی. تو حالا عضو لژیون هستی«

او توانست این کار را در حین . در حال جفتک زدن را گرفت رفت و افسار اسب پیشتور خودش را محکم کرد و 
اسب . حرکت اسب انجام دهد و کشید و ادامه داد تا او را به محوطه خاکی برد و با بقیه در یک خط قرار گرفت

  .شد کشید و به آسانی تسلیم نمی کرد اما تور هم او را می در کنار او مقاومت می

  ».شنیدم که بهتر میشه«

  »دونی؟ می. خوان ما رو بشکنن اونا می«. گشت و اوکانر را دید که کنارش با لبخند در حال حرکت استتور بر

. بعد تور بوي چیز بدي را احساس کرد. کرد هر چقدر هم که او را میکشید حرکت نمی. ناگهان اسب تور ایستاد
به نظر . اشت از یک اسب خارج شودکه انتظار ددید او برگشت و به عقب نگاه کرد و فضولاتی بیشتر از چیزي 

  .یابد رسید پایان نمی می

  .تور احساس کرد بیلی کوچک در دستش قرار گرفته است و نگاه کرد و کولک خندان در کنارش بود

  »!تمیزش کن«. او فریاد زد
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  فصل دوازده

ریخت و سعی  رق میگرت در بازار شلوغ ایستاد و ردایی با وجود آفتاب نیمروز به تن داشت و در زیر آن ع
هاي شلوغ  کرد از این بخش دربار شاه دور بماند، این خیابان او همیشه تلاش می. کرد که ناشناس باقی بماند می

کردند امتیازي  کردند و تلاش می زدند، معامله می مردم در اطرافش چانه می. داد ها و مردم عادي را می بوي انسان
میداد و سرش پایین  دکه گوشه ایستادند و علاقه به میوه فروشنده را نشان گرت در . نسبت به هم بدست بیاورند

مورد کار تنها چند قدم دورتر از فرس بود و فرس در انتهاي کوچه تاریک . بود و ردایش کاملا پوشیده قرار داشت
  .داد انجام می نظرشان را

فرس درباره مردي . داشت تا دیده نشود نگه میپشتش را به او  .گفتگو را بشنود تااي ایستاده بود  گرت در فاصله
قادر به انجام هدف  تاداشت چیزي قدرتمند نیاز به گرت . فروخت مزدوري که شیشه سم می .به او گفته بود

  .گذاشت این کار می بر سرچرا که باید زندگیش را . شانس دیگري وجود نداشت. باشد

او فرس را به این ماموریت فرستاده بود و . خریدن آن باشد قادر بهبه سختی چیزي بود که در داروسازي محلی 
بعد از مشخص کردن مسیر، فرس آنها را نزد این شخصیت . بعد از امتحان بازار سیاه به او گزارش داده بود

گرت اصرار کرد تا در معامله نهایی حضور . کردند ژولیده آورده بود که حالا مخفیانه در انتهاي کوچه صحبت می
اي در کار نیست و معجون اشتباه به او داده  و حقه رود میه باشد تا مطمئن شود همه چیز به خوبی پیش داشت
  .داد در بعضی موضوعات او فقط به خودش اهمیت می. بعلاوه او هنوز کاملا از قدرت فرس مطمئن نبود .شود نمی

نمود که  کرد و هر لحظه دعا می ییک ساعت منتظر این مرد بودند و گرت در این بازار شلوغ حرکت م آنها
تواند براحتی برود و کسی  اگر پشتش به کوچه باشد می شدمتوجه شد  حتی اگر شناخته می. شناخته نشود

  .کرد ارتباطی برقرار نمی

  »شیشه کجاست؟«: مانده پرسید فرس چند قدم دورتر از آن عقب
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در آنجا مقابل فرس مردي با ظاهر . انداختگرت کمی برگشت تا توجهی جلب نکند و از گوشه ردایش نگاهی 
او شبیه چیزي مانند موش . هاي فرورفته و چشمان بزرگ سیاه ایستاده بود ، ژولیده، خیلی لاغر با گونهشیطانی

  .او بدون پلک زدن به فرس خیره شده بود. بود

  »پول کجاست؟«: او پاسخ داد

  .معمولا قادر به هم ریختن چیزها بود او: گرت امید داشت فرس خوب به این موضوع رسیدگی کند

  ».دم من وقتی شیشه رو بگیرم بهت پول می«: فرس خودش را نگه داشت

  خوب گرت تحت تاثیر قرار گرفت

  :لحظه سنگینی از سکوت

  ».نصف پول رو الان بده و من بهت میگم شیشه کجاست«

  ».ا خودت میاریشتو گفتی ب. کجاست«: دار گفت فرس صدایش با تعجیب بلندتر شد و طنین

من  .من رو احمق میگیري؟ جاسوسا همه جا هستن. من نگفتم که میارمش. من گفتم دستت میاد بله«
  »خري؟ وگرنه چرا یه شیشه سم می. کنم که ساده نباشه اما من فرض می—دونم هدفت چیه نمی

  .نست او بی دفاع گرفتار شده استاد فرس توقف کرد و گرت می

 ها را شنید و نگاه انداخت و طلاي سلطنتی را دید که از کیسه فرس خاص برخورد سکهگرت صداي در نهایت
رسید و نگرانی  گرت چند لحظه منتظر شد که بینهایت طولانی به نظر می. ریخت می در کف دست مرد

  .اي در مورد حقه خوردنشان داشت افزاینده
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در بالا دوباره بچرخین .ل به سمت مسیر تپه میرینمیرین به بلکوود و در سومین مای«: مرد در نهایت پاسخ داد
ترین جنگلی که تا به حال دیدین رد میشین و به یه محوطه خالی کوچیک  از بین تاریک. این دفعه البته به چپ

  ».اون با شیشه موردنظر شما منتظرتونه. کلبه ساحره. رسین می

ین کار را کرد مرد خم شد و ناگهان محکم پیراهن وقتی ا. دیددر حال رفتن را کلاهش نگاه کرد و فرس گرت از 
  .او را گرفت

  ».کافی نیست. پول«: مرد غرید

این شخصیت ژولیده حتما . کرد احساس تاسف میاو براي این کار از فرستادن ترس در صورت فرس دید و  گرت
  .ساخته نشده بود فرس براي اینجور کارها. داشتترسش را متوجه شده بود و حالا سعی در استفاده از آن 

صفت  او به نظر زن. صدایش خیلی بلند شده بود» .اما من دقیقا هرچقدر خواستی بهت دادم«: فرس اعتراض کرد
  .تر کرده بود رسید مرد را شجاع رسیده بود و این به نظر می

  .مرد شیطانی لبخند زد

  ».خوام اما حالا بیشتر می«

  . بعد ناگهان فرس برگشت و مستقیما به او نگاه کرد. دچشمان فرس با ترس و عدم اطمینان گشادتر ش

توانست این قدر احمق  چطور فرس می. زیاد دیر نشده باشد و یا در دید قرار نگیرد امید داشتگرت برگشت و 
  . لو نرفته باشد کرد دعا میباشد؟ او 

زد و  او نگران به میوه انگشت می .تپید گرت آنجا ایستاده بود و پشتش به آنها بود و قلبش در انتظار به شدت می
را  ممکن گرت همه اتفاقات بد. ناپذیر پشتش برقرار بود در آنجا سکوتی پایان. مند است کرد که علاقه وانمود می
  .کرد تصور می
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  .کنم من این نقشه رو ول می. کنم لطفا من هر کاري می. لطفا اجازه نده که این طرف بیاد .گرت دعا کرد

  .او برگشت و نگاه کرد. تی خشن بر پشتش خوردناگهان دس بعد

  .روح بزرگ و سیاهش به چشمان او خیره شده بود فرد ژولیده با چشمان بی

  »یا این که جاسوسی؟. تو به من نگفتی شریک داري«: مرد غرولند کرد

چشمانش او نگاه خوبی به صورت گرت انداخت و . آمد و کلاه گرت را کنار زد پیشگرت واکنش مرد پیش از 
  .شوکه گشاد شد

  »کنید؟ اینجا چیکار می. شاهزاده سلطنتی«: مرد زیر لب گفت

شده به خودش لبخند زد و تمام نقشه را  لبخند راضی با شد و او باریکیک ثانیه بعد چشمان مرد با تشخیص 
  .او خیلی باهوشتر از آنی بود که گرت امید داشت. کنار هم قرار داد

  »...خواي یکی رو مسموم کنی نه؟ اما کی؟ بله سوال اینه  شیشه براي شما بوده نه؟ می این. فهمیدم«: مرد گفت

تمام دنیایش در حال به هم . خیلی دیر شده بود. خیلی سریع بود—این مرد. صورت گرت از نگرانی سرخ شد
  .شد داد او به مرگ محکوم می اگر این مرد گرت را لو می. فرس خراب کرده بود. ریختن بود

خنجر کوچکی از داخل ردایش بیرون آورد و در  پیش رفت وبدون امتناع . رت به اندازه کافی صبر کرده بودگ
  .مرد دهانش باز شد. سینه مرد قرار داد

او پیراهن مرد را گرفت و نزدیک و نزدیکتر کشید تا : توانست اجازه دهد رهگذري این ماجرا را ببیند گرت نمی
با دست آزادش دهان . توان بوي نفس پوسیده او را احساس کند کرد و می لمس می صورتشان تقریبا همدیگر را
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گرت احساس کرد خون گرم مرد روي دستش جاري است و از میان انگشتانش . مرد را بست تا فریادي نزند
  .کند حرکت می

  .زده فریاد زد فرس کنارش آمد و وحشت

او اجازه داد شل . و احساس کرد در بازوانش شل شده استنگه داشت تا در نهایت ا شصت ثانیه گرت آن مرد را
  .اي بر زمین بیافتد شده به شکل توده

خوشبختانه در این بازار شلوغ سري به سمت او : گرت برگشت و نگاه کرد تا ببیند کسی او را دیده است
  .جان انداخت در این کوچه تاریک ردایش را برداشت و آن را روي توده بی. نچرخیده بود

کرد و  به صورت هیستریک گریه می» من متاسفم متاسف متاسف«: کرد تکرار می فرس مانند دختري کوچک
  »خوبی؟ خوبی؟«. لرزید وقتی به سمت گرت رفت می

  .رفت و با پشت دست به او ضربه زد پیشگرت 

  ».دهنتو ببند و از اینجا برو«: کنان گفت هیس او هیس

  .فرس چرخید و سریع رفت

هایش را از  او خم شد و کیسه سکه: او یک کاري براي انجام داشت. رفتن بود اما بعد ایستاد و برگشتگرت آماده 
  .دست مرد مرده گرفت و آن در کمرش جاي داد

  .آن مرد دیگري نیاز به این نداشت
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  فصل سیزده

او به . گرت سریع از مسیر جنگلی رفت و فرس هم کنارش قرار داشت و کلاهش را روي سرش کشیده بود
حالا بدن مرده و ردي وجود . خواست از آن دوري کند که می استیتی عتوانست باور کند دقیقا در موق سختی می

فرس باید احتیاط بیشتري در معامله با مرد . آن مرد با چه کسانی صحبت کرده است دانست خدا می. داشت
  .حال رد ممکن بود به گرت ختم شود. داد انجام می

  ».من متاسفم«: کرد به او برسد گفت که عجله می فرس در حالی

  .برابر کرد و از خشم به خود پیچید گرت او را نادیده گرفت و سرعتش را دو

  ».کردي تو اصلا نباید به طرف من نگاه می. کاري که کردي احمقانه و ضعیف بود«: گرت گفت

  ».ید بکنمدونستم وقتی پول بیشتري خواست چیکار با من نمی. خواستم من نمی«

طلب بود و قوانین بازي را عوض کرد و  مرد خوکی خودخواه و جاه. موقعیت سختی بود: گفت فرس درست می
آخرین . کسی شاهد قتل نبوده باشد کرد دعا میاو تنها . ریخت گرت براي او اشکی نمی. حقش بود که بمیرد

توانست  بود و او نمی سوقصد به جان پدرش میتحقیقات زیاد در حالت . چیزي که نیاز داشت رد به جا مانده بود
  .اجازه دهد کوچکترین ردي براي دنبال کردن وجود داشته باشد

هاي بلند هر نوري  وجود خورشید تابستانی، اینجا تقریبا تاریک بود و اوکالیپتوسبا . حداقل حال در بلکوود بودند
او در مسیر پر پیچ و خم . این محل متنفر بود گرت از. شرایط با حالتش تطبیق داشتند. کردند را متوقف می

آن مرد حقیقت را گفته باشد و آنها گمراه  امید داشتاو . کرد هاي مرد مرده را دنبال می رفت و جهت پیش می
یا این که آنها را به یک تله راهنمایی کرده باشد و دوستش آنجا . همه چیز ممکن بود دروغ باشد. نشده باشند

  .از آنها پول بیشتري بگیرد منتظر بماند تا
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او باید این کار را خودش انجام . اي به فرس کرده بود او اعتماد بیش از اندازه. گرت خودش را سرزنش کرد
  .مثل همیشه. داد می

  ».و اون سم رو داشته باشه. بهتره دعا کنی که این مسیر به ساحره برسه«: گرت با کنایه گفت

خوب . ا در نهایت به چند راهی رسیدند و همانطور که مرد گفته بود عمل کردندآنها مسیرها را دنبال کردند ت
. آنها به سمت راست و بالاي تپه رفتند و به زودي دوباره چرخیدند. پیش رفته بود و گرت کمی آرام شد

از اندازه درختان بیش . ترین درختانی بود که گرت دیده بود هاي او واقعی بود و در برابرشان سیاه دستورالعمل
  .درهم رفته و کلفت بودند

او به . داد شیطان در هوا جاري است نشان می احساس کردگرت وارد آنها شد و سرمایی ناگهانی روي پوستش 
  .توانست باور کند هنوز روز است سختی می

رختان روشن اي نور از میان د اي خالی رسید و توسط باریکه در برابرش مسیر به محوطه همانطور که ترسیده بود
  .کلبه ساحره. در مرکزش کلبه سنگی کوچکی بود. شده بود

کند و تله  وقتی او وارد محوطه شد به اطراف نگاه کرد تا مطمئن شود کسی نگاه نمی. قلب گرت سریعتر تپید
  .نیست

  ».گفت بینی درست می می«: فرس با هیجانی در صدایش گفت

اگه کسی وارد شد در بزن و دهنتو بسته . ن بمون و نگهبانی بدهبیرو. این معنی خاصی نمیده«: گرت غرغر کرد
  ».نگه دار

به جاي آن دستگیره آهنی را . گرت براي ورود به در چوبی طاقدار کوچک روبرویش به خود زحمت در زدن نداد
  .گرفت و در کلفت دو فوتی را باز کرد و سرش را وقتی وارد شد خم کرد و در را پشت سرش بست
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اي نداشت و  کلبه تک اتاقی بود که پنجره. کرد یک بود و تنها چند شمع پراکنده آنجا را روشن میآنجا تار
او آنجا ایستاد و در سکوت سنگین خفه شد و . توسط انرژي سنگینی احاطه شده است احساس کردبلافاصله 

  .شد رمور میپوستش مو. او احساس شیطان در اینجا داشت. خودش را براي هر چیزي آماده کرده بود

  .ها حرکتی دید و بعد صدایی شنید از خارج سایه

او شمعی بالا برد و صورتش . پشتی خمیده با خورده و چروك .او زنی پیر در حال حرکت به سمت خودش دید
رسید و پیرتر از  او به نظر باستانی می. توانست ببیند صورتش پر از خطوط و زگیل است روشن شد و او می

  .آمد اش به حساب می به کلبهدرختان مشرف 

ماموریت تو . تو کلاه داري حتی در تاریکی«: او با لبخندي شیطانی و صدایی همانند چوب شکننده گفت
  ».بیگناهانه نیست

اما لرزش در » .من براي شیشه اومدم«: کرد شجاع و مطمئن برسد به سرعت گفت در حالی که گرت سعی می
  ».گفتن که تو داري. وحشی دریاییریشه اردك «. شد صدایش شنیده می

  .در اتاق کوچک منعکس گردید. سکوتی طولانی بود و بعد صداي وحشتناك از هم باز شدن شنیده شد

  »خواي؟ چرا می: سوال اینه. این که دارم یا نه سوال موردنظر نیست«

  .قلب گرت تپید و تلاش کرد تا پاسخی فراهم کند

  »ه؟چرا برات مهم«: او در نهایت پرسید

  ».خواي بکشی برام جالبه که بدونم کی رو می«: پیرزن گفت
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  ».برات پول آوردم. این به تو مربوط نیست«

گرت دست به کمرش برد و کیسه طلا را بیرون آورد و علاوه بر کیسه طلاي مرد مرده روي میز چوبی کوچکش 
  .هاي فلزي در اتاق طنین انداخت صداي سکه. انداخت

  .خواست به او بدهد و از این محل برود ن آرام شود و چیزي را که میکرد پیرز او دعا می

گرت . ساحره انگشتی تنها با ناخنی دراز و خمیده بیرون گرفت و یکی از کیسه ها را برداشت و آن را بررسی کرد
  .بیشتر نخواهد امید داشتنفسش را نگه داشت و 

  ».این شاید براي خریدن سکوت من کافی باشه«: او گفت

دید که کنار شمع او مایعی  هیس به گوش رسید و گرت می آنجا صداي هیس. او برگشت و به داخل تاریکی رفت
رسید آهسته شده باشد و  زمان به نظر می. اي روي آن گذاشت پنبه کف کرد و چوب. ریزد میدر شیشه کوچک 

شد  اگر او کشف می: زد نش موج میها نگرانی در ذه میلیون .شد صبرتر می کشید و هر لحظه بی گرت انتظار می
شناخت  گفت چه؟ اگر او را می گرفت چه؟ اگر به کسی در موردش می چه؟ اینجا حال؟ اگر شیشه اشتباه می

  .توانست فکر کند چه؟ او نمی

  .ترور کسی چنین سخت است دانست او هرگز نمی. گرت احتیاط بیشتري در باره این موضوع داشت

را بیرون گرفت و  تقریبا کوچکی او شیشه. رسید در نهایت او برگشت پایان می سکوت بیبعد از چیزي که به نظر 
  .شد در کف دستش ناپدید می

  »تونه کاري کنه؟ شیشه به این کوچیکی؟ این می«: او پرسید

  .پیرزن لبخند زد
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  ».کشه تا یه مرد کشته بشه کنی که چقدر کم طول می تعجب می«

اي نداشت که  او ایده. اش است انگشت سردي روي شانه احساس کرداو ناگهان . گرت برگشت و به سمت در رفت
ترسید  می .او آنجا ایستاد و خشکش زده بود. ترسیدپیرزن چگونه توانسته است اتاق را چنان سریع طی کند و 

  .که برگردد و به او نگاه کرد

رسید  ر شد و بویی وحشتناك از او به مشام میاو نزدیکت. زد لبخند می پیرزن آنجا چند اینچ عقبتر ایستاده بود و
  .اش را به لبش فشار داد لبان چروکیده هاي او را چسبید و او را بوسید و و ناگهان دو دستش را بالا برد و گونه

و لبانش مانند لبان سوسمار بود  گرت عقب کشید و انزجاربرانگیزترین چیزي بود که برایش اتفاق افتاده بود
او تلاش کرد عقب بکشد اما پیرزن صورتش را محکم نگه داشته بود و . او فشار داده بود مانند مارزبانش که به 

  .کشید و دهانش را بوسید می

  .در نهایت توانست خودش را عقب بکشد

  .او دهانش را با پشت دستش پاك کرد و پیرزن به عقب خم شد و خندید

  ».کنی تر این کار رو می تو دفعه بعد راحت. ترینه تکشی سخ اولین باري که یه آدم رو می«: پیرزن گفت

  .گرت از کلبه بیرون زد و به محوطه وارد شد و فرس را دید که در آنجا ایستاده بود و منتظرش است

  »بهت آسیب زد؟. مشکلی هست؟ چه اتفاقی افتاد؟ انگار چاقو خورده باشی«: فرس نگران پرسید

چگونه  دانست او به سختی می. شید و چندین بار دهانش را پاك کردک گرت آنجا ایستاد و به سختی نفس می
  .پاسخ دهد
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  »!حالا. از اینجا بریم«: او گفت

ناگهان خورشید با ابرهاي در حال . ندوقتی آنها شروع به حرکت کردند به سمت خارج از محوطه بلکوود رفت
لا نگاه کرد و هرگز چنین ابرهاي سیاه و گرت به با. عجله در آسمان پوشیده شد و روز زیبا سرد و تاریک شد

او درباره عمق  .هر اتفاقی هم بیافتد طبیعی نیست دانست او می .ندیده بود با چنین سرعت ظاهر شدن کلفتی را
باد سردي در روز تابستانی به وجود آمده است و روي پشت گردنش  احساس کردقدرت این ساحره نگران بود و 

  .شده بود او به شکلی با آن بوسه نفرین .جلوي خود را بگیرد توانست او نمی. وزید  می

  »اونجا چه اتفاقی افتاد؟«: فرس اصرار کر

  ».خوام دیگه هرگز به این روز فکر کنم من نمی. خوام در موردش صحبت کنم نمی«: گرت گفت

و به سمت دربار پادشاه هر دوي آنها به پایین مسیر رفتند و پایین تپه و به زودي وارد مسیر جنگل اصلی شدند 
خواست همه ماجرا را به پشت ذهنش بفرستد  همین که گرت شروع به احساس آرامش کرد و می. برگشتند

توانست  او نمی. آمدند که به سمت آنها می دید او برگشت و گروهی از نفرات را. یدشنناگهان صداي چند چکمه 
  .باور کند

خندید و در اطرافش هري بدذات و دو نفر دیگر از دوستان  آمد و می او به سمت آنها می. مست .برادرش گودفري
  .رسید ها برادرش باید اینجا به او می ها و مکان از تمام زمان. پستش قرار داشتند

  .اش نفرین شده است تمام نقشه احساس کردگرت . در جنگل در میان ناکجاآباد

  .شناخته نشود در حال دعا بود تاریعتر حرکت کرد و گرت برگشت و کلاهش را روي صورتش کشید و دو برابر س

  »گرت؟«: صدایی آمد
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 داو در مسیرش خشکش زد و کلاهش را عقب کشید و برگشت تا به برادرش نگاه کن. گرت چاره دیگري نداشت
  .آمد که خوشحال به سمت او می

  »کنی؟ تو اینجا چیکار می«: گودفري پرسید

  .گفت را بست و دنبال کلماتی براي گفتن می گرت دهانش را باز کرد اما بعد آن

  ».روي اومدیم ما براي پیاده«: فرس براي نجات او داوطلب شد

گرت . دوستانش خندیدند» روي نه؟ پیاده«: یکی از دوستان گودفري فرس را با صدایی بلند و زنانه مسخره کرد
او . داد ند اما او حالا به سختی اهمیت میکرد زمینه قضاوت می برادرش و دوستان او با توجه به پیش دانست می

  .آنها درباره چرایی حضورش آنجا فکر کند استخو او نمی. فقط نیاز داشت موضوع را عوض کند

  »تو چرا اینجا هستی؟«: گرت با برگرداندن میز پرسید

او جامش را » .خواستیم امتحانش کنیم ما فقط می. یه میخانه جدید در ساوسوود باز شده«: گودفري پاسخ داد
  »خواي؟ یه کم می. بهترین آب جو در پادشاهی«: بیرون گرفت و پرسید

باید گمراهش کند و متوجه شد بهترین راه تغییر موضوع عصبانی  دانست او می. گرت سریع سرش را تکان داد
  .کردنش است

که سریع به دربار کنم  بهت پیشنهاد می. نوشی که در طول روز می عصبانی میشه پدر از این«: گرت گفت
  ».برگردي

  .کرد و بیشتر به فکر خودش و پدر بود گودفري عصبانی شد و به وضوح دیگر درباره گرت فکر نمی. اثر کرد
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  »؟هستیاي پدر هنیازفکر و از کی تو به «: او با عصبانیت پاسخ گفت

او در چیزي که . اشتاو زمانی براي تلف کردن با یک آدم مست ند. گرت به اندازه کافی تحمل کرده بود
خواست موفق شده بود و او را گمراه کرد و حالا امیدوارانه او دیگر بیش از اندازه به دیدن او در اینجا فکر  می

  .کرد نمی

شنید و ادامه  کننده آنها را پشت سرش می گرت برگشت و سریع در مسیر حرکت کرد و صداي خنده مسخره
  .کرد او کسی بود که آخرین خنده را می بزودي. داد او دیگر اهمیتی نمی. داد
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  فصل چهارده

در کنارش ریس و چندین عضو لژیون . کرد با قطعات تیر و کمان خود کار میتور سر میز چوبی نشست و 
آنها همه روي اسلحه خود خم شده بودند و در تلاشی سخت براي خم کردن کمانشان و محکم . نشسته بودند

  .کردن زه آن بودند

هاي پسران بالا و پایین  او در میان ردیف» .ندازهچطور به کمانش زه ب ونهد جنگجو مییه «: ریاد زدکولک ف
زیاد باشه . کم باشه تیرتون به هدف نمیرسه. تنش باید درست باشه«. کرد رفت و کار هر کدام را نگاه می می

باید بدونید که چطور . شکنن می ها در سفر اسلحه.. شکنن ها در جنگ می اسلحه. هدفتون ممکنه درست نباشه
و شما تا وقتی . دوز و تعمیرکار هر چیز شکسته است بزرگترین جنگجو آهنگر، نجار، پینه. تعمیرشون کنید

  ».شناسید خودتون اسلحه رو تعمیر نکردید اونو واقعا نمی

ز دست تور گرفت و زه تر آمد و کمان چوبی را ا او نزدیک. اش نگاه کرد کولک پشت تور خم شد و از روي شانه
  .آن کف دستش را ناراحت کرد

اي در جنگ استفاده کن و مطمئنا  از چنین اسلحه. کجه. زه به اندازه کافی محکم نیست«: او سرزنش کرد
  ».میره و شریکت هم کنارت می. میمیري

ا دوباره گرفت و تا تور سرخ شد و زه ر. بقیه پسرها پوزخند زدند. کولک کمان را محکم کوبید و بعد ادامه داد
کرد پایانی بر  ها در این کار تلاش می ساعت. داد قرار میتوانست آن را محکم کشید و آن را در دو سر کمان  می

  .کننده کاري و فعالیت بدنی روزي خسته

اي دور سه  به بیرون نگاه کرد و در فاصله. بیشتر بقیه بیرون بودند و در حال آموزش، جنگ، نبرد شمشیر
مثل همیشه تور احساس کرد آنها دست . خندیدند می و زدند رش را دید که با شمشیرهاي چوبی ضربه میبراد

او احساس زیادي داشت که . کرد عدالتی می تور احساس بی. اند و او در سایه آنها باقی مانده است بالاتر را گرفته
  .در اینجا ناخواسته است و عضوي واقعی از لژیون نیست
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  ».نگران نباش یاد میگیري«: نارش گفتاوکانر از ک

او براي آخرین بار زه را عقب کشید این بار با تمام قدرتش و در نهایت . کف دست تور از تلاش ساییده شده بود
کنان آن را  با تمام قدرتش عرق. با تعجب صداي کلیک به گوش رسید زه کاملا تمیز در جاي خود قرار گرفت

  .قدرت موردنظر را داشتکرد و کمان  ي میاو احساس رضایت زیاد. کشید

خورشید در آسمان بالاتر بود و او به بالا نگاه کرد و عرق پیشانیش را با پشت دستش پاك کرد و فکر کرد که 
. دید در سرش او همه چیز را متفاوت می. او به معناي جنگجو فکر کرد. چقدر بیشتر این کار طول خواهد کشید

  .زد که این نوعی از آموزش است اما او حدس می. ه تصور کرده بوداو تنها آموزش را همیش

  ».براي منم این چیزي نبود که براش ثبت نام کردم«: اوکانر انگار ذهنش را خوانده باشد گفت

  .تور برگشت و از صورت خندان همیشگیش اطمینان یافت

نه همه این . ي پیوستن به لژیون رو داشتممن هم در تمام زندگی آرزو. من از استان شمالی میام«: او ادامه داد
به نظر میاد اینجا . این یه نوع شروع هست. این فقط به خاطر جدید بودن ماست. اما بهتر میشه. کاراي بدنی

این همیشه ادامه پیدا . ها این کار رو بکنن من ندیدم که نوزده ساله. ما هم جوانترین هستیم. بندي هست رده
  ».مهارت مفیدیه که یاد بگیریمبعلاوه یه . کنه نمی

رگ وسط میدان قرار شدند و کنار سنگی بز تور نگاه کرد و بقیه لژیون را دید که جمع می. بوقی به صدا در آمد
دیوار سی فوت ارتفاع داشت و . ها از آن آویزان شده بودند که هر ده فوت یکی قرار گرفته بود طناب. گرفتند می

  .شتدر زیرش پشته کاهی قرار دا

  »منتظرین؟ بجنبین؟براي چی «: کولک فریاد زد

هایشان بلند شدند و در  کت زنان پیش از آن که تور بداند او و همه از نیم سیلور در اطرافشان پدیدار شد و جیغ
  .محوطه به سمت دیوار دویدند
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جود داشت که همه اعضا این هیجان در فضا و. ها بودند به زودي آنها همه آنجا جمع شده بودند و در برابر طناب
تور از کنار همه بودن هیجان زده شده بود و او خودش را نزدیک ریس یافت که همراه با . لژیون آنجا بودند

  .دوست دیگرش اوکانر نشسته بود

نفوذ به . ها برج و بارو دارن فهمین که بیشتر شهر شما در جنگ می«: کولک به صورت همه نگاه کرد و فریاد زد
مثل همینایی که ما رو دیوار  شه استفاده می ها ها و قلاب در یه حمله معمول از طناب. ها کار یه سربازه این حفاظ

وقتا  بعضی. ترین کارهایی هست که در جنگ باهاش روبرو میشین انداختیم و بالا رفتن از دیوار یکی از خطرناك
. اندازن سنگ می. اندازن اونا تیر می. ریزه می دشمن از بالا سرب مذاب روتون .پذیر و در دید هستین بیشتر آسیب

رین وگرنه  و وقتی این کار رو کردین با تمام زندگی بالا می. رین تا وقتی لحظه خوب نباشه شما از دیوار بالا نمی
  ».خطر مرگ هست

  »!شروع«: کولک نفس عمیقی کشید و بعد فریاد زد

تور به سمت طناب آزادي دوید او . طنابی را گرفتندهاي اطرافش شروع به حرکت کردند و هر یک  تمام بچه
تور تقلا کرد و . او را از سر راه کنار زد .پسر بزرگتري به آن رسید و اول آن را گرفت د ولیخواست آن را بگیر می

و او به بالا رفتن از دیوار . تپید او گره دوگانه کلفت را گرفت و قلبش می. را گرفت در دسترس نزدیکترین طناب
  .پرداخت

با این وجود تلاش خود را کرد و ناخودآگاه . رسید و پاي تور در هنگام بالا رفتن لغزید آلود می روز به نظر مه
او براي اولین بار امروز . ه شد سریعتر از بقیه است و تقریبا سرآمد آنها در بالا رفتن قرار گرفته استجمتو

  .کرد احساس خوبی داشت و احساس غرور می

او به بالا نگاه کرد و اعضاي سیلور را دید که در بالاي . اش ضربه زد احساس کرد چیز سنگینی به شانهناگهان 
پسر طناب کناري تور بالا آمد و با یک دست . ریختند هاي کوچک، چماق و انواع آوار می دیوار هستند و سنگ

او بیست فوت افتاد و روي . ن افتادکرد و کنترل خود را از دست داد و به عقب روي زمی صورتش را محافظت می
  .پشته کاه فرود آمد



جستجوي قهرمانان: لقه جادوگرح Good-life.ir

154

چماقی پایین آمد و محکم به پشت تور . اي توانست نگه دارد داد اما به گونه تور هم کنترل خود را از دست می
کرد که او اولین نفري است که  رفت و داشت به این فکر می او خوب پیش می. د اما او به بالا رفتن ادامه دادرخو

کند که از کجا  كتوانست در او حتی نمی. هایش احساس کرد اي محکم به دنده ناگهان ضربه .ه بالا خواهد رسیدب
پیش از آن که . آمده است تا این که نگاه کرد و یکی از پسرها را کنار خودش دید که به بغل آویزان شده است

  .تور بتواند دوباره واکنش نشان دهد پسر دوباره به او لگد زد

او روي پشت در پشته . زد تور این دفعه کنترل خود را از دست داد و به عقب پرتاب شد و در هوا دست و پا می
  .آسیب بود بیشوکه اما  .کاه فرود آمد

در تمام اطرافش پسران : کرد نفس بگیرد و به اطرافش نگاه کرد تور روي دست و زانویش ایستاد و تلاش می
خوردند یا کنار زده  آمدند و توسط بقیه لگد می تادند و در پشته فرود میاف ها می مانند مگس از طناب

شد و  افتادند طنابشان پاره می آنهایی که نمی. انداختند وگرنه اعضاي سیلور در بالا آنها را پایین می—شدند می
  .و حتی یکی از اعضا به بالا نرسید آمدند آنها هم به پرواز در می

  .تور مثل بقیه بلند شد» !وبلند ش«: کولک فریاد زد

  »!شمشیرها«

تور به آنها پیوست و یکی را گرفت و از میزان وزن آن . پسران به سمت پشته بزرگ شمشیرهاي چوبی دویدند
توانست آن را نگه  او به سختی می. اي بود که تا بحال حمل کرده بود برابر هر اسلحه وزن آن تقریبا دو. شوکه شد

  .دارد

  »!شیرهاي سنگین شروعشم«: صدایی آمد

تور او را به خوبی . به او حمله کرد حضور در لژیوناول  بارالدن را دید که  ،لوح بزرگ تور به بالا نگاه کرد و ساده
کرد و شمشیرش را بالا گرفته بود و  او از بالا به او نگاه می. سوخت هاي او می صورتش هنوز از کبودي. بیاد داشت

  .بود نگاهی از خشم روي صورتش
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را دفع کند اما شمشیر سنگین بود  الدناو به شکلی توانست ضربه . تور شمشیرش را در آخرین لحظه بالا گرفت
  .هاي تور زد لگدي سخت به دنده. تر بود و نزدیک شد الدن بزرگتر و قوي. توانست آن را نگه دارد و به سختی می

کت و به صورتش ضربه زد اما تور توانست بالا بیاید و ضربه الدن دوباره شمشیرش را حر. تور از درد به زانو افتاد
اما الدن خیلی سریع و قوي بود و او دوباره حرکت کرد و به پاي تور ضربه زد و او را . لحظه کنترل کند کرا در ی

  .به بغل انداخت

مرکز توجه کردند و مشخصا دعواي آنها  جمعیت کوچک پسران در اطرافشان جمع شدند و آنها را تشویق می
  .کنند همه الدن را تشویق می رسید به نظر می. شد می

الدن شمشیرش را پایین آورد و محکم ضربه زد و تور از سر راه کنار رفت و با فاصله کمی ضربه به پشت او 
لوح ضربه  او شمشیرش را جرخاند و به پشت زانوي ساده. اي داشت و از آن استفاده کرد تور امتیاز لحظه .نخورد

  .نقطه نرمی بود و به اندازه کافی قدرت داشت تا او را عقب بزند و بعد از پشت روي زمین افتاد. زد

الدن هم با صورت قرمز و خشمگینتر از قبل بلند شد و حالا آن دو . تور از این فرصت استفاده کرد تا بلند شود
  .با هم روبرو شدند

اما شمشیر تمرینیش از چوب عجیبی ساخته . له کرد و ضربه زداو حم. تواند فقط آنجا بایستد نمی دانست تور می
  .هاي تور ضربه زد الدن آن را براحتی دفع کرد و بعد به دنده. حرکتش طول کشید. شده بود و خیلی سنگین بود

  .نفسش از او بیرون رفت. به نقطه نرمی خورد و تور خم شد و شمشیرش را انداخت

دفاع زانو زده بود و احساس کرد نوك شمشیر الدن بر پایه  تور بی. شیدندپسران دیگر فریادي از خوشحالی ک
  .گلویش قرار دارد

  »!تسلیم شو«: الدن فریاد زد
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  .تور به او خیره شد و طعم شور خون در لبش را احساس کرد

  ».هرگز«: او جسورانه گفت

او . نبود که تور قادر به انجامش باشد چیزي. الدن لبخند زد و شمشیرش را بالا برد و آماده بود که پایین بیاورد
  . این ضربه قدرتمند است دانست می

 احساس کرداو احساس کرد دنیا آرام شد و . آمد تور چشمانش را بست و تمرکز کرد وقتی شمشیر پایین می
که  او ناگهان حرکت شمشیر در هوا را احساس کرد و به دنیا اراده کرد. خودش به دنیاي دیگر منتقل شده است

  .بایستد

 احساس کرداو . سوزد و وقتی تمرکز کرد احساس اتفاقی را داشت بدنش گرم شده است و می احساس کرداو 
  .تواند آن را کنترل کند می

  .اي توانسته بود آن را با استفاده از قدرتش متوقف کند تور به گونه. ناگهان شمشیر در هوا متوقف شد

تور از نیروي ذهنش استفاده . کرد در دستش داشت و احساس سردرگمی می الدن آنجا ایستاده بود و شمشیر را
او خیلی محکم و محکمتر فشار آورد و در چند لحظه الدن فریاد کشید و شمشیر . کرد تا به مچ الدن فشار بیاورد

  .را انداخت

از ترس و تعجب کردند چشمانشان  تمام پسران ساکت شدند آنها آنجا خشکشان زده بودند و به تور نگاه می
  .گشاد شده بود

  »!اون شیطانه«: یکی فریاد زد

  ».یه جادوگر«: دیگري فریاد کشید
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او هم مغرور و . طبیعی است دانست اما می. نداشت که چه کرده است نظرياو . تور تحت تاثیر قرار گرفت
  .زده و هم شجاع و وحشتزده بود خجالت

  .ار گرفتو در دایره بین تور و الدن قر پیش آمدکولک 

تو از قوانین جنگ ما تخطی . اینجا محل جنگه. پسر اینجا محل ورد خوندن نیست حالا هر کی که هستی«
بینیم که وردهات چقدر از  فرستمت و می من به یه جاي واقعا خطرناك می. تو باید درباره کارات فکر کنی. کردي

  ».هاي نگهبان دره گزارش بدین به گشتی. کنن تو دفاع می

دانست هر  اي آن چیست اما میمعن دانست تور دقیقا نمی. همه در لژیون بند آمد و آنها همه ساکت شدند نفس
  .هست خوب نیست چه

  ».ممکنه آسیب ببینه. اون خیلی جدیده! تونید بفرستینش دره شما نمی«: ریس اعتراض کرد

حالا پدرت اینجا نیست از تو . سردم پ من هر کاري انتخاب کنم انجام می«: کولک خشمگین به ریس نگاه کرد
فقط چون سلطنتی —و بهتر زبون خودت رو نگه داري. کنم و من این لژیون رو کنترل می. یا اون. محافظت کنه

  ».ده که خارج از حد خودت صحبت کنی هستی بهت اجازه نمی

  »!پس منم باهاش میرم. باشه«: ریس پاسخ داد

  »!من هم هستم«: پیش آمداوکانر هم 

  .ک به آنها نگاه کرد و به آرامی سرش را تکان دادکول

  ».خواین باهاش باشین اگه می. این انتخاب شماست. ها احمق«
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. تو این دعوا رو شروع کردي. فکر نکن تو راحت در میري«: او به الدن گفت. کولک برگشت و به الدن نگاه کرد
  ».تو هم در گشت امشب با اونا میري. باید هزینه اونو بدي

اولین باري بود که » !به دره بفرستید منو تونید اما قربان شما نمی«: لدن با چشمانی گشاد از ترس اعتراض کردا
  .دید زده می تور او را وحشت

تونم؟ من نه تنها  نمی«: او گفت. و به الدن نزدیک شد و دستش را روي باسنش گذاشت پیش آمدکولک قدمی 
تونم تو رو براي همیشه از این لژیون بیرون کنم و به دورترین نقاط  من می—تونم تو رو اونجا بفرستم می

  ».اگه بخواي جلوي من صحبت کنی. پادشاهی بفرستم

  .الدن به نقطه دیگر نگاه کرد و بیش از اندازه دست پاچه بود که پاسخ دهد

  »خواد با اونا باشه؟ کس دیگه می«: کولک فریاد زد

هاي  تور آب دهانش را قورت داد و به صورت. ا ترس به طرف دیگر نگاه کردندتر همه ب پسران دیگر بزرگتر و قوي
  .باشدبد تواند  میکرد که دره چقدر  کرد و فکر می نگران نگاه می
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  فصل پانزده

چهار نفر آنها از زمان حرکت هنوز شوکه . تور در جاده خاکی به خوبی پاخورده همراه با ریس، اوکانر و الدن رفت
او به . به ریس و اوکانر نگاه کرد اي ناشناختهتور با احساس قدردانی . کلمه هم به هم نگفته بودند بودند و یک
کرد دوستان واقعی  او احساس می. درگیر کرده بودندتوانست باور کند که آنها خودشان را به خاطر او  سختی می

چیز در انتظارشان است اما با هر چه که  چه اي نداشت که در دره او ایده. یافته است که بیشتر شبیه برادر هستند
  .شدند خوشحال بود که آنها همراهش بودند روبرو می

از گشت . سوخت زند و با خشم می ها لگد می توانست ببیند که به سنگ او را می. او تلاش کرد به الدن نگاه نکند
همانطور که کولک گفته بود او . دکر اما تور برایش احساس تاسف نمی. چقدر ناراحت است زدن همراه با آنها

  .حقش بود. چیز را شروع کرد همه

ها راه رفته بودند و دیر  آنها ساعت. کردند ها را دنبال می چهار نفر آنها گروهی پست از جاده پایین رفتند و جهت
براي ناهار او تنها یک کاسه کوچک جو . او گرسنه هم بود. عصرهنگام بود و پاهاي تور در حال خسته شدن بودند

  .روند غذا در انتظارشان باشد هر جا می امید داشتخورده بود و 

می این زره به آنها داده بدون دلیل مه دانست او به زره جدیدش نگاه کرد و می. هاي بزرگتري داشت او نگرانی
هاي جدید سلحشورها، چرم پوشیده با زنجیرهاي فلزي با  پیش از رفتنشان آن چهار نفر زره. نشده است

 داشتها  شمشیر شوالیه همانند آهن به سختی کیفیتیآهن . شمشیرهاي کوتاه از جنس فلز سخت گرفته بودند
بعلاوه او تیرکمان خود را هم  .ه اساسی در کمرش باشداحساس خوبی داشت که اسلح. اما بهتر از هیچ چی بود

. هایشان کافی نیست اسلحه و زره ،امشب با خطر جدي روبرو شونداگر دانست  می وجودبا این . در کمرش داشت
شمشیر بلند و متوسط از بهترین فلز، : خواست هاي برتر همکارانشان در لژیون را می او دلش زره و اسلحه

هاي  اما اینها متعلق به پسرانی مشهور و پر افتخار بود که از خانواده .ها ، گرزها، خنجرها، تبرزینهاي کوتاه نیزه
  .این براي تور پسر چوپانی ساده نبود. توانستند چنین چیزي تهیه کنند مشهوري آمده بودند و می
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ار پادشاه به سمت چندراهی هاي ورودي درب پایان پایین رفتند و دومین غروب در دروازه همه آنها از جاده بی
به دلیلی بعضی از . توانست جلو خود را بگیرد که این اشتباه او بوده است تور نمی. شد دوردست دره دیده می

و به او احساس فروروندگی . معنی نداشت. متنفر بودند شآمد انگار از حضور یاعضاي لژیون از او خوششان نم
کرد  کرد با تقلب وارد شده است و فکر می حالا او احساس می. ا بپیونددبه آنه خواست تمام زندگیش می. داد می

  .آیا او هرگز توسط همقطارانش واقعا پذیرفته خواهد شد

او دعوا را شروع نکرده بود . این ناعادلانه بود. حالا بیش از همه چیز او را جدا کرده بودند تا به ماموریت دره برود
دانست از کجا  فهمید و نمی او هنوز آنها را نمی. استفاده کرد از قصد نبود هر چه که بود و وقتی از قدرتش

به این خاطر مجازات  نباید او. قادر به خاموش کردن آنها استخواند یا چگونه  چگونه آنها را فرامی. اند آمده
  .شد می

به سمت  احساس کرد او. نداشت که مسئولیت دره چیست اما از ظاهر بقیه به وضوح چیز خوبی نبود نظريتور 
  .او تصمیم نداشت که تسلیم شود. مردن فرستاده شده است تا به این شیوه آنها اورا بیرون کنند

  »چقدر تا دره مونده؟«: اوکانر با شکستن سکوت پرسید

  ».اگه به خاطر تور نبود ما در این وضعیت نبودیم. نه زیاد«: الدن گفت

  »ي یادته؟تو دعوا رو شروع کرد«: ریس متوقفش کرد

  ».بعلاوه حقش بود. اما من تمیز جنگیدم اما اون نه«: الدن اعتراض کرد

  »چرا؟ چرا حقمه؟«: یابد پرسید سوخت در خواست پاسخی را که در داخلش می تور در حالی که می

تو . بقیه ما انتخاب شدیم. تو موقعیت خودت در لژیون رو دزدیدي. چون متعلق به اینجا نیستی که با ما باشی«
  »..براي ورود جنگیدي
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اما مگه این معناي لژیون نیست؟ جنگیدن؟ من میگم که تور حق این موقعیت رو بیشتر از «: ریس پاسخ داد
  ».که بهش نداده بودن رو بگیره اون تلاش کرد و جنگید تا چیزي. ما فقط انتخاب شده بودیم. همه ما داشت

  .انداختالدن بدون تحت تاثیر قرار گرفتن شانه بالا 

  ».براي همین باهاش جنگیدم. او نباید با ما باشه. اون انتخاب نشد. کنن قوانین فرقی نمی«

  .لرزش در صدایش بود و تصمیم داشت که پذیرفته شود» .خوب تو قرار نیست منو فراري بدي«: تور پاسخ داد

  ».در این مورد خواهیم دید«: الدن به تیرگی گفت

  »چیه؟و منظورت «: اوکانر پرسید

که  در این فکر بوداو . شکم تور گره خورد. اما الدن دیگر داوطلب نشد او در سکوت به راه رفتن ادامه داد
  .او این احساس را دوست نداشت. فهمید دشمنان زیادي درست کرده است و دلیلش را نمی

اونا تو رو به وظیفه . کرديتو کار اشتباهی ن. بهش اهمیت نده«: ریس به بلندي کافی که شنیده شود به تور گفت
تو زیر نظر . دادن یا اصلا اهمیت نمی. خوان محکم بشی اونا می. دیدن دره فرستادن چون در تو ظرفیت کافی می

  ».همین. هستی چون پدرم تو رو انتخاب کرد

  »اما وظیف دره چیه؟«: او پرسید

  .رسید ریس گلویش را صاف کرد و به نظر نگران می

اما در طرف دیگه . وظیفه گشته. از بعضی پسراي بزرگتر و از برادرام. هایی شنیدم اما داستان. من هرگز نرفتم«
  ».دره
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  »در طرف دیگه؟«: اوکانر با وحشتی در صدایش پرسید

  »منظورت از طرف دیگه چیه؟«: تور بدون این که متوجه شود پرسید

  .ریس او را نگاه کرد

  »هرگز به دره نرفتی؟«

  .کنند و سرش را آگاهانه تکان داد ه به او نگاه میبقی احساس کردتور 

  ».کنی شوخی می«: الدن با خشم گفت

  »واقعا؟ حتی یه بار در زندگی؟«: اوکانر اصرار کرد

  ».در موردش شنیدم. برد پدرم هرگز ما رو جایی نمی«. تور قرمز شد و سرش را تکان داد

  »؟نه. شاید هرگز از دهتون بیرون نرفتی پسر«: الدن گفت

  اینقدر واضح بود؟. تور ساکت شانه بالا انداخت

  ».باور نکردنیه. نرفته« : الدن دیرباورانه اضافه کرد

  ».این به معناي بهتر بودن تو نیست. تنهاش بزار. خفه شو«: ریس گفت
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گتر ح با این که از ریس بزروبه وض. اي به سمت غلاف برد اما رهایش کرد الدن به ریس خندید و دستش را لحظه
  .خواست با پسر پادشاه بجنگد بود نمی

و قبایل دنیا  حلقه چیز دیگه بین. کنه دره تنها چیزیه که پادشاهی حلقه رو حفاظت می«: ریس توضیح داد
کنن تا ازشون حفاظت  تمام حلقه به ما مردان پادشاه نگاه می. ها ازش رد بشن کار ما تمومه اگر وحشی. نیست
فقط یه پل هست . کنیم البته بیشتر این طرف و بعضی وقتا به طرف دیگه مراقبت میها همیشه  ما گشتی. کنیم

  ».کنن هاي سیلور هر لحظه ازش محافظت می شه و برگزیده که براي ورود و خروج استفاده می

. شنید هاي وحشتناکی درباره شیاطین طرف دیگر می تور تمام زندگیش درباره دره شنیده بود و داستان
این یکی از . کردند در وحشت زندگی میشیطانی بزرگ که حلقه را احاطه کرده بود چگونه همه  امپراطوري

او از این که . تا کمک کند از خانواده و پادشاهی دفاع شود: خواست به لژیون شاه بپیوندد دلایلی بود که می
او . پادشاهی زندگی کند متنفر بودد و هر لحظه از او مراقبت کنند و او در آرامش بازوان نمردان دیگر بیرون باش

تر از محافظت ورودي  او چیزي شجاعانه. هاي شیطانی مبارزه کند خواست خدمت خود را انجام دهد و با گروه می
  .دره در نظر نداشت

اما البته . دره یک مایل پهنا داره و تمام حلقه رو احاطه کرده و ورود بهش آسون نیست«: ریس توضیح داد
ها از اون موجودات بیرون هستن و اگه بخوان  میلیون. کنن ها رو کنترل می ها چیزي نیستن که گروهمردان ما تن
. کنه قدرت انسانی ما تنها محافظ انرژي دره رو تکمیل می. تونن با اراده بگیرن در یه لحظه میتنها این دره رو 

  ».قدرت واقعی که اونا رو نگه داشته قدرت شمشیر هست

  »مشیر؟ش«: تور چرخید

  .ریس به او نگاه کرد

  »دونی؟ در مورد افسانه می. شمشیر سرنوشت«

  ».این دهاتی شاید اصلا درباره اون نشنیده باشه«: الدن دخالت کرد
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دانست او در طول زندگیش روزها درباره  نه تنها آن را می» .دونم البته که می«: تور با خشم و مدافعانه پاسخ داد
شمشیر مشهور سرنوشت، شمشیر جادویی که با قدرتش . خواست آن را ببیند و همیشه میا. افسانه فکر کرده بود

  .کرد از حلقه در برابر متجاوزین دفاع می

  »شمشیر تو درباره شاهه؟«: تور پرسید

  .ریس سرش را به نشانه تایید تکان داد

  ».زیر پا له میشهحلقه . بدون اون پادشاهی هیچ چی نیست. ها بین خاندان سلطنتی بوده اون نسل«

  »اگه ما محافظت میشیم چرا در دره گشت بزنیم؟«: تور پرسید

از اینجا و اونجا موجود شیطانی تنها و کوچیک . کنه شمشیر تنها خطراي جدي رو دفع می«: ریس توضیح داد
ز دره رد تونن ا یه موجود یا حتی یه گروه کوچیک می. ما هست دبراي همین نیاز به افرا. تونه وارد بشه می

رن و از طرف دیگه بالا حتی ممکنه شجاع باشن و از پل بیان یا این که در خفا از دیوارهاي دره پایین ب—بشن
ها قبل یکیشون وارد شد و تا  سال. رسونه یه موجود تنها خیلی آسیب می. وظیفه ما بیرون کردن اوناست .بیان

ده اما ما بخش غیرقابل جدا شدن  ر کار رو انجام میشمشیر بیشت. هاي یه دهکده رو کشت گرفته بشه نصف بچه
  ».هستیم

د که بخشی کن توانست باور دره خیلی وسیع بود و وظیفه آنها مهم، او به سختی می. تور همه را متفکرانه شنید
  .از این هدف بزرگ باشد

  .بعد ساکت شد ».چیز بیشتري در مورد دره هست. اما با تمام اینها، من خوب توضیح ندادم« : ریس گفت

  .تور به او نگاه کرد و چیزي شبیه ترس یا تفکر در چشمانش دید
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. دره خیلی بزرگتر از همه ماست«. او گلویش را صاف کرد» چطور توضیح بدم؟«: ریس به وضوح در تلاش گفت
  »...دره 

  ».دره محل مرداست«: صدایی واضح آمد

  .آنها همه با صداي اسبی برگشتند

نظیرش آویزان بود  هاي بلند که از کنار اسب بی آنجا در کنارشان در زره کامل با اسلحه. اور کندتوانست ب تور نمی
  .او به آنها لبخند زد و چشمانش را روي تور نگه داشت. ارك قرار داشت

  .تور شوکه به او نگاه کرد

  ».البته اگه قبلا نباشین. کنه اونجا محلیه که شما رو مرد می«: ارك اضافه کرد

کرد که یک شوالیه واقعی اینجا با  ر از زمان مسابقه مبارزه ارك را ندیده بود و از حضورش احساس آرامش میتو
کرد حضورش آنها را  او احساس می. آنهاست تا به سمت دره بروند و نه کمتر از بقیه خود ارك آمده بود

  .همراهشان بیاید کرد دعا میکند و  ناپذیر می شکست

  .زیاد مشتاق به نظر نرسد امید داشت» کنید؟ همراه ما میاین؟ اینجا چیکار میشما «: تور پرسید

  .ارك خودش را عقب داد و خندید

  ».من با شما میام. نگران نباش جوون«: او گفت

  »واقعا؟«: ریس پرسید
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  ».من داوطلب شدم. یه سنته که یه عضو سیلور در اولین گشت اعضاي لژیون همراهشون باشه«

  .به تور نگاه کرد ارك برگشت و

  ».چون که تو دیروز به من کمک کردي«

در  کرد احساس میاو همچنین . کرد قلبش گرم شد و از حضور ارك احساس قوي شدن می احساس کردتور 
آنها به سمت دره  او بزرگترین شوالیه پادشاهی قرار داشت وهمراه اینجا . چشمان دوستانش بزرگ شده است

  .از بین رفتبیشتر ترسش . رفتند می

وظیفه . رسونم کنم و به اردوگاه می اما من شما رو از پل رد می. البته من با شما به گشت نمیام«: ارك اضافه کرد
  ».شماست که تنها اونجا به گشت برین

  ».افتخار بزرگیه قربان«: ریس گفت

  ».ممنون«: اوکانر و الدن یک صدا گفتند

  ».تونم اجازه بدم که همینطوري بمیري ور من باشی نمیه اولین سلحشباشه چون که اگه تو قرار«

  »اولین؟«: تور در حالی که قلبش تپید پرسید

و . تو حالا اولین سلحشور من هستی. هشت هفته بیرونه اون حداقل. فیتگولد پاش در مسابقه مبارزه شکست«
  »تونه از حالا شروع بشه نه؟ آموزش ما می

  ».البته قربان«: تور پاسخ داد
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کرد شانس در  براي اولین بار در این مدت او احساس می. توانست باور کند او به سختی می. ن تور شناور بودذه
انگار از همه  احساس کرداو . حالا او اولین سلحشور بزرگترین شوالیه بود. نهایت به سمتش برگشته است

  .توانست باور کند او به سختی می. دوستانش رد شده است

ادامه دادند و به سمت غرب و خورشید در حال غروب رفتند و ارك به آرامی روي اسبش کنار آنها پنج نفر آنها 
  .آمد می

  »فکر کنم شما به دره قبلا رفتین قربان؟«: تور پرسید

  ».اولین گشتم به سن شما بودم. بارها«: ارك پاسخ داد

  »و جطوري بود؟«: ریس پرسید

نگاه  روبروارك مدتی در سکوت به . د و کاملا توجهشان به او بودهر چهار پسر برگشتند و به او خیره شدن
  .خورد کرد و دهانش تکان نمی می

عجیب، خارجی و اسرارآمیز و . سخته که توضیح بدم. کنین اولین بار یه تجربه است که هرگز فراموش نمی«
گشت  هاخیلی از ما. نیهانداز و طولا پل عبوري پر دست. از طرف دیگه خطراي غیرقابل تصور هست. زیباست

افراد ما بیش از صدسال گشت . در بهترین حالت طبیعت هست. کنی اما همیشه احساس تنهایی می—نزن می
  ».بدون اون شوالیه نمیشی. فهمی انجامش ندي خطرات رو نمی اگه. یه مراسم عبور هست. زدن

  .چهار پسر در حال تاسف به هم نگاه کردند. او ساکت شد

  »آیا باید در طرف دیگه انتظار جنگ داشته باشیم؟«: تور پرسید

  .ارك شانه بالا انداخت
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  ».بعید اما ممکن. هر چیزي در مناطق وحشی ممکنه«

  .ارك به تور نگاه کرد

  »خواي یه روز سلحشور بزرگ و یه روزي شوالیه بزرگ بشی؟ می«: کرد پرسید ارك که کاملا به تور نگاه می

  .دقلب تور سریع تپی

جنگجوي بزرگ . سرعت کافی نیست. قدرت کافی نیست. پس چیزایی هستن که باید یاد بگیري«: تارك گف
  ».یه چیز دیگه هست چیزي که از همه اینا مهمتره. بودن کافی نیست

  .توانست دیگر منتظر بماند ارك دوباره ساکت و تور نمی

  »چی؟ چی مهمه؟«: تور پرسید

ها با متانت  ترین جنگ ها، خطرناك باید وارد تاریکترین جنگل. رگز نترسه. باید ثابت قدم باشی«. ارك پاسخ داد
هرگز . همیشه مراقب باش. هرگز نترس. هر جا و هر زمان که میري. این متانت باید همیشه با تو باشه. وارد شی

. وند نیستیتو دیگه شهر. تو موقعیت انتظار حفاظت از بقیه رو دیگه نداري. استراحت نکن و همیشه هوشیار باش
انتظارش رو داشته . از خطر نترس. متانت بهترین کیفیت جنگجو شجاعته و. تو حالا یکی از افراد پادشاه هستی

  ».اما دنبالش نرو. باش

اینطور به نظر میاد که ما و همه افرادمون . پادشاهی ما. کنیم این حلقه که ما در اون زندگی می«: ارك اضافه کرد
ما . شیم ما تنها توسط دره و جادوي داخلش حفاظت می. اما اینطور نیست. کنیم فاظت میدر برابر دنیا ازش ح

امنیتی اینجا در طرف . میریم کنیم و می ما با جادو زندگی می. فراموش نکن. کنیم در حلقه جادوگر زندگی می
  ».جادوگري رو کنار بزار، ورد کنار بره و ما هیچ چی نیستیم. دیگه حلقه نیست پسر



جستجوي قهرمانان: لقه جادوگرح Good-life.ir

169

او احساس کرد ارك . گرداند ها مدتی در سکوت پیش رفتند و تور کلمات ارك را دوباره و دوباره در سرش میآن
کند  گوید که هر قدرتی دارد و از هر جادویی که استفاده می کرد که او می ساو احسا: داد به او پیامی مخفی می

. داشت يتور احساس بهتر. قدرت پادشاهی استدر واقع باید به آن افتخار کند و منبع . نیازي به خجالت نیست
اما حالا او . کرد اینجا به دره براي مجازات استفاده از جادو فرستاده شده است و احساس گناه می احساس کرداو 

  .کرد قدرتش هر چه هستند ممکن است مایه افتخار شوند احساس می

  .نگاه کردارك به او . رفتند و تور و ارك عقب ماندند پیشسایر پسران 

تو قبلا تونستی دشمناي قدرتمندي در دربار براي خودت «: او با لبخندي به نشانه سرگرمی روي صورتش گفت
  ».رسه همونقدري که دوست داري دشمن هست به نظر می. درست کنی

  .تور از شرم سرخ شد

  ».من قصدشو نداشتم. دونم چطوري شد قربان من نمی«

این لزوما بد . تو تونستی زیاد هم درست کنی. نا معمولا از حسادت درست میشناو. دشمن از قصد ایجاد نمیشه«
  ».ها هستی تو مرکز خیلی صحبت. نیست

  .تور سرش را خاراند و تلاش کرد که بفهمد

  ».دونم چرا اما نمی«

  .ارك هنوز به نظر در حال تفریح بود

  ».کنیتو یه طوري تونستی عصبانیش . ملکه خودش از دشمناي اصلیت هست«
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  »مادرم؟ چرا؟«: ریس برگشت و پرسید

  ».کنم این سوالیه که خودم بهش فکر می«: ارك گفت

مگر او چقدر مهم . کرد ملکه؟ دشمن؟ او به ملکه چه کرده بود؟ او به سختی درك می. تور احساس بدي داشت
  .تداف در اطرافش چه اتفاقی می دانست کرد؟ او به سختی می بود که ملکه به او توجه می

  .ناگهان چیزي بر او آشکار شد

  »دلیل این که اینجا فرستاده شدم ملکه هست؟ به دره؟«: او پرسید

  .نگاه کرد و صورتش جدي شد روبروارك برگشت و مستقیما به 

  ».اون ممکنه باشه. شاید باشه«: او فکورانه گفت

او . دانست که چیزي درباره آن نمی دوارد شده بو او به درباري. تور در مورد عمق و گستره دشمنانش فکر کرد
براي او فقط احساس و رویایش را دنبال کرده بود و هر کار لازم . خواست به آنجا تعلق داشته باشد فقط می

او بارها همانند معما . کرد با انجام دادن آن حسادت بوجود خواهد آورد او فکر نمی. انجام داده بود دستیابی به آن
  .یافت اما به عمق آن دست نمی کرد در ذهنش بررسی

تمام افکار . همانطور که تور در این افکار بود آنها به بالاي قله رسیدند و محوطه روبروي آنها گسترده شده بود
  .و فقط به خاطر باد قدرتمند نبود—نفس تور بند آمد. دیگر کنار رفتند

منظره اورا کاملا . ین باري بود که تور آن را دیده بوداین اول. کرد دره قرار داشت چشم کار می آنجا در برابر آنها تا
بزرگترین و باشکوهترین چیزي بود که تا بحال . توانست حرکت کند شوکه کرد و همانجا خشکش زده بود و نمی

و تنها توسط پلی باریک با خطوطی  رسید بینهایت طولانی شده باشد شکاف عظیم در زمین به نظر می .دیده بود
  .رسید تا انتهاي زمین ادامه دارد پل به نظر می. شد مرتبط می از سربازان
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. درخشید شد و می ها منعکس می رسید و از دیواره دره از نور خورشید دوم در حال غروب به نظر سبز و آبی می
وقتی دوباره احساس پاهایش را باز یافت تور شروع به حرکت با بقیه کرد و به پل نزدیک و نزدیکتر شد و 

. شوند به داخل زمین کشیده می رسید به نظر میآنها : هاي دره را ببیند نست به پایین نگاه کند و عمق صخرهتوا
. این به خاطر عدم وجود انتهاست یا این که با مه پوشیده شده است دانست دید و نمی تور حتی انتهایش را نمی

که مشخصا طوفان چند قرن قبل پوشیده بود لی رسید و با اشکا صخره کنار پرتگاه چند میلیون ساله به نظر می
اش به این وسعت  اي نداشت که سیاره او ایده. ترین جایی بود که تا بحال دیده بود کهن. ندبه جا گذاشته بود
  .متنوع و زنده است

  .انگار به ابتداي آفرینش رسیده بود

  .نیدشهاي باز اطرافش را  تور صداي دهن

  .آنها در برابر منظره آن کوچک بودند. رسید دار به نظر می این دره خنده زنی آن چهار نفر در فکر گشت

قلب تور . اي خبردار ایستادند و راه را براي گشت جدید باز کردند وقتی آنها به سمت پل رفتند سربازان در گوشه
  .سریعتر شد

  »فهمم چطوري ممکنه ما چهار نفر اینجا گشت بزنیم؟ من نمی«: اوکانر گفت

  .دیدخن ارك

  ».ما فقط یه دنده در ماشین هستیم. ها گشتی دیگه به جز ما هست ده«

ها  سم. رفت هایشان و اسب ارك بود که پیش می چکمه، بادقتی از پل عبور کردند تنها صداي شنیده شده و
ن گذاشتند، تنها چیز واقعی که تور در این مکان سورئال به آ صداي توخالی و اطمینان بخش از خود بجا می

  .دسترسی داشت



جستجوي قهرمانان: لقه جادوگرح Good-life.ir

172

آنها باید عبور صدها نفر را . اي در حین نگهبانی نگفتند از دیدن حضور ارك کلمهخبردار هیچ یک از سربازان 
  .دیده باشند

ها قرار داشت و سرهاي  هایی هر چند فوت کنار نرده نیزه وقتی آنها رفتند تور متوجه شود که در اطرافشان
  .ریخت برخی هنوز تازه بودند و خون از آنها می. بودمتجاوزین وحشی روي آن قرار گرفته 

او تلاش . یا نه گی داردآماد کار براي این دانست او نمی. رسید به نظر خیلی واقعی می. تور صورتش را برگرداند
هایی که از دست رفته  زندگی. این سرها را از سرش بیرون کند تولیدکنندههاي متعددي  کرد تا تصور درگیري

آیا این . تشبراي اولین بار او فکر کرد آیا آنها باز خواهند گ. در طرف دیگر چه چیزي در انتظارشان بود بودند و
  هدف تمام سفر بود؟ تا او را بکشند؟

صدایی . اي در فاصله دوردست شنید و صداي پرنده. دید ناپدید شده راهاي بینهایت  او از لبه نگاه کرد و صخره
اي بوده است و چه حیوانات نایایی در  او فکر کرد چه نوع پرنده. از این نشنیده بودکه پیش  رسید به گوش می 

  .طرف دیگر قرار دارند

بیش از هر چیزي احساس این محل . دادند اما در واقع این حیوانات یا سرهاي روي نیزه نبودند که او را آزار می
یا وسعت آسمان باز یا نور خورشید در حال غروب مه یا صداي باد کدام یک از  دهدتوانست تشخیص  او نمی. بود

او احساس انرژي . گرفت او را در بر می. کرد او را منتقل می. است اما چیزي در این محل سورئال بوداثرگذار بوده 
احساس او . او فکر کرد آیا محافظت شمشیر است یا انرژي باستانی دیگر. جادویی سنگینی در اطرافشان داشت

  .گذارد کند و به دنیاي دیگر از وجود گام می تکه زمینی عبور نمیفقط از  کرد

توانست باور کند براي اولین بار در زندگیش شب را بدون حفاظ در طرف دیگر دره زندگی  او به سختی می
  .کرد می
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  فصل شانزده

بی دنیا را در بر اي ترکیب شده با آ اي قرمز مایل به قهوه و دنیا در لایه—وقتی خورشید در آسمان محو شد
تور هرگز این قدر . شد رفت که داخل جنگل وحشی می تور با ریس، اوکانر و الدن به پایین مسیر می—گرفته بود

هایشان تور  حالا فقط چهار نفرشان بودند ارك در اردوگاه مانده بود و با تمام صحبت کردن .دستپاچه نبود
پیش از آنکه از هم جدا شوند ارك به آنها گفته بود . نیاز دارندکرد آنها حالا بیش از هر چیز به هم  احساس می

  .شنید و در صورت نیاز آنجا خواهد آمد که نگران نباشند و او در اردوگاه باقی خواهد ماند و جیغ آنها را می

  .داد این کمی اطمینان به تور می

هاي  کف جنگل پر از خار و میوه. کرد اه میشدند و تور به این مکان بیگانه نگ تر می ها در اطرافشان سنگین جنگل
تور نیاز  وکردند  رسیدند و تقریبا به هم برخورد می ها به هم پیچیده بودند و باستانی به نظر می شاخه. عجیب بود

درختان . زدند آنها به جاي برگ خار داشتند و آنها از همه جا بیرون می. هایی سرش را خم کند داشت در محل
یکی از موها را از صورتش کنار بزند که  اهایی آویزان شده بود و تور اشتباها دستش را بالا برد ت حلموي زرد از م

  .او فریادي کشید و به موقع از سر راه کنار رفت. متوجه شد مار است

در اطرافشان صداهاي بیگانه از . او انتظار داشت بقیه به او بخندند اما آنها هم از ترس متواضع شده بودند
بعضی از آنها از دور طنین . رسیدند بعضی کوتاه و شکمی بودند و بقیه تیز و جیغ به نظر می. موجودات بومی بود

گرگ و میش سریع برقرار شد و همه آنها عمیقتر به داخل جنگل . یافتند برخی دیگر بسیار نزدیک بودند می
تر شد صورت  همین که آسمان تیره. هند زدکرد که هر لحظه به آنها کمین خوا تور احساس اطمینان می. رفتند

دست . او دسته شمشیرش را چنان محکم گرفته بود که مشتش سفید شد. دیدند می تر سخت همراهانشان را
  .هایشان را چسبیده بودند او بقیه را دید که اسلحه. دیگرش تیرکمانش را گرفته بود

همانطور که . و شجاعت یک شوالیه خوب را داشته باشد تر باشد و اطمینان داد تا قوي تور به خودش اطمینان می
در رو شود تا این که همیشه در ترس آن به سر  بهتر است حالا با مرگ رو متوجه شداو . ارك به آنها آموزش داد
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برود حتی سرعتش را افزایش داد و چند قدم از بقیه  پیشاو تلاش کرد چانه خود را بالا ببرد و شجاعانه . برد
  .باید با ترسش روبرو شود احساس کردتپید اما او  قلبش به شدت می. رفتجلوتر 

  »زنیم؟ ما دقیقا براي چی گشت می«: تور پرسید

  .ایست و انتظار داشت که الدن او را مسخره کند متوجه شد سوال احمقانه گفتنبه محض 

او بیشتر ترسیده  متوجه شدید و او نگاه کرد و چشمان سفید الدن را د. اما با تعجب تنها سکوت در جواب بود
  .تور جوانتر و کوچکتر از او بود و تسلیم ترسش نشده بود. این بار حداقل تور اعتماد به نفس داشت. است

  ».دشمن فکر کنم«: ریس در نهایت گفت

  »و اون کیه؟ شبیه چیه؟«: تور پرسید

هاي وحشی هستن و انواع و  ملت. ما در مناطق وحشی هستیم. ها این بیرون هستن انواع دشمن«: ریس گفت
  ».اقسام موجودات شیطانی حضور دارن

اما هدف گشت ما چیه؟ چه تفاوتی با این کار ایجاد میشه؟ حتی اگه یکی یا دو تا رو بکشیم «: اوکانر پرسید
  »کنه؟ تفاوتی در یه میلیون نفر پشت سر نمی

ستیم تا حضور خودمون رو نشون بدیم که از طرف ما اینجا ه. ما اینجا نیستیم که پیش بریم«: ریس پاسخ داد
  ».و اونا بدونن که زیاد به دره نزدیک نشن. پادشاهمون اومدیم

  ».تر باشه که صبر کنیم تا اونا بخوان رد بشن و بعد باهاشون روبرو بشیم فکر کنم منطقی«: اوکانر گفت
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حداقل این چیزیه که برادر . ن گشت هستبراي همی. بهتره که قبل از رسیدن جلوشونو بگیریم. نه«: ریس گفت
  ».بزرگترم گفته

  »چقدر دورتر باید بریم؟«: الدن براي اولین بار با صدایی لرزان صحبت کرد و پرسید

تا نشون بدیم که در گشت تا . یادت نمیاد که کولک چی گفت؟ ما باید پرچم قرمز رو برگردونیم«: ریس گفت
  ».دورترین فاصله رفتیم

  »چطوري قراره برگردیم؟. بینم در حقیقت من به سختی چیزي می. بینم من پرچمی نمی« :اوکانر گفت

چطور باید پرچم را در سیاهی شب پیدا کنند؟ او شروع به تفکر . کرد تور به همین چیز فکر می. کسی پاسخ نداد
او دوباره به کلمات ارك . هاي روانی لژیون براي پسرها باشد اي یا تمرینی، یکی دیگر از تمرین کرد که شاید حقه

آیا آنها را به تله کشانده . او احساس بدي در باره این گشت داشت .فکر کرد که دشمنان زیادي در دربار دارد
  بودند؟

تور . ها دیدند و چیزي بزرگ در مسیرشان دوید شاخه  ناگهانی صداي جیغی بلند شنیده شد و حرکتی از داخل
صداي ترك شمشیر از غلافش، کشیده شدن فلز روي فلز فضا را پر کرد و آنها  .همانند بقیه شمشیرش را کشید

  .کردند نگران به هر سمت نگاه می .همه آنجا ایستاده بودند و شمشیرها روبرویشان بود

  »اون چی بود؟«: لرزید و فریاد زد الدن صدایش با ترس می

  .ن بار آنها نگاه خوبی به آن انداختندحیوان دوباره از مسیر آنها گذشت و به سمت دیگر جنگل رفت ای

  .هاي تور آرام شد و آن را تشخیص داد شانه

  ».عجیبترین گوزنی که دیدم اما فقط یه گوزن. فقط یه گوزن«: او با آرامشی زیاد گفت
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تور آن را شنید و خنده پادشاه آینده را . اي که براي سنش بالغ بود خنده. ریس با صدایی اطمینان بخش خندید
همه ترس براي هیچ . و بعد او هم خندید. او احساس بهتري از همراه داشتن یک دوست داشت. شخیص دادت

  .بود

  .و دوباره خندید» .لرزه ترسی صدات می دونستم که وقتی می من نمی«: ریس الدن را مسخره کرد

  ».کردم تونستم ببینمت لهت می اگه می«: الدن گفت

  ».تلاش کن بیا. بینمت من خوب می«: ریس گفت

تور ریس را به . به جاي آن شمشیرش را مانند بقیه در غلاف گذاشت. الدن به او خیره شد اما جرات حرکتی کرد
حقش بود که کمی خودش هم  .کرد الدن همه را مسخره می. کرد خاطر سخت گرفتن به الدن تحسین می

  .برابر اندازه آنها بود خره الدن دواو نترس بودن ریس در این کار را تحشین کرد چون بالا. مسخره شود

او به عقب خم شد و . آنها اولین برخوردشان را داشتند. شود تور در نهایت احساس کرد تنش از بدنش دور می
  .خندید و خوشحال بود که زنده است

  ».خنده بینیم کی آخر از همه می می. به خندیدن ادامه بده پسر غریبه«: الدن گفت

  .خندم من فقط خوشحالم که زنده هستم ل ریس به تو نمیتور فکر کرد من مث

کند و نفرت الدن از او  گفتن این حرف چیزي را عوض نمی دانست اما به خودش زحمت نداد آن را بگوید او می
  .تغییري نخواهد کرد

  »!اونجا! نگاه کن«: اوکانر فریاد زد
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. بعد آن را دید. کرد که او اشاره می یک ببینددر شب تار توانست آن چیزي را تور نگاه کرد اما به سختی می
  .ها آویزان بود از یکی از شاخه. پرچم لژیون

  .آنها همه به سمتش دویدند

  .الدن از همه آنها عبور کرد و آنها را به سختی کنار زد

  »!پرچم مال منه«: او فریاد زد

  ».اول من دیدمش«: اوکانر فریاد زد

  »!گردونم سم و من کسی هستم که برش میاما من اول میر«: الدن فریاد زد

هر —او آنچه که کولک گفته بود بیاد آورد. توانست حرکات الدن را باور کند او به سختی می. تور عصبانی شد
آنها . اما دلیلی براي این کار او نبود. دود چرا الدن می متوجه شدپرچم را بیاورد جایزه خواهد گرفت و کسی که 

ز الدن شخصیت واقعی خود را نشان داد و شروع به دویدن کرد تا ا. یک گروه نه او به تنهاییباید یک تیم باشند 
  .این باعث شد تور بیشتر از الدن متنفر باشد. بقیه جلو بزند

الدن سریع از کنار اوکانر رد شد و به اوکانر سقلمه زد و پیش از آن که بقیه واکنش نشان دهد چند قدم جلوتر 
  .گرفتبود و پرچم را 

 در برابراو . وقتی این کار را کرد توري بزرگ ظاهر شد و از زمین بالا رفت و با بدام انداختن الدن او را بالا برد
  .حیوانی در تله افتاده باشد انگاررفت  چشمانشان عقب و جلو می

  »!دکمکم کنی! کمکم کنید«: زده فریاد زد او وحشت
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  .روع به خندیدن کردریس ش. آنها همه آرام به او نزدیک شدند

  ».خوب کی حالا ترسو هست«: ریس خوشحال فریاد زد

  »!کشم من وقتی پایین بیام تو رو می! توي آشغال«او فریاد زد

  »اوه واقعا؟ و اون کی هست؟«: ریس جواب داد

  ».دم بهت دستور می! منو پایین بیار«: چرخید و فریاد زد چرخید و می الدن در تور می

  »اوه دستور میدي نه؟«: ریس با خنده گفت

  .ریس به تور نگاه کرد

  »؟نظرت چیه« : ریس پرسید

  ».مخصوصا تور. فکر کنم به ما یه معذرتخواهی بدهکاره«: اوکانر گفت

  ».معذرت بخواه و مهربانانه بگو و من پایین میارمت. من بهت میگم چیکار کنیم. موافقم«: ریس گفت

  ».در یه میلیون سالمعذرت؟ نه «: الدن وحشت زده فریاد زد

  .ریس به سمت تور برگشت

  »؟نظرت چیه. غذاي خوبی براي حیوانات هست. شاید بهتره این تیکه گوشت رو شب اینجا بزاریم«
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  .تور پهن لبخند زد

  ».من فکر کنم ایده خوبیه«: اوکانر گفت

  »!صبر کنید«: الدن فریاد زد

  .ن گرفتاوکانر دستش را بالا برد و پرچم را از انگشتان الد

  ».تو زودتر از ما پرچم رو نگرفتی !چی حدس بزن که«: اوکانر گفت

  .هر سه برگشتند و دور شدند

  ».تونین نمی. منو تنها نذارید. نه صبر کن«: الدن فریاد زد

  .هر سه به راه خود ادامه دادند

  »!من متاسفم! لطفا! من متاسفم«: الدن شروع به گریه کرد

  .اوکانر براه خود ادامه دادندتور متوقف شد اما ریس و 

  .در نهایت ریس برگشت

  »کنی؟ چیکار می«: ریس از تور پرسید
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کرد رها کردنش  آمد فکر نمی هر چقدر هم که تور از الدن بدش می» .تونیم اینجا بزاریمش نمی«: تور گفت
  .درست باشد

  ».چرا نه؟ اون خودش این بلا رو پیش آورد«: ریس پرسید

  »چرا برات مهمه؟. کرد دونی که خوشحال تو رو اینجا ول می تو می. کرد شرایط فرق می اگه«: اوکانر گفت

  ».فهمم اما این به معناي عمل کردن مثل اون نیست می«: تور گفت

  .زمزمه کرد و نزدیک شد به تور ریس دستش را روي باسنش گذاشت و آهی عمیق کشید و

اما تو . شاید نصف شب. نبود تمام شب اینجا بزارمش من قرار«: ریس دستی روي شانه تور گذاشت و گفت
تو . اون شاید به خودش جیش کنه و حمله قلبی داشته باشه. اون براي این وضعیت خوب نیست. درست میگی

  » .اما براي همین به عنوان دوست انتخابت کردم. این یه مشکله. خیلی مهربونی

  ».نم همینطورم«: اوکانر دست روي شانه دیگر تور گذاشت و گفت

  .تور برگشت و به سمت تور رفت و آن را برید

  .کرد او بلند شد و تور را کنار انداخت و با وحشت زمین را جستجو می. الدن پرواز کرد و محکم به زمین خورد

  »!کجاست! شمشیرم«: او با وحشت فریاد زد

  .توانست ببیند او نمی. تور به روي زمین نگاه کرد اما خیلی تاریک بود

  ».حتما وقتی بالا رفتی تو درختا افتاده«. تور پاسخ داد
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  ».کنی تو هیچ وقت پیداش نمی. رفته ،هر جا که هست«: ریس گفت

بدون اون . هیچ وقت اسلحه خودتو جا نزار. فقط یه قانون هست. لژیون. فهمی اما تو نمی«: الدن التماس کرد
  »!کنن منو بیرون می. تونم برگردم نمی

ریس و اوکانر . دید اي نمی اما او نشانه. و دوباره زمین را گشت و بین درختان و همه جا را نگاه کردتور برگشت 
  .دادند آنجا ایستاده بودند و به خود زحمت گشتن نمی

  ».بینمش نمی. متاسفم«: تور گفت

  .الدن همه جا را گشت بعد در نهایت تسلیم شد

  »!و ما رو تو این دردسر انداختیت. تقصیر تو هست«: او به سمت تور اشاره کرد

هیچ کس به . تو ما رو از سر راه کنار زدي. تو به طرف پرچم دویدي! تو کردي. نه اینطور نیست«: تور پاسخ داد
  ».جز خودت رو نباید سرزنش کنی

  »!ازت متنفرم«: الدن فریاد زد

. تور توانست بچرخد. ور را غافلگیر کردوزن او ت. او به سمت تور حمله کرد و پیراهنش را گرفت و او را زمین زد
الدن خیلی بزرگ و قوي بود و خیلی سخت بود که او را عقب نگه . اما الدن دوباره چرخید و تور را پایین گرفت

  .دارد

تور صداي شمشیري خارج شده از غلافش شنید و به بالا نگاه کرد و ریس را بالاي سر الدن . ناگهان او رها کرد
  .شیرش را به گردن او گرفته بوددید که نوك شم
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تور با دو دوستش ایستاد و به الدن نگاه . اوکانر هم آمد و دستش را به سمت تور گرفت و او را سریع بلند کرد
  .کرد که هنوز روي زمین مانده بود و شمشیر ریس روي گردنش بود

دم که  بزنی بهت اطمینان مییه بار دیگه به دوستم دست «: ریس با جدیت مرگبار به آرامی به الدن گفت
  .».کشمت می
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  فصل هفده

پنج تاي آنها . تور، ریس، اوکانر، الدن و ارك همه روي زمین کنار آتش نشسته بودند و دور آن دایره زده بودند
چیزي درباره این . تور از این که شب تابستان به این سردي است تعجب کرده بود .ت نشسته بودندساکافسرده و 

یابد او  ان نمییرسید پا وزیدند و با مهی که به نظر می بادهاي مرموز سرد به دور او و پشتش می .د داشتوجودره 
  .توانست آنها را گرم کند او خم شد و دستانش را روي آتش به هم مالید و نمی. ه بودشدتا استخوان نمدار 

 پیشارك . کرد اي او را تقویت می ه گونهسفت و شور بود اما ب. جوید دادند می شده که بقیه می تور گوشت خشک
. کرد مایع در داخلش حرکت می. داد و تور احساس کرد مشک شرابی در دستش قرار گرفت به او آمد و چیزي

او . متعجبانه خیلی سنگین بود و آن را به سمت لبش برد و آن را براي مدت طولانی در پشت دهانش ریخت
  .براي اولین بار احساس گرما کرد

تور هنوز از بودن این طرف دره در محدوده دشمن ناراحت بود . ها خیره شده بودند مه ساکت بودند و به شعلهه
او در حیاط پشتیش  انگارکرد باید هر لحظه مراقب باشد و از آرامش ارك در تعجب بود  و هنوز احساس می

رك همراه شده است و در اطمینان تور به دلیل خارج شدن از جنگل خوشحال بود و این که با ا. نشسته است
تور . اما مطمئن و آرام بود. کرد ارك خط جنگل را نگاه کرد و به هر صداي کوچکی توجه می. آتش قرار داشتند

  .دانست هر خطري که باشد ارك از آنها حفاظت خواهد کرد می

البته —رسیدند ی به نظر میکرد و به اطراف نگاه کرد و بقیه هم راض ن احساس رضایت میتور از کنار آتش بود
بخش اولیه روزش را از دست داده  او تکبر اطمینان. به جز الدن که از زمان برگشت از جنگل هنوز افسرده بود

فرماندهان هرگز چنین اشتباهی را نخواهند بخشید و  دانست تور می. بود و ناراحت بدون شمشیرش نشسته بود
او احساس . دارد  کرد الدن چه تصمیمی او فکر می. داخته خواهد شدبه محض بازگشت الدن از لژیون بیرون ان

تور فرض کرد هر . اي در آستین خود دارد اي یا نقشه به این سادگی میدان را خالی نخواهد کرد و حقه کرد می
  .چه که باشد خوب نخواهد بود
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انتها  رخشش کمی در خطی بید. تور برگشت و نگاه خیره ارك به سمت افق دور در سمت جنوبی را تماشا کرد
  .تور فکر کرد. کرد آسمان شب را روشن کرده بود چشم کار می تا

  »این چیه؟ اون درخشش؟ چیزي که بهش خیره شدید؟«: او در نهایت از ارك پرسید

: در نهایت بدون برگشت او گفت. رسید باد به گوش می وار شلاق يارك مدت طولانی ساکت بود و تنها صدا
  ».33گورال«

  .زده برگشت تور نگاهی به بقیه انداخت و وحشت

و محوطه صافی  چیزي بین آنها و او به جز جنگل. به این نزدیکی. ها گورال. شکم تور از این فکر به هم پیچید
هایی درباره این  داستان تمام زندگیش. کرد تا در امان باشد دیگر دره بزرگ آنها را از هم جدا نمی. قرار نداشت

توانست باور  او نمی. و حالا چیزي بین آنها نبود. شنیده بود که جاه طلبی جز حمله به حلقه نداشتندها  وحشی
  .ارتشی بزرگ و قدرتمند بین آنها بود. کند که چند نفر از آنها هستند

  ».ترسین؟ چیزي بین ما نیست نمی«: رسیدپاو از ارك 

  .ارك سرش را تکان داد

اونا فقط . کنن هاست این کار رو می سال. زنه ارتششون هر شب اونجا اردو می. کنن ها با هم حرکت می گورال«
قدرت شمشیر . و اونا جرات تلاش ندارن. حمله کنن متحدکنن که یه ارتش کامل داشته باشن و  وقتی حمله می

  ».تونن ازش رد شن دونن که نمی کنه و اونا اینو می به عنوان حفاظ عمل می

  »زنن؟ ن بیرون اردو میپس چرا ای«: تور پرسید

33 Goral
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در زمان پدرانمون وقتی حمله کردند تلاش  خبارها در طول تاری. و آماده شدن. این شیوه اونا براي ترسوندنه«
  ».اما در زمان من این اتفاق نیافتاده. کردن تا از دره رد بشن

او به . کرد زد و او فکر می مید بالاي سرشان سوسو رهاي نارنجی و آبی و ز تور به آسمان سیاه نگاه کرد و ستاره
ها بوده و از  این محل کابوس. توانست باور کند که اینقدر بیرون آمده و در این طرف دره قرار دارد سختی می
آش کرد اما افکار ترسناك را از  زده این فکر وحشت. این وضعیت تغییر نکرد قادر به راه رفتن شده بودزمانی که 

  .باید به آن شکل عمل کند دانست از لژیون بود و میاو عضوي . ذهنش بیرون کرد

  ».کنن اونا وقتی ما شمشیر سرنوشت رو داریم حمله نمی. نگران نباش«: ارك انگار فکرش را خوانده باشد گفت

  »تا حالا نگهش داشتی؟ شمشیر؟«: تور ناگهان جدي از ارك پرسید

  ».بهش دست بزنه البته به جز نوادگان پادشاهکسی اجازه نداره که . البته نه«: ارك به تندي پاسخ داد

  .تور سردرگم به او نگاه کرد

  »فهمم؟ چرا؟ من نمی«

  :ریس گلویش را صاف کرد

  »دین؟ اجازه می«: او دخالت کرد

  .ارك سرش را به نشانه تایید تکان داد
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ه که یه نفر فرد گ افسانه می. در حقیقت هرگز توسط کسی تکون داده نشده. اي درباره شمشیر هست افسانه«
تنها پادشاه اجازه داره که امتحان کنه یا کسی که از نوادگان پادشاه باشه و به . تونه حرکت بده منتخب اونو می
  ».پس بدون دست زدن اونجاست. پادشاهی برسه

  »تونه تلاش کنه که حرکتش بده؟ و در مورد پادشاه فعلی چی؟ پدرت؟ نمی«: تور پرسید

  .ردریس به پایین نگاه ک

آمیز  اونجا مثل یه شی توهین. تونه اون نمی. اینطوري به ما گفت.. تلاش کرد تکونش بدهاون موقع تاجگذاري «
  ».همیشه مثل یه چیز زنده بهش فشار میاره. ازش متنفره. براش هست

کنه و ما رو به سمت  اون حلقه رو از دست دشمناش آزاد می. وقتی فرد منتخب برسه«: ریس اضافه کرد
  ».تمام جنگا تموم میشه. بره می دونستیم رنوشت بزرگتري که تا حالا نمیس

و . امکان نداره. خیلی سنگینه. اون شمشیر توسط کسی بلند نخواهد شد. داستان و مزخرفات«: الدن دخالت کرد
د افسانه براي پایین نگه داشتن افراد عادي درست شده تا منتظر فر. همش مزخرفه. فرد منتخبی هم نیست

  ».یه افسانه خیلی خوبیه براي اونا. ها قدرتمندتر بشه تا خط مکگیل. منتخب بمونیم

  ».کنی تو همیشه با احترام نسبت به پادشاهت صحبت می. دهنتو ببند پسر«: ارك با خشم گفت

  .الدن متواضع به پایین نگاه کرد

تمام . چیز براي یکباره فهمیدن زیاد بودهمه . تور درباره همه چیز فکر کرد و در تلاش بود تا همه را جذب کند
اینطور . هاي زیادي درباره شکل کاملش شنیده بود او داستان. زندگیش رویاي دیدن شمشیر سرنوشت را داشت

تور به اطراف و . کند و باید شمشیري جادویی باشد شایع بود که از چیزي ساخته شده است که کسی درك نمی
در کرد  تور به این فکر می. کند انست باور کند انرژي آن تمام حلقه را حفاظت میتو دره نگاه کرد و به سختی می
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رفت؟ تور به آتش  آیا ارتش پادشاه توسط امپراطوري از بین می. افتاد چه اتفاقی می صورت عدم حفاظت شمشیر
  .رسیدند تا ابد ادامه دارند آنها به نظر می. درخشان در افق نگاه کرد

  »تا حالا اون بیرون بودین؟ خیلی بیرون؟ دور از جنگل؟ در مناطق وحشی؟« :تور از ارك پرسید

در این سکوت سنگین ارك مدت . مضطرب منتظر پاسخش بود توربقیه همه برگشتند و به ارك نگاه کردند و 
 زیاد امید داشتتور . پاسخی از او بشنود داشتآنقدر طولانی که تور شک —ها خیره شده بود طولانی به شعله
تور . خواست او را ناراحت کند کرد و مطمئنا نمی او احساس سپاسگذاري و دین به ارك می. اشدفضولی نکرده ب

  .خواهد پاسخ را بشنود همینطور مطمئن نبود که می

  :توانست سوال را پس بگیرد ارك پاسخ داد کرد می درست زمانی که تور آرزو می

  ».بله«:او با جدیت گفت

  .گفت چیز را به او می کرد که همه اي می در هوا اثر گذاشت و در آن تور احساس جاذبه ها کلمه مدتیک این 

  »اون بیرون چه شکلیه؟«: اوکانر پرسید

  .پرسد تور احساس آرامش کرد که او تنها کسی نیست که سوال می

زمین . ها یزمین وحش. اما زمین خیلی وسیع و متنوعه. توسط یه امپراطوري بیرحم اداره میشه«: ارك گفت
 کنه تا چشم کار می .تونی تصورشون رو بکنی چیزي که می هایی برخلاف هر هیولا. ها و زمین هیولاها هست برده

ها هست و سرزمین  کاهنسرزمین . ها و اقیانوس بزرگی هست ها و باطلاق مرداب. ها هستن ها و تپه کوه، ها بیابان
  ».اژدهاها

  .چشمان تور از گفتن آن گشاد شد
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  ».کردم وجود ندارن اژدهاها؟ من فکر می«: متعجب پرسید او

  .ارك با جدیت مرگبار به او نگاه کرد

ها ازش  محلی که حتی گارلون. خواي بري و محلیه که هرگز نمی. دم که وجود دارن بهت اطمینان می«
  ». ترسن می

. این عمق در امپراطوري پیش برود توانست تصور کند به او به سختی می. تور از این فکر آب دهانش را قورت داد
  .دفعه بعد از او بپرسد تایادداشتی ذهنی براي خود تعیین کرد او . او فکر کرد که چگونه ارك زنده برگشته است

چرا . کرد درباره ذات امپراطوري شیطانی که حکومت می—خواست از او بپرسد سوالات زیادي بودند که تور می
تر شد  ها خیره شد سردتر و سیاه اما وقتی تور به شعله. کی برگشته بود. ون رفته بودکی بیر. هستند آنها خواستار

زمان درستی براي  دانست او می. او احساس کرد چشمانش سنگین شدند. و سوالات در ذهنش چرخیدند
  .پرسیدن نیست

روي زمین  را تر شدند و سرش او احساس کرد چشمانش سنگین. به جاي آن اجازه داد خواب او را برباید
کرد که چه وقت دوباره به خانه  و فکر می پیش از آنکه چشمانش را ببند به خاك بیگانه نگاه کرد. گذاشت

  .برخواهد گشت

او به پایین نگاه کرد و . کرد که کجاست و چطور به آنجا آمده است او فکر می. تور چشمانش را سردرگم باز کرد
او برگشت و طلوغ خورشید در دره . دید غلظت که پایش را نمی، مهی به چنان مهی غلیظ تا کمرش دید

. دایی بودجاو هنوز در این طرف، طرف اشتباه و . دورتر در طرف دیگر سرزمینش قرار داشت. روبرویش را دید
  .قلبش سریعتر تپید

او . رسید تمام محل در حقیقت جدا به نظر می. او به پل نگاه کرد اما به طرز عجیبی خالی از سرباز بود
هاي چوبی آن مثل دومینو یکی پس از  توانست بفهمد که چه اتفاقی افتاده است و به پل نگاه کرد که تخته نمی

پایین خیلی دور بود و او هرگز صداي . در عرض چند لحظه پل سقوط کرد و ته دره رفت. افتد دیگر فرو می
  .ها را نشنید برخورد تخته
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حالا او گیر . چه بکند دانست او نمی. گشت و به بقیه نگاه کرد اما آنها را ندیدتور آب دهانش را قورت داد و بر
  . اند توانست بفهمد که بقیه کجا رفته او نمی. اینجا تنها در طرف دیگر دره و راهی براي برگشت نبود. کرده بود

و پایش در طول راه . فتشد و به سمتش ر او بلند. او حرکتی دید. او چیزي شنید و برگشت و به جنگل نگاه کرد
. آنجا داخلش الدن بود. ارتفاعی دید تر شد او توري آویزان از شاخه کم وقتی نزدیک. رفت رفتن در زمین فرو می

  .کردند ها با حرکتش صدا می و شاخه چرخید چرخید و می هاي می او در دایره

خطی تنها از پشت تا بود و شاهینی روي سرش نشسته بود و موجودي متمایز با بدنی به درخشش نقره 
او به سمت تور برگشت . خم شد و چشم او را در آورد و آنجا نگهش داشت. رسید پیشانیش و میان چشمانش می
  . و چشم را در دهانش نگه داشت

درست زمانی که متوجه شد الدن جسد است ناگهان تمام جنگل زنده . توانست خواست برگردد اما نمی تور می
هاي عضلانی و سه  عظیم و تنها پوست به تن داشتند و با سینه. ها آمدند و از هر سو ارتش گورال از هر طرف. شد

کردند و به سمت او  هیس می آنها هیس. بینی که به صورت مثلث روي صورت آنها بود و دو دندان تیز خمیده
شد و شمشیرش را برداشت اما او خم . کنی بود و آنجا محلی براي رفتن تور وجود نداشت صداي مو سیخ. دویدند

  .رفته است متوجه شدبا نگاه به پایین 

  .تور فریاد زد

در اطرافش . وار به اطرافش نگاه کرد کشید و دیوانه او یکراست نشسته از خواب بیدار شد و به سختی نفس می
دیده  واقع رویا می در این هنگام بود که متوجه شد در. اما سکوتی واقعی و زنده و نه سکوت رویایش. سکوت بود

  .است

هاي در حال خاموش شدن  کنارش در اولین نور طلوع ریس، اوکانر و ارك روي زمین خوابیده بودند و خاکستر
او برگشت و سرش را به سمت تور . زمین در حال حرکت شاهین بود ،روي زمین. آتش کنار آنها قرار داشت

یشانیش داشت و درست به چشمان او خیره شده بود و جیغ اي و مغرور که خطی سیاه تا پ بزرگ و نقره. گرفت
  .همان شاهین رویایش بود. توانست باور کند تور نمی. صدا او را به لرزه در آورد . کشید
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احساس او . چیزي مشکل داشت. جیزي در رویایش بیش از رویا بود—پرنده پیام است متوجه شددر این هنگام 
  .جود داردلرزشی در پشت و دستانش و کرد می

او مشکل را تشخیص نداد و چیزي . او سریع بلند شد و به اطرافش نگاه کرد و در این فکر بود که مشکل چیست
  .او برگشت و پل را دید که هنوز آنجاست و در فاصله دور سربازها روي آن هستند. رسید غیرعادي نمی شبه نظر

  .موضوع چیست: او فکر کرد

  .الدن. کی از آنها ناپدید شده بودی. و در این موقع متوجه شد 

شاید او به خاطر از . در ابتدا تور فکر کرد شاید او آنها را ترك کرده باشد و از پل به سمت دیگر دره رفته است
  .شمشیرش شرمگین است و براي همیشه از منطقه رفته است دادن دست

دید و جاي پایی که در شبنم  ها می خزه اما بعد تور برگشت و به سمت جنگل نگاه کرد و تو رفتگی جدیدي در
. او به جنگل رفته بود. الدن آنها را ترك نکرده بود. داردشکی نبود که به الدن تعلق . شد صبحگاهی دیده می

  .او در تلاش براي پس گرفتن شمشیرش است متوجه شدتور با شوك . یا شاید. شاید براي دستشویی. تنها

تور سریع احساس کرد خطري . کرد که چقدر ناامید است آنجا برود و ثابت میحرکتی احمقانه بود که تنهایی 
  .توانست احساس کند که زندگی الدن در خطر است او می. بزرگ وجود دارد

تور . و به سمت صورت تور رفت شد بعد بلند. کرد فکر تور را تایید می انگارشاهین در آن لحظه جیغ کشید 
  .به هدف نخوردند و در آسمان بلند شد و رفتها  سرش را کنار برد و چنگال

به سمت جنگل دوید و جاي پا را  ، تور سریع به حرکت در آمد بدون تفکر یا این که حتی در حال چکاري است
  .دنبال کرد
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وار  اي به دیوانه اگر لحظه. تور توقف نکرد تا احساس ترس از تنها دویدن و در عمق جنگل رفتن را داشته باشد
او احساس . اما به جاي آن واکنش نشان داد. کرد زد و ترس در او رخنه می کرد او شاید خشکش می ر میبودن فک

  .او دوید و دوید تنها و عمیقا در نور طلوع خورشید به داخل جنگل رفت. نیاز شدید براي کمک به الدن داشت

  »!الدن«: او فریاد زد

نباید با  دانست او می. که الدن در حال مرگ است دکر میاي احساس  توانست توضیح دهد اما به گونه او نمی
اگر او در این موقعیت بود مطمئنا الدن براي . ندهدتوانست اهمیت  توجه به رفتار الدن با او اهمیت دهد اما نمی

داد و در حقیقت  کسی اهمیتی نمی به براي نجات زندگی کسی بود کهوار  حرکتی دیوانه. آمد نجاتش نمی
حواسش براي واکنش  فریاداو قبلا احساس . مانع این احساس شودتوانست  اما او نمی. شد که بمیرد یخوشحال م

دانست  اي تغییر کرده بود و نمی او به گونه. که امکان نداشتبداند به خصوص درباره چیزي  را تجربه نکرده بود
شود و این قدرت او را  ز کنترل میاو احساس کرد بدنش با قدرتی جدید و اسرارآمی. چگونه تغییر کرده است

داد؟ آیا تاثیر رویایش بود؟  آیا او دیوانه شده بود؟ یا بیش از حد واکنش نشان می. کرد ناآرام و خارج از کنترل می
  گشت؟ آیا باید برمی

و دوید و ا. او اجازه داد پاهایش او را ببرند و در این حین به ترس و شکل اجازه ورود نداد. اما این کار را نکرد
  .سوختند هایش می دوید تا این که ریه

 تا کرد او آنجا ایستاده بود و تلاش می. تور در محلی چرخید و از چیزي که دید ناگهان در مسیرش متوقف شد
براي ایجاد ترس در هر جنگجوي این صحنه . درك کند معناي روبرویش را بی د و تصویربنفس خود را باز یا

   .سختی کافی بود

. که تا بحال تور ندیده بود کرد نگاه می آنجا ایستاده بود و شمشیر کوتاهش را بدست داشت و به موجودي الدن
او به عقب . از هر دوي آنها بلندتر بود و حداقل نه فوت بلندي داشت و به پهناي چهار مرد بود. وحشتناك بود

انتهاي هر دست و سر همانند شیطان با  خم شد و بازوهاي عضلانی قرمزي با سه انگشت بلند همانند ناخن در
او به عقب خم . هاي همانند عاج داشت د و دندانردو چشم بزرگ ز. چهار شاخ، فکی بزرگ و پیشانی پهن داشت

  .شد و جیغ کشید
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  .در کنارش درخت کلفت صدها ساله با صدا دو نیم شد

الدن حتما  متوجه شدتور . خیس شد او شمشیرش را انداخت و زمین زیرش. الدن آنجا از ترس خشکش زده بود
  .شلوارش را خیس کرده است

  .غرید و قدمی به سمت الدن برداشت ریخت و می می را موجود آب دهانش

تر شدند و او  حواسش قوي. به دلیل ترس فعالتر شد. حرکت نماند تور از ترس پر شده بود اما بر خلاف الدن بی
، موقعیت الدن، سرعت و قدرت تونلی میداد تا روي موجود روبرویشبه او دید . کرد احساس زندگی بیشتري می

اش را  داد تا روي موقعیت بدنش تمرکز کند و اسلحه به او اجازه می. بر هر حرکتش .تمرکز کند و پهنا و عرضش
  .ببیند

ید و رحیوان غ. آمد و از الدن گذشت و بین او و حیوان قرار گرفت پیشاو . تور بدون ترس به حرکت در آمد
 خواست صدا همه موهاي پشت تور را سیخ کرد و او می. کرد نفسش گرم بود و تور آن را از اینجا احساس می

او خودش را . او متانتش را بدست آورد. نترس. اما او صداي ارك را در سرش شنید که باید قوي باشد. برگردد
هاي حیوان فرو برد و به  رفت و آن را در دنده پیشتور شمشیرش را بالا برد و . نشینی نکند مجبور کرد که عقب

  .سمت قلبش هدف گرفت

  .حیوان از درد فریاد زد و خون روي دستان تور ریخت و تور شمشیر را تا دسته فرو کرد

  .حیوان به نظر شکست ناپذیر بود. اما در کمال تعجب تور نمرد

ان محکم پرت کرد که تور احساس شکستن وان دستش را چرخاند و تور را چنیاي ح لحظه دادن بدون از دست
و به زمین  تور در هوا پرواز کرد و تمام راه تا محوطه خالی پرتاب شد و به درختی خورد. هایش را داشت دنده
  .او احساس سردرد وحشتناکی در هنگام خوابیدن آنجا داشت. افتاد
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. م شد و شمشیر تور را از شکمش بیرون آودحیوان خ. چرخید تور سردرگم و گیج شده به بالا نگاه کرد و دنیا می
ها را  شاخه نرسید و حیوان آن را پرت کرد و با پرواز از میان درختا شمشیر در دستانش به نظر خلال دندان می

  .برید و در جنگل ناپدید شد

  .او توجه کاملش را به تور برگرداند و شروع به حرکت به سمتش کرد

او از . اما وقتی حیوان به سمت تور حمله کرد الدن ناگهان حرکت کرد. ده بودالدن آنجا خشکیده از ترس ایستا
حیوان خشمگین بازوانش را تکان داد و الدن پرتاب . پشت به حیوان حمله کرد و به تور فرصت داد که بنشیند

  .و در محوطه پرواز کرد و به درختی خورد و به زمین افتاد شد

 شهای غرید و دندان. کشید و توجهش به سمت تور برگشت سختی نفس میکرد و به  حیوان هنوز خونریزي می
  .را به او نشان داد

هیولا به سمتش حرکت کرد و در آخرین . شمشیرش رفته بود و چیزي بین او و هیولا نبود. تور انتخابی نداشت
این برخورد چنان شدید که تور آنجا قرار داشت و برخورد کرد به درختی  هیولا. لحظه تور از سر راه کنار رفت

  .بود که از ریشه کنده شد

و جاي پایی در محل سر تور قرار کشید تور از سر راه کنار . حیوان روي پاهایش بلند شد و به سمت سر تور رفت
  .گرفت

  .و سنگی در تیرکمان خود گذاشت و پرتاب کرد شد تور بلند

تور مطمئن . یشینش محکمتر بود و موجود عقب رفتاو درست بین چشمان هیولا زد و این پرتاب از هر پرتاب پ
  .بود که آن را کشته است

  .اما با تعجب دید که حیوان متوقف نشده است
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رفت و  پیشاو به سمت حیوان حمله کرد و . تور بهترین تلاشش را کرد تا از قدرتش هر چه که بود استفاده کند
  .را زمین بزند به آن برخورد کرد و سعی داشت با قدرتی ابرانسانی آن

پسري نحیف که در کنار این هیولاي . او فقط پسري دیگر بود. ه استقدرتش ظاهر نشد متوجه شد تور شوکهاما 
  .بزرگ قرار داشت

کرد و در هوا آویزان  کرد و تور احساس درماندگی می دهیولا خم شد و کمر تور را گرفت و او را بالاي سرش بلن
  . نند موشکی به سمت محوطه باز پرواز کرد و دوباره به درختی خورداو ما. و بعد پرتاب شد –بود 

حیوان به سمتش هجوم برد و او . شده دراز کشید هاي دو نیم زده با سري شکسته و دنده تور آنجا شگفت
. او پاي عضلانی و قرمزش را بلند کرد و به سمت سر تور پایین آورد. ارش تمام شده استکاین بار  دانست می
  .به بالا نگاه کرد و آماده مردن بودتور 

  .تور پلکی زد تا بفهمد چه اتفاقی افتاده است. آنگاه به دلیلی حیوان در هوا خشکش زد

اي بعد  لحظه. حیوان دستش را بالا برد و گلویش را گرفت و تور تیري را دید که از بین آن عبور کرده است
  .حیوان خم شد و مرد

پرسد که آیا حالش  کند و می تور ارك را دید که به او نگاه می. در دید او ظاهر شدند ارك همراه با ریس و اوکانر
اي بعد چشمانش بسته  لحظه. اما کلمات خارج نشدند. خواست پاسخ بدهد خوب است و او بیش از هر چیزي می

  .شد و دنیایش را سیاهی فرا گرفت
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  فصل هجده

او روي کاه دراز کشیده بود . کرد بفهمد کجاست گیج بود و تلاش می چشمانش را به آرامی باز کرد و در ابتدا تو
  .تشاو خودش را با آرنجی بلند کرد و هوشیارانه به دنبال بقیه گ. اي فکر کرد که به پادگان برگشته است و لحظه

لعه آنجا به نظر ق. از ظاهر آنجا او در اتاق سنگی پر جزئیاتی قرار داشت. جاي دیگري است متوجه شداو 
  .قلعه سلطنتی. رسید می

در فاصله دور تور صداي خاموش جمعیت را . پیش از آنکه بفهمد در بلوطی بزرگ باز شد و ریس داخل شد
  .شنید می

  .آمد و دست تور را گرفت و بلندش کرد پیشبا لبخندي » .بالاخره زنده موند«: ریس با لبخند اعلام کرد

  .وحشتناك از بلند شدن سریع را آرام کند تور دستی به سرش کشید و سعی کرد سردرد

  ».همه منتظر تو هستن. بریم. زودباش«: او با حرکت دادن تور گفت

من کجا هستم؟ چه اتفاقی . لطفا یه دقیقه صبر کن«: کرد خودش را جمع و جور کند و گفت تور تلاش می
  »افتاد؟

اه هستیم و تو قراره به عنوان قهرمان روز ما در دربار ش«: رفتند گفت ریس با خوشحالی وقتی به سمت در می
  »!جشن گرفته بشی

  »چطوري اینجا اومدم؟.. قهرمان؟ منظورت چیه؟ و «: کرد بیاد آورد و پرسید او تلاش می
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خیلی . ما مجبور شدیم روي پل بیاریمت. تو یه مدتی بیهوش بودي. هیولا بیهوشت کرد«: او با خنده گفت
  »!قا اونجوري که انتظار داشتم تو به طرف دیگه برگرديالبته نه دقی. تاثیرگذار بود

ها، مردها، سلحشوران،  زن—رفتند تور انواع مردم آنها از سرسراهاي قصر عبور کردند و همانطور که پیش می
او همچنین چیزي جدید در . بیدار شود تامنتظر بودند  انگاراند  را دید که به او خیره شده—ها نگهبانان، شوالیه

تا حال او چیز دیگر در چشم مردم . دید این اولین باري بود که آن را می. ن آنها دید چیزي شبیه احترامچشما
  .کردند انگار یکی از آنهاست حالا آنها جوري به نگاه می. چیزي شبیه اهانت: دید می

  .تلاش کرد به ذهنش ضربه بزند و بیاد آورد» دقیقا چه اتفاقی افتاد؟«

  »ی یادت نمیاد؟هیچ چ«: ریس پرسید

  .تور تلاش کرد فکر کند

  .او تلاش کرد بیاد آورد اما خالی بود» ..و بعد . با هیولا جنگیدم. من یادم میاد تو جنگل دویدم«

دونم چرا انرژیتو  من نمی. تو بدون ترس در جنگل تنهایی رفتی. تو زندگی الدن رو نجات دادي«: ریس گفت
نه به . شاه خیلی خیلی ازت راضیه. تلف کردي اما بالاخره انجامش داديي نجات زندگی اون از خود راضی برا

براش . اون دوست داره جشن بگیره. چون خیلی به شجاعت اهمیت میده. این خاطر که به الدن اهمیت میده
براي  هم براي پادشاه خوب هست وهم و . هایی رو جشن بگیره تا به بقیه انگیزه بده مهمه که چنین داستان

  ».تو اینجا هستی چون قراره بهت جایزه بده. خواد جشن بگیره اون می. ونلژی

  »!جایزه بده؟ اما من که کاري نکردم«: تور سردرگرم و احمقانه پرسید

  ».تو زندگی الدن رو نجات دادي«

  ».رسید که به نظر طبیعی می رو انجام دادم من فقط کاري. من فقط واکنش نشون دادم«
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  ».خواد بهت جایزه بده پادشاه می و دقیقا براي همین«

اکنون  اگر ارك آنجا نبود، تور هم که چرا. کرد فعالیتش لایق جایزه باشد او فکر نمی. کرد تور احساس خجالت می
  .روزي دینش را به او ادا کند امید داشتاو . تور به آن فکر کرد و قلبش پر از سپاس براي ارك شد. مرده بود

  »ه وظیفه گشت؟ ما تمومش نکردیم؟اما دربار«: تور پرسید

  .بخش روي شانه او گذاشت ریس دستی اطمینان

ریس خندید » .این خیلی مهمتر از گشت ماست. عضوي از لژیون. دوست من تو زندگی یه پسر رو نجات دادي«
  »!اي هم بود چقدر گشت اول بدون حادثه«: و اضافه کرد

بان در را براي آنها باز کردند و تور پلکی زد و خود را در اتاق آنها به پایین سرسراي دیگري رسیدند و دو نگه
. آنجا شاید در حدود صد شوالیه در اتاق با سقف بسیار بلند همانند صومعه ایستاده بودند. سلطنتی یافت

حلی اینجا م. ها سرسراي اسلحه. هاي افتخار از همه جاي دیوار آویزان شده بودند ها همانند نشان ها و زره اسلحه
هاي  قلب تور با بررسی دیوارها، تمام اسلحه. بود که بزرگترین جنگجوها ملاقات کرده بودند، تمام مردان سیلور

  .اي و قهرمان به شدت تپید هاي افسانه مشهور، زره شوالیه

تی به سخ. رویایش این بود که آنجا را خودش ببیند. تور شایعاتی درباره این محل در تمام زندگیش شنیده بود
در حالت معمول هیچ سلحشوري اجازه نداشت وارد آنجا  دانست او می. توانست باور کند که او اینجاست می

  .هیچ کس به جز سیلور—شود

و آنها . از تمام جهات—به او—هاي واقعی برگشتند و به او نگاه کردند حتی با تعجب بیشتر او وارد شد و شوالیه
تعداد شوالیه را در یک اتاق ندیده بود و او هرگز احساس پذیرفته شدن  هیچگاه این تور. نگاه تحسین داشتند

  .به خصوص که چند لحظه قبل کاملا خواب بود. همانند راه رفتن در رویا بود. نکرده بود

  .ریس حتما صورت احمقانه تور را متوجه شد
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  ».بهترین سیلور اینجا جمع شدن تا به تو احترام بزارن«

  ».به من احترام بزارن؟ اما من کاري نکردم«. رور و ناباوري داشتتور احساس خوبی از غ

  ».اشتباه«. صدایی آمد

  .زد ارك به او لبخند می. اش قرار گرفت تور برگشت و دستی سنگین روي شانه

تو تقریبا زندگی خودتو از دست دادي تا . تو شجاعت و افتخار و رشادتی ماوراي انتظارات از خودت نشون دادي«
  ».خوایم خوایم و این چیزیه که در سیلور می که ما در لژیون می هاین چیزی. ز برادرانتو نجات بديیکی ا

دونم چطور ازت  من نمی. کشت اگه تو نبودي هیولا منو می. شما زندگی منو نجات دادید«: تور به ارك گفت
  ».تشکر کنم

  .لبخند زد او ارك به

  ».مبارزه رو یادت نمیاد؟ من فکر کنم مساوي هستیم. تو قبلا این کار رو کردي«: او پاسخ داد

. تور به سمت مسیر تخت مکگیل در انتهاي راهرو رفت و ریس در یک طرفش و ارك در طرف دیگر قرار داشت
  .رسید صدها چشم روي اوست و همانند یک رویا به نظر می احساس کرداو 

تور با قلبی پر از غرور نزدیک . یک ایستاده بودندآنجا پادشاه و چند دوجین مشاورانش و بزرگترین پسرش کندر
و —دهد توانست باور کند که پادشاه براي بار دوم در این چند روز به او اجازه ملاقات می او به سختی می. شد

  .مردان مهم زیادي در آنجا شاهد بودند
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حالت سنگین . م گشتشونده در اتاق حاک ت پادشاه رفتند، مکگیل ایستاد و صدایی ساکتآنها به سمت تخ
  .تور او را بغل کرد بمکگیل به لبخندي پهن تبدیل شد و او سه قدم پیش آمد و در تعج

  .شادي بزرگی در اتاق پیچید

  .هاي تور را نگه داشت و لبخند زد او عقب کشید و محکم شانه

  ».تو به لژیون خوب خدمت کردي«: او گفت

  :با صدایی بلند گفت. ا بلند کرد و به اطراف نگاهی انداختخدمتکاري به پادشاه جامی داد و پادشاه آن ر

  »!به شجاعت«

اي در اتاق پیش آمد و اتاق دوباره ساکت  هاي هیجان زده زمزمه» !به شجاعت«: صدها مرد داخل اتاق فریاد زدند
  .شد

  ».کنم آوردهاي امروز تو، من هدیه بزرگی به شما اهدا می به افتخار دست«: پادشاه فریاد زد

روي آن شاهینی برجسته  ودستکش محافظ سیاه و بلندي بدست داشت او  .آمد پیششاه اشاره کرد و ملازمی 
هایش روي محافظ بود و برگشت و به تور مستقیما نگاه کرد انگار او را  در آنجا نشسته بود و چنگال. نشسته بود

  .شناخت می

اي و خطی سیاه  ن همان شاهین رویایش بود که بدنی نقرهای. توانست باور کند او به سختی می. نفس تور بند آمد
  .تا روي پیشانیش داشت
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. پرنده شکار، غرور و افتخار است. شاهین نشانه پادشاهی ما و خاندان سلطنتی است«: مکگیل با صداي بلند گفت
ته شده که هر گف. همینطور حیوانی مقدس است. کند وفادار و درنده است و در بالاي بقیه حیوانات پرواز می

ها تو را راهنمایی خواهد کرد و تو را  در تمام راه. شود کس شاهینی داشته باشد توسط یکی از آنها انتخاب می
  ».و حالا این به تو تعلق دارد. گردد کند اما همیشه باز می یترك م

ین را بلند و مراقب شاهین نزدیک شد و دستکش آهنی سنگین را روي مچ و دست تور گذاشت و خم شد و شاه
او از وزن آن شوکه . کرد از حضور آن روي بازویش خشکش زده است تور احساس می. روي دستکش تور گذاشت

هایش فرو  کرد چنگال او احساس می. الا نگه داردکرد آن را ب سعی می با وجود حرکت شاهین روي دستش بود و
پرنده برگشت و به . کرد دستکش از او حفاظت میکرد چون  د اما خوشبختانه تنها فشار آن را احساس میور می

کند و ارتباطی اسرارآمیز با حیوان احساس  تور احساس کرد او به چشمانش نگاه می. او خیره شد و جیغ کشید
  .در تمام طول عمرش با او خواهد بود دانست او فقط می. کرد

  »و چه اسمی براش خواهی گذاشت؟«: پادشاه در سکوت سنگین اتاق پرسید

  .تور ذهنش را جستجو کرد و خیلی خشکش زده بود که ذهنش کار کند

او برگشت و به . هاي جنگجوهاي مشهور پادشاهی را در ذهنش فرا خواند او تمام نام. او تلاش کرد سریع فکر کند
ان چشمانش روي مک. هاي پادشاهی دید ها، تمام مکان دیوارها نگاه کرد و چند سري برچسب با نام تمامی جنگ

محلی در حلقه بود که هرگز به آنجا نرفته بود اما او همیشه درباره این محل قدرتمند و . خاصی قرار گرفت
  .به نظرش درست بود. اسرارآمیز شنیده بود

  ».کنم صداش می 34من استوفلس«: تور فریاد زد

  »!استوفلس«: جمعیت با رضایت طنین انداختند

34 Estopheles
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  .شاهین انگار در پاسخ جیغ کشید

رفتنش را  تور. ن استوفلس بال زد و بالا پرید و تمام راه تا سقف صومعه رفت و از پنجره باز بیرون رفتناگها
  .تماشا کرد

  ».گرده اون همیشه پیش تو برمی. نگران نباش«: نگهدار شاهین گفت

سختی او به . او هرگز در زندگیش هدیه نگرفته بود چه برسد به مقام. تور برگشت و به پادشاه نگاه کرد
  .او تحت تاثیر قرار گرفته بود. دانست چه بگوید یا چگونه تشکر کند می

  ».دونم چطوري از شما تشکر کنم من نمی. سرورم«: او سرش را پایین آورد و گفت

  ».تو قبلا کردي«: مکگیل گفت

ها به تور  گفتگویی پرحرارت بین مردان بود و بیشتر شوالیه. جمعیت خوشحالی کردند و تنش اتاق شکسته شد
  .شناخت او به سختی آنها را می. نزدیک شدند

  ».از استان شرقیه 35این آلگود«: ریس یکی را معرفی کرد

  »...هاي شمالی  از قلعه 37و این باسیکولد... از مردابهاي پایینی  36و این کامرا«

35 Algod

36 Kamera

37 Basikold
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ها  ر کند که این شوالیهتوانست باو او به سختی می. تور تحت تاثیر قرار گرفته بود. به زودي اسامی محو شدند
روزي  کرد احساس میاو هرگز احساس پذیرش و افتخار در زندگیش نداشت و . د او را ملاقات کندنخواه می

  .کرد اولین بار در زندگیش احساس خود ارزشی میبراي . همانند این هرگز تکرار نخواهد شد

  .بشودفکر کردن به استوفلس  مانعتوانست  و نمی

. توانست دربرگیرد کرد که اسامی آنها را به سختی می سمت برگشت با مردمی سلام می وقتی تور به هر
  .او یادداشت کوچکی داشت و آن را در دستان تور قرار داد. ها قرار گرفت آوري سریع آمد و بین شوالیه پیام

چه کسی آن را نوشته  توانست باور کند که او به سختی می. تور آن را باز کرد و دستخط ظریف و عالی را خواند
  :او هرگز در زندگیش پیامی نگرفته بود. است

  .پشت دروازه. در حیاط پشتی با من ملاقات کن

. خواست بفهمد که نویسنده آن کیست کرد و در تعجب بود و می تور احساس بوي ظریفی از کاغذ صورتی می
  .هیچ امضایی نداشت

  .دیداش خواند و خن ریس خم شد و آن را از روي شانه

از منتظر . رفتم من اگه جاي تو بودم می. مند شده به نظر میرسه خواهر من به تو علاقه«: ریس خندان گفت
  ».شدن بدش میاد

  .تور احساس کرد سرخ شده است

دونن که سریع  همه می. عجله کن. هاست حیاط پشتی از این دروازه«. کرد خندید ریس وقتی به او نگاه می
  ».من دوست دارم که تو در خانواده من باشی و. کنه ذهنشو عوض می
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  فصل نوزده

قلعه پیچ و . د اما آسان نبودبتور تلاش کرد جهتی که ریس داده بود دنبال کند و راهش را از میان قلعه شلوغ بیا
  .ندشد به سرسراهاي بیشتري منتهی میآنها انگار  وهاي زیادي داشت اها، درهاي پشتی مخفی و سرسر خم

از سرسرایی دیگر پایین رفت و . هاي ریس را در ذهنش چرخاند و از چند پله کوچک دیگر پایین رفت او جهت
در نهایت در برابر در کوچک طاقداري با دستگیره قرمز متوقف شد که ریس درباره آن به او گفته بود و آن را باز 

  .کرد

احساس خوبی از بیرون بودن، خارج از قلعه شلوغ . تور با عجله به بیرون رفت و نور قدرتمند تابستانی به او خورد
او چشمانش را چپ کرد تا آنها به نور روشن . تابید کرد و خورشید روي صورتش می داشت و هواي تازه تنفس می

کرد گسترش  چشم کار می هاي سلطتنی قرار داشتند که تا دربرابرش باغ: منطبق شوند و به منظره نگاه کرد
و مسیري پر پیچ و خم از  نددو ردیف باغ بوجود آورده بود ،هاي مختلف اندازه در شکل هم يحصارها .یافته بودند

هاي رسیده اول تابستان  ها، درختانی عجیب از هر نوع، درختان میوه پوشیده از میوه فواره. بین آنان وجود داشت
  .مانند راه رفتن در نقاشی بوده. منظره نفسش را بند آورد. و گلزارها از هر اندازه و شکل و رنگ آنجا بود

حیاط پشتی خالی بود و تور فرض کرد که . اي از گوندولین با قلبی تپنده نگاه کرد تور به همه جا براي نشانه
جدا کرده  از دسترش عموم باغ آن را بلند براي خاندان سلطنتی کنار گذاشته شده است و دیوارهاي سنگی

  .ا ندیدبه همه جا نگاه کرد اما او ر. بودند

یک فقط شاید گوندولین او را که . شاید همینطور است. او به این فکر کرد که شاید یادداشت جعلی بوده است
چرا که در نهایت چگونه فردي با رتبه گوندولین به او . دهاتی بود مسخره کرده و از این ماجرا سرگرم شده است

  شود؟ مند می علاقه

او چقدر . او را مسخره کرده بودند. را دوباره خواند و بعد با شرم آن را بستتور به پایین نگاه کرد و یادداشت 
  .عمیقا ناراحتش کرد. احمق بوده که این چنین امید داشته است
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دد و سرش را پایین انداخت و درست زمانی که به در رسید صدایی رتور برگشت و آماده بود که به قلعه برگ
  .شنید

  .همانند آواز پرنده بود» اري میري؟و کجا د«: صدایی خوشحال گفت

او چرخید و جستجو کرد و آنجا نشسته در سایه زیر دیوار قلعه . را تصور کرده باشد صداتور فکر کرد شاید 
او به  .به تن داشت هاي ساتن سفید و لبه صورتی با لایه بهترین لباس سلطنتیش را .او لبخند زد بهگوندولین 

  .که تور بیاد داشت نظر زیباتر از هر چیزي بود

فرنگی بلند  دختري که از زمان ملاقاتشان رویایش را داشت با چشمان فندقی آبی و موهاي توت. او گوندولین بود
اي در برابر نور  سایه تااو کلاه سفید و صورتی بزرگی به سر داشت . کرد با لبخندي که قلب تور را روشن می

توانست باور کند گوندولین به او نگاه  تور به سختی می. زدند میزیر آن چشمانش برق  و کندخورشید فراهم 
برگردد و مطمئن شود کس دیگر پشتش نایستاده است و او به کس  احساس کرداي او  براي لحظه. کند می

  .کند دیگري نگاه نمی

  ».رفتم داخل داشتم می... ام ... من . دونم ام نمی... من ... ام«: تور شروع کرد

توانست افکارش را جمع کند و آنها را به زبان  ور در برابر گوندولین دستپاچه شده بود و به سختی میبار دیگر ت
  .بیاورد

  .گوندولین خندید و این زیباترین صدایی بود که تا بحال شنیده بود

  ».کردي؟ تو تازه رسیدي و چرا این کار رو می«: او بازیگوشانه پرسید

  .ه بودزبانش قفل شد. تور دستپاچه بود

  ».تونستم تو رو پیدا کنم نمی... ام ... من «: زده گفت او خجالت
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  .او دوباره خندید

  »قرار نیست بیاي و منو بگیري؟. خوب من اینجا هستم«

او از لمس پوست او خشکش . او دستی بیرون گرفت و تور سریع به سمتش رفت و خم شد و دستش را گرفت
او به تور نگاه کرد و اجازه داد دستش . گرفت  در دست او جاي میچه صاف و نرم دستان ظریفش کاملا. زد

او احساس نوك انگشتان گوندولین در کف دستش را دوست داشت و . اي پیش از بلند شدن آنجا بماند لحظه
.امیدوار بود که آنها هرگز از دستش بیرون نروند

وندولین شروع به حرکت کرد و به سمت چند گ. او دستش را عقب کشید و بازویش را زیر بازوي تور قرار داد
ها  فرش کوچکی قدم برداشتند و بزودي در داخل مارپیچی از حفاظ آنها در مسیر سنگ. حصار پر پیچ و خم برد

  .شدند دیده نمی بودند و از بیرون

خواهد  ششکلبه این شکل با دختر پادشاه دچار م قدم زدندانست به عنوان یک فرد عادي  او نمی. تور نگران بود
آیا به خاطر گرماي تماس اوست  دانست او احساس کرد عرق روي پیشانیش تشکیل شده است اما نمی. یا نه کرد
  .یا نه

  .او مطمئن نبود چه بگوید

تور از شکسته شدن سکوت عجیب » اینجا سر و صداي زیادي راه انداختی نه؟«: گوندولین با لبخندي پرسید
  .توسط او سپاسگذار بود

  ».خواستم من نمی. من متاسفم«. شانه بالا انداخت تور

  »خواستی؟ خوب نیست که سر و صدا راه بندازي؟ و چرا نمی«. گوندولین خندید

  .ردک رسید همیشه اشتباه می به نظر می. دانست چگونه پاسخ دهد او به سختی می. تور گیر کرد



جستجوي قهرمانان: لقه جادوگرح Good-life.ir

207

رسه  پدرم به نظر می. وارد باشه خوبه که یه تازه. کننده و خفه است در هر حال این محل خسته«: گوندولین گفت
  ».و همینطور برادرم. که از تو خوشش میاد

  ».ممنون... ام «: تور پاسخ داد

او . خواست باید چیز بیشتري بگوید و می دانست او می. زد و در حال مرگ بود او در داخل به خودش لگد می
  .چه بگوید دانست نمی

  »از اینجا خوشتون میاد؟.... شما «: براي گفتن بود و شروع کرد او در مغزش دنبال چیز درست

  .گوندولین به عقب خم شد و خندید

  »!کنم چون اینجا زندگی می. من از اینجا خوشم میاد؟ اما بهتره که بیاد«: او گفت

اما او . تواقعا همه چیز را به هم ریخته اس احساس کرداو . سرخ شده است احساس کرداو دوباره خندید و تور 
. به او چه بگوید دانست اش نداشت و نمی در اطراف دختران بزرگ نشده بود و هرگز دوست دختري در دهکده

او شروع به این فکر . دانست گوندولین اهل کجاست توانست از او بپرسد؟ اهل کجا هستید؟ او قبلا می چه می
  سرگرمی بود؟آیا فقط براي . کرد که چرا گوندولین به او اهمیت داده است

  »چرا از من خوشت میاد؟«: تور پرسید

  .داري از خود در آورد گوندولین به او نگاه کرد و صداي خنده

کی گفت تو رو «: او با لبخندي بزرگ پرسید» .تو پسر خودخواهی هستی«. گوندولین با دهان بسته خندید
  .کرد گفت او را سرگرم می به وضوح هر چه می» دوست داره؟
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  .س کرد خودش را در دردسر بزرگتري انداخته استتور احسا

  ».دونم که منو دوست ندارین من می... ام ... منظورم این بود . خواستم اینو بگم من نمی. من متاسفم«

  .او شدیدتر خندید

  »من فکر کنم هیچ وقت دوست دختر نداشتی نه؟. من اینو بهت میگم. کننده هستی تو سرگرم«

  .د و خجالت زده سرش را تکان دادتور به پایین نگاه کر

  »و فکر کنم هیچ خواهري؟«: او اصرار کرد

  .تور سرش را تکان داد

  .در نهایت حداقل توانسته بود چیزي معمولی بگوید» .من سه تا برادر دارم«: از دهانش پرید و گفت

  »داري؟ و کجا هستن؟ در دهکده خودتون؟«: او پرسید

  ».ا در لژیون با من هستننه اینج«. تور سرش را تکان داد

  ».خوب پس باید راحت باشه«

  .تور سرش را تکان داد

  ».کنن که من اینجا نبودم اونا آرزو می. اونا منو دوست ندارن. نه«
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  .براي اولین بار لبخند گوندولین از بین رفت

  »و چرا تو رو دوست ندارن؟ برادراي خودت؟«: زده پرسید او وحشت

  ».دونستم کاش می«. تور شانه بالا انداخت

  .زده شد که فضاي خوشحال را از بین برده است او ناگهان وحشت. آنها مدتی در سکوت راه رفتند

. در حقیقت من اینجا دوستان خوبی پیدا کردم. همیشه اینطوري بوده. شم من اذیت نمی. اما نگران نباش«
  ».دوستانی بهتر از هر چی که قبلا داشتم

  »س؟برادرم؟ ری«: او پرسید

  .تور سرش را به نشانه تایید تکان داد

سه . دونی که من چهار تا برادر دارم می. از بعضی جهات بهترین انتخاب منه. ریس آدم خوبیه«: گوندولین گفت
  »شناسی که کندریک؟ نابرادري من می. بزرگترین پسر پدرم از یه زن دیگه است. تا واقعی هستن و یکی نیست

. با تشکر از اونه که من یه جایی در لژیون دارم. من دین بزرگی بهش دارم«. ایید تکان دادتور سرش را به نشانه ت
  ».مرد خوبیه

و بعد ریس هست که به . من مثل یه برادر واقعی دوسش دارم. یکی از بهترین مردان در پادشاهیه. درسته«
بعضی . همه با هم خوب نیستن. شناسی یها رو م تو خانواده... خوب ... دو تاي دیگه  .همون اندازه دوستش دارم

  ».کنم چطوري همه ما از آدماي یکسان در اومدیم وقتا فکر می
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اش با آنها چگونه است و چرا با آنها نزدیک  خواست بیشتر درباره آنها بداند، رابطه او می. حالا تور کنجکاو بود
رسید علاقه به جواب  او هم به نظر نمی .خواست فضولی کند خواست از گوندولین بپرسد اما نمی او می. نیست

  .کننده تمرکز کند بر چیزهاي خوشحال دآمد، فردي که دوست دار او به نظر فرد خوشحالی می. ددادن داشته باش

زده بود و چمن  وقتی آنها مسیر مارپیچ را به پایان بردند به حیاط باز رسیدند و تور از دیدن باغ جدید شگفت
زمین بزرگ بازي حداقل پنجاه . داشتهاي چوبی در آن قرار  و تکه هاي خاصی بود شکل یبا طراحکاملا کوتاه 

  . هاي چوبی بلندتر از تور در همه جا گسترش یافته بود فوت در هر سمت با تکه

  .گون از خوشحالی خندید

  »کنی؟ بازي می«: گون پرسید

  »چی هست؟«: تور پرسید

  .برگشتگون با چشمانی گشاد از تعجب به سمت او 

  »بازي نکردي؟ 38تو هیچ وقت رکس«: گون پرسید

  .کرد زده سرش را تکان داد و بیشتر احساس دهاتی بودن می تور خجالت

  »!بهترین بازیه«: گون ادعا کرد

توانست کاري جز  او با خوشحالی رفت و تور نمی. گون دو دوستش را جلو آورد و او را به سمت محوطه کشاند
بیشتر از هر چیزي، بیشتر از محوطه، بیشتر از این مکان زیبا احساس . کردن انجام دهدلبخند زدن موقع بغل 

38 Racks
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خواست تا همراهش  گون از او می. احساس خواسته شدن. شد گرفتگیش می دستان گون روي دستانش باعث برق
سی به او اهمیت چرا باید ک. توانست باور کند او به سختی می. خواست زمانش را با او سپري کند گون می. برود

  .کرد در رویاست دهد؟ به خصوص کسی مثل گون؟ تور هنوز احساس می

  ».باید تکونش بدي و ده ثانیه زمان داري که این کار رو بکنی. پشت اون تیکه. اونجا وایسا«: گون گفت

  »منظورت از حرکت دادن چیه؟«: تور پرسید

  »!یه طرفی رو انتخاب کن سریع«: گون فریاد زد

  .آن را چند قدمی برد و روي مربع دیگري گذاشت. زده بود چوبی بزرگ را برداشت و از وزن آن شگفت تور تکه

  .بدون امتناع گون تکه خودش را فشار داد و روي تکه تور فرود آمد و آن را زمین زد

  .گون با خوشحالی خندید

  »!تو باختی! درست سر راه من وایسادي. حرکت بدي بود«: گون گفت

  .کرد او این بازي را درك نمی. و تکه روي زمین سردرگم نگاه کردتور به د

  .گون خندید و بازوي او را گرفت و به سمت پایین مسیر کشید

  ».دم نگران نباش بهت یاد می«: گون گفت

گون به او آموزش . توانست باور کند او به سختی می. داد گون به او آموزش می. قلب تور از این کلمات اوج گرفت
  کرد؟ ها را تصور می آیا این. با او زمان سپري کند. خواست دوباره تور را ببیند او می. داد می
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این یکی مارپیچ » ؟بگوبه من در مورد این محل  نظرت رو پس«: گون او را به سمت مارپیچ دیگري برد و پرسید
هاي عجیبی روي نوك آن  هشد و حشر با گل تزیین شده بود و هشت فوت ارتفاع داشت و همه جا رنگ دیده می

  .کرد پرواز می

  ».زیباترین جایی هست که تا بحال دیدم«. تور صادقانه پاسخ داد

  »عضو لژیون باشی؟ تیخواس و چرا می«

  ».این همه چیزیه رویاشو داشتم«: تور پاسخ داد

  »خواستی به پدر من خدمت کنی؟ اما چرا؟ چون می«: گون پرسید

  .همیشه آنجا بود—او هرگز درباره چرایی آن فکر نکرده بود. تور به این موضوع فکر کرد

  ».خوام و حلقه می. بله«: پاسخ داد

  »خواي خانواده داشته باشی؟ زمین؟ زن؟ اما درباره زندگی چی؟ نمی«: گون پرسید

. چگونه پاسخ دهد دانست او به سختی می. او آشفته شد. تور از جا پرسید: گون ایستاد و به تور نگاه کرد
  .درخشید چشمانش وقتی به تور خیره شده بود می

  ».من هرگز در این باره فکر نکردم. دونم من نمی.... من ... ام «

  »کنه؟ و مادرت در این باره چه فکري می«: گون بازیگوشانه پرسید

  .لبخند تور پایین آمد
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  ».من مادر ندارم«: تور گفت

  .لبخند گون براي اولین بار محو شد

  »براش چه اتفاقی افتاد؟«: گون پرسید

درباره او  با کسی این اولین بار در زندگی تور بود که. خواست پاسخ بدهد و همه چیز را به او بگوید تور می
ترین  خواست ناامیدانه با گون فردي غریبه صحبت کند و همه چیز را درباره عمیق او می. صحبت کرده بود
  .احساساتش بگوید

  .رد که صحبت کند ناگهان صداي خشنی از ناکجاآباد شنیده شداما وقتی دهانش را باز ک

  »!گوندولین«: صدا فریاد زد

آنها هر دو برگشتند و مادر گون، ملکه را در بهترین لباسش و همراه خدمتکارانش دیدند که به سمت دخترش 
  .صورتش کبود شده بود. رود می

  .کشیدمستقیما به سمت گون رفت و بازوي او را چسبید و او را 

  »فهمی؟ خوام که دوباره باهاش صحبت کنی می من چی بهت گفتم؟ من نمی. تو حالا برو داخل«

  .صورت گون سرخ شد و بعد تبدیل به عصبانیت و غرور شد

کشید و خدمتکارانش هم او را احاطه  مادرش او را می. اما فایده نداشت» .منو ول کن«: او به مادرش فریاد زد
  .کرده بودند
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او برگشت و نگاهی به تور، نگاهی ناامید و غمگین کرد انگار التماس در آن » !گفتم منو ول کن«: یاد زدگون فر
  .زد موج می

خواست به سمتش فریاد بزند و احساس  او می. چیزي بود که خودش احساس کرده بود. فهمید تور احساس را می
  .اش را در برابر چشمانش ببیند آینده دور شدن زندگی انگار. کرد قلبش از کشیده شدن او شکسته است

تور مدت طولانی بعد از ناپدید شدن گون از دید آنجا ایستاد و همانجا خشکش زده بود و خیره شد و نفسی 
  .خواست ترك کند و همه این ماجراها را فراموش کند او نمی. کشید نمی

  .خواست تصور کند دوباره گون را نخواهد دید از همه بیشتر او نمی

ذهنش از افکار . او به سختی از اطرافش آگاه بود. لرزید وقتی تور به قلعه برگشت هنوز از ملاقاتش با گون می
ترین و  زیباترین و مهربان. او عالی بود. توانست دیدن صورت گون را در ذهنش متوقف کند او نمی. گون پر بود

او از  .او نیاز داشت گون را دوباره ببیند. دیده بود دارترین کسی که تا بحال داشتنی و خنده شیرین و نرم و دوست
او به سختی . ترساند فهمید و او را می او احساسش نسبت به گون را نمی. کرد عدم حضور گون احساس درد می

  .توانست نبودنش را تحمل کند شناخت و با این وجود نمی گون را می

مند بین آنها به هم  خود برد و شکمش از فکر نیروهاي قدرتبا این وجود تور به مادر گون فکر کرد که او را با 
  .به دلیلی. خواستند آنها با هم باشند نیروهایی که نمی. پیچید

کرد تلاش کرد همه چیز را بفهمد و ناگهان احساس کرد دستی سخت روي  وقتی در ذهنش جستجو می
  .اش قرار گرفت و او را سخت در مسیرش متوقف کرد سینه

ترین لباسی که تا بحال   نگاه کرد و پسري شاید چند سال بزرگتر از او، بلند و لاغر دید که گرانقیمتاو به بالا
ابریشم ارغوانی سلطنتی و سبز و قرمز مایل به زرد را پوشیده بود و کلاهی پردار با جزئیات زیاد بر  —دیده بود

دستانی  او. بود انگار در اشرافیت بزرگ شده باشدتخس  و پسر به نظر ایرادگیر. کرد سر داشت و به پایین نگاه می
  .کرد با اهانت به او نگاه می ونرم با ابروهایی کمانی داشت 
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هاي  لرد هفت قرن ما. من پسر لرد آلتون هستم اولین عموزاده پادشاه. 39به من میگن آلتون«: پسر شروع کرد
. او گفت و تقریبا کلمه را نصف کرد» .ستیتو فرد عادي هولی . ده که به من عنوان دوك می. منطقه بودیم

  ».نه براي شماها. و براي کسانی که مقام دارن. دربار شاه براي خاندان سلطنتیه«

  .شود می یناراحتموجب این پسر کیست یا چکاري کرده است که  دانست تور آنجا ایستاد و نمی

  »خواي؟ از من چی می«: تور پرسید

  .آلتون پوزخند زد

دونی نه؟ چطور جرات کردي وارد اینجا بشی و  شاید اصلا چیزي نمی. دونی تو نمی. البته«: فتاو با خشم گ
  »!وانمود کنی که یکی از ما هستی

  .دانست چگونه پاسخ دهد تور به سختی می

  ».کنم من چیزي رو وانمود نمی«: او گفت

قبل از این که فانتزي تو . دم می رمن فقط بهت هشدا. دم با کدوم موج داخل شدي خوب، من اهمیت نمی«
  ».سرت داشته باشی گوندولین مال منه

  .دانست چه بگوید متعلق به او؟ او به سختی می. تور شوکه به او خیره شد

ها قبلا به حرکت  برنامه. ما هم سن هستیم و هم مقام. ازدواج ما از بچگی ترتیب داده شده بود«. آلتون ادامه داد
  ».عوض نمیشهچیزي  .یبه خودت جرات نده که بهش فکر کن حتی یه لحظه هم. در اومده

39 Alton
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  .او قدرت پاسخگویی نداشت .نفسش از او خارج شده است احساس کردتور 

هر از چند وقت یکبار به . اون خیلی داره. دم که لاس بزنه من به گون اجازه می. دونی می«: او با صدایی نرم گفت
تو شاید به این نتیجه . ده که سرگرمش کنن به اونا اجازه می. هکن یه آدم عادي یا شاید خدمتکار ترحم می

تو شاید یه آشناي دیگه، یه سرگرمی دیگه . اما معنیش براي گون اینه. رسیده باشی که چیز بیشتري هست
 زده است و بعد از وارد جدید هیجان اون از تازه. اونا براش اهمیتی ندارن. کنه اونا رو مثل عروسک جمع می. باشی

و تا آخر سال ما براي . تو هیچ چی براش نیست. کنه اون سریع تو رو ول می. اش سر میره یکی دو روز حوصله
  ».کنیم همیشه ازدواج می

  .چشمان پسر گشاد شد و تور اراده محکمی در آن دید

؟ حالا او آیا واقعا براي گون ارزشی نداشت.آیا درست بودند. تور احساس کرد از این کلمات قلبش شکسته است
اما شاید تور به . رسید او به نظر واقعی می. دانست چه چیزي را باور کند او به سختی می. سردرگم شده بودند

  نتیجه اشتباه رسیده باشد؟

  ».تو دروغ میگی«: تور در نهایت گفت

  .آلتون پوزخند زد و انگشتی چاق به سمت تور گرفت و به سینه او زد

  »!کنن اونا تو رو زندانی می. کنم تا نگهبان سلطنتی رو بیارم از مقامم استفاده می. اگه دوباره نزدیکش ببینمت«

  »بر چه مبنایی؟«: تور پرسید

وقتی کارم با تهمت به تو . کنن کنم و اونا منو باور می من یکی درست می. من مقام دارم. من نیاز به مبنا ندارم«
  ».ستیکنن که تو مجرم ه تموم شد نصف پادشاهی باور می

  .تور احساس مریضی کرد. آلتون با رضایت خندید
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  ».تو شرافت نداري«. تواند این چنین پست عمل کند تور قادر نبود درك کند چگونه کسی می

  .آلتون با صدایی بلند خندید

تونی شرافتت رو  تو می. خوام بدست میارم من چیزي که می. شرافت براي احمقاست. از اول هم نداشتم«: او گفت
  ».و من گوندولین رو خواهم داشت. نگه داري
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  فصل بیست

تور به همراه ریس از دروازه طاقدار دربار پادشاه خارج شدند و به جاده ییلاقی منتهی به پادگان لژیون گام 
او در نهایت . ایستادند تا عبور کنند و تور احساس بزرگ تعلق داشت دارنگهبانان براي آنها خبر. گذاشتند

کردند تا او را  او به چند روز پیش فکر کرد زمانی که نگهبانان دنبالش می. کرد فردي خارجی نیست احساس می
  .چیز عوض شده بود چه سریع همه. بیرون بیاندازند

او پایین . کرد زد و به پایین نگاه می بالاي سرشان استوفلس چرخ می. تور صداي جیغی شنید و به بالا نگاه کرد
اما او دوباره اوج گرفت و پرواز . ده مچش را بیرون گرفت که هنوز دستکش آهنی را داشتآمد و تور هیجان ز

و  استاو حیوانی اسرارآمیز . تور در فکر بود. او بالاتر و بالاتر پرواز کرد و هرگز کاملا از دید خارج نشد. کرد
  .شد توضیح داد که به سختی می با او دارد کرد ارتباط شدیدي احساس می

برادرانش منتظر او هستند و  دانست تور می. ریس در سکوت ادامه دادند و سریع به سمت پادگان رفتند تور و
آیا حسادت خواهد بود؟ آیا آنها از این همه توجه به او عصبانی . کرد چه واکنشی دریافت خواهد کرد فکر می

د؟ یا آیا آنها در نهایت قبولش خواهند بود؟ آیا آنها او را به خاطر حمل شدن روي دره مسخره خواهند کر
  کنند؟ می

خواست به آنجا  او از این همه جنگ با بقیه لژیون خسته بود و بیشتر از همه چیز می. تور به امید آخري بود
  .تا به عنوان یکی از آنها قبول شود. تعلق داشته باشد

  .ذهن تور با چیز دیگر پر شد ،پادگان از راه دوربا دیدن 

  .گوندولین
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توانست او را از ذهنش  اما تور نمی. دانست در این باره چگونه با ریس صحبت کند چون او خواهرش است نمی تور
آلتون را بگیرد و فکر  ،فکر کردن به آن عضو خاندان سلطنتی تهدید کننده مانعتوانست  او نمی. خارج کند

خواست خطر کند و  نمی. ت داشتبخشی از او از صحبت با ریس وحش. هایش راست است کرد چقدر از حرف می
خواست  اما بخشی دیگر از او می. موجب ناراحتیش شود و دوست جدیدش را به خاطر خواهرش از دست دهد

  .نظرش را بداند

  »آلتون کیه؟«: تور با امتناع در نهایت پرسید

  »پرسی؟ آلتون؟ چرا درباره اون می«: ریس تکرار کرد

  .د که چه بگویدتور شانه بالا انداخت و مطمئن نبو

  .خوشبختانه ریس ادامه داد

» چرا؟ براي چیزي دنبالت بوده؟. سومین عموزاده پادشاه. اون یه عضو خاندان سلطنتی سطح پایین تهدیدگره«
  ».دادم گون؟ اینه؟ باید بهت هشدار می«. بعد چشمان تور باریک شد

  .تور برگشت و به ریس نگاه کرد و مشتاق بود بیشتر بشنود

  »رت چیه؟منظو«

مادرم هم این . اون مطمئنه که عروسی خواهند کرد. رفت دنبال خواهرم بود از وقتی راه می. اون یه آدم پسته«
  ».کنه فکر رو می

  »کنن؟ ازدواج می«: تور متعجب از اصرار صدایش پرسید
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  :ریس به او نگاه کرد و لبخند زد

  ».سریع بود«. خندید» خداي من خداي من تو عاشقش شدي نه؟«

  .چندان واضح نباشد امید داشتتور سرخ شد و 

تا وقتی اونا مجبور به ازدواج . این که بشن یا نه بستگی به احساس خواهرم داره«. ریس در نهایت پاسخ داد
  ».اما من شک دارم پدرم این کار رو بکنه. نکننش

  »احساسی نسبت به اون داره؟ و اون چه«. ترسید بیش از حد فضولی کرده باشد اما نیاز داشت بداند تور می

  ».من هرگز در این باره باهاش صحبت نکردم. خودت باید ازش بپرسی فکر کنم«. ریس شانه بالا انداخت

  »کنه؟ کنن تا ازدواج کنه؟ واقعا پادشاه این کار رو می اما مجبورش می«: تور اصرار کرد

  ».اما این بین اون و گون هست. کنه پدرم هر کاري بخواد می«

  .ریس برگشت و به تور نگاه کرد

  »چرا این همه سوال؟ شما در چه موردي صحبت کردید؟«

  .تور سرخ شد و مطمئن نبود چه بگوید

  ».هیچ چی«: او در نهایت گفت
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  ».رسه به نظر خیلی هیچ چی می! هیچ چی«: ریس خندید

ریس . گون به او علاقه دارد کرد که آیا تصور کرده است تر خندید و تور خجالت زده بود و فکر می ریس سخت
  .اش گذاشت خم شد و دستی محکم روي شانه

دونه چی  مطمئن باشی گون میاینه که تونم بگم  تنها چیزي که می. گوش کن دوست قدیمی«: ریس گفت
البته —مجبورش بکنه به کاري تونه کسی نمی. همیشه اینجوري بوده. خواد میگیره و اون چیزي که می. خواد می

  »پس نگران نباش اگه تو رو انتخاب کنه اعتماد داشته باش که بهت میگه باشه؟—کسینه هر 

  .کرد احساس بهتري داشت تور سرش را به نشانه تایید تکان داد و مثل همیشه که با تور صحبت می

در دروازه  او از این که چند پسر دیگر. هاي بزرگ پادگاه لژیون را در برابرش دید او به بالا نگاه کرد و دروازه
منتظر آنها بودند و از لبخند آنان حتی متعجبتر شد و از دیدنش فریاد شادي  انگار. ایستاده بودند متعجب شد

وقتی با . هاي تور را گرفتند و بازویشان را دور او انداختند و او را به داخل بردند آمدند و شانه پیشآنها . سر دادند
  .زده بود ور شگفتاین پذیرش خوشبینانه داخل برده شد ت

  »اون طرف چجوریه؟. درباره دره به ما بگو«: یکی پرسید

  »موجود چطوري بود؟ اونی که کشتی؟« :یکی دیگر پرسید

  ».ارك کشت. من نکشتم«: تور اعتراض کرد

  ».من شنیدم تو زندگی الدن رو نجات دادي«: یکی گفت

  ».قعیبدون اسلحه وا. من شنیدم تو مستقیما به موجود حمله کردي«
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ها گمشده  برادر مدت انگارو بقیه پسران شادي کردند و او را بردند » !تو حالا یکی از ما هستی«: یکی فریاد زد
  .است

شد شاید آنان واقعیت را  شنید بیشتر متوجه می هاي آنان را می هر چه بیشتر حرف. کرد تور به سختی باور می
ها او احساس  براي اولین بار بعد از مدت. ر این باره فکر نکرده بوداو هرگز د. شاید او واقعا شجاع بود. گویند می

او احساس آزاد . ها تعلق دارد کرد به این بچه بیشتر از همه حالا او احساس می. خوبی نسبت به خودش داشت
  .کرد اش می شدن تنش از شانه

ن همراه با چند دوجین سیلور تور به داخل زمین آموزش اصلی برده شد و در برابرش چند دوجین اعضاي لژیو
  .آمدند و دستی به پشتش زدند پیشآنها همه . آنها هم از دیدنش ابراز خوشحالی کردند. قرار داشت

  .دانست چگونه واکنش نشان دهد او به سختی می. زده بود تور شگفت

یزي جز اهانت تور خودش را آماده کرد و کولک هرگز و هیچوقت چ. و بقیه آرام شدند قدمی پیش آمدکولک 
با این که هنوز قادر نبود لبخند بزند . اما حالا در تعجب تور او با حالتی دیگر به پایین نگاه کرد. براي تور نداشت

  .توانست قسم بخورد چیزي مانند تحسین در چشمانش دید و تور می. اما اخم هم نکرده بود

  .به سینه تور زد را سوزن کوچک شاهین سیاهو  پیش آمدکولک 

در نهایت یکی از آنها . او پذیرفته شده بود. نشان لژیون. توانست باور کند تور به پایین نگاه کرد و به سختی می
  .بود

  ».گیم آمد می ما در لژیون به تو خوش. تورگرین از استان جنوبی پادشاهی غربی«: کولک موقرانه گفت

  .کشیدند او انداختند و این طرف و آن طرف میپسران فریادي زدند و همه هجوم آوردند و بازویشان را دور 
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خواست از این لحظه لذت  او فقط می. او تلاش کرد که درك نکند. توانست همه چیز را درك کند تور حتی نمی
  .حالا در نهایت جایی بود که به آن تعلق داشت. ببرد

  .کولک برگشت و با پسران دیگر روبرو شد

. دیگه چنگک و برق انداختن و فضولات اسب نیست. امروز روز خاصیه.. اشینها آروم ب خوب بچه«: او دستور داد
  ».امروز روز اسلحه است. حالا زمان آموزش واقعیه

پسران با هیجان فریاد زدند و کولک به سمت زمین آموزش به سمت ساختمان بلوطی گرد بزرگ با درهاي برونز 
ریس کنارش بود و اوکانر هم رسید و به . ی در هوا نزدیک شدندتور همراه با گروه رفت و آنها با هیجان. براق رفت

  .آنها پیوست

دفعه بعد اول بزار من «. اش گذاشت دستی روي شانه» .کردم دیگه زنده ببینمت فکر نمی«: اوکانر با خنده گفت
  »باشه؟. بیدار بشم

  .تور لبخند زد

هاي آهنی روي در بودند و محل حضوري  یلهم» اون ساختمان چیه؟«: وقتی نزدیکتر شدند تور از ریس پرسید
  .اثرگذار داشت

هر چند وقت یکبار به ما اجازه میدن نگاه . دارن ها رو نگه می جایی که همه اسلحه. محل اسلحه«: ریس پاسخ داد
  ».خوان بدن بستگی به درسی داره که به ما می. کنیم یا حتی با بعضیاشون آموزش ببینیم

تور خودش را آماده کرد و انتظار تهدید . آید منقبض شد ید که به سمت آنها میشکم تور وقتی الدن را د
  .اما این بار در شگفتی تور الدن نگاه تشکر داشت—داشت

  ».من باید ازت تشکر کنم که جونم رو نجات دادي«: او به پایین نگاه کرد و متواضع گفت
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  .او هرگز چنین انتظاري از او نداشت: تور گیج شده بود

  »دوستیم؟. من در موردت اشتباه کرده بودم«: دن اضافه کردال

  .او دستی بیرون گرفت

  .اي نبود و با خوشحالی دستش را بیرون گرفت و دست داد تور کینه

  ».دوست«: تور گفت

  ».من به تو یکی مدیونم. کنم من همیشه ازت حمایت می. گیرم من این کلمه رو سبک نمی«: الدن گفت

  .گشت و به سمت جمعیت رفتبا این کار او بر

  .او از این که چقدر سریع همه چیز عوض شده بود شگفت زده شد. داد چه معنی می دانست تور به سختی می

  ».شاید سالم باشه آخرش. فکر کنم کاملا مورمورکننده نیست«: اوکانر گفت

او به آرامی راه . تاثیر قرار گرفتخانه رسیدند و درهاي بزرگ باز شدند و تور در هنگام ورود تحت  آنها به اسلحه
صدها . چیز داشت کرد و سعی در فهمیدن همه وار را بررسی می رفت و گردنش را کج کرده بود و محل دایره می

ها با خوشحالی داخل  بقیه بچه. داد و از دیوار آویزان بودند اسلحه آنجا بود که بعضی از آنها را تشخیص نمی
تور از آنها پیروي کرد و احساسی . کردند یدند و آنها را برداشتند و امتحان میها دو شدند و به طرف اسلحه

  .فروشی داشت اي در شیرینی همانند بچه

بزرگ و به . او به سمت تبر زین بزرگی رفت و دست چوبی آن را با دو دست تکان داد و وزنش را احساس کرد
  .او در این فکر بود که آیا کسی را در جنگ کشته استتیغه رفته بود و ترك داشت و . کاري شده بود خوبی روغن
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او . آن را زمین گذاشت و گرزي را برداشت و توپ فلزي میخداري با دسته کوچکی با زنجیري بلند متصل بود
در کنارش ریس تبر جنگی را تکان . دسته چوبی میخدار را امتحان کرد و نیزه آهنی در انتهاي زنجیر قرار داشت

  .زد کرد و به دشمن فرضی در هوا ضربه می کنار او اوکانر وزن نیزه بلندي را آزمایش میداد و در  می

  .و همه برگشتند» !گوش کنید«: کولک فریاد زد

هایی میشه  تونه به من بگه از چه سلاح کسی می. گیریم که در فاصله دور با دشمن بجنگیم امروز ما یاد می«
  »ی قدمی رو بکشه؟تونه یه نفر در س استفاده کرد؟ چی می

  ».تیر و کمان«: کسی فریاد زد

  »دیگه چی؟. بله«: کولک فریاد زد

  »!نیزه«: کسی فریاد زد

  ».بزارین بشنویم. دیگه چی؟ بیشتر از اینا هست«

  ».تیرکمان«: تور اضافه کرد

  »دیگه چی؟«

  .رسید اي به ذهنش نمی تور در ذهنش جستجو کرد اما گزینه

  ».تابیچاقوي پر«: ریس فریاد زد

  »دیگه چی؟«
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  .کسی ایده دیگري نداشت. پسران دیگر امتناع کردند

تونه پرتاب  نیزه دسته چوبی هم می. کمان صلیبی. تبر پرتابی. هاي پرتابی هم هست چکش«: کولک فریاد زد
  ».همینطور شمشیر. بشه

  .دادند نگاه کرد کولک در اتاق قدم زد و چهره پسران که همه با توجه گوش می

یه قهرمان  ،من یه مردي به بزرگی گاو. یه سنگ ساده از زمین بهترین دوست شماست. همه اونا نیست این«
فهمن که زره هم به عنوان  سربازا معمولا نمی. دیدم که از ضربه سنگ یه سرباز زیرك کشته شده رو جنگ

تونه چند  می. پرتاب بشهدستکش آهنی میشه بیرون بیاد و به سمت صورت دشمن  .تونه استفاده بشه اسلحه می
  ».تونه پرتاب بشه زره شما هم می. در اون لحظه بکشیتش. قدم عقب ببرتش

  .کولک نفسی گرفت

شما باید . مهمه که وقتی یاد میگیرین بجنگین فقط جنگیدن در فاصله نزدیک بین شما و حریفتون یاد نگیرید«
یه جنگجوي خوب در . جنگن م در سه قدم میبیشتر مرد. جنگ خودتون رو به فاصله خیلی بیشتري بکشونین

  »جنگه فهمیدین؟ سی قدم می

  »!بله قربان«: صدایی هماهنگ آمد

هر کدوم یکی . بینین بردارین اتاقو بگردین و هر سلاح پرتابی که می. امروز توانایی پرتابتون رو بهتر کنید. خوب«
  »!حالا حرکت کنید. بردارین و در سی ثانیه بیرون برین

هاي  او توسط بقیه بچه. به حرکت افتاد و تور به سمت دیوار دوید و به دنبال چیزي براي برداشتن بوداتاق 
تبر پرتابی . شد تا این که شی مورد نظرش را دید و آن را برداشت خورد و کنار زده می هیجان زده تنه می

با بقیه بچه ها در محوطه قرار  اوکانر خنجري برداشت و ریس یک شمشیر و هر سه بیرون رفتند و. کوچکی بود
  .گرفتند
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  .که در آنجا چند دوجین سپر قرار داشت آنها به دنبال کولک تا آخر محوطه رفت

  .هایشان در انتظار کولک بودند تمام پسران همراه با اسلحه

ون هدف ها ت و به سمت اون سپرها با اسلحه. شما اینجا وایمیستید«: او به خطی خاکی اشاره کرد و فریاد زد
. کنید می ناي که مال خودتون نیست بر میدارید و پرتابشو شما بعد به سمت سپرها میرین و اسلحه. گیرید می

براي اونایی که به سپر نزنن باید یه دور . همیشه به سمت سپر هدف بگیرید. هرگز یه اسلحه انتخاب نکنید
  »!شروع. محوطه رو بدون

ها به سمت سپر کردند که  ط خاکی ایستادند و شروع به پرتاب اسلحهپسران در یک خط شانه به شانه پشت خ
پسر کناریش عقب رفت و نیزه را انداخت و با یک فاصله . تور در یک خط با آنها بود. باید سی یارد دورتر باشد

  .کوچک خطا رفت

دوید و زره فلزي در همین موقع عضوي از افراد پادشاه کنارش . پسر برگشت و شروع به دویدن در محوطه کرد
  .هایش گذاشت و او را کند کرد سنگین روي دوش

  »!با اون بدو پسر«: او دستور داد

  .ریخت و در گرما به دویدن ادامه داد پسر کند شد و عرق می

او چشمانش را بست و . او به عقب خم شد و تمرکز کرد و تبر پرتابیش را عقب کشید و پرتاب کرد. تور خطا نزد
او به سختی توانست . ورد که در سپر چرمی قرار گرفت مطمئن شدهدف بخورد و از صداي برخ به امید داشت

اطرافش خطا زدند و شروع به  چند پسر. این کار را انجام دهد و به گوشه پایین خورد اما بالاخره برخورد کرد
  .به سمت سپر رفتند و اسلحه جدید برداشتندند دآنهایی که به هدف ز. ندددویدن کر

  . و بلندي پیدا کرد که بیرون آورد و به عقب به سمت خط پرتاب رفت باریکتور به سپرها رسید و خنجر پرتابی 
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او عرق . ها به پرتاب ادامه دادند تا بازوي تور در حال کشتنش بود و چندین دور خود او دویده بود آنها ساعت
بود که انواع سلاح پرتاب کنند و به وزن و  تمرین جالبی. ریخت و همه در کنارش این وضعیت را داشتند می

. شود بهتر شده است و با هر پرتاب بهتر می کرد احساس میتور . هاي مختلف عادت کنند ها و تیغه احساس دسته
تنها چند دوجین پسر روبروي سپرها ایستاده بودند و بیشتر آنها . اما هنوز گرما اثرگذار بود و او خسته شده بود

هاي مختلف به هدف زد و دویدن دور محوطه و  خیلی سخت بود که این همه بار با اسلحه. بودند در حال دویدن
کرد دیگر  احساس می. کرد دیگر قادر به ادامه باشد زد و فکر نمی تور نفس نفس می. کردند گرما دقت را بدتر می

  .آمد پیشدر حال افتادن است ناگهان کولک 

  »!کافیه«: او فریاد زد

زدند و کتهاي زره  نفس می آنها آنجا دراز کشیده بودند و نفس. دور خود برگشتند و روي چمن افتادند پسران از
افراد . ریخت تور هم روي چمن نشست و بازویش خسته بود و عرق می. آوردند فلزي را که بر تن داشتند در می

  .پادشاه با سطل آب به سمتشان آمدند و روي چمن گذاشتند

تور نوشید و . ی را گرفت و از آن نوشید و آن را به اوکانر داد و او هم نوشید و به تور دادریس خم شد و یک
  .کشید و آن را به تور داد او به سختی نفس می. انگیز بود آب شگفت. چکید اش می نوشید و آب از چانه و سینه

  »تونه ادامه داشته باشه؟ این چقدر می«: او پرسید

تور از . تور برگشت و الدن را دید که کنار او نشسته بود» .که در تلاشن ما رو بکشن خورم قسم می«: صدایی آمد
عجیب بود که چنین تغییر رفتاري را . خواهد دوست شود زده بود و فهمید که الدن واقعا می دیدنش آنجا شگفت

  .ببیند

همونطور که . زنین ز به هدف نمیحالا بیشتر شما آخر رو! پسرا«: ک به آرامی بین آنها حرکت کرد و فریاد زدلکو
در طول جنگ شما تازه نفس . این نکته این کاره. بینین وقتی خسته هستین به هدف زدن سخت میشه می

و  .بخصوص اگه به قلعه حمله بکنید. کنه ها چند روز ادامه پیدا می بعضی جنگ. شما خسته خواهید بود. نیستید
شید هر اسلحه که  معمولا شما مجبور می. باید دقیقتر پرتاب کنید اون وقتی که بیشتر از همیشه خسته هستید
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شما باید در هر اسلحه متخصص باشید و هر حالت خستگی رو بتونید تحمل . دم دستتون هست پرتاب کنید
  »کنید فهمیدید؟

  »!بله قربان«: آنها فریاد زدند

با  به نظر شما. زنید تبر یا چکش به هدف نمیتونید پرتاب کنید و همون نفر با  بعضی از شما چاقو یا نیزه می«
  »مونید؟ اسلحه زنده می نوع پرتاب کردن یه

  »!نه قربان«

  »این فقط یه بازیه؟ به نظرتون«

  »!نه قربان«

  .اند که به نظر خوب صاف ننشسته لگد زد کولک تظاهر کرد و بین پسرها رفت و به پشت آنهایی

  »!دوباره بلند شید. کردیدشما به اندازه کافی استراحت «: او گفت

  .تور همراه با بقیه بلند شد و پاهایش خسته بودند و مطمئن نبود که چقدر قادر به ایستادن است

تونه این کار رو  کنید اما دشمنتون هم می شما پرتاب می. دو طرف در جنگ از فاصله هست«: کولک ادامه داد
شما باید یاد بگیرد که چطوري در سی قدم از . هم نیستید ممکنه سی قدم دورتر در امان نباشه اما شما. بکنه

  »فهمیدید؟. خودتون حفاظت کنید

  »!بله قربان«
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هشیار و سریع باشید و بتونید جا خالی بدید و بلغزید  نبراي حفاظت خودتون از یه شی پرتابی نه تنها نیاز داری«
  ».باید بتونید با سپر بزرگ از خودتون حفاظت کنید

  .تقریبا دوبرابر اندازه او بود. زده شد تور شگفت. کرد و سرباز زره بزرگ و سنگینی آورد کولک اشاره

  »کسی داوطلب هست؟«: کولک پرسید

  .گروه پسران مردد و ساکت بودند و بدون فکر تور در یک لحظه دستش را بالا برد

  .دوید سمت روبروکولک سرش را به نشانه تایید تکان داد و تور به 

. من روحیه تو رو دوست دارم پسر. حداقل یکی به اندازه کافی احمق هست که داوطلب بشه. خوبه«: کولک گفت
  ».تصمیم احمقانه ولی خوب

او آن را با یک دست . بزرگ را داد سپرتور شروع به فکر کرد که تصمیم اشتباهی گرفته است و کولک به او 
  .توانست آن را بلند کند سختی می او به. گرفت اما باورکردنی نبود که چقدر سنگین است

این پنجاه . بدون آسیب. تور ماموریت تو دویدن از این طرف محوطه به طرف دیگه هست«: کولک به تور گفت
میفهمی؟ اگه از زره استفاده نکنی تا . اسلحه واقعی. بینی؟ اونا قراره اسلحه به سمتت پرتاب کنن نفر روبروتو می

  ».میري این که به طرف دیگه برسی میاز خودت حفاظت کنی قبل از 

  .جمعیت پسران ساکت شدند. تور ناباورانه خیره شد

و تو مطمئن هستی که . زندگی و مرگه. جنگ جدیه. این خیلی جدیه. این بازي نیست«: کولک ادامه داد
  »خواي داوطلب بشی؟ می
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او به . ده بود که چیز دیگري بگویدتور سرش را به نشانه تایید تکان داد و بیش از اندازه از وحشت خشکش ز
  .نه در برابر بقیه تصمیمش را عوض کند و توانست در این لحظه سختی می

  ».خوبه«

  .رفت و بوقی به صدا در آورد پیشکولک به ملازم اشاره کرد و 

  »!بدو«: کولک فریاد زد

حین احساس کرد صداي آن را با تمام توان نگه داشت و در همین . تور زره سنگین را با دو دست گرفت
به سپر نفوذ نکرد اما شوك . حتما چکش فلزي بود. اش را تکان داد برخوردي آمد که شدت ضربه جمجمه

  .او تقریبا زره را انداخت اما خودش را مجبور کرد نگهش دارد و ادامه داد. وحشتناکی در سیستمش ایجاد کرد

کردند و او  ها به سمتش حرکت می ها و پرتابه اسلحه. دتور شروع به دویدن کرد و هر چه سریعتر با نیزه دوی
و در حین دویدن او یاد گرفت . زره خط زندگیش بود. خودش را به بهترین شکل ممکن در زره جمع کرده بود

  .که چطور داخلش بماند

دیگري به  شی سنگین. تیري از کنارش رد شد و با یک اینچ از او عبور کرد و او چانه خود را خیلی عقبتر کشید
با تلاشی . اما تور بلند شد و به دویدن ادامه داد. زره برخورد کرد و او را چند قدم عقب انداخت و زمین خورد

  .زنان در نهایت از محوطه عبور کرد و نفس زیاد

  »!تسلیم شو«: کولک فریاد زد

آیا قادر به نگه  دانست ت نمیاو خیلی سپاسگذار بود که به طرف دیگر رسیده اس. ریزان انداخت تور زره را عرق
  .براي چند لحظه هم خواهد بود یا نه سپرداشتن 
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کرد که چگونه زنده مانده  او فکر می. آمیزي داشتند تور به سمت بقیه رفت که خیلی از آنها به او نگاه تحسین
  .است

  ».خوب بود«: ریس به او زمزمه کرد

  »داوطلب دیگه هست؟«: کولک فریاد زد

  .خواست امتحان کند مشخصا بعد از دیدن تور کس دیگري نمی. ها حاکم بودسکوت بین پسر

اما حالا که تمام . شد یا نه او مطمئن نبود که اگر از جزئیات اطلاع داشت داوطلب می. تور احساس غرور داشت
  .شده بود احساس خوشحالی از انجام این کار داشت

  »!40سادن! تو«: انگشتش را به سمت کسی گرفت» .نمک پس من شما رو داوطلب می. خوب«: کولک فریاد زد

  .دسیر زده به نظر می آمد و وحشت پیشپسري بزرگتر و لاغر 

  »من؟«: دن با صدایی شکسته گفتاس

  .پسران دیگر به او خندیدند

  »کس دیگه هم هست؟ مگه غیر از تو«: کولک گفت

  ».دم این کار رو نکنم من متاسفم قربان اما ترجیح می«

40 Saden
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  .زده در لژیون پیچید وحشتفریادي 

  .و به او نزدیک شد پیش رفتکولک 

  ».تو هر کاري بهت بگن انجام میدي. دي تو هر کاري دلت بخواد انجام نمی«: کولک غرید

  .رسید زده به نظر می سادن آنجا خشکش زده بود و تا مرگ وحشت

  ».اون نباید اینجا باشه« : ریس به تور زمزمه کرد

  »منظورت چیه؟«: نگاه کرد تور برگشت و به او

. اون جنگجو نیست. خواد که اینجا باشه اما خودش نمی. اون از یه خانواده اشرافی اومده و اونا اینجا فرستادنش«
  ».خوان بیرون بره من فکر کنم می. من فکر کنم در تلاشن که بشکننش. دونه کولک اینو می

  ».تونم قربان اما نمی من متاسفم«: رسید و گفت زده می سادن به نظر وحشت

  .کولک قرمز شد و به جلو یورش برد تا در چند اینچی صورتش ایستاد

تو باید دور این محوطه . از حالا میدوي. دم خانوادت کی هستن من اهمیت نمی. من بهت یه کار دادم پسر«
  »فهمی؟ می. و تا وقتی که براي این سپر داوطلب نشدي برنگرد. بدوي تا بیافتی

  .رسید و سرش را به نشانه تایید تکان داد ه نظر در حال گریه میسادن ب

تور . سرباز دیگري آمد و زره فلزي روي سادن انداخت و بعد دومی رسید و زره فلزي دیگري روي او انداخت
  .توانست راه برود او به سختی با یکی از آنها می. کند توانست بفهمد او چگونه وزن آن را تحمل می نمی
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پرتاب شد و دویدن طولانی و آهسته خود  روبروه عقب خم شد و لگد محکمی به پشت سادن زد و او به کولک ب
توانست  همانطور که او در حال تلوتلو خوردن بود نمی. تور احساس بدي براي او داشت. کرد شروع دور محوطهرا 

  .بفهمد که آیا پسر در لژیون زنده باقی خواهد ماند یا نه

ه صدا در آمد و تور گروهی از مردان پادشاه به همراه چند دوچین سیلور با نیزه بلند و ناگهان بوقی ب
  .لژیون ایستادند در برابرآنها . کلاهخودهاي پردار دید

  »!به افتخار روز ازدواج دختر پادشاه و به افتخار نقطه تعادل تابستان پادشاه بقیه امروز رو روز شکار اعلام کردن«

در  همه با هم شروع به دویدن کردند و به دنبال اسبان رفتند و. ف تور با شادي فریاد زدندتمام پسران اطرا
  .محوطه پیش آمدند

  »چه اتفاقی افتاد؟«: تور از ریس وقتی مثل بقیه شروع به دویدن کرد پرسید

  .ریس لبخند بزرگی روي صورتش داشت

»!یمر ما شکار می! ما امروز تعطیل شدیم. هدیه خداست«: او گفت
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  فصل بیست و یک

در کنارش ریس، اوکانر و الدن . رفت تور نیزه شکار به دست داشت و  همراه با بقیه از مسیر جنگل پایین می
پیش  سبک هاي زرهدر برابرشان صد سیلور سوار بر اسب با . همراه با حداقل پنجاه عضو دیگر لژیون بودند

در میان آنها ملازمین و سلحشوران . و کمان بر پشتشان داشتند بعضی نیزه کوتاه و بیشتر آنها تیر. رفتند می
  .دویدند پیاده می

زده روي صورتش  رسید و لبخندي هیجان گیل مثل همیشه به نظر عظیم و مغرور می در برابر همه شاه مک
چند دوجین . تور از دیدن حتی گودفري متعجب شد. رفتند در کنارش کندریک و گرت پیش می. داشت
. زدند دویدند و تعدادي از آنها به عقب خم شده بودند و بوقهایی از جنس عاج بلند می ار در میان آنها میخدمتک

. ها برسانند کشیدند که در تلاش بودند تا خود را به اسب هاي در حال پارس را به دنبال خود می سگ ،بقیه
ی تقسیم شدند و تور به سختی رفت و آنها در هر سمت گروه بزرگ در جنگل پیش می. آشوب کاملی بود

  .روند و یا کدام گروه را دنبال کند دانست به کجا می می

  .تور خودش را به کنار ریس رساند. تور و بقیه تصمیم گرفتند مسیر او را دنبال کنند. ارك نزدیک بود

  »کجا میریم؟«: در حالی که نفسش بند آمده بود از ریس پرسید

  ».خوان به اندازه چندین روز طعمه پیدا کنن مردان شاه می. نگلعمیقا داخل ج«: ریس پاسخ داد

  »چرا بعضی از سیلور سوار هستن ولی یه تعداد پیاده؟«: اوکانر از ریس پرسید

اونایی . کنن اونا از تیر و کمان استفاده می. کشن میرو مثل مرغ و گوزن اونایی که سوار هستن شکاراي آسون«
  ».زرد مثل گراز دم. ي خطرناك هستنکه پیاده هستن دنبال شکارا
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موجود خطرناك و . او بزرگ شدن یکی از آنها را دیده بود. زده و هم نگران بود تور از اسم حیوان هم هیجان
  .کرد کثیفی بود که با کوچکترین تحریک، انسان را پاره پاره می

جوانترها . بال گوزن و پرندگان میرنمونن و دن جنگویان پیرتر رو اسب می«: ارك با نگاه به پایین اضافه کرد
  ».البته براي این کار باید وضعیت جسمی خوبی داشته باشید. مونن و دنبال بازي بزرگتر میرن پیاده می

که به همین علت به شما پسرا اجازه دادیم به این شکار «: دوید و فریاد زد کولک همراه با بقیه نه چندان دور می
همینطور که پیش . در طول شکار باید پیاده باشین و همگام با اسبا پیش برین. زشهاینم براي شما آمو. بیاین

هاي کوچیک تقسیم میشین و هر کدوم از مسیر خودتون میرین تا حیوون خودتون رو شکار  میریم به دسته
ت این خصوصیاتی هس. جنگین و تا مرگ باهاش می—کنید رو پیدا می سشما شریرترین حیوون در دستر. کنید

  ».حالا برین. بنیه، نترسی و عقب نکشیدن از حریف هر چقدر بزرگ یا بدطینت باشه: کنه که شما رو سرباز می

دانست از کدام  او به سختی می. هاي در حال عبور از جنگل برسد تور همانند برادرانش سریعتر دوید تا به اسب
  .آید پیش نمی راه برود اما متوجه شد اگر نزدیک ریس و اوکانر بماند مشکلی

  »!سریع ،یه تیر«: ارك فریاد زد

ارك آن را روي کمانش . برداشت و به او داد نتور فعال شد تا به کنار اسب ارك رسید و تیري از تیردان کنار زی
  .حرکت به چیزي در جنگل هدفگیري کرد گذاشت و سواریش را آرام کرد و بی

  »!سگها«: ارك فریاد زد

اي بزرگ  با کمال تعجب تور پرنده. ها رفت ی در حال پارس رها کرد که به داخل بوتهسگ ،یکی از ملازمان شاه
  .پرواز کرد و در همین حین ارك تیر را رها کرد

  .زده بود تور از چگونگی پیدا کردن آن توسط ارك شگفت. تیري دقیق بود که به گردن پرنده خورد و مرده افتاد
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  »!پرنده«: ارك فریاد زد

آن را از زین . رنده مرده را که از گردنش خون میریخت و گرم بود برداشت و به سمت ارك آوردتور دوید و پ
  .ارك آویزان کرد و در طول سواریش همانجا بود

فرستادند و آنها را  پرنده را بیرون می. هاي بسیاري بر پشت اسب همین کار را کردند در تمام اطراف تور شوالیه
تور به . بعضی نیزه. کردند بیشتر آنها از تیر استفاده می. داشتند شان آنها را برمیزدند و سلحشوران با تیر می

ضربه دقیقی بود که به . کندریک نگاه کرد که نیزه خود را عقب گرفت و با هدفگیري به سمت گوزنی انداخت
  .گردن گوزن خورد و افتاد

آوردند براي غذاي چندین روز  ردشان که بخانه میاو میزان دست. زده بود ها شگفت وفور بازي در این جنگل تور از
  .دربار شاه کافی بود

شنیدن . و به سختی از لگدمال شدن زیر پاي مردان شاه خودداري کرد» قبلا شکار رفتی؟«: تور از ریس پرسید
  .دها، فریاد مردان، خنده و پیروزي در حین از پا در آوردن حیوانات سخت بو با همه پارس سگان، صداي بوق

  .اي پرید و به دویدن ادامه داد از کنده. ریس لبخند بزرگی روي صورتش داشت

با —انگیزیه چیز هیجان. اونا تا یه سن خاص به ما اجازه نمیدن شکار بریم. اما فقط به خاطر پدرم! دفعات زیاد«
  ».افراد زیادي در دنبال کردن گراز کشته شدن. رن این که خیلیا سالم ازش در نمی

قبلا اجازه نداده بودن که با . من همیشه پشت اسب بودم«: زد و اضافه کرد ر حین دویدن نفس نفس میریس د
  »!اولین باره. لژیون پیاده بمونم و گراز شکار کنم

بوقی دیگر به صدا . شد جنگل ناگهان با چندین مسیر پیش رویشان تغییر کرد و به چند دوجین راه تقسیم می
  .تر تقسیم شدند هاي کوچک گروه در آمد و گروه بزرگ به
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آنها همه به راه باریک با پیچ . با تقسیم شدن آنها تور نزدیک ارك باقی ماند و ریس و اوکانر هم به آنها پیوستند
گروه کوچک آنها شامل . تور نیزه خود را چسبیده بود و از نهري پرید. آنها دویدند و دویدند. ن رفتندییتند به پا

وقتی تور به . شدند ار بر اسب، تور، ریس، اوکانر و الدن پیاده بود که جمعا شش نفر میارك و کندریک سو
آنها بزرگ و چهارشانه . پشتش نگاه کرد دو عضو دیگر لژیون را در حال دویدن پشتشان دید که به آنها پیوستند

ر از تور به نظر آنها چند سال بزرگت. با موهاي شنی مواج افتاده روي چشمشان و لبخندي بزرگ بودند
  .رسیدند و به نظر دوقلوهاي همسان هستند می

  ».هستم 41من کونوال«: یکی از آنها به تور گفت

  ».42و من کونون«

  »!دوقلو«: کونون اضافه کرد

  ».امیدوارم که ناراحت نشین با شما اومدیم«: کونوال به تور گفت

او خوشحال بود که اعضاي جدید به خصوص با  .دتور با وجود دیدن آنها در لژیون، هرگز ملاقاتشان نکرده بو
  .رفتار دوستانه را ببیند

  ».از ملاقات شما خوشحالم«: تور فریاد زد

  ».کنن دستاي بیشتر کمک می«: ریس هم گفت

  ».من شنیدم که گرازهاي این جنگل خیلی بزرگن«: کونوال اشاره کرد

41 Conval

42 Conven
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  ».و مرگبار«: کونون جواب داد

او متوجه نگاه آنها به نیزه کوتاهش . لوها نگاه کرد که سه برابر نیزه او بودند و تعجب کردتور به دو نیزه بلند دو ق
  .شد

  ».اون نیزه به اندازه کافی بلند نیست«: کونوال گفت

  ».تو نیاز به یه چیز بلندتر داري. این گرازها دندوناي بلندي دارن«: کونون گفت

  .و تلاش کرد آن را به او بدهد به کنار تور دوید» .مال منو بگیر«: الدن گفت

  ».کنی اون وقت خودت از چی استفاده می. تونم مال تو رو بگیرم نمی«: تور گفت

  ».مشکلی پیش نمیاد«. الدن شانه بالا انداخت

  .تور از این بخشندگی تحت تاثیر قرار گرفت و از تفاوت دوستیشان در تعجب بود

  ».یکی از مال منو وردار«: صدایی فرمان داد

  .کرد و دو نیزه بلند آنجا بود تور به بالا نگاه کرد و ارك را در کنارش دید که به زین اشاره می

سنگینتر و براي دویدن . داشتن آن نیزه سپاسگذار بوداز تور دست دراز کرد و نیزه بلندي از زین برداشت و 
اما . ا نیزه بلند داشتاپذیري بن احساس امنیت بیشتري از همراهی این مردان و احساس شکستعجیب بود اما 

  .دانست در انتظار چه چیزي باید باشد او قبلا گراز شکار نکرده بود و نمی. کرد هنوز خیلی احساس تنش می
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. اسبشان را متوقف کردند ریکسوخت و جنگل به محوطه بازي رسید و سپاسگذارانه ارك و کند هایش می ریه
. آنها هر هشت نفر در محوطه باز جنگل ایستادند. ف داده شده استتور فرض کرد که به همه آنها اجازه توق

. اسبان نفس نفس زدند اما ساکت بودند. شدند زدند و ارك و کندریک از اسبشان پیاده می پسران نفس نفس می
با از بین رفتن صداي صدها مرد دیگر در . رسید باد در حال وزش میان درختان بود تنها صدایی که به گوش می

  .ال دویدن، تور متوجه شد که آنها خیلی دورتر از بقیه هستندح

  .آنجا ایستاد و به محوطه باز نگاه کرد ركا

  »تو دیدي؟. من علامت حیوونی رو ندیدم«: تور به ریس گفت

  .ریس سرش را تکان داد

. کنه رو تماشا میبعضی وقتا شما . ده همیشه خودشو نشون نمی. بازیه گراز حیوان حقه«: ارك به جلو آمد و گفت
  ».همیشه مراقب باشید. ممکنه صبر کنه تا شما حواستون پرت بشه و بعد حمله کنه

  »!مراقب باشید«: اوکانر فریاد زد

. تور با فکر حمله گراز حرکت کرد. تور برگشت و ناگهان حیوان بزرگی با سر و صداي زیادي وارد محوطه شد
آنگاه . به هدف نخورد و حیوان در هوا پرواز کرد. به سمت آن انداختاي  اوکانر فریاد زد و ریس برگشت و نیزه

  .تور متوجه بوقلمونی شد که به داخل جنگل رفت

اش  اوکانر سرخ شد و ریس دستی اطمینان بخش روي شانه. آنها همه خندیدند و تنش بین آنها کاهش پیدا کرد
  .گذاشت

  ».نگران نباش دوست من«: او گفت

  .برگشتزده  اوکانر خجالت
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. تنها چیزي که در انتهاي این مسیر هست مرغه. ما مسیر بدي انتخاب کردیم. گرازي اینجا نیست«: الدن گفت
  ».گردیم ما دست خالی برمی

  ».من شنیدم جنگ با گراز مرگ و زندگیه. شاید بد نباشه«: کونوال گفت

تور از صورت آنها متوجه شد  .ندکرد می نگاه جنگل کندریک و همینطور ارك آنجا ایستاده بودند و به آرامی به
  .او از تجربه و هوشیاریشان متوجه آمادگیشان شد. چیزي آن بیرون وجود دارد

ما راه برگشت رو پیدا . اگه ادامه بدیم جنگل بدون علامته. خوب مسیر اینجا تموم میشه«: ریس گفت
  ».کنیم نمی

  ».اما اگه برگردیم شکار تموم میشه«: اوکانر گفت

  »اگه دست خالی برگردیم چی میشه؟ بدون گراز؟«: ر پرسیدتو

  ».مایه خنده بقیه میشیم«: الدن گفت

  ».در حقیقت بعیدتره که یکی پیدا کنیم. کنن همه گراز پیدا نمی. نه نمیشیم«: ریس گفت

ه شد که تور ناگهان متوج. کرد کشید و به جنگل نگاه می گروه آنها در سکوت ایستاده بود و به سختی نفس می
او به . کرد او در تمام طول شکار نگه داشته بود و حالا در مثانه احساس درد می. او بیش از حد آب نوشیده است

  .سختی قادر به کنترل خودش بود

  .و شروع به حرکت به جنگل کرد» .ببخشید«: او گفت

  »کجا میري؟«: ارك محتاط پرسید
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  ».گردم زود بر می. میرم خودمو راحت کنم«

  ».زیاد دور نرو«: محتاطانه گفت ارك

  .تور خودآگاهانه به سمت جنگل رفت و بیست قدم از بقیه دور شد تا محلی خارج از دید پیدا کرد

دانست انسان  دانست و فقط می بلند و متفاوت بود و می. اي را شنید وقتی کارش تمام شد ناگهان شکستن شاخه
  .آن صدا را ایجاد نکرده است

در برابرش شاید ده قدم دورتر محوطه خالی دیگري بود و . رگشت و مو بر پشت گردنش سیخ شداو به آرامی ب
و حیوانی کوچک که او  خورد و آنجا در پاي صخره حرکت به چشم می. شد اي در مرکزش دیده می صخره

  .داد تشخیص نمی

حیوان هر . بدون فکر جلو رفت. کند تور آنجا ایستاد و در این فکر بود که آیا پیش بقیه برگردد یا به آنجا نگاه
  .داد و در صورت برگشت ممکن بود دیگر آنجا نباشد چه که بود آن را از دست نمی

او . تر شد و فضاي کمتري براي حرکت وجود داشت تور نزدیکتر شد و موهایش کاملا سیخ بودند و جنگل کلفت
وقتی . در نهایت به محوطه رسید. تابید تندي می هاي خورشید در زاویه. به سختی در بین جنگل انبوه دید داشت

او از منظره مقابلش در محوطه و زیر نور . نزدیک شد فشار بر نیزه را کم کرد و آن را به سمت باسنش پایین آورد
  .خورشید عقب رفت

نگاه  کرد با آنجا نشسته بود و ناله می. آنجا در حال حرکت بین چمن کنار صخره توله پلنگ وحشی کوچکی بود
شد و به اندازه کافی  انگار تازه متولد شده بود و اندازه آن به سختی یک فوت می. پیچید به خورشید به خود می

  .کوچک بود تا در پیراهن تور جا بگیرد

دانست که باید توله پلنگ وحشی سفید یکی از نایابترین  توله کاملا سفید بود و او می. زده آنجا ایستاد تور شگفت
  .باشد حیوانات
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ریس در جلو . ها پشت سرش شنید و برگشت و تمام گروه در حال حرکت به سمتش دید او صداي ناگهانی برگ
  .در چند لحظه همه رسیدند. رسید نگران به نظر می

  »کجا رفتی؟ ما فکر کردیم که مردي«: او پرسید

  .همه کنارش آمدند و به توله نگاه کردند و همه شوکه دهانشان باز ماند

کسی . تنها گذاشتنش. ترین حیوان نایاب. تو کشفی به ارزش تمام عمر کردي. یه نشانه مهم«: ك به تور گفتار
  ».وظیفه تو هست که بزرگش کنی. یعنی به تو تعلق داره. مراقبش نیست

  »من؟«: زده پرسید تور بهت

  ».ا کردیا بهتره بگم اون تو رو پید. تو پیداش کردي. وظیفه توئه«: کندریک اضافه کرد

او از گوسفند نگهداري کرده بود اما هرگز در طول عمرش حیوانی بزرگ نکرده بود و هیچ . تور سردرگم شد
  .نظري درباره چگونگی آن نداشت

رسید که  چشمان کوچک و آبی باز شدند و به نظر می. کرد اما در عین حال احساس نزدیک زیادي به حیوان می
  .کنند فقط به او نگاه می

  .اش را لیسید حیوان خودش را نزدیک کرد و گونه .آن را در دستانش برداشت. دیک شداو نز

  «کنه؟ چطوري یه نفر پلنگ وحشی بزرگ می«: تاثیر قرار گرفت و پرسید تور تحت

  ».وقتی گرسنه است غذا بده. فکر کنم مثل بقیه چیزا«: ارك گفت
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  ».باید بهش اسم بدي«: کندریک گفت

زده بود که این دومین باري است که در طول چند روز براي حیوانی اسم  رد و شگفتتور در ذهنش جستجو ک
  .او داستانی از زمان بچگیش بیاد آورد که شیري دهکده را به وحشت انداخته بود. کرد انتخاب می

  ».43کرون«: تور گفت

  .بقیه به نشانه تایید سر تکان دادند

  ».مثل افسانه«: ریس گفت

  ».دارمدوست «: اوکانر گفت

  ».پس کرون«: ارك گفت

تري نسبت به هرچه که قبلا داشت  وقتی کرون سرش را روي سینه تور پایین آورد، تور احساس ارتباط قوي
کشید  حیوان جیغ می. شناخته است ها حیوان را می توانست مانع این فکر شود که در طول زندگی او نمی. کرد می

  .خورد و تکان می

  .او سریع چرخید و به آسمان نگاه کرد. به گوش رسید و مو بر پشت گردن تور سیخ شدناگهان صدایی متفاوت 

کشید و در  ناگهان سریع به سمت سر تور پایین آمد و در همین زمان جیغ می. آنجا بالاي سرشان استوفلس بود
  .لحظه آخر بالا رفت

43 Krohn
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اي انجام شد و  به دنبال آن حملهحرکتی و . وت از طرف دیگر جنگل به گوش رسیداي بعد صدایی متفا لحظه
  .همه چیز سریع اتفاق افتاد

و با . آن را دید و در یک لحظه از سر راه کنار رفت و گراز بزرگ از او رد شد: تور امتیاز داشت ربدلیل هشدا
  .فاصله تار مویی از او عبور کرد

در یک . داد ر سمت حرکت میهایش را به ه گراز به بقیه حمله کرد و وحشیانه دندان. محوطه پرآشوب شد
  .حرکت بازوي اوکانر را برید و با فریاد او خون به بیرون فوران کرد

همانند جنگیدن با گاو وحشی بدون اسلحه لازم . ترین حیوانی بود که تور تابحال دیده بود بزرگترین و وحشی
رگرداند و آن را کنار زد و با یک حرکت الدن تلاش کرد با نیزه بلند به آن ضربه بزند اما گراز فقط سرش را ب. بود

ها  خوشبختانه با فاصله کمی دندان. هایش ضربه زد الدن حمله کرد و در دندهبه بعد چرخید و . آن را دونیم کرد
  .او را پاره نکردند

  .خواست پیش از اتمام کارش آنها را تنها بگذارد براي خون آمده بود و مشخصا نمی. گراز غیرقابل توقف بود

  .شمشیرشان را بیرون آوردند و همینطور تور، ریس و بقیه ریکارك و کند. دبقیه حرکت کردن

هاي سه فوتی مانع نزدیک شدن  به خصوص دندان. توانستند ضربه بزنند آنها همه چرخیدند اما به سختی می
ضربه مستقیمی زد و  وقتی هر یک حمله کردند ارك. زد دوید و آنها را در محوطه دور می وار می دایره. شد می

  .بغلش را شکافت اما گراز حتما از آهن ساخته شده بود چون ادامه داد

در فاصله دور . در یک لحظه چیزي به چشم تور آمد و او برگشت و به جنگل نگاه کرد. آنگاه همه چیز عوض شد
یر و کمانی بلند کرد و دید که ت. توانست قسم بخورد که مردي با شنل سیاه دید مخفی در میان درختان او می

  .رسید نه به سمت گراز بلکه به سمت افراد نشانه رفته است به نظر می. درست به سمت محوطه نشانه رفت
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آیا به آنها حمله شده بود؟ اینجا؟ وسط . توانست باور کند او به سختی می. کرد شاید تصور کرده است تور فکر می
  ناکجاآباد؟ چه کسی؟

او مرد را در حال . او احساس کرد بقیه در خطر هستند و به طرف آنها رفت. داد غلبه کنند تور به غرایزش اجازه
  .نشانه رفتن به سمت کندریک دید

او را زمین انداخت و در همین لحظه تیر از کنارشان رد شد و به هدف . تور به سمت کندریک شیرجه رفت
  .نخورد

  .اه کرد اما او رفته بودکننده نگ تور ناگهان به جنگل براي نشانه حمله 

حالا به سمت آنها . چند فوت دورتر در حال چرخش بود وار گراز هنوز دیوانه. اما او زمانی براي فکر کردن نداشت
هاي تیز درست به سمت  او خودش را براي برخورد آماده کرد و دندان. برگشت و تور زمانی براي واکنش نداشت

  .او رفتند

تور ارك را دید که به پشت حیوان رسیده است و با دو دست شمشیر . به گوش رسید چند لحظه بعد جیغی بلند
حیوان فریادي کشید و خون از دهانش بیرون ریخت و به زانو و بعد روي . را بالا برد و آن را در گردنش فرو برد

  .چند فوت دورتر از تور متوقف شد. زمین افتاد ارك در بالاي سرش بود

  .کردند و در این فکر بودند که واقعا چه اتفاقی افتاده است شان زده بود و به هم نگاه میآنها همه آنجا خشک
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  فصل بیست و دو

. تور همراه با کرون در پیراهنش از سر و صداي داخل میخانه تحت تاثیر قرار گرفت ،با باز شدن در توسط ریس
شلوغ و گرم بود و . با فریادي به آنها سلام کردند گروه بزرگی از اعضاي لژیون و سربازان منتظر بودند و در آنجا

روز طولانی براي شکار بود و همه آنجا در میخانه داخل . تور بلافاصله بین برادرانش شانه به شانه ساندویچ شد
  .سیلور راه را نشان داد و تور، ریس و بقیه آنها را دنبال کردند .عمق جنگل جمع شده بودند تا جشن بگیرند

. کردند شان حمل می شان، گراز بزرگتر از بقیه را روي چوب بالاي شانه ، دوقلوها، کونوال و کونون جایزهپشت تور
  اند به سختی قابل باور بود که آنها آن حیوان را کشته. آنها مجبور شدند پیش از ورود آنها را پشت در بگذارند

  .دیدش کرون را دیدتور احساس حرکت در پیراهنش کرد و با نگاه به پایین همراه ج

اي آبی به او خیره  با چشمان شیشه. توانست باور کند که توله پلنگ وحشی سفیدي با خود دارد او به سختی می
  .تور احساس کرد که گرسنه است. کشید شده بود و جیغ می

بیست  با ورود مردان بیشتري در پشتش تور داخل میخانه حرکت کرد و به محل کوچک و شلوغی رسید که باید
او ارك و کندریک را دنبال کرد و بعد ریس، الدن، دوقلوها و اوکانر با . درجه گرمتر باشد البته به غیر از رطوبت

رسید  اوکانر به نظر می. کردند بازوي بانداژ شده از ضربه گراز و در نهایت بدون خونریزي پشت سرش حرکت می
  .باز یافته بود و گروه آنها عمیقا داخل اتاق شدند دیده و روحیه خودش را بیشتر سردرگم باشد تا آسیب

هاي بلندي آنجا قرار  کت نیم. شد به سختی فضایی براي برگشتن پیدا میبه شانه شلوغ بود و چنان تنگ که   شانه
. خواندند زدند و آواز می هاي خود را به هم یا روي میز می داشت که برخی ایستاده بودند و بقیه نشسته جام

  .شن و پر سر و صدا بود و تور هرگز چنین چیزي ندیده بودفضاي ج

  »اولین باره که به میخانه اومدي؟«: زد تا شنیده شود پرسید الدن که عملا فریاد می
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  .تور بار دیگر احساس دهاتی بودن کرد و سرش را تکان داد

  »آب جو دستت نگرفتی نه؟بندم که اصلا یه لیوان  شرط می«: کونون به شانه او ضربه زد و با خنده پرسید

  ».البته که داشتم«: تور مدافعانه فریاد زد

و اگر . داد پدرش اجازه نمی. او سرخ شده بود و امید داشت کسی متوجه نشود چون در واقع این کار را نکرده بود
  .داد مطمئن نبود که توان مالی آن را داشته باشد هم اجازه می

  »!تور دوست قدیمیه. ها بدین دور از قویترین آقا یه! پس خوب«: کونوال فریاد زد

تور در این فکر بود که . یکی از دوقلوها سکه طلایی پایین گذاشت و پسر از پول همراه این پسران تعجب کرد
  .سکه براي یک ماه خانواده او در دهکده کافی بود. آنها از کدام خانواده هستند

. در بار لغزید  و پسران راه خود را باز کردند و آنها را برداشتندچند لحظه بعد چند لیوان با آب جوي کف کرده 
  .او نگران بود. غرید ریخت و شکمش در انتظار می کف از هر طرف دستش می. لیوان را به دست تور دادند

  »!براي شکارمون«: ریس فریاد زد

  ».براي شکارمون«: بقیه گفتند

اي نوشید و از طعمش متنفر  او جرعه. برد طبیعی باشد را بالا می تور بقیه را دنبال کرد و سعی کرد وقتی لیوان
تور احساس کرد باید همین کار را بکند . دارند نوشند و تا پایان آن را از لبشان بر نمی شد اما بقیه را دید که می
ایین داد تا در او خودش را مجبور کرد تا آن را بنوشد و آن را هر چه سریعتر پ. رسد یا این که به نظر ترسو می

  .نهایت در نیمه آن به سرفه افتاد
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  .اي به پشتش زد الدن ضربه. بقیه به او نگاه کردند و خندیدند

  »این اولین بار بود نه؟«: او پرسید

خوشبختانه پیش از آنکه پاسخ دهد فریادي در اتاق به گوش رسید و  .تور سرخ شد و کف را از دهانش پاك کرد
آنها به فلوت زدن مشغول شدند و . کنند ند موسیقیدان را دیدند که راه خود را باز میهمه آنها برگشتند و چ

  .زدند و فضاي پر سر و صدا شادتر شد سنج به هم می

  »!برادرم«: صدایی آمد

هاي پهن دید که با صورت نتراشیده و شلخته جلو آمد و  تور برگشت و پسري بزرگتر با شکم کوچک ولی شانه
  .او با سه همراه دیگر به همان اندازه شلخته به آنها ملحق شدند. عجیب بغل کردریس را به شکل 

  »!کردم تو رو اینجا پیدا کنم من هرگز فکر نمی« : او اضافه کرد

خوب هر چند وقت یه بار باید کارهاي برادرام رو انجام بدم نه؟ تور تو برادرم «: ریس با لبخند در جواب فریاد زد
  »ی؟شناس گودفري رو می

دست جنگجو . گودفري برگشت و دست تور را تکان داد و تور متوجه شد که چقدر دستش گوشتی و نرم است
  .نبود

تمام پادشاهی پر از . شناسم البته که تازه وارد رو می«: گودفري خیلی نزدیک شد و با کلمات نامشخص گفت
  »!چه استعداد خوبی براي میخانه که تلف میشه. خیلی بده. صحبت اونه

یکی از آنها از بقیه بلندتر بود و شکمی . گودفري به عقب خم شد و با خنده غرید و سه همراهش به او پیوستند
  .او به جلو خم شد و دستی روي شانه تور گذاشت. هاي قرمز و سرخ شده از نوشیدن داشت بزرگ با گونه
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تو رو : اما مست بودن بهتره. داره د نگه میفرسته و تو رو سر اما تو رو به میدان جنگ می. شجاعت ویژگی خوبیه«
  »!داره و اطمینان میده که یه بانوي گرم کنارت باشه در امان و گرم نگه می

تور امید داشت که . هاي جدید آب جو براي همه آنها گذاشت او همراه با بقیه از خنده غرید و مسئول بار لیوان
  .کرد که آب جو به مغزش راه یافته است احساس میاو پیش از این . دوباره براي نوشیدن دعوت نشود

  »!امروز اولین شکارش بود«: ریس به برادرش فریاد زد

  »اینطوریه؟ پس خوب نیاز به یه نوشیدن داره نه؟«: گودفري پاسخ داد

  »یا دوتا؟«: دوست بلندش گفت

  .تور به لیوان داخل دستش نگاه کرد

  »!براي اولین بار«: گودفري فریاد زد

  ».براي اولین بار«: گفتند بقیه

  »!به امید این که زندگیت پر از اولینها باشه به جز اولین بار که خمار میشی«: بلندتر گفت

  .آنها همه خندیدند و لیوانشان را نوشیدند

  .تور مزمزه کرد اما بعد تلاش کرد آن را پایین بیاورد اما گودفري او را گرفت
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او جلو آمد و لیوان را گرفت و آن را روي لب تور گذاشت و آن » !ریش پسرخو اینطوري نمی«: گودفري فریاد زد
لیوان را خالی روي میز گذاشت و همه شادي . همه مردان خندیدند و تور همه را خورد. را در دهانش خالی کرد

  .کردند

تی او این احساس را داشت که از کنترل خارج شده است و به سخ. تور احساس کرد سرش سبک شده است
  .او این احساس را دوست نداشت. تواند تمرکز کند می

  .او حرکت دیگري در پیراهنش احساس کرد و کرون سرش را برگرداند

  »!خوب ما اینجا چی داریم«: گودفري با شادي فریاد زد

  ».توله پلنگ وحشی«: تور گفت

  ».در شکار پیداش کردیم« : ریس اضافه کرد

  ».نم چی بهش بدمدو من نمی. گرسنه است«: تور گفت

  »!چرا خوب آب جو«: مرد بلند فریاد زد

  »واقعا؟ براش خوبه؟«: تور پرسید

  »!یه کم پسر! البته«: گودفري فریاد زد

لیسید و . د و آن را لیسیدکرون جلو آم. گودفري دستش را دراز کرد و انگشتش را در کف زد و بیرون آورد
  .لیسید
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  »!ببین دوست داره«

  .آن را بالا گرفت و خون دید. جیغ دستش را عقب کشید گودفري ناگهان با

  .و همراه با بقیه خندید» !دندوناي تیزي داره«: او فریاد زد

کرون آن را لیسید و تور تصمیم  .تور دستش را دراز کرد و سر کرون را مالید و بقیه لیوانش را در دهان او ریخت
که کولک به کرون اجازه دهد تا در پادگان بماند و امیدوار  او امید داشت. گرفت غذاي واقعی براي او پیدا کند

  .بود که بقیه لژیون اعتراض نکند

آنها آنجا براي دور جدید . ها آوازشان را عوض کردند و چند دوست دیگر گودفري پیدا شدند دان موسیقی
  . نوشیدن ملحق شدند و گودفري به داخل جمعیت رفت

امیدوارم زمان «. بعد به سمت تور برگشت» .بینمت مرد جوان بعدا می« :گودفري پیش از رفتن به ریس گفت
  »!بیشتر در میخانه سپري کنی

  ».امیدوارم زمان بیشتري در میدان جنگ سپري کنی«: کندریک فریاد زد

  .و در جمعیت ناپدید شد» !من خیلی شک دارم«: گودفري همراه با یارانش با خنده غرید و گفت

  »گیرن؟ همیشه اینجوري جشن می«: تور از ریس پرسید

  ».اما خودش خوشحاله. یه ناامیدي براي پدرم. رفت در میخانه بود گودفري؟ اون از وقتی راه می«

  .ریس سرش را تکان داد



جستجوي قهرمانان: لقه جادوگرح Good-life.ir

253

  ».افته پس ازش لذت ببر این همیشه اتفاق نمی. اولین شکار و چله تابستون. امروز خاصه«

خواست به  او می. خواست باشد این جایی نبود که می. اتاق داشت تور احساس عدم تعادل بیشتري از نگاه به
  .و افکارش دوباره به گوندولین رفت. پادگان و آموزش برگردد

  »خوب بهش نگاه کردي؟«: کندریک کنار تور آمد و پرسید

  . تور سردرگم به او نگاه کرد

  »مرد داخل جنگل که تیر انداخت؟«: کندریک اضافه کرد

  .د و در تلاش بودند تا بشنوند و فضا جدي شدبقیه نزدیک شدن

  .تور دوباره تلاش کرد بیاد آورد اما همه چیز محو بود

  ».اما همه چیز خیلی سریع بود. تونستم کاش می«: او گفت

  ».شاید یکی از مرداي شاه بود که اشتباها به سمت ما تیر انداخته«: اوکانر گفت

  .تور سرش را تکان داد

و یه تیر انداخت و هدفش . اون سیاه پوشیده بود و ردا و کلاه سیاه داشت. اس نپوشیده بوداون مثل بقیه لب«
  ».دیدم متاسفم کاش بیشتر می. کندریک بود و بعد ناپدید شد

  .کرد بیاد آورد کندریک سرش را تکان داد و تلاش می
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  »خواد تو بمیري؟ کی می«: ریس از کندریک پرسید

  »یه قاتل؟«: اوکانر پرسید

  ».اي ندارم من دشمن شناخته شده«. ندریک شانه بالا انداختک

  ».خواد تو رو بکشه تا به پدر کاري بکنه شاید کسی می. اما پدرم خیلی داره«: ریس گفت

  ».خواد از سر راه تخت کنار بري یا  شاید کسی می« : لدن اینطور نتیجه گرفتا

  »!به تخت برسمتونم  من نمی! من غیرقانونی هستم! اما احمقانه است«

که فریادي در اتاق شنیده . همه سرشان را تکان دادند و جرعه از آب جویشان نوشیدند و در تلاش بودند بفهمند
اي از بانوان دید که از راهروي بالا حرکت  تور به بالا نگاه کرد و زنجیره. ها برگشتند همه مردان به سمت پله. شد

  .آنها همه لباس کم ولی آرایش زیادي داشتند. ین اتاق نگاه کردندکردند و کنار نرده ایستادند و به پای

  .تور سرخ شد

  »!خوب سلام مردا« : زن جلویی با سینه بزرگ و لباس حاشیه قرمز گفت

  .مردان شادي کردند

  »کی امشب پول داره؟«: او پرسید

  .همه مردان دوباره شادي کردند
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  .چشمان تور از تعجب باز شد

  »خانه است؟ فاحشهاینجا «: او پرسید

  .بقیه برگشتند و در سکوتی متعجب به او نگاه کردند و بعد همه خندیدند

  »!اي نه خداي من تو خیلی ساده«: کونوال گفت

  »بهم بگو تا حالا نرفتی فاحشه خونه؟«: کونون گفت

  »!بندم تا حالا با زنی نبوده شرط می«: الدن گفت

آنها درست . خواست ناپدید شود او می. مثل چغندر سرخ شد کنند و تور احساس کرد همه به او نگاه می
  .او فکر کرد اینقدر معلوم است. گفت اما هرگز به آنها نمی. او هرگز با زنی نبوده است: گفتند می

اي طلاي براي   پیش از آن که پاسخ دهد یکی از دوقلوها ظاهر شد و دستی محکم روي پشتش گذاشت و سکه
  .زن روي پله انداخت

  »!فکر کنم اولین مشتري رو داري«: و فریاد زدا

کرد خودش را دید که توسط چند دوجین مرد از میان  خواست و امتناع می اتاق شادي کرد و تور با این که نمی
که چقدر . رفت ذهنش از فکر گون پر شد همانطور که می.. شود و او را به سمت پله بردند جمعیت فشار داده می

  .خواست با کس دیگري باشد قدر نمیکه چ. دوستش دارد

چند دوجین از مردان بزرگ که ندیده بود او را به جلو فشار . اما فراري نبود. خواست بچرخد و فرار کند او می
آن . کرد ها بود و به زنی بلندتر از خودش نگاه می پیش از آن که بداند او بالاي پله. دادند دادند و اجازه ترك نمی
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. تر بود تور از همیشه مست. کرد که وضع و اوضاع را بدتر می. زد خود زده بود و به او لبخند می زن عطر زیادي به
  .چرخید و او احساس کرد که لحظه دیگر خواهد افتاد اتاق بدون کنترل می

تور تصمیم گرفته بود که با او . زن خم شد و پیراهن تور را کشید و به سمت اتاقی برد و در را پشت سرش بست
خواست به این  نمی .او ذهنش را با افکار گون نگه داشت و مجبورشان میکرد تا در ذهنش باقی بمانند. باشدن

  .شکل اولین بار را تجربه کند

و آخرین چیزي که قبل از بیهوش شدن بیاد . دید او مست بود و به سختی چیزي می. کرد اما ذهنش گوش نمی
  .و امید داشت که پیش از رسیدن به آنجا زمین بخوردآورد عبور از میان اتاق به تخت زن بود 
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  فصل بیست و سه

سرش در حال . بلافاصله آرزو کرد که نشده بود. هاي مداوم به در بیدار شد مکگیل چشمانش را باز کرد و از ضربه
ه پوست تابید و متوجه شد که صورتش روي ملاف نور خورشید از میان پنجره باز قصر به داخل می. انفجار بود

او . او تلاش کرد شب قبل را بیاد آورد. اش بود او در قلعه و خانه. سردرگم تلاش کرد بیاد آورد. گوسفندي است
  .اي برگشته بود به گونه. نوشیدن زیاد. بعد میخانه جنگل. شکار را بیاد آورد

  .ه آرامی بیدار شده استاو به طرف دیگر نگاه کرد و ملکه را در کنارش دید که زیر ملافه خوابیده است و ب

  .صداي ضربه وحشتناك کلون آهنی دوباره آمد

  »کی این وقت روز اومده؟«: ملکه ناراحت پرسید

به —آورد که به خدمتکاران دستور داده است که بیدارش نکنند او مشخصا بیاد می. مکگیل هم این فکر را داشت
  .ددادن آنها باید هزینه این کار را می. خصوص بعد از شکار

  .شاید پیشکارش بود که مساله مالی جزئی دیگري آورده بود

رج شد و روي زانو و آرنجش نشست و از تخت خا» !لعنتی رو تموم کنید اون در زدن«: مکگیل در نهایت صدا زد
او دستانش را از میان موها و ریش نشسته عبور داد و بعد روي صورتش کشید . سرش را در دو دست گرفته بود

کرد هرگز دوباره  در این لحظه احساس می. سالیان اثر گذاشته بودند. او مثل قبل منعطف نبود. ر شودتا بیدا
  .نخواهد نوشید

تنها ردایش را به تن داشت و سریع از اتاق . با تلاشی بسیار خودش را از روي زانو بلند کرد تا روي دوپا بایستد
  .و دستگیره آهنی را گرفت و عقب کشید عبور کرد و در نهایت به در به کلفتی یک فوت رسید
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آن دو با احترام سرشان را پایین آوردند ولی ژنرالش . آنجا بزرگترین ژنرالش برام همراه با دو ملازم ایستاده بود
در . همیشه به معناي خبر بد بود. مکگیل از این نگاه او متنفر بود. مستقیما با حالتی مرگبار به او خیره شده بود

کرد که  او دیروز روز خوبی، شکاري بزرگ داشت و به او یادآوري می. شد اتی از شاه بودن متنفر میچنین لحظ
حالا به این شکل گستاخانه بیدارش . به خصوص شب را به این شکل در میخانه هدر دادن. جوان و آزاد است

  .کرده بودند و تمام توهم آرامشش از بین رفته بود

  ».ه بیدارتون کردمسرورم متاسفم ک«: کولک گفت

  ».بهتره که مهم باشه. باید باشی«: مکگیل غرولند کرد

  ».هست«: او گفت

  .او هنوز خوابیده بود. از روي شانه به ملکه نگاه کرد. مکگیل در صورتش جدیت را دید و برگشت

دار دیگري به اتاق بعد آنها را از اتاق خواب بزرگش عبور داد و از در طاق. مکگیل به آنها اشاره کرد وارد شوند
خواست به سرسراي  او بعضی وقتها که نمی. کناري وارد شدند و در را پشت سرشان بست تا ملکه ناراحت نشود

کرد که بزرگتر از بیست قدم در هر طرف نبود و چند صندلی راحت و  بزرگ برود از این اتاق کوچکتر استفاده می
  .پنجره شیشه مات بزرگی داشت

هاي ما در  میرن و گشتی 44به شرق به سمت دریاي فابین کلود مکما گفتن که گروه مردان سرورم جاسوسان «
مطمئنا اونا براي ملاقات . هاي امپراطوري به سمت شمال حرکت کردن جنوب گزارش دادن یک کاروان از کشتی

  ».ها میرنکلود مک

  کرد ند عمل میگیل تلاش کرد این اطلاعات را پردازش کند و ذهنش بدلیل مست بودن ک مک

44 Fabian
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  .پایان دربار خسته بود هاي بی ها و حیله او از این حدسیات، دسیسه» و؟«: صبرانه و خسته پرسید او بی

براي توطئه سرنگونی . کلودها واقعا امپراطوري رو ملاقات کنن تنها یه هدف هست اگه مک«: برام ادامه داد
  ».حلقه

او ترس . سال جنگیده بود و جدیت مرگبار در چشمانش دید مردي که سی. به فرمانده پیرش نگاه کرد  مکگیل
  .او مردي نبود که از چیزي بترسد. این موضوع ناراحتش کرد. دید هم می

به . مکگیل به آرامی قدش را راست کرد که هنوز هم بلند بود و برگشت و در اتاق قدم زد تا به پنجره رسید
. دانست که بالاخره چنین روزي فرا خواهد رسید او می. اندیشه بودبیرون به دربار خالی صبح زود نگاه کرد و در 

  .او فقط انتظار نداشت که به چنین سرعت فرا برسد

و حالا تو فکر میکنی که در . فقط چند ساعت از ازدواج دخترم با شاهزاده اونا میگذره. خیلی سریع بود«: او گفت
  »حال توطئه براي حمله به ما هستن؟

آمیز بودن ملاقات اشاره  ها به صلح تمام نشانه. بینم اي نمی من دلیل دیگه. همینطوره سرورم«: گفتبرام صادقانه 
  ».نه یه ملاقات نظامی. کنن می

  . مکگیل به آرامی سرش را تکان داد

ما  طرف وحفاظ ر ه یه جوري؟ حتی اگیبراي چ. نبه امپراطوري اجازه ورود بد ننتو نمی اونا. اما معنی نمیده«
. مونن در امان نمی. اونها رو هم از بین میبره؟ امپراطوري هافت چه اتفاقی می بشهیف کنن و امکان نفوذ فراهم ضع

  ».دونن مطمئنا اینو می

دن تا در عوض فقط به ما حمله کنن  شاید به امپراطوري اجازه ورود می. شاید قراره معامله کنن«: برام پاسخ داد
  ».کلود حلقه رو کنترل کنه تا مک
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  .مکگیل سرش را تکان داد

  ».دونن که امپراطوري قابل اعتماد نیست اونا می. بازن اونا حقه. کلودها باهوشتر از این حرفان مک«

  .ژنرالش شانه بالا انداخت

به خصوص که حالا دختر . خوان حلقه رو کنترل کنن که حاضرن از این فرصت استفاده بشه شاید اونقدر می«
  ».شون هست شما ملکه

  .خواست حالا اول صبح به این موضوع رسیدگی کند او نمی. ترکید سرش می. مکگیل به این موضوع فکر کرد

  »پس به نظرت چیکار کنیم؟«: او خسته از همه حدسیات گفت

  ».زمانش حالاست. کلود حمله کنیم تونیم جلوشو بگیریم قربان و به مک ما می«

  .کرد به سختی باور می  مکگیل

  ».ز این که دخترمو تو ازدواج بهشون دادم؟ فکر نکنمدرست بعد ا«

ممکنه حالا . مطمئنا به ما حمله میکنن. اگه نکنیم بهشون اجازه دادیم که گور ما رو بکنن«: برام در  پاسخ گفت
  ».کار ما ساخته است. و اگه با امپراطوري متحد بشن. نباشه ولی بعدتر چرا

حتی اگه . کشتار میشه. کنیم ما همه نقاط اصلی رو کنترل می. یشناونا به این راحتی از هایلندز رد نم«
  ».امپراطوري بیاد

  ».تونن کشته بشن اونا می. ها نیرو براي این کار داره امپراطوري میلیون«: کولک پاسخ داد



جستجوي قهرمانان: لقه جادوگرح Good-life.ir

261

ا این که به این راحتی نمیشه میلیونها سرباز از دره یا از هایلندز رد کرد ی. حتی اگه حفاظ نباشه«: مکگیل گفت
  ».گیریم ما هشدار رو می. فهمیم ما چنین حرکتی رو از خیلی قبل می. با کشتی نزدیک شد

  .مکگیل فکر کرد

استحکامات رو . هاي هایلندز رو دوبرابر کن گشتی. داریم فعلا یه قدم احتیاطی بر می. کنیم نه ما حمله نمی«
  ».و جاسوساي ما دو برابر بشن همین. تقویت کن

  .برگشت و ملازمانش با عجله بیرون رفتند» .بله سرورم« :برام گفت

کرد جنگ نزدیک است و همانند یورش توفان  او احساس می. ترکید سرش می. مکگیل به سمت پنجره برگشت 
او به همه طرف نگه کرد به . او احساس کرد که دیگر کاري از دستش ساخته نیست. آید زمستانی به سمتش می

  .آورد توانست جلوي این فکر را بگیرد که چقدر دوام می ربار باستانی که در برابرش بود و نمیدقلعه، به سنگ، به 

  .داد حالا هر چیزي که داشت براي یک نوشیدنی می
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  فصل بیست و چهار

او روي . او با صورت روي حصیر بود. شدندهایش احساس کرد و به آرامی چشمانش باز  اي به دنده تور ضربه
ها پوند وزن داشت، گلویش خشکتر  انگار سرش میلیون. دانست که کجاست اي نمی ده بود و لحظهصورتش خوابی

  .رسید از همیشه بود و درد چشمان کشنده به نظر می

  .او خم شد و بالا آورد بارها و بارها. اتاق وحشیانه در چرخش بود. دوباره به او ضربه زدند و نشست

  .ها نگاه کرد که از نزدیک بالاي سرش بودند به ریس، اوکانر، الدن و دوقلواي در اطرافش به گوش رسید و  خنده

  »!بالاخره زیباي خفته بیدار شد«: ریس با لبخند گفت

  ».کردیم دیگه بیدار بشی ما فکر نمی«: اوکانر گفت

  »خوبی؟«: الدن پرسید

در این حال کرون چند  .کرد همه چیز را بفهمد تور نشست و با پشت دستش دهانش را پاك کرد و سعی می
کرون به سمتش دوید و در بازوانش پرید و سرش را در پیراهنش فرو . کرد فوت دورتر دراز کشیده بود و ناله می

  .او تلاش کرد بیاد آورد. تور از دیدنش احساس آرامش کرد و خوشحال بود که در کنارش است. کرد

  »من کجام؟ دیشب چی شد؟«: تور پرسید

  .هر سه خندیدند
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یادت نمیاد؟ . تونه آب جو خونشو کنترل کنه یکی هست که نمی. من فکر کنم تو خیلی نوشیدي دوست من«
  »میخونه؟

او شکار . ناگهان همه چیز برگشت. تور چشمانش را بست و گیجگاهش را مالید و سعی کرد همه چیز را برگرداند
بعد از آن . هشفاح... ها بالا رفت هاست د آورد که از پلهبیا. او نوشیده بود... وارد میخانه شده بود... را بیاد آورد

  .همه چیز تاریک بود

با گوندولین از بین  را بود؟ آیا شانس خود اي با دختر کرده آیا کار احمقانه. از فکر گوندولین قلبش سریع شد
  برده بود؟

من بگو که با اون زن کاري به . چه اتفاقی افتاد؟ لطفا به من بگو«: مچ ریس را گرفت و جدي از او پرسید
  ».نکردم

  .بقیه خندیدند اما ریس با جدیت به دوستش نگاه کرد و متوجه شد که خیلی ناراحت است

  »!فقط بالا آوردي و افتادي. هیچ چی. نگران نباش رفیق«: او پاسخ داد

  .بقیه دوباره خندیدند

  ».این همه دفعه اولت بود«: الدن گفت

  .او از گون دور نشده بود. کرد ش میاما تور عمیقا احساس آرام

  »!خرم آخرین باریه که برات زن می«: کولون گفت

  »!اون زن حتی پسش نمیده. دقیقا هدر کردن پول«: کونون گفت
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  .کرد که چیزي خراب نشده است زده بود اما احساس آرامش می تور خجالت. پسرها دوباره خندیدند

  .او بازوي ریس را گرفت و کناري کشید

  «دونه که نه؟ چیزي در این باره نمی. خواهرت«: عجله زمزمه کرد با

  .ریس لبخند کوچکی زد و بازویش را دور شانه او گذاشت

بینم که چقدر عمیقا بهش اهمیت  و من می. دونه اون نمی. رازت با من در امانه حتی با این که کاري نکردي«
در حقیقت ازم . خواستم شگی مسلما دامادي نبود که میاگه رفته بودي فاح. دي و قدردان این موضوع هستم می

  ».خواستن اینو بهت بدم

او . مهر سلطنتی و کاغذ صورتی. ریس یادداشت کوچکی کف دست تور گذاشت و تور سردرگم به آن نگاه کرد
  .قلبش سریع شد. دانست می

  ».از خواهرم«: ریس اضافه کرد

  »!واو«: صداها طنین انداختند

  »!یکی نامه عاشقانه گرفته«: اوکانر گفت

  »!برامون بخون«: الدن فریاد زد

  .بقیه با هم خندیدند



جستجوي قهرمانان: لقه جادوگرح Good-life.ir

265

شد و اتاق هنوز  سرش منفجر می. خواست و به گوشه از پادگان دور از بقیه رفت اما تور مکانی خصوصی می
  .کاغذ ظریف را باز کرد و با دست لرزان یادداشت را خواند. داد چرخید اما دیگر اهمیتی نمی می

  ».و توجه جلب نکن. دیر نکن. ببین 45وسط روز منو در فارست ریج«

  .تور یادداشت را در جیبش گذاشت

  »چی میگه پسر عاشق؟«: کولون صدا زد

  .دانست او قابل اعتماد است تور با عجله به سمت ریس رفت و می

  »لژیون امروز تمرین نداره درسته؟«: تور پرسید

  ».تعطیلیه. البته نه«. ریس سرش را تکان داد

  »فارست ریج کجاست؟« :تور پرسید

از تپه بالا برو و . جاده شرقی خارج از دربار رو بگیر و به سمت راست برو. آه محل محبوب گون«. ریس لبخند زد
  ».بعد از قله دوم شروع میشه

  .تور به ریس نگاه کرد

  ».خوام کسی بدونه لطفا من نمی«

45 Forest Ridge
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  .ریس لبخند زد

کنه و تو رو به  خواهرمو در اتاقش زندانی می. کشه اگه مادرم بفهمه هر دو تونو می. خواد مطمئنم که اونم نمی«
  ».فرسته ترین نقطه پادشاهی می جنوبی

  .تور از این فکر آب دهانش را قورت داد

  »واقعا؟«: او پرسید

  .ریس سرش را به نشانه تایید تکان داد

سریع برو و به کسی . دونم چرا اما تصمیمشو گرفته نمی. یاداون از تو خوشش نم«: او دستان تور را گرفت و گفت
  ».گم و نگران نباش منم نمی. نگو

او آدرس . کرد تا دیده نشود رفت و بهترین تلاشش را می تور سریع صبح زود حرکت کرد و کرون در کنارش می
ربار سلطنتی عبور کرد و ریس را به بهترین شکل ممکن دنبال کرد و با تکرار کردن آدرس در سرش از حاشیه د

او در مسیر باریک بین . در سمت چپ زمین به پایین شیب داشت. تپه کوچکی به لبه جنگلی انبوه رسید يبالا
آیا جدي بود؟ . کند او گفته بود که در آنجا ملاقاتش می. فارست ریج. لبه تند و صخره سمت راستش حرکت کرد

  .کرد یا فقط با او بازي می

شد؟ او  آیا گون از او خسته نمیگفت؟ آیا او بازیچه گون بود؟  طنتی تر و تمیز آلتون درست میآیا آن عضو سل
اما هنوز به .خواست باور کند احساسات گون واقعی است او می. بیش از هر چیز امید داشت که این گونه نباشد

به تور داشت؟ و البته گون یک  اي چه علاقه. و او سلطنتی بود. شناخت او به سختی تور را می. فهمید سختی می
مند  در حقیقت هرگز دختري به او علاقه. مند نشده بود علاقه او یا دوسال بزرگتر بود و دختري بزرگتر هرگز به

  .ه باشدنه این که دختران زیادي در دهکده کوچکش وجود داشت. نشده بود
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ه بود و دختران زیادي براي انتخاب در دهکده او با خواهري بزرگ نشد. تور هرگز زیاد به دختران فکر نکرده بود
  رسید که در هجده بیشتر پسرها به نظر می. در سن او هیچ یک از پسران دیگر نگران نبودند. وجود نداشت

آنهایی که مقام بالا . کردند البته بیشتر مثل معاملات تجاري هاي ترتیب داده شده ازدواج می سالگی در ازدواج
کردند  باید همسري انتخاب می: رسیدند و پنج سالگی ازدواج نکرده بودند به سن انتخاب میداشتند و در بیست 

او فقیر بود و افراد هم رتبه معمولا به شکلی ازدواج . اما این موضوع براي تور صادق نیست. یافتند و یا یکی می
  .همانند معامله گوساله. کردند که به نفع خانواده بود می

. براي اولین بار چیزي به او برخورد کرد. ي اولین بار گوندولین را دید همه چیز عوض شداما وقتی تور برا
دید  هربار که گون را می. داد احساس چنان عمیق، قدرتمند و فوري که به او اجازه فکر کردن به چیز دیگري نمی

  .ك بودفهمید اما دور بودن از گون برایش دردنا او به سختی می. شد تر می احساسش عمیق

کرد یا  محل دقیق ملاقات فکر میبه کرد و  تور سرعتش را دو برابر کرد و به هر طرف در جستجوي او نگاه می
او هنوز از . خورشید بالاتر رفته بود و اولین قطره عرق روي پیشانیش ظاهر شد. اصلا ملاقاتی وجود دارد یا نه

رسید و فکر  تر به نظر می فایده خورشید جستجویش بی با بالاتر رفتن. کرد اثرات شب قبل احساس ناراحتی می
اگر . آید کرد چقدر خطر از کنار هم بودن آنان بوجود می او فکر می. کرد آیا اصلا ملاقاتی وجود خواهد داشت می

د و دوست داشت؟ آنگاه چه کرد چه؟ از لژیون؟ از هر چیزي که شناخته بو مادرش واقعا از پادشاهی دورش می
  کرد؟ می

خواست  او می. در همین افکار بود و متوجه شد که هنوز ارزشش را دارد تا شانسی براي با او بودن داشته باشد
او فقط امید داشت که او را به بازي نگرفته باشند و یا . همه چیز را براي این شانس به خطر بیاندازد

  .گیریهاي زودهنگام درباره قدرت احساس گون نکرده باشد نتیجه

  »خواستی همینجوري درست از کنار من رد بشی؟ می«: با خنده گفت صدایی

در سایه درخت کاج با . توانست باور کند او به سختی می .سریع متوقف شد و برگشت. حفاظ از جا پرید تور بی
ها و ترس در  و همه نگرانی. دید او عشق را در چشمانش می. قلبش با این لبخند شاد شد. لبخند گوندولین بود
  .کرد او خودش را به دلیل حماقت تفکر دوباره در این باره سرزنش می. یک لحظه آب شدند
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  .کرون از دیدنش جیغ کشید

  »و ما اینجا چی داریم؟«: گون با خوشحالی گفت

  .او کرون را برداشت و نوازشش کرد. جیغ کوچکی در بازوانش دوید او خم شد و کرون به سمتش دوید و با

او خندید و او را . او به عقب خم شد و کرون او را لیسید» !خیلی خوشگله«: کرد و گفتگون کرون را بغل 
  .بوسید

  »و اسمت چیه دوست کوچیک؟«: گون پرسید

  ».کرون«: تور در نهایت این بار زبانش قفل نشد و گفت

  .و به چشمان توله نگاه کرد» .کرون«: گون تکرارکرد

  »کنی؟ ز با یه دوست پلنگ وحشی سفر میو تو هر رو«: او با خنده از تور پرسید

برادرت و . شکار در—تو جنگل. من پیداش کردم«: تور از کنار او بودن مثل همیشه خودآگاه شده بود و گفت
  ».سرنوشته. من باید نگهش داریم چون من پیداش کردم

  . گون به او نگاه کرد و حالت صورتش جدي شد

  ».کنن اونا تو رو پیدا می. کنی تو اونا رو پیدا نمی. تنحیوانات خیلی مقدس هس. خوب درست میگه«

  ».امیدوارم که ناراحت نشی که با ما باشه«: تور گفت
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  .گون خندید

  ».اگه نباشه غمگین میشم«: گون پاسخ داد

کند بعد دستش را دراز کرد و دست تور را  او به دو طرف نگاه کرد تا مطمئن شود که کسی به آنها نگاه نمی
  .به داخل جنگل کشیدگرفت و 

  ».قبل از این که کسی ما رو ببینه. بریم«: گون زمزمه کرد

آنها سریع به داخل جنگل رفتند و مسیر پر . تور از لمس او شاد شد و گون او را در داخل مسیر جنگلی کشاند
فراموش  او دستش را رها کرد اما احساسش. پیچ و خم را طی کردند و به میان درختان کاج بزرگی رسیدند

  .شد نمی

خواهد  او احساس اطمینان بیشتري داشت که گون او را دوست دارد و آشکار بود که شاید به خاطر مادرش نمی
  .به وضوح این موضوع جدي بود و از دیدنش خطر کرده بود. دیده شوند

شاید آلتون . ا بودخواست توسط آلتون دیده شود یا پسران دیگري که با آنه بعد دوباره تور فکر کرد شاید نمی
  .شاید از با تور بودن شرم داشت. درست گفته بود

  .دانست که چه بکند تور تمام این احساسات متفاوت را در داخلش داشت و به سختی می

  »زبونت رو موش خورده نه؟«: گون در نهایت سکوت را شکست و پرسید

به گون همه چیز را به هم بریزد اما هم  خواست با گفتن ذهنیاتش او نمی. تور احساس از هم پاشیدن داشت
دیگر . او نیاز داشت که بداند گون واقعا چه احساسی دارد. هایش را آرام کند کرد باید نگرانی زمان احساس می

  .توانست آن را کنترل کند نمی
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  ».اون با من روبرو شد. وقتی دفعه قبل از پیشت رفتم به آلتون برخوردم«

و روحیه بالایش ناگهان از بین رفت و تور بلافاصله احساس گناه شدیدي از مطرح حالت گوندولین تیره شد 
او . کرد تا آن را پس بگیرد دانست و آرزو می او ذات خوب، شادي او را عزیز می. کردن این موضوع داشت

  .راه بازگشتی نبود. اما دیر شده بود خواست متوقف شود می

  »؟و چی گفت«: صداي گون کاهش یافت و گفت

و . گفت که من فقط سرگرمی تو هستم. گفت که تو واقعا به من اهمیت نمیدي. بهم گفت که از تو دور بمونم«
ریزي  اون گفت که تو و اون قراره ازدواج کنین و ازدواج شما قبلا برنامه. تو یک یا دو روزه از من خسته میشی

  ».شده

  .کننده و عصبانی بیرون داد گوندولین خنده مسخره

او با عصبانیت » .هست که ترین و غیرقابل تحملترین چیز کوچیکیه پس اینطور؟ پسره خودخواه«: پوزخند زداو 
کنه که یه  فقط چون والدینمون عموزاده هستن فکر می. تونستم راه برم مزاحم بود از وقتی می« . اضافه کرد

از همه بدتر یه . ش عنوانشو نداشته باشهمن هرگز کسی رو ندیده بودم که اینقدر ارز. بخشی از خاندان سلطنتیه
. کنم انگار که من با تصمیم اجباري والدینم موافقت می. جوري تو سرش رفته که ما سرنوشتمون ازدواج با همه

  ».من تحمل دیدنشو ندارم. مطمئنا نه با اون

حساس آواز خواندن در او در داخل ا. تر شده بود ها پوند سبک تور از این کلمات احساس آرامش کرد و میلیون
حالا شرمگین بود که حالتشان را به خاطر هیچ . دقیقا همان چیزي بود که نیاز داشت بشنود. پشت بام داشت

او متوجه شد که گون چیزي درباره دوست داشتن او نگفته . اما هنوز کاملا راضی نشده بود .تر کرد چیز تیره
  .است

. شناسم من به سختی تو رو می. تا اونجایی که به تو مربوطه«. رداندگون نگاهی به او انداخت و صورتش را برگ
کنم اگه از تو بدم میومد باهات  اما من میگم که فکر نمی. من به سختی نیاز به متعهد کردن احساساتم دارم
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 تونم دمدمی باشم اما نه وقتی به عشق و می البته این حق منه که تصمیمم رو عوض کنم. کردم زمان صرف می
  ».مربوط باشه

او از جدیت تحت تاثیر قرار گرفته بود و حتی انتخاب کلمات . این همه چیزي بود که تور نیاز داشت بشنود
  .او احساس کرد که خودش را بازیافته است. »عشق«: تاثیرگذار بود

زاي در حقیقت من فکر کنم چی. و ضمنا منم ممکنه همین سوال رو بپرسم«: گون طرف را عوض کرد و گفت
من بزرگتر از تو هستم و تو . چون من عضو خاندان سلطنتیم و تو یه آدم عادي. دم بیشتر از تو از دست می

هایی از اهداف تو در دربار، صعود موقعیت  کنی که من باید بیشتر مراقب باشم؟ زمزمه فکر نمی. کوچیکتر
من باید . خواي مورد علاقه شاه باشی و میکه ت. اجتماعی، از سواستفاده تو و گرسنگیت براي مقام شنیده میشه

  »اینا رو باور کنم؟

  .زده شد تور وحشت

. تونم به جاي دیگه فکر کنم من تنها با شما هستم چون نمی. این چیزا هرگز در ذهنم نبود. هرگز. نه بانوي من«
  ».کنم تنها چون وقتی با شما نیستم به چیز دیگه فکر نمی. خوام باشم تنها چون می

  .توانست سبکتر شدن حالت او را ببیند ند کوچکی در گوشه دهان گون ظاهر شد و او میلبخ

تو نیاز به زمان داري تا کارکرد . تو تازه به دربار شاه، زندگی سلطنتی اومدي. واردي تو اینجا تازه«: گون گفت
ه به سمت قدرت هم. هرکس هدفی داره. اینجا هیچکس منظور واقعیش رو نمیگه. همه چیز رو یاد بگیري

همه جاسوس دارن و . به ارزش ظاهري هیچ کس نمیشه اعتماد کرد. یا مقام یا ثروت یا املاك یا عناوین—میرن
وقتی آلتون به تو گفت ازدواج ما تعیین شده در تلاش بود تا بفهمه چقدر ما به هم . بندي و اهداف هست دسته

. براي اون ازدواج به معناي عشق نیست. کسی گزارش بدهو ممکنه به . اون احساس تهدید کرده. نزدیک هستیم
در دربار سلطنتی ما هیچ چی اونطوري . براي ثروت. آورد مالی، براي مقام فقط براي دست. به معناي اتحاده

  ».نیست که به نظر میاد

  .ناگهان کرون به سمت آنها دوید و به پایین مسیر جنگیل به داخل محوطه رفت
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تور از منظره تحت تاثیر . او دستش را دراز کرد و دست تور را گرفت و با او دوید. رد و خندیدگون به تور نگاه ک
زیباترین جایی بود که تا بحال دیده بود، چمنزار جنگلی پر از گلهاي وحشی از هر رنگ که تا زانوي : قرار گرفت

قصیدند و چمنزار از صداي جیک جیک پر ر هایی از هر رنگ و اندازه در هوا می ها و پروانه پرنده. رسید آنها می
درخشید و احساسی همانند مکانی مخفی داشت که در میان این جنگل تاریک بلند  خورشید درخشان می. بود

  . مخفی شده بود

  »کور بازي کردي؟ جلادتو «: گون با خنده پرسید

آمد و چشمان تور را بست و تور سرش را تکان داد و پیش از واکنشش او دستمالی از گردنش در آورد و پیش 
  .توانست ببیند و گون بلند در گوشش زمزمه کرد او نمی. پشتش گره زد

  »!تو اون هستی«: گون گفت

  .ها دور شد بعد او شنید که گون در چمن

  .او لبخند زد

  »چیکار کنم؟«: تور فریاد زد

  ».پیدام کن«: گون فریاد زد

او به دقت به خش خش لباس گون گوش . رفتن سکندري خوردتور کورکورانه شروع به جستجو کرد و در حین 
کرد ممکن است  سخت بود و دستانش را جلو گرفته بود و همیشه فکر می. کرد سمت او را بیابد کرد و سعی می

در چند لحظه جهتش را از دست داد و احساس کرد که . دانست چمنزار بازي است به درخت بخورد با این که می
  .چرخد اي می در دایره
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. دوید اما به گوش دادن ادامه داد و صداي خنده گون را شنید و خودش را با آن تطبیق داد و به آن سمت می
  .او احساس سردرگمی داشت. رسید و بعد دور بعضی وقتها به نظر نزدیک می

در . ال کندزد و در عوض به کرون گوش داد و قدمهایش را دنب او صداي کرون در کنارش را شنید که فریاد می
زده  او از هوش کرون شگفت. کند این حال خنده گون بلندتر شد و تور متوجه شد که کرون او را راهنمایی می

  .بود و در بازي به آنها پیوست

دستش را دراز . شنید و در مسیر زیگزاگ در میدان او را دنبال کرد به زودي صداي گون را از چند فوت دورتر می
وقتی گون را گرفت سکندري خورد و هر دوي . فریاد کشید و گوشه لباس گون را گرفتکرد و گون با شادي 

  .اي وارد نشود در آخرین لحظه چرخید تا اول بیافتد و گون روي او فرود بیاید و ضربه. آنها در زمین نرم افتادند

دید و بلند شد و دستمال را خن گون هنوز می. تور به زمین افتاد و گون بالاي او فرود آمد و از شگفتی فریاد زد
  .عقب کشید

او وزن بدن گون در لباس نازك تابستانیش را . تپید گون در چند اینچی صورتشقلب تور از دیدن صورت 
وزن کامل گون روي تور بود و گون حرکتی براي امتناع . هر بخش بدنش را احساس کردکرد و  احساس می

تور هم این . کرد و نفسشان کوتاه بود و گون به طرف دیگر نگاه نمیگون به چشمان تور خیره شده بود . کرد نمی
  .توانست تصورکند قبل تور سریع تپید و به سختی می. کار را نکرد

کرد و در این  تر از هر چیزي بودند که او تصور می آنها نرم. ناگهان گون خم شد و لبانش را روي لبان تور گذاشت
  .کرد واقعا احساس زنده بودن میتماس براي اولین بار در زندگیش 

او . او چشمانش را همانند گون بست و آنها حرکتی نکردند و تماس لبانشان به مدتی نامعلوم ادامه یافت
  .خواست این زمان متوقف شود می

زد و به آرامی چشمانش را باز کرد و هنوز آنجا روي  او هنوز لبخندي می. در نهایت به آرامی گون عقب کشید
  . راز کشیده بودتور د
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  »تو از کجا اومدي؟«: گون به نرمی با لبخند پرسید

  .دانست که چگونه پاسخ دهد او نمی. تور هم لبخند زد

  ».من یه پسر عادي هستم«: او گفت

  .گون سرش را تکان داد و لبخند زد

  ».من فکر کنم تو خیلی خیلی بیشتر از اون هستی. کنم من احساس می. نه نیستی«

تور دستش را . تر بود سید و لبان تور با لبان گون تماس پیدا کرد و این بار طولانیبوو او را دوباره  گون خم شد
  .او قادر به توقف حرکت ذهنش نبود. دراز کرد و از میان موهاي گون گذراند و گون هم در موهاي تور دست برد

ا ممکن است با همه نیروهاي موجود بینابین آی. تور قبلا در این فکر بود که چگونه همه چیز پایان خواهد یافت
  با هم باشند؟ آیا امکان داشت واقعا زوج شوند؟

خواست با او باشد بیشتر از هر چیزي که  او حالا می. تور بیش از هر چیزي در زندگیش امید داشت که باشند
  .خواست به لژیون تعلق داشته باشد می

کرون از میان چمن . زده برگشتند در چمن شنیده شد و هر دو شگفتتور به این افکار فکر کرد و ناگهان حرکتی 
  .پرید و چند قدم دورتر حرکتی بین چمنها به گوش رسید

  .در نهایت ساکت شد. کرون فریاد زد و غرش کرد بعد صداي هیسی آمد
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در این . فاظت کردتور روي دو پا بلند شد و از گون ح. گون از روي تور پایین آمد و هر دو نشستند و نگاه کردند
اما کسی یا چیزي آنجا چند فوت دورتر در چمن . دید ها کسی را نمی او تا مایل. اندیشه بود که چه بوده است

  .بلند بود

باید به . هاي کوچک تیز مار سفید دراز شلی قرار داشت کرون در برابرشان ظاهر شد و در دهانش در بین دندان
  .روشن سفید به کلفتی بدنه درختی بوددرازاي ده فوت و پوستی درخشان و 

کرون آن دو را از حمله این حیوان مرگبار حفاظت : کرون در یک لحظه متوجه شد که چه اتفاقی افتاده است
  .قلبش پر از سپاس براي توله بود. کرده بود

  .گون دهانش باز ماند

  ».مرگبارترین حیوان تمام پادشاهی. یه پشت سفید«: گون گفت

  .تی به او خیره شدتور با شگف

  ».من فکر کردم فقط افسانه است. من فکر کردم این مار وجود نداره«

  ».این نشانه است. روزي که پدر پدرم کشته شد. من فقط یکی در طول زندگی دیدم. نایابه«: گون گفت

  .او برگشت و به تور نگاه کرد

  ».مرگ یه نفر نزدیک. به معناي نزدیکی مرگه«

دانست که  او می. باد سرد ناگهانی در میان چمنزار در روز تابستانی وزید. وي پشتش کردتور احساس سرما ر
  .قطعا گون درست گفته است
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  فصل بیست و پنج

. بالا رفتن از پلکان مارپیچ چرخید و راه خود را به بالا باز کرد با رفت و گوندولین به تنهایی در قصر راه می
  .و بعد مار. از بوسه. دم زدناز ق. ذهنش از افکار تور پر بود

زده  از یک طرف از همراهی تور خوشحال بود ولی از طرف دیگر مار او را وحشت. او احساسات متفاوتی داشت
توانست از ذهنش  دانست براي که و آن را نمی اما او نمی. دانست که به معناي نزدیکی مرگی است و می. کرده بود

یکی از برادرانش؟ گودفري؟ کندریک؟ شاید مادرش؟ . اش باشد اعضاي خانوادهترسید یکی از  او می. بیرون آورد
  لرزید پدرش؟ یا حتی از فکر کردنش می

آنها با هم . از دیدن مار سایه غمی بر روز شادشان افتاده بود و وقتی فضا از بین رفت دیگر آن را بدست نیاوردند
آخرین چیزي که او . جدا شده بودند تا دیده نشوندبه دربار برگشته بودند و پیش از خارج شدن از جنگل 

داد و راهی براي جنگ با  یخواست گرفتار شدن توسط مادرش بود اما گون به این راحتی تور را از دست نم می
  .دباو به زمان نیاز داشت تا استراتژي مناسب بیا. یافت مادرش می

یا تور دوباره آخواست از او بپرسد که  او می. دي داشتبا فکر کردن به آن احساس ب. جدا شدن از تور دردناك بود
زده شده بود  اما از منظره مار سردرگم و وحشت. ریزي کند خواست براي روز دیگري برنامه او را خواهد دید و می

  .دهد کرد که او اهمیتی نمی حالا حتما تور فکر می. که کلا فراموش کرد

رفت و قلبش  ها بالا می او از آن زمان از پله. او را فراخوانده بودندر خدمتکاران پدرش اببه محض رسیدن به در
توانست دلیل ملاقات فوري  آیا ملاقاتش با تور دیده شده بود؟ این نمی. کرد تپید و به دلیل ملاقات فکر می می

یشه طرف گون او هم. کرد کرد؟ او به سختی چنین چیزي را تصور می آیا دیدارها را ممنوع می. پدرش با او باشد
  .را گرفته بود

او با عجله به سمت سرسرا رفت و ملازمان را هوشیار دید و در . گون تقریبا از نفس افتاد و در نهایت به بالا رسید
  .خدمتکاران در داخل منتظر بودند و برایش تعظیم کردند. را براي او به سمت اتاق پدرش باز کردند
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  ».ما رو ترك کنید«: پدرش به آنها گفت

  .ا صداي بلند پشت سرشان بستندند و با عجله از اتاق رفتند و در را بدآنها تعظیم کر

او مثل همیشه . پدرش از پشت میز بلند شد و لبخند بزرگی روي صورتش داشت و در اتاق بزرگ به سمتش آمد
  .دید از دیدن پدرش احساس آرامش کرد و عصبانیتی در حالت او نمی

  ».گوندولین من«: او گفت

او هم پدرش را بغل کرد و به سمت دو صندلی بزرگ در گوشه . او بازوان خود را بیرون گرفت و گون را بغل کرد
شناخت از سر راه آنها به سمت  چند سگ بزرگ، سگ گرگی که بیشتر آنها را از بچگی می. آتش فروزان رفتند

گون خوشحال بود که آتش . بغل گون گذاشتنددو تا از آنها دنبالشان کردند و سرشان را روي . آتش کنار رفتند
  .براي روز تابستانی عجیب سرد شده بود. روشن است

  .هاي آتش روبرویشان نگاه کرد پدرش به سمت آتش خم شد و به شعله

  »دونی چرا ازت خواستم بیاي؟ می«: پدرش پرسید

  .گون در صورت پدرش جستجو کرد اما مطمئن نبود

  ».دونم پدر نمی«

  .عجب به او نگاه کردپدرش با ت

  ».خوام باهات بحث کنم این چیزیه که می. درباره پادشاهی. با برادرات. بحث ما روز قبل«
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. داد هاي احمقانه که اهمیتی نمی سیاست. درباره سیاست بود. این درباره تور نبود. قلب گون احساس آرامش کرد
  .او آهی از آرامش کشید

  »فکر کردي درباره چی قراره بحث کنیم؟. رسی به نظر راحت می«: پدرش گفت

گون . خواند بود که مثل کتاب گون را می ياو یکی از افراد. او همیشه به این شکل بود. پدرش خیلی حساس بود
  .باید در اطراف او مراقب باشد

  ».هیچ چی پدر«: گون سریع گفت

  »کنی؟ تونی بگی که درباره انتخاب من چی فکر می پس می«: پدرش پرسید

  »انتخاب؟«: گون پرسید

  »!پادشاهی! براي وارث«

  »پس براي چی؟«: پدرش خندید

  .گون سرخ شد

من چیزي درباره سیاست . من یه زن هستم. من اول بدنیا نیومدم. پدر من بگم که حداقل متعجب شدم«
دونم  من نمی. مطلبی سیاسی ندار من جاه. دونم و به اونا اهمیتی نمیدم یا این که به پادشاهی حکومت کنم نمی

  ».چرا انتخاب شدم

و تو . خواي تو پادشاهی رو نمی. خواي چون تو تخت رو نمی. به همین دلایل«: او با حالتی بسیار جدي گفت
  ».دونی چیزي درباره سیاست نمی
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  .پدرش نفس عمیقی کشید

درت رو داري اما تو هوش ما. از من به ارث بردي. تو خیلی حساس هستی. شناسی اما تو ذات انسان رو می«
و این چیزیه که پادشاه نیاز . فهمی اونا رو دقیق می. دونی چطوري قضاوتشون کنی تو می. مهارت من با مردم

با اونا . به غرایزت اعتماد کن. اونا رو بفهمه .مردمش رو بشناسه .بقیه الکی هستن .ذات انسان رو بشناسه. داره
  ».همین. خوب باش

  ».یشتري براي حکومت لازمهمطمئنا چیز ب«: گون گفت

  ».همه چیز از تصمیمات ناشی میشه. نه واقعا«: پدرش گفت

اینا همش یه . شما قرار نیست بمیرین ،من خواستار حکومت نیستم و دوم ،اما پدر فراموش کردین که اول«
من دوست ندارم براي چی اهمیت میدین؟ . سنت احمقانه است که در روز ازدواج بزرگترین فرزند باید انجام بشه

  ».ربطه اینا همش بی—من امیدوارم که روزي نیاد که شما فوت کنین. در این باره صحبت یا فکر کنم

  .پدرش جدي گلویش را صاف کرد

من . من خودم هم احساس کردم. بینه من با آرگون صحبت کردم و اون آینده تاریکی براي من می«: پدرش گفت
  ».باید آماده بشم

  .شکمش گره خوردگون احساس کرد 

هاي احمقانه اون  به نشانه. نادیده بگیرینش. نصف چیزي که میگه اتفاق نمیافته. یه جادوگر. آرگون احمقه«
  ».کنین و مدتها زندگی می. شما خوبین. اهمیتی ندین

دید که غم در صورتش است و احساس کرد شکمش بیشتر گره  اما پدرش به آرامی سرش را تکان داد و گون می
  .ردخو
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خوام که حاکم بعدي حلقه  من می. من نیاز دارم که تو آماده باشی. من تو رو دوست دارم. دخترم. گوندولین«
  ».یه دستوره. یه درخواست نیست. من در این باره جدي هستم. باشی

او هرگز این نگاه را در صورت . گون ترسید. پدرش چنان جدیتی در نگاهش داشت که چشمانش تیره شدند
  .ندیده بود پدرش

  .او احساس کرد که در حال از هم پاشیدن است و دستش را بالا برد و قطره اشکی را پاك کرد

  ».متاسفم که ناراحتت کردم« : پدرش گفت

  ».خوام شما بمیرین من نمی. پس در این باره صحبت نکنین«: کنان گفت گون گریه

  ».نیاز دارم که به من جواب بدي. تونم من متاسفم اما نمی«

  ».خوام به شما توهین کنم پدر من نمی«

  ».پس جواب بله بده«

  »تونم حکومت کنم؟ اما من چطوري می«: گون اصرار کرد

اولین قانون اعتماد نکردن به . تو کلی مشاور داري. کنی نیست به اون سختی که فکر می«: پدرش اصرار کرد
تو . کنن عدم دانش، سادگی همینا تو رو بزرگ می. تونی این کار رو بکنی تو می. به خودت اعتماد کن. اوناست

  ».به هم قول بده. گیري تصمیمات تازه می

حداقل براي کاهش مرگباري و  خواست او می. گون به چشمان او نگاه کرد و معناي زیاد این مساله را دید
  .این موضوع پایان یابد خوشحال شدنش
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  »شه احساس بهتري داشته باشین؟این باعث می. باشه قول میدم«: گون با عجله گفت

  .توانست آرامش زیاد را ببیند پدرش به عقب خم شد و او می

  ».ممنون. بله«: پدرش گفت

  »تونن اتفاق بیافتن؟ تونیم درباره چیزاي دیگه صحبت کنیم؟ چیزایی که واقعا می خوب حالا می«: گون پرسید

  .تر شده است ها پوند سبک میلیون رسید او به نظر می. پدرش به عقب خم شد و از خنده غرید

  ».همیشه باعث میشی من بخندم. همیشه خوشحال هستی. براي همینه که دوستت دارم«: پدرش گفت

  .گردد پدرش به گون نگاه کرد و گون احساس کرد که او دنبال چیزي می

  ».پسري در نظر گرفتی. رسی تو خودت به صورت غیرمعمول خوشحال به نظر می«: پدرش گفت

  .ایستاد و به سمت پنجره رفت و پشتش را پدرش کرد. گون سرخ شد

  ».من متاسفم پدر اما این مساله خصوصیه«

 باهات ولی مادرت. کنم اما فضولی نمی. اگه قراره به پادشاهی من حکومت کنی خصوصی نیست«: پدرش گفت
  ».م اما خودت رو آماده کنمن کاري ندار. قات داره و من فکر کنم اون این قدر منعطف نیستتقاضاي ملا

د جاي دیگر رک او آرزو می. او از این محل متنفر بود. به بیرون از پنجره نگاه کرد. شکمش محکمتر شد و برگشت
دور از همه اینها و نیروهایی . در یک دهکده ساده در یک مزرعه ساده، یک زندگی ساده با تور. به جز اینجا باشد

  .که قصد کنترلش را داشتند
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  .اش احساس کرد و با برگشت پدرش را لبخندزنان دید دست نرمی بر روي شانه او

د عشق همه باید ردر مو. اما هر چی تصمیم بگیره بدون که من طرف تو هستم. مادرت ممکنه خشن باشه«
  ».آزادانه انتخاب کنن

او تلاش کرد تا نشانه . در آن لحظه او را بیش از هر چیز دوست داشت. گون دست بالا برد و پدرش را بغل کرد
  .کرد پدرش نباشد و با هر چیزي که داشت دعا می دمار را از ذهنش خارج کن

هاي مات عبور کرد و به اتاق مادرش  گون چرخید و از سرسراها یکی پس از دیگري پایین رفت و از ردیف شیشه
از خیلی جهات مادرش واقعا . اشتاو از درخواست ملاقات توسط مادرش متنفر بود و از کنترل شدن تنفر د. رفت

. شد کمتر تسلیم می ،او از خیلی جهات قویتر از پدرش بود و با مصمم بودن بیشتر. کرد به پادشاهی حکومت می
اما وقتی به قلعه بر . داد که به نظر باهوشتر برسد پدرش صورت قدرتمندي نمایش می. دانست البته پادشاهی نمی

. سردتر. مادرش باهوشتر بود. داد به مادرش براي نصایح ارجاع می گشت پشت درهاي بسته پدرش می
وقتی که . کرد و با مشت آهنین به خانواده بزرگ حکومت می. او صخره بود. تر ترس بی. تر سخت. گرتر محاسبه

  .شد که اتفاق بیافتد خواست به خصوص اگر به نظرش براي خانواده خوب باشد مطمئن می چیزي می

او قبلا خودش را براي روبرویی . کرد که اراده آهنینی مادرش به سمت او برگشته است حساس میو حالا گون ا
اما . ترسید که با تور دیده شده باشد و می. او احساس کرد که باید درباره زندگی احساسی او باشد. آماده کرده بود

مادرش اگر . کرد رفت این کار را می می اگر باید از این محل. افتاد هر اتفاقی که می. خواست عقب بکشد او نمی
  .توانست او را به سیاهچال بفرستد خواست می می

در را که کنار رفتند و پشت سرش  باز شد گون به اتاق مادرش نزدیک شد و در بلوطی بزرگ توسط خدمتکارانی
  .بستند

صفحه بازي در کنار  هاي بزرگی با مجموعه چایی کوچک و اتاق مادرش نسبت به پدرش کوچکتر بود و فرش
ها نشسته بود و پشتش را به او  مادرش در یکی از صندلی. هاي مخمل زرد کنار آتش بودند آتش فروزان و صندلی

پشت . او یکی از قطعات بازي را حرکت داد. نوشید او رو به آتش بود و چاي می. کرد با این که در انتظارش بود
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هاي پشت لباسش را محکم  رسید و دیگري رشته و یکی به موهایش میسرش دو نفر از بانوان در انتظار بودند 
  .کرد می

  ».بیا داخل فرزند« . صداي عبوس مادرش شنیده شد

کرد که آنها آنجا را ترك  او آرزو می. گون از این کار مادرش متنفر بود که در برابر خدمتکاران ملاقات کند
ن حداقل کاري بود که براي خصوصی بودن و نجابت ملاقات ای. کردند کردند و مانند پدرش تنها صحبت می می
گون نتیجه گرفت که این بازي قدرت است تا خدمتکاران را . اما مادرش هرگز این کار را نکرد. شد انجام داد می

  .نگه دارد و گوش کنند و گون در تنش باقی بمانند

خیلی به آتش . وبروي مادرش انتخابی نداشتهاي مخملی ر گون به جز عبور از اتاق و نشستن در یکی از صندلی
  .ها گیر بیافتد هاي قدرت مادرش که همراهش در گرما باشد و به خاطر شعله یکی دیگر از بازي. نزدیک نبود

به جاي آن به صفحه بازي خیره شده بود و یکی از قطعات عاج را در پیچ و خم پیچیده : مادرش به بالا نگاه نکرد
  .حرکت داد

  ».نوبت توئه«: تمادرش گف

هاي  او بیاد آورد که تکه. داد متعجب شد او از این که مادرش هنوز این بازي را ادامه می. گون به صفحه نگاه کرد
ها متخصص بود اما گون حتی  مادرش در پیاده. ها این بازي را انجام نداده بود اي را داشت اما به مدت هفته قهوه

ها بررسی کرده بود و امید داشت که حرکت  اشت و او به وضوح صفحه را مدتمادرش از باختن تنفر د. بهتر بود
  .حالا گون اینجا بود و حرکتش را کرد. کاملی انجام دهد

او . او فقط نگاه کرد و حرکت کامل را در ذهنش دید. اما برخلاف مادرش گون نیازي به مطالعه صفحه نداشت
مادرش یک حرکت تا باختن فاصله . تا تمام صفحه را طی کردرا کنار برد  اي خم شد و یکی از قطعات قهوه

  .داشت
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گون . دانست که نشانه ناراحتی است گون می. حالت بود مادرش خیره شد و به جز حرکت کوچک یک ابرو بی
  .پذیرفت باهوشتر بود و مادرش هرگز نمی

  .کرد مادرش گلویش را صاف کرد و هنوز به بررسی صفحه پرداخت  و به او نگاه نمی

مادرش به او » .تو از من اطاعت نکردي. هات با اون پسر عادي اطلاع دارم من از ماجراجویی«: او با مسخره گفت
  »چرا؟«. نگاه کرد

توانست تسلیم  او نمی. گون نفس عمیقی کشید و شکمش محکم شد و تلاش کرد بهترین پاسخ را درست کند
  .نه این بار. شود

  ».به شما ربطی ندارهزندگی خصوصی من «: گون گفت

زندگی . حلقه. سرنوشت این خانواده. زاره زندگی خصوصی تو به پادشاهی اثر می. نیستن؟ خیلی هم ربط دارن«
و . چیز خصوصی در دنیاي تو نیست. خصوصی تو سیاسی هستش و هر چقدرم فراموش کنی تو عادي نیستی

  ».چیزي براي من خصوصی نیست

چیزي نبود که گون قادر به انجام آن باشد به . و گون از این لحظه تنفر داشت صداي مادرش آهنین و سرد بود
  .کرد به تله افتاده است او احساس می. جز این که منتظر پایان باشد

  .در نهایت مادرش گلویش را صاف کرد

اگه . بینی تو دیگه این پسر رو نمی. من مجبورم برات تصمیم بگیرم. کنی چون از گوش کردن به من امتناع می«
من اون و تمام خونوادشو در بعد . ببینی به خارج از لژیون ، به خارج از دربار شاه و به روستاش فرستاده میشه

  ».بینیش و تو هرگز دوباره نمی. با شرمساري رانده میشه. زارم می زندان

  .لرزید مادرش به او نگاه کرد که لب پایینش از خشم می
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  »فهمی؟ می«

گون . او بیش از اندازه از او متنفر بود. شید و براي اولین بار شیطان مادرش را درك کردگون نفس تندي ک
  .این خجالت برانگیز بود. هاي نگران ملازمان را دید نگاه

  .پیش از آن که بتواند پاسخ بدهد مادرش ادامه داد

م که یه اتحاد منظقی براي تو داشته ملاحظه تو بشم اقداماتی انجام داد بیشتر از این براي این که مانع رفتار بی«
» .همین. براي زندگی متاهل به مدت یه عمر آماده باش. کنی تو اولین روز ماه بعد با آلتون ازدواج می. باشیم

  .مادرش با لحن رد کننده اینها را گفت و به صفحه بازي برگشت انگار به چیز عادي اشاره کرده است

  .خواست فریاد بکشد ت و میسوخ گون خشمناك بود و از داخل می

کنی من یه عروسک با نخ کنترلی هستم که  فکر می. کنی جطور جرات می«: گون با خشم افزاینده داخلی گفت
  »کنم؟ بازي بکنی؟ واقعا فکر کردي با هر کی که بگی ازدواج می

و با هر کی که من بگم و ت. تو دختر من هستی و باید به من جواب بدي. دونی می. فکر نکردم«: مادرش پاسخ داد
  ».کنی ازدواج می

  »!تونی پدر گفت که نمی! تونی مجبورم کنی و تو نمی! کنم نه نمی«: گون فریاد زد

پدرت ادا در . و مسلما حق پادشاه و ملکه است—اتحادهاي ترتیب داده شده حق هر والدین این پادشاهیه«
  ».گیرم من هر چی بخوام می. ن میشهدونی که آخرش تسلیم م میاره اما خودت به اندازه من می

  .مادرش به او خیره شد
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  ».خودت رو آماده کن. گیره چیزي جلوش رو نمی. ازدواجت انجام میشه. کنی بینی که هر کاري بگم می پس می«

  ».کنم هرگز با تو صحبت نمی. هرگز و اگه بیشتر از این ادامه بدي. کنم نمی«: گون پاسخ داد

  .رد و لبخند زشت و سردي به او زدمادرش به بالا نگاه ک

تونه  این می. و من ملکه هستم. من مادر تو هستم نه دوستت. دم که با من دیگه صحبت نکنی اهمیت نمی«
کنم تا  و من هم از راه دور نگاه می. کنی آخرین ملاقاتمون باشه اما در هر حال آخرش کاري که من میگم می

  ».ی کنیریزي کردم زندگ زندگی که من برنامه

  .مادرش به سر بازي برگشت

  .انگار که گون خدمتکار دیگري است» .مرخصی«: او با حرکت دست گفت

او سه قدم برداشت و به سمت میز بازي . توانست بیشتر از این تحمل کند سوخت و نمی گون از خشم می
  .تکه کرد زمین انداخت و تکه به اش رفت و آن را با دو دست به کناري انداخت و قطعات عاج و میز عاج رروبروی

  .مادرش شوکه از جا پرید

  ».ازت متنفرم«: گون هیس هیس کنان گفت

با این حرکت گون چرخید و با صورت سرخ از اتاق بیرون رفت و دست ملازمان را کنار زد تا خودش از اتاق 
  .خارج شود و دیگر صورت مادرش را نبیند
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  فصل بیست و شش

گون از ذهن تور . اي پرپیچ و خم جنگل راه رفت و درباره برخوردش با گون در فکر بوده ها در مسیر تور ساعت
انتظارش جادویی بود و دیگر نگرانی درباره عمق  حدزمان سپري شده آنها با هم  بیش از . شد خارج نمی

  .روز کاملی بود البته به جز اتفاق پایانی ملاقاتشان. احساس گون نسبت به خود نداشت

تور به کرون در حال راه رفتن وفادارانه . خوشبختانه نیش زده نشده بودند. ید نایاب و چنین نشانه شومیمار سف
آنها  ،کنارش و مثل همیشه خوشحال نگاه کرد و در این فکر بود که اگر کرون آنجا حضور نداشت و با کشتن مار

دانست همراه  میشه از کرون سپاسگذار بود و میآیا حالا هر دوي آنها مرده بودند؟ او براي ه. را نجات نداده بود
  .مورد اعتمادي براي تمام طول عمر بدست آورده است

در . کرد مار به شدت نایاب بود و حتی در این بخش از پادشاهی زندگی نمی: داد با این وجود نشانه آزارش می
طی کرده است؟ چرا باید در آن لحظه چگونه این فاصله را . کرد ها زندگی می ها و باتلاق بخش جنوبی در مرداب

کرد نشانه  همانند گون او احساس می. نشانه است اکرد قطع احساس می: به سمت آنها بیاید؟ خیلی اسرارآمیز بود
  اما براي که؟. بد و آورنده مرگ است

باید به  دانست او می. و فراموشی آن به چیزهاي دیگر فکر کندتصویر از ذهنش با خارج کردن خواست  تور می
ها  امروز تعطیلی آنها بود و به جاي آن ساعت. داد و استراحتی نداشت آزارش می. توانست پادگان برگردد اما نمی

تري فقط  او احساس کرد مار قطعا معناي عمیق. راه رفت و در مسیرهاي جنگل چرخ زد تا ذهنش را پاك کند
  .کرد براي او داشت و به فوریت باید کاري می

اي از هم  زمانی که به لبه جنگل رسیدند سریعا بدون کلمه. ر شدن اوضاع، جدایی از گون ناگهانی بودبراي بدت
گون چیزي . تور فرض کرد مار عامل این آشفتگی است اما مطمئن نبود. رسید گون به نظر آشفته می. جدا شدند

  ؟ آیا اشتباهی کرده بود؟آیا گون ذهنش را تغییر داده بود. درباره ملاقات دوباره آنها نگفته بود
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او احساس کرد . ها سرگردان بود دانست چه کند و در جنگل ساعت او به سختی می. این فکر تور را به هم ریخت
  .شناخت ها را می ها و علامت کرد، چه کسی نشانه باید با کسی صحبت کند، جه کسی این چیزها را درك می

توانست همه چیز را توضیح دهد و ذهنش را  او می. منظور کامل بوداو براي این . آرگون. البته. تور متوقف شد
  .آرام کند

او در بخش انتهاي شمالی دورترین تپه ایستاده بود و نگاهی کامل به شهر سلطنتی . تور به اطراف نگاه کرد
دشت  دانست آرگون به تنهایی در کلبه سنگی حاشیه شمالی او نزدیک چند راهی ایستاد و می. زیردست داشت

او . انست اگر به چپ برود و از شهر دور شود یکی از مسیرها به آنجا خواهد رسیدد می. کند می  اي زندگی صخره
  .سفرش را شروع کرد

صبح تبدیل به عصر شد و نور درخشان . دانست به احتمال زیاد آرگون آنجا حضور ندارد از آنجا دور بود و تور می
پرید و هر از چندگاهی براي حمله به موش  ون در کنارش بالا و پایین میکر. شد در مراتع اطرافش دیده می

  .داشت شد که پیروزمندانه در دهانش نگه می خرما متوقف می

به زودي  . ها رسید ها و سنگ زار محو شد و راه به منظره ویران صخره تر و چمن تندتر، پرپیچ و خم مسیر شیب 
آنجا  .اي و ناهموار بود منظره صخره. ان آن بالا توفانی و سردتر شدبا ناپدید شدن مسیر و کنار رفتن درخت

تور احساس کرد . شد ها دیده نمی هاي کوچک، خاك و صخره کرد چیزي جز سنگ آور بود و تا چشم کار می وهم
  .با ناپدید شدن کامل مسیر تور خود را در حال رفتن بر سنگ و ماسه دید. کند در زمینی بایر سفر می

. لزوما شیطانی نبود. کرد حال و هواي آنجا غیر عادي بود و تور آن را احساس می. کرد ارش کرون ناله میدر کن
  .مانند مهی معنوي. چیزي متفاوت

. کلبه سنگی کوچکی دید ،اي بالاي تپه ،دارد در افق در حالی که تور شک کرده بود در مسیر درست گام بر می
اي نبود و  پنجره. خاراي سیاهی ساخته شده بود و ارتفاع چندانی نداشتکاملا گرد به شکل حلقه که از سنگ 

آیا واقعا آرگون اینجا در . شد تنها دري تنها به شکل طاق وجود داشت که دستگیره یا کلونی روي آن دیده نمی
  شد؟ کرد؟ آیا او از ملاقات بدون دعوت تور ناراحت می این مکان ویران زندگی می
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وقتی به در نزدیک شد انرژي چنان . ما خودش را مجبور کرد تا مسیر را ادامه دهدتور شک کرده بود ا
تپید و دستش را براي در زدن با  قلبش با ترس می. توانست نفس بکشد قدرتمندي احساس کرد که به سختی می

  .مشتش دراز کرد

رسید و تور شک کرد شاید باد  داخل به نظر سیاه می. پیش از آنکه بتواند آن را لمس کند در با یک تق باز شد
  .کند دانست چگونه کسی در اینجا زندگی می داخل خیلی تاریک بود و نمی. در را باز کرده است

  .با دراز کردن دستش تور به آرامی در را باز کرد و سرش را داخل برد

  »سلام؟«: او صدا زد

  .خورد در انتهاي آنجا به چشم میتنها روشنی نرمی  داخل کاملا تاریک بود و. آن را بیشتر باز کرد

  »سلام؟ آرگون؟«: او دوباره بلندتر صدا زد

اما با این وجود خودش را . به نظر تور این واقعا ایده بدي بود که آرگون خانه نیست. در کنارش کرون ناله کرد
  .او دو قدم به داخل برداشت و در همین حین در پشت سرش بسته شد. مجبور کرد که نگاه کند

  .ور چرخید و آنجا در دیوار انتهایی آرگون ایستاده بودت

  ».متاسفم که مزاحمتون شدم«: تور با قلبی پرتپش گفت

  ».تو بدون دعوت اومدي«:آرگون گفت

  ».خواستم مزاحم بشم من نمی. ببخشید«: تور گفت
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نجا پیرامون دیوار وار آ چندین شمع کوچک دایره. تور به اطراف نگاه کرد و چشمانش به تاریکی عادت کردند
محل اثرگذار، خشن و . شد اي از نور تابیده از میان شکاف حلقوي کوچک سقف روشن می اتاق تنها با بارقه. بودند

  .سورئال بود

اتاق تنها براي . البته اگه من بهت اجازه نداده بودم حالا اینجا نبودي. افراد کمی اینجا بودن«: آرگون پاسخ داد
نه حتی اگه از تمام قدرت دنیا استفاده —براي کسی که قرار نیست باز نمیشه. باید بشهکسانی باز میشه که 

  ».کنه

همه چیز این مرد . دانست آمدن او را می ،تور احساس بهتري داشت و هنوز در این فکر بود که آرگون از کجا
  .رسید اسرارآمیز به نظر می

یه . ماري بود. فهمم من یه برخورد داشتم که نمی«: تتور با نیاز براي تخلیه خودش و شنیدن نظر آرگون گف
  ».کرون نجات داده شدیم ،ما توسط پلنگ وحشیم. تقریبا به ما حمله کرد. پشت سفید

  »ما؟«: آرگون پرسید

  .دانست چگونه پاسخ دهد او نمی. با سرخ شدن تور متوجه شد که زیادي صحبت کرده است

  ».من تنها نبودم«: او گفت

  »دي؟و با کی بو«

چرا که این مرد به پدر گون، پادشاه نزدیک بود و امکان . دانست چطور پاسخ دهد تور زبانش را گاز گرفت و نمی
  .داشت با او صحبت کند

  ».دونم چطوري به مار ارتباط داره نمی«
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  »فکر نکردي که از اول چرا مار اومده؟ .کاملا مرتبطه«

  .حفاظ گیر افتاده بود تور کاملا بی

  ».فهمم نمی« :او گفت

  ».بعضیا براي بقیه است. بینی براي توئه نه هر نشانه که می«

آیا در سرنوشت گون چیزي شیطانی وجود داشت؟ و اگر . تور در نور کم آرگون را بررسی کرد و متوجه شد
  توانست جلوي آن را بگیرد؟ اینطور بود چگونه می

  »میشه سرنوشت رو عوض کرد؟«: تور پرسید

  .و به آرامی در اتاقش به این طرف آمدآرگون برگشت 

آیا سرنوشت عوض میشه؟ از طرف دیگه همه چیز . ها پرسیدیم البته این سوالیه که قرن«: آرگون پاسخ داد
به نظر غیر ممکن میاد که این . کنن انتخاباي ما سرنوشت رو مشخص می. تعیین شده، همه چیز نوشته شده

جایی که این دو به هم برخورد . ار هم وجود داشته باشن ولی هستنبا هم و کن—سرنوشت و اراده آزاد—دو
سرنوشت همیشه شکسته . رفتار انسان مهم میشه—کنه جایی که سرنوشت با اراده آزاد برخورد می—کنن می

اما . نمیشه اما بعضی وقتا با یه قربانی بزرگ و نیروي بزرگتر اراده آزاد میشه خمش کرد یا حتی تغییرش داد
کنیم نقشی  فکر می. گر هستیم تا بازي اونو ببینیم بیشتر اوقات ما فقط نظاره. اوقات سرنوشت محکمه بیشتر

  ».کننده ما بیشتر تماشاگر هستیم نه شرکت. داریم اما معمولا اینطور نیست

  »ده اگه کاري نمیشه کرد؟ پس چرا این دنیا به ما نشانه نشون می«: تور پرسید

  .آرگون برگشت و لبخند زد
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به ما سرنوشت نشون . ها به ما نشون داده میشه تا آماده بشیم بیشتر نشانه. کنم اینو تایید می ،تو باهوشی پسر«
گیریم تا بتونیم کاري بکنیم  بعضی وقتا به ندرت ما نشانه می. داده میشه تا زمانی براي آماده شدن داشته باشیم

  ».رهاما این خیلی ناد. تا تغییري در حوادث ایجاد بشه

  »درسته که پشت سفید مرگ رو پیشبینی میکنه؟«

  .آرگون او را بررسی کرد

  ».شک هست بی«: او در نهایت گفت

  .او همچنین از پاسخ صریح آرگون تعجب کرد. هایش تپید قلب تور از پاسخ و تایید ترس

شه که براي جلوگیري بتونم یا اگه کاري با. میره دونم کی می امروز من با یکی روبرو شدم اما من نمی«: تور گفت
  »چرا؟. همیشه تصویر سر مار با منه. خوام از ذهنم بیرونش کنم اما نمیشه می. انجام بدم

  .آرگون مدت طولانی او را بررسی کرد و آهی کشید

  ».به سرنوشتت اثر میزاره. چون هر کسی بمیره به تو مستقیما اثر میزاره«

  .کند ر پاسخ سوالات بیشتري ایجاد میاو احساس کرد ه. تور به شدت ناراحت شد

  »!من باید بهشون هشدار بدم. میره من نیاز دارم بدونم که کی می. اما این عادلانه نیست«: تور گفت

  .به آرامی آرگون سرش را تکان داد
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مرگ هدفش رو پیدا . تونی براش بکنی شاید براي این که نباید بدونی و اگه بدونی کاري نمی«: او پاسخ داد
  ».کنه حتی اگه به یکی هشدار داده بشه می

  »تونم از سرم بیرونش کنم؟ پس چرا به من نشون داده شد؟ و چرا نمی«: تور زجردیده پرسید

همانند . شدت نگاهش در این محل کم نور درخشان بود و تور را ترساند. آرگون تا نزدیکی چند اینچی پیش آمد
آرگون دستش را بلند کرد و روي شانه . مانع نگاه به طرف دیگر شودتوانست  نگاه کردن به خورشید و تنها می

  .تماس یخی در بدنش لرزش ایجاد کرد. تور گذاشت

دیدن . کنی تو چیزا رو عمیقا درك می. گیري تو هنوز داري یاد می. تو جوون هستی«: آرگون به آرامی گفت
بعضی . کنن ها سرنوشتشونو نادانسته سپري می نسانبیشتر ا. تونه نفرین بزرگی باشه اما می. آینده هدیه بزرگیه

اما . هات رو نفهمیدي تو حتی هنوز قدرت. ترین چیز آگاهی از سرنوشته، از چیزي که هست وقتا دردناك
  ».وقتی که فهمیدي از کجا اومدي. یه روزي. فهمی می

  »من اهل کجام؟«: تور سردرگم پرسید

اي خیلی بلند در آسمان  قلعه. هاي خارجی مناطق وحشی در محوطه دور از دره. دور از اینجا. خونه مادرت«
راهی جادویی مثل صعود . تنها روي یه صخره و براي رسیدن بهش باید جاده سنگی پر پیچ و خمی بري. هست

وقتی رسیدي همه سوالات . فهمی تا وقتی نرسی کاملا نمی. قدرت عمیقی داره. محلی که ازش اومدي. مانسبه آ
  ».ده میشنجواب دا

دانست  او نمی. تور پلکی زد و وقتی چشمانش باز شدند با تعجب خودش را در بیرون محل زندگی آرگون دید
  .چطور به آنجا رسیده است

  .کرد در کنارش کرون ناله می. زد و تور از نور خورشید چشمانش را بست باد در پرتگاه سنگی شلاق می

  .اما چیزي به جز سکوت شنیده نشد. وي در ضربه زدتور به در آرگون رفت و با تمام قدرت ر
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  »!آرگون«: تور فریاد زد

  .او تنها با سوت باد پاسخ داده شد

  .اش را به آن فشار داد اما حرکت نکرد او در را امتحان کرد و حتی شانه

در نهایت . تور مدت طولانی صبر کرد و مطمئن نبود که چه مدت طول کشید تا این که روز در حال پایان بود
  .متوجه شد که زمانش به پایان رسیده است

او احساس کرد بیش از قبل سردرگم است و همچنین . از شیب سنگی عبور کرد در حال فکر کردن او برگشت و
  .کرد احساس کرد که بیشتر از قبل مطمئن است مرگ خواهد رسید و حتی بیش از قبل احساس درماندگی می

زد چیزي سرد در مچ پایش احساس کرد و با نگاه متوجه شد مه در حال  وقتی در مکان ویران قدم می
کرون ناله . افتد فهمید چه اتفاقی می تور نمی. آمد  تر شد و هر لحظه بالاتر می بالا آمد و کلفت. گیري است شکل
  .کرد

ست روبرویش را توان تور تلاش کرد سریعتر از کوه بازگردد اما در چند لحظه مه چنان کلفت شد که دیگر نمی
او احساس کرد . کند شوند و انگار جادو آسمان را تیره می تر می همزمان او احساس کرد عضلاتش سنگین. ببیند

و در مه غلیظ  همانجایی که ایستاده بود روي زمین گلوله شد. توانست قدم دیگري بردارد او نمی. که خسته است
در چند لحظه سخت خوابیده . توانست ی داشته باشد اما نمیتلاش کرد چشمانش را باز کند یا حرکت. فرو رفت

  .بود

در برابرش دربار شاه، قلعه، . تور خودش را در بالاي کوهی دید که به تمام پادشاهی حلقه خیره شده است
ع مرات. درپی همه در شکوفایی کاملا تابستانی بودند هاي پی کرد تپه ها، درختان و تا چشم کار می استحکامات، باغ

  .رسید هاي رنگی پر شده بودند و صداي موسیقی و جشن به گوش می ها و گل با میوه
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آنگاه . ها از درختان افتادند میوه. کرد چمن سیاه شد چرخید و به همه چیز نگاه می اما همانطور که تور می
ی پس از دیگر ها یک ها خشکیدند و در وحشت کاملا ساختمان تمام گل. درختان خودشان تبدیل به هیچ شدند

  .اي از سنگ و آوار نبود سقوط کردند تا همه پادشاهی چیز جز ویرانه، تپه

 حرکت بیاو آنجا . کرد هیس می تور به پایین نگاه کرد و ناگهان پشت سفید بزرگی دید که میان پاهایش هیس
زندگی از او  .شود فه میاو احساس کرد که خ. ایستاد و آن مار به دور پاهایش و بعد کمر و بعد بازوانش پیچید

کرد و زبان  هیس می شد و مار تماما به دور او پیچید و به صورتش خیره شد و در چند اینچی هیس خارج می
هاي بزرگی نمایش داد و به جلو خم شد و صورت  بعد دهانش را باز کرد و دندان. خورد درازش به گونه تور می

  .تور را بلعید

قلعه کاملا خالی بود، تختی نبود که استفاده . ایستاده در داخل قلعه پادشاه دید تور فریاد زد و بعد خودش را
او . ها ریخته بودند وار روي سنگ هاي مات شکسته کپه شود و شمشیر سرنوشت روي زمین افتاده بود و شیشه

که صد فوت  در نهایت به در دوگانه رسید. هاي خالی حرکت کرد نید و برگشت و از میان اتاقشصداي موسیقی 
  .ارتفاع داشت و آن را با تمام قوا باز کرد

در برابرش دو میز بلند جشن قرار داشت که در اتاق کشیده شده بود . تور در ورودي محل جشن سلطنتی ایستاد
او روي تختش . گیل شاه مک. در انتهاي سرسرا مردي نشسته بود. و پر از غذا اما بدون افرادي پشت آن بود

  .رسید او به نظر خیلی دور می. کرد خیره به تور نگاه می نشسته بود و

گیل بین دو میز جشن  او شروع به حرکت در اتاق بزرگ به سمت شاه مک. تور احساس کرد که باید به او برسد
شد و با سیاه  داشت بیشتر گندیده می در حال رفتن تمام غذا در دو سمتش گندید و با هر قدمی که برمی. کرد

  .کردند تکه می کردند و با حرکت در اطرافش غذاها را تکه ها پرواز می مگس. پوشاند ها آنها را می شدن مگس

شد به سختی ده فوت فاصله داشت تا اینکه خدمتکاري در  پادشاه اکنون نزدیک می. تر حرکت کرد تور سریع
الص ساخته شده بود و جام متفاوتی بود که از طلاي خ. اتاق کناري با جام طلایی شراب بزرگ ظاهر شد

کرد تور دید که خدمتکار پودر  در حالی که شاه نگاه نمی. آن را پوشانده بود هاي یاقوت سرخ و کبود ردیف
  .تور متوجه شد سم است. سفیدي داخل جام ریخت
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  .خدمتکار آن را نزدیکتر آورد و مکگیل دست دراز کرد و آن را با دو دست گرفت

  »!نه«: تور فریاد زد

  .ه جلو هجوم برد و تلاش کرد شراب را از پادشاه دور کندتور ب

اش  ها و سینه از گونه. هاي بزرگ نوشید مکگیل به عقب خم شد و شراب را با جرعه. اما به اندازه کافی سریع نبود
  .ریخت تا تمام شد به پایین می

او دست را بالا برد و گلویش را  .آنگاه مکگیل برگشت و به تور نگاه کرد و در همین حین چشمانش کاملا باز شد
او به یک طرف روي زمین سنگی سفت . کرد زانو زد و از تختش افتاد گرفت و در حالی که احساس خفگی می

  .تر رفت تاجش با صدایی به سنگ خورد و چند قدم آنطرف. افتاد

  .حرکت با چشمانی کاملا باز مرده دراز کشیده بود او آنجا بی

صدا . کشید کرد و جیغ می آنجا نشسته بود و به تور نگاه می. و روي سر مکگیل نشست افیستوفلس پایین آمد
  .انداخت تیز بود و لرزه بر اندام تور می

  »!نه«: تور فریاد زد

  .تور در حال جیغ کشیدن بیدار شد

آرگون  او در کوه. تلاش کرد بفهمد کجاست. زد نفس می ریخت و نفس عرق می. او نشست و به اطراف نگاه کرد
در حین . مه رفته بود و به بالا نگاه کرد. حتما اینجا خوابش برده بود: کرد باور نمی. روي زمین دراز کشیده بود

در . برد کرد و روز را به پایان می خورشید به رنگ خون روي افق غروب می. نگاه کردن متوجه شد غروب است
  .لیس زد روي بغلش پرید و صورتش را. کرد کنارش کرون ناله می
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زمانی . کرد بفهمد بیدار است یا خواب کشید و تلاش می تور با یک دست کرون را بغل کرد و به سختی نفس می
  .به نظر خیلی واقعی رسیده بود. طولانی سپري شد تا بفهمد که فقط رویا بوده است

قیما به تور نگاه او مست. اي یک فوت دورتر نشسته بود افیستوفلس روي صخره. تور جیغی شنید و برگشت
  .کرد و دوباره و دوباره جیغ کشید می

دانست که رویایش  صداي داخل رویایش بود و در آن لحظه با هر تکه از بدنش می. صدا لرزه بر اندام تور انداخت
  .شد پادشاه مسموم می. پیامی بوده است

او باید . رسید او باید به پادشاه می. رفتتور سریع بلند شد و در غروب خورشید به پایین کوه دوید و به دربار شاه 
او باید هر چه که لازم بود براي نجات : پادشاه ممکن بود او را دیوانه بداند اما انتخابی نداشت. داد هشدار می

  .زندگی پادشاه انجام دهد

آنها بدون  .خوشبختانه دو نگهبان او را از لژیون شناختند. تور سریع به پل معلق و دروازه خارجی قلعه رفت
  .متوقف کردنش اجازه عبور دادند و او به دویدن همراه با کرون ادامه داد

آنجا چهار . ها دوید و مستقیما به دروازه داخلی قلعه پادشاه رفت تور از داخل محوطه سلطنتی، از کنار فواره
  .نگهبان ایستاده بودند و راه او را سد کردند

  .زنان متوقف شد نفس تور نفس

  »هدفت چیه پسر؟«: آنها پرسید یکی از

  ».من باید پادشاه رو ببینم. باید به من اجازه ورود بدي. فهمید شما نمی«: نفس زد تور نفس

  .نگهبانان مشکوك به هم نگاه کردند
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  ».باید به من اجازه عبور بدین. من تورگرین از لژیون پادشاه هستم«

  ».یکی از ماست .دونم کیه من می«: یکی از نگهبانان به دیگري گفت

  .اما سرنگهبان جلو آمد

  »با پادشاه چیکار داري؟«: او اصرار کرد

  .کرد نفس خود را باز یابد تور هنوز تلاش می

  ».بلافاصله باید ببینمش. یه کار فوري«

اون همراه با کاروانش . شاه ما اینجا نیست. خوب پس حتما انتظار دیدنت رو نداره چون اطلاعاتت ضعیفه«
  ».گردن اونا تا فردا شب تا جشن سلطنتی بر نمی. قبل براي کاراي دربار رفته ها ساعت

زده احساس کرد که همه به  میزهاي جشن و وحشت. او رویایش را بیاد آورد» جشن؟«: تور قلبش تپید و پرسید
  .شود واقعیت بدل می

امشب . و امکان نداره که ببینیش اما حالا رفته. اگه عضو لژیون هستی مطمئنم که اونجا خواهی بود. بله جشن«
  ».همراه با بقیه برگرد

  ».قبل از جشن. اما من باید یه پیامی بهش بدم«: تور اصرار کرد

  ».تونم زودتر از خودت پیام رو بدم اما نمی. تونی پیامت رو اینجا بزاري خواي می اگه می«
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او باید امشب خودش آن را قبل . رسد نظر می او متوجه شد که دیوانه به. خواست به نگهبانی پیام بدهد تور نمی
  .کرد دیر نشده باشد او تنها دعا می. داد از جشن تحویل می
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  فصل بیست و هفت

هنگام رسیدن از . در طلوع صبح تور سریع به پادگان لژیون برگشت و خوشبختانه پیش از آموزش روز رسید
. شدند به آنجا رسید انی که بقیه از خواب بیدار میکرد و درست زم نفس افتاده بود و کرون همراهش حرکت می

دانست چگونه آموزش روز را سپري  او به سختی می. زنان آنجا ایستاد و بیش از همیشه ناراحت بود نفس او نفس
او احساس کرد که قطعا . شمرد تا بتواند به پادشاه هشدار دهد هاي باقیمانده تا جشن شب را می او دقیقه. کند

  .هاي قرار دارد اي هشدار دادن او به پادشاه بوده است و سرنوشت پادشاهی روي شانهنشانه بر

رسید و با  زمانی که ریس و اوکانر خود را به محل آموزش رساندند تور به آنها پیوست و کاملا خسته به نظر می
  .آنها در یک خط قرار گرفت

  »دیشب کجا بودي؟«: ریس پرسید

گفت؟ که او بیرون روي  باید چه می. دانست که کجا بوده است ته باشد اما واقعا نمیکرد پاسخی داش تور آرزو می
  .زمین در کوه آرگون خوابش برده بود؟ حتی براي خودش هم معنایی نداشت

  ».دونم نمی«: دانست چگونه پاسخ دهد و گفت او نمی

  »دونی؟ منظورت چیه نمی«: اوکانر پرسید

  ».گم شدم«: تور گفت

  »گم شدي؟«
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  ».خوب شانس آوردي که به موقع اومدي«: یس گفتر

دادن  اومدي اجازه نمی اگه براي وظیفه روز دیر می«: اش گذاشت و گفت الدن به کنار آنها آمد و دستی روي شانه
  ».دیروز نبودي. از دیدنت خوشحالم. به لژیون برگردي

  .تور هنوز از تفاوت برخورد الدن از زمان آن طرف دره شوکه بود

  »؟کارا با خواهرم چطور پیش رفت«: با صدایی آرام پرسید ریس

  ».تور سرخ شد و مطمئن نبود که چگونه پاسخ دهد

  »دیدیش؟«: ریس اصرار کرد

  ».اي مجبوري شدیم بریم ما زمان خیلی خوبی با هم داشتیم با این که یه دفعه. بله دیدم«. او شروع کردم

بهترین . بینیش امشب بیشتر می. خوب«: شاه خط کشیدند ادامه دادریس وقتی کنار هم در برابر کولک و مردان 
  ».جشنه پادشاهه. لباست رو بپوش

رقصد و او درمانده کاري از  او با فکر به رویایش احساس کرد سرنوشت در برابر چشمانش می. شکم تور پیچید
  .کرد آید و فقط اتفاق افتادن آن را تماشا می دستش بر نمی

  »!ساکت«: سران قدم زد و با فریاد گفتکولک در برابر پ

  .تور خودش را جمع کرد و همراه با بقیه ساکت شد

  .کرد کولک به آرامی در خط بالا و پایین رفت و به همه آنها نگاه می
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و امروز شما هنر باستانی حفر خندق رو یاد . حالا وقتشه که به آموزش برگردیم. شما دیروز تفریح کردید«
  ».گیرین می

  .اي جمعی بین پسران بلند شد ناله

  »!ساکت«: او فریاد زد

  .پسران ساکت شدند

شما یه روز خودتونو اونجا در حال حفاظت از پادشاهی . اما کار مهمیه. حفر خندق کار سختیه«: کولک ادامه داد
ین و هر کن بندان و چنان سرد میشه که انگشتاتونو حس نمی شبا یخ. بینین و کسی براي کمک به شما نیست می

یا ممکنه در جنگ باشین و پناه بگیرین و از خودتون در برابر تیر دشمن حفاظت . کنین تا گرم بمونین کاري می
ها دلیل ممکنه براي نیاز شما به خندق وجود داشته باشه و خندق ممکنه بهترین دوست شما  میلیون. کنید
  ».باشه

تاول کنید تا دستتون با  یه روز رو براي حفر کردن سپري میشما بق. امروز«: او گلویش را صاف کرد و ادامه داد
  ».رسه بعد روز جنگ اینقدر بد بنظر نمی. قرمز بشه و پشتتون بشکنه و دیگه تحمل نداشته باشید

  »!دنبالم بیاین«: کولک فریاد زد

ت شمیدان پ بعد غرولند ناامیدي دیگري در بین پسران شنیده شد و با تقسیم به دو خط شروع به حرکت سمت
  .کولک کردند

  ».خواستم امروز سپري بشه دقیقا جوري که می. حفر خندق. عالیه«: الدن گفت

  .بارون بیاد. تونست بدتر باشه می«: اوکانر گفت
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  .آنها به آسمان نگاه کردند و تور ابرهاي تهدیدکننده دید

  ».نفرین نکن. اینطوري ممکنه بارون بیاد«: ریس گفت

  »!تور«: صدایی فریاد زد

او به سمتش دوید و در این فکر بود که چه کار . تور برگشت و نگاه خیره کولک را در کناري به خود دید
  .اشتباهی کرده است

  ».بله قربان«

خوش شانسی که امروز . در زمیناي قلعه به ارك گزارش بده. ات تو رو خواسته شوالیه«: او کوتاه و مختصر گفت
وقتی . اما فکر نکن از حفر خندق در میري. کنی راي خوب به شوالیه خدمت میتو به جاش مثل سلحشو. آزادي

  »!حالا برو. فردا برگشتی باید تنها خندق حفر کنی

خواست؟ آیا  ارك از او چه می. وار بقیه را دید و از زمین آموزش به سمت قلعه دوید تور برگشت و نگاه حسادت
  ارتباطی با پادشاه داشت؟

پادگان آنها خیلی . دوید و از مسیري که هرگز نرفته بود به سمت پادگان سیلور پایین رفت در دربار شاه رتو
. فرش جدید داشت جدا شده با مس و مسیرهایشان سنگ ،هایش دو برابر بزرگتر بزرگتر از لژیون بود و ساختمان

دوجین مردان پادشاه نگهبانی  کرد و یک براي رسیدن به آنجا تور باید از دروازه طاقداري دوبرابر بقیه عبور می
رسید و توسط چند شوالیه نگهبانی  شد و به زمین بزرگی محصور در حصار می سپس مسیر بازتر می. دادند می
  .حتی از اینجا هم منظره اثرگذاري بود. شد می

سیدنش آماده ها خودشان را براي ر شوالیهحتی از راه دور . تور از مسیر پایین رفت و در محوطه بزرگ آشکار بود
  .توجه به او راهش را بستند کردند و بی قدم پیش گذاشتند و مستقیم به روبرو نگاه می. کرده بودند
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  »اینجا چیکار داري؟«: یکی از آنها پرسید

  ».من سلحشور ارك هستم. کنم امروز براي ماموریت خودمو معرفی می«: تور پاسخ داد

آنها کنار . ا شوالیه دیگري جلو آمد و سرش را به نشانه تایید تکان دادها نگاهی محتاط به هم انداختند ام شوالیه
دروازه به . هاي آهنی با صدا بالا رفتند میله. هایش را کنار کشیدند و دروازه به آرامی باز شد رفتند و اسلحه

  .کلفتی دو فوت عظیم بود و تور فکر کرد این محل بیش از قلعه پادشاه حفاظت شده است

  ».کنی در اصطبل پیداش می. دومین ساختمون از راست«: فریاد زد  شوالیه

داري  چیز کاملا نگه همه. هاي سنگی عبور کرد تور برگشت و سریع از مسیر محوطه رفت و مجتمع ساختمان
  .تمام محل حال و هواي قدرت داشت. درخشید شده می

چند دوجین از زیباترین  و بزرگترین . رفتتور ساختمان را پیدا کرد و از منظره روبرویش تحت تاثیر قرار گ
بیشتر آنها زره .. هاي تمیز بیرون ساختمان بسته شده بودند هایی که تا بحال دیده بود  آنجا در ردیف اسب

او به . او داخل خانه سیلور قرار داشت. تر بود همه چیز اینجا بزرگتر و باشکوه. درخشیدند داشتند و اسبان می
  .ور کندتوانست با سختی می

هاي گوناگون وارد یا  هاي مختلفی داشتند و از دروازه کردند و اسلحه هاي واقعی در هر سمت حرکت می شوالیه
  . زندگی و مرگ. درباره جنگ بود: این محل درباره آموزش نبود. شدند خارج از محوطه می

ا عجله از هر اصطبل به اصطبل تور از ورودي طاقداري کوچکی گذشت و از راهروي سنگی تاریکی پایین رفت و ب
  .اما وقتی به انتهایش رسید او را نیافت. گشت رسید و به دنبال ارك می دیگر می

  »دنبال ارك هستی نه؟«: نگهبانی پرسید

  .تور برگشت و سرش را به نشانه تایید تکان داد
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  ».من سلحشورش هستم. بله قربان«

  ».پس سریع برو. کنهقبلا بیرون رفته تا اسبش رو آماده . دیر کردي«

آنجا ارك در برابر مادیان بزرگی به رنگ سیاه . تور از راهرو پایین دوید و به بیرون از اصطبل و محوطه باز رسید
  .اسب با رسیدن تور غرش کرد و ارك برگشت. درخشان و بینی سفید ایستاده بود

  ».خواستم دیر کنم من نمی. نستم اومدمتو هر چقدر سریع که می. من متاسفم قربان«: تور از نفس افتاده گفت

  .او به اسب اشاره کرد» .تور لانین رو ببین. به موقع رسیدي«: ارك با لبخندي مهربان گفت

تور جلو آمد و دستش را دراز کرد و بینی او را لمس . داد لانین غرش کرد و روي دو پا بلند شد انگار که پاسخ می
  .او در پاسخ به آرامی صدا کرد: کرد

یکی براي مبارزه، یکی براي جنگ و . هاي زیادي داره دار اسب گیري که شوالیه مقام یاد می. این اسب سفر منه«
  ».خوبه. دوستت داره. با این باید بهترین دوستی رو داشته باشی. یکی براي سفرهاي طولانی مداوم

توانست  او می. تحت تاثیر قرار گرفتتور از شکوه این موجود . لانین جلو آمد و بینیش را کف دست تور مالید
  .فهمد او احساس کرد همه چیز را می. آور بود وهم. هوش را داخل چشمانش ببیند

  .اما چیزي که ارك گفت تور را سردرگم کرد

  »گفتین سفر قربان؟«: او متعجب پرسید

  .برگشت و به او نگاه کرد. ارك افسار را محکم کرد و جلو آمد
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  »دونی؟ در مورد روز انتخاب می. روز خاصیه. من به بیست و پنج سال رسیدم. امروز روز تولدمه«

  ».فقط چیزایی که بقیه به من گفتن. خیلی کم قربان«. تور سرش را تکان داد

ما تا بیست و پنج سالگی فرصت داریم که . هاي حلقه باید همیشه نسل به نسل ادامه داشته باشیم ما شوالیه«
یک سال فرصت . ه تا اون موقع کسی انتخاب نشه قانون میگه که باید یکی پیدا کنیماگ. عروسی انتخاب کنیم
دن و حق انتخاب رو از دست  اگه بدون همسر برگردیم یکی رو از طرف پادشاه به ما می. داریم تا پیداش کنیم

  .دیم می

  ».پس امروز من باید سفر براي پیدا کردن همسرم رو شروع کنم

  .تور خاموش خیره شد

  »اما قربان شما میرین؟ یه سال؟«

تا این لحظه متوجه نشده بود که چقدر ارك . پاشد او احساس کرد دنیایش از هم می. شکم تور از این فکر پیچید
  .از بعضی جهات همانند پدرش بود و قطعا بیشتر از پدري که داشت: را دوست دارد

  »ن؟اما پس من سلحشور کی میشم؟ و شما کجا میری«: تور پرسید

  .قلبش از فکر رفتنش تنگ شد. تور بیاد آورد چگونه ارك با او باقیمانده بود، چگونه زندگیش را نجات داد

  .اي آرام خندید ارك با خنده

تا وقتی من برگردم . تو به شوالیه جدیدي منتسب شدي. کدوم سوال رو اول جواب بدم؟ نگران نباش«: او گفت
  ».رین پسر پادشاهکندریک بزرگت. تو سلحشور اون میشی
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او احساس اتصالی به همان قدرت به کندریک داشت کسی که اولین بار از او . قلب تور از شنیدنش بالا رفت
  .حمایت کرده بود و مطمئن شد که جایی در لژیون داشته باشد

رم که از دونم که جنوب به سمت پادشاهی می من می. دونم من هنوز نمی... تا کجایی سفرم « : ارك اضافه کرد
اگه کسی در حلقه پیدا نکنم بعد حتی ممکنه از دریا عبور کنم و . گردم اونجا اومدم و در اونجا دنبال همسر می

  ».دنبال یکی بگردم مدر پادشاهی خود

  »پادشاهی خودتون قربان؟«: تور پرسید

  .اهل حلقه است او همیشه فرض کرده بود که. داند تور متوجه شد چیز زیادي درباره ارك و موطنش نمی

سفر دور و درازیه و . اما داستانش مال یه زمان دیگه است. حلقهبله خیلی دور از اینجا و پشت «. ارك لبخند زد
  ».ها مجهزش کن اسبم رو بگیر و با انواع سلاح. زمان کمه. پس حالا به من کمک کن. من باید آماده بشم

دانست به لانین  سیاه متفاوتی که می اي و زره نقره. ویدتور سرگیجه داشت و براي زره اسب به سمت اصطبل د
اول پوشش پشت اسب را گذاشت و دور بدن بزرگش محکم . او هر بار با یک تکه برگشت. تعلق دارد برداشت

  .بعد تور دوید شافرون پوشش فلزي نازك سر اسب را برداشت. کرد

اسبی اشرافی   توانست تشخیص دهد تور می. دارد رسد آن را دوست با گذاشتنش لانین شیهه کشید و به نظر می
  .و جنگجو است و به نظر داخل زره به همان راحتی شوالیه است

  .تور برگشت و مهمیز طلایی ارك را گرفت و کمک کرد تا زمان سوار شدن ارك روي پاهایش باشد

  »هاي نیاز دارین قربان؟ چه سلاح«: تور پرسید
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اما نیاز دارم که بتونم شکار و دفاع . در طول یه سال ممکنه داشته باشم سخته که پیشبینی کنم چه جنگایی«
همینطور من باید شمشیر کوتاه، کمان، تیر، نیزه کوتاه، گرز، خنجر و . خوب پس نیاز به شمشیر بلند دارم. کنم

  ».فکر کنم اینا کافیه. سپر داشته باشم

هاي ارك کنار اصطبل لانین رفت و به  ت پشته سلاحاو به سم. و شروع به حرکت کرد» .بله قربان«: تور گفت
  .خانه اثرگذاري براي انتخاب وجود داشت آنجا اسلحه. چند دوجین سلاح نگاه کرد

آورد و به ارك داد یا این که مطمئن در کنار  هاي مورد نیاز ارك را جدا کرد و آنها را یکی یکی او به دقت سلاح
  .گذاشت زین

  .توانست رفتن او را ببیند تور نمی. کرد تا برود هاي چرمی خود را محکم می ستکشارك آنجا نشسته بود و د

  ».من سلحشور شما هستم. فربان فکر کنم وظیفه منه که در این سفر با شما باشم«: تور گفت

  .ارك سرش را تکان داد

  ».این سفریه که باید تنها برم«

ها رو خوب  اگه به جنوب میرین من اون جاده. ا شما بیامپس ممکنه حداقل تا اولین دوراهی ب«: تور اصرار کرد
  ».من اهل جنوب هستم. شناسم می

  .ارك فکورانه به پایین نگاه کرد

اسب . اما سفر سختیه و باید حالا بریم. خواي تا اولین دوراهی با من بیاي فکر نکنم مشکلی باشه اگه می«
  ».ل قرمزاي با یا قهوه. سلحظور من رو بردار که پشت اصطبله
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  .به آن سوار شد و کرون سرش را از پیراهنش بیرون گرفت و ناله کرد. تور به اصطبل برگشت و اسب را پیدا کرد

  ».مشکلی نیست کرون«: تور اطمینان داد

ارك به سختی براي او صبر کرد و به لانین . تور به جلو خم شد و به اسب لگد زد و آنها از اصطبل بیرون آمدند
  .تور به اسبش لگد زد و به بهترین شکل ممکن ارك را دنبال کرد. ا یک جهش رفتلگد زد و ب

چند عضو سیلور صف . آنها با هم از دربار شاه از میان دروازه خارج شدند که چندین نگهبان از سر راه کنار رفتند
  .ندکردند و به نشانه احترام مشتشان را بالا برد سواري ارك را تماشا می ،کشیدند و منتظر

تور در کنارش به عنوان سلحشور مغرور بود و از همراهی او احساس هیجان داشت حتی اگر تنها تا اولین 
  .دوراهی بود

اما زمانی . کرد و چیزهاي زیادي که تشکر می—پرسید گفت و از او می چیزهاي زیادي بود که باید به ارك می
 ررفت در نو کردند و وقتی از جاده پادشاه پایین می یرفتند و از مراتع عبور م نبود و سریع به سمت جنوب می

اي عبور کردند و تور در فاصله اعضاي لژیون را در  آنها از تپه. شد دیرهنگام صبح خورشید منظره عوض می
تور نگاه کرد و در . تور خوشحال بود که میان آنها نیست. پشتشان در حال حفر گودال خم شده بود. محوطه دید
سخت بود که در نور خورشید ببیند اما . ز آنها را دید که ایستاد و مشتی براي او به سمتش بلند کردفاصله یکی ا

  .تور مشتش را در حال سواري بلند کرد. احساس کرد که ریس در حال احترام گذاشتن است

شدند و از ها باریکتر، سختتر و حتی به سختی مناسب براي گاري  جاده. جاده صاف به جاده ییلاق تبدیل شد
ها به خصوص در شب با تمام  در این جاده ییدانست حرکت افراد عادي به تنها تور می. گذشتند میان ییلاق می

در حقیقت اگر —اما تور نگرانی کمی به خصوص با همراهی ارك در کنارش داشت. دان اطراف خطرناك بوددز
البته هر دزدي باید دیوانه باشد که از عضو . شد شد تور بیشتر براي جان دزد نگران می دزدي با آنها روبرو می

  .سیلور دزدي کند

او به سختی . آنها تمام روز تاختند و به سختی زمانی براي استراحت داشتند تا تور خسته شد و از نفس افتاد
  .رسدکرد اما هنوز هم جرات نداشت اجازه دهد ارك بفهمد او خسته است تا ضعیف به نظر ن توان ارك را باور می
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دانست که اگر به سمت راست بروند به  او می. هاي اصلی عبور کردند و تور آنها را شناخت آنها از چندراهی
خواست از آن جاده برود و  اي تور احساس نوستالژي داشت و بخشی از او می براي لحظه. رسند اش می دهکده

، چه کسی به گوسفندان رسیدگی او فکر کرد حالا پدرش مشغول چکاري است. پدرش و دهکده را ببیند
دلش براي  اي  او فقط لحظه. نه این که به او اهمیت دهد. کند، پدرش چقدر از برنگشتنش عصبانی است می

او در حقیقت آرامشی از فرارش داشت که آن دهکده کوچک را ترك کرده بود و بخش . چیزهاي آشنا تنگ شد
  .خواست که هرگز برنگردد دیگرش می

او درباره دوراهی . بحال ندیده بودختن ادامه دادند و دور و دورتر به جنوب به جایی رفتند که تور تاآنها به تا
او حالا . یکی از سه چندراهی اصلی جنوبی حلقه بود. جنوب شنیده بود اما هرگز دلیلی براي آنجا رفتن نداشت

نفس زنان با  ریزان نفس تور عرق. نصف روز از دربار پادشاهی فاصله داشت و خورشید به اوجش رسیده بود
آیا در همراهی ارك تا اینجا اشتباه کرده . وحشت فکر کرد آیا براي جشن امشب پادشاه باز خواهد گشت یا نه

  بود؟

توسط برج باریک و . اي عبور کردند و در نهایت تور آن را دید که در افق نشان اولین دوراهی بود آنها از تپه
بود و پرچم پادشاه از هر چهار طرف آویزان قرار داشت و اعضاي سیلور بالاي سنگرهایش بلندي علامت زده شده 

  .به آرامی دروازه باز شد. از دیدن ارك شوالیه بالاي برج شیپور زد. دادند نگهبانی می

تور گرهی در شکمش داشت و احساس کرد این آخرین . آنها چند یارد دورتر بودند و ارك اسبش را آرام کرد
او حداقل از همراهی . و با هر اتفاق ممکن بودیک سال زمانی طولانی . ایق بودن با ارك تا زمانی نامعلوم بوددق

  .اش را انجام داده است او احساس کرد وظیفه. کرد نهایی با ارك احساس خوشحالی می

دن به برج به سختی کشیدند، سواران آنها هم موقع رسی هایشان به سختی نفس می آن دو کنار هم رفتند و اسب
  .کشیدند نفس می

البته هر . چیزها عوض میشه. وقتی برگشتم عروسی به همراه خواهم داشت. ها نبینمت ممکنه ماه«: ارك گفت
  ».اتفاقی که بیافته بدون که سلحشور من هستی

  .ارك نفس عمیقی کشید
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نه شجاعت تنها بلکه . هوش ساخته میشه شوالیه نه با قدرت بلکه با. حالا که میرم چند تا چیز باید یادت باشه«
. باید همیشه کار کنی تا روحیه و ذهنت رو بسازي. سازه شجاعت و افتخار و هوشیاري یه شوالیه رو می

  ».باید هر لحظه روز روش کار کنی تا بهتر بشی. گري انفعال نیست فعالیته شوالیه

اما یادت باشه یه بعد دیگه براي جنگ ما . یاد میگیريها رو  ها تو انواع سلاح و انواع مهارت در طول این ماه«
چیزي نیست که . هاي مخفیت رو توسعه بدي یاد بگیر که قدرت. به دنبال آرگون باش. بعد جادوگري. هست

  »فهمی؟ می. شرمنده باشی

  ».بله قربان«: تور احساس تشکر براي هوشیاري و درکش داشت و پاسخ داد

شاید حتی . تو سرنوشت بزرگتري داري. تو مثل بقیه نیستی. و رو انتخاب کنممن به دلیلی تصمیم گرفتم ت«
. تا جنگجوي بزرگی باشی. باید روش کار کنی. تو نباید انجام شده در نظر بگیري. اما انجام نشده. بزرگتر از من

. براي بقیه بدي ي که زندگی خودت رواباید نه تنها نترس و ماهر باشی باید روحیه جنگجویی داشته باشی و بخو
جستجو رو ترین  بزرگترین شوالیه سخت. کنه بزرگترین شوالیه براي ثروت و افتخار و شهرت و شکوه تلاش نمی

نه بهتر از بقیه باید بهتر از خودت . هر روز باید بهتر بشی. جستجو براي این که فرد بهتري بشه: کنه انتخاب می
تونن از خودشون دفاع کنن حمایت  باید از اونایی که نمی. حمایت کنیتو باید از افراد پایین تر از خودت . بشی
  ».این جستجوي قهرمانانه. این جستجوي مهربانی نیست. کنی

او با تشکر تحت تاثیر قرار گرفته بود و به . ذهن تور با شنیدن همه اینها چرخید و با دقت به کلمات ارك فکرکرد
هاي زیادي صرف کند تا پیام این کلمات را  اس کرد که باید ماهاو احس. دانست چگونه پاسخ دهد سختی می

  .بفهمد

. آنها به دروازه اولین دوراهی رسیدند و در همین حین چندین عضو سیلور براي سلام دادن به ارك بیرون آمدند
روي  آنها کنارش سواري کردند و لبخند بزرگتري روي صورتشان بود و با پیاده شدن به عنوان دوستان قدیمی

  .پشتش ضربه زدند

تور آنجا ایستاد و . و به سمت نگهدار دروازه برد تا به او غذا دهد و بشورد تور پایین پرید افسار لانین را گرفت
  .ارك برگشت براي آخرین بار به او نگاه کرد
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واست خ خواست تشکر کند اما همینطور می او می. در خداحافظی نهایی تور چیزهاي زیادي براي گفتن داشت
  .فهمد او فکر کرد ارك می. هایش براي پادشاه از ترس. از رویایش. از نشانه. همه چیز را به او بگوید

ترسید ارك و تمام آنها او را  ها احاطه شده بود تور می ارك توسط شوالیه. توانست خودش را راضی کند اما نمی
اش  را دراز کرد و براي آخرین بار روي شانه ارك دستش. پس آنجا ایستاد و زبانش قفل شد. دیوانه فرض کنند

  .زد

  ».از پادشاهمون حفاظت کن«: ارك محکم گفت

  .کلمات لرزه بر تن تور انداختند انگار ارك ذهنش را خوانده بود

تور چندین نیزه فلزي که . ها رفت و در حال عبور پشتشان به او بود ارك برگشت و از دروازه با بقیه شوالیه
  .آمد دید پشتشان پایین

آمد  خورشید تقریبا پایین می. ست باور کند و گرهی در شکمش داشتنتوا تور به سختی می. حال ارك رفته بود
او احساس کرد کلمات نهایی ارك همانند مانترا در ذهنش . و او نصف روز براي برگشت به جشن فرصت داشت

  اندازد طنین می

  .از پادشاه محافظت کن

  .از پادشاه محافظت کن
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  فصل بیست و هشت

تاخت و از آخرین دروازه دربار شاه عبور کرد و با آرام کردن اسبش از آن پایین پرید، به  تور سخت در تاریکی می
ها قبل غروب کرد و  او تمام روز تاخته بود و خورشید ساعت. کشید و افسار را بدست ملازم داد سختی نفس می

ها را بشنود که جشن پادشاه آغاز  پشت دروازه يببیند و تمام سر و صداهال خها را در دا توانست نور مشعل او می
  .کرد که دیر نکرده باشد زد و دعا می او به خودش به خاطر چنین دور شدنی لگد می. شده بود

  .ترین ملازم رفت او به سمت نزدیک

ندارد با این که البته  فهمید که پادشاه مشکلی او باید می» همه چیز داخل مرتبه؟«: او به آرامی پرسید
  .توانست مستقیما بپرسد پادشاه مسموم شده است یا نه نمی

  .ملازم سردرگم به او نگاه کرد

اعضاي لژیون پادشاه همیشه باید به موقع بیان . و چرا نباید باشه؟ همه چیز مرتبه به جز این که تو دیر کردي«
  ».دستات رو بشور و سریع بیا داخل. تیبرابر بقیه خیلی ضعیف هس تو در. و لباسات کثیف هستن

ریزان دستش را در ظرف سنگی آب کرد و آن را به صورتش پاشید و دستی  تور سریع از دروازه عبور کرد و عرق
این احساس را . او از صبح زود در حال حرکت بود و خاك جاده روي او نشسته بود. در موهاي بلندش کشید

نفس عمیقی کشید و تلاش کرد خودش را آرام کند تا به نظر . ربه کرده استداشت که ده روز را در یک روز تج
  .مرتب برسد و سریع از سرسراها پایین رفت و به سمت درهاي بزرگ راهروي جشن رسید

در برابرش دو میز جشن حداقل به طول . همانند رویایش بودوقتی از درهاي بزرگ طاقدار به داخل قدم گذاشت 
صدا . اش کرده بودند که در انتهاي آن پادشاه روي میز خود نشسته بود و مردانی احاطهصد فوت قرار داشت 

اعضاي سیلور و لژیون سر  ،نه تنها افراد پادشاه. زد و سرسرا پر از افراد بود مانند چیزي زنده به تور ضربه می
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و صدها زن از  کهاي رقاص، دلق گرد، گروه میزهاي جشن بودند و صدها نفر دیگر از نوازندگان دوره
  .اي بود خانه دیوانه. چرخیدند ها می انواع خدمتکارها، نگهبانان، سگ. ها آنجا بودند خانه فاحشه

بازو روي . خواندند نوشیدند و بیشتر آنها ایستاده آوازهاي مست می هاي بزرگ شراب و آب جو می مردان از جام
و تمام انواع  نزاي از غذا روي میز بود و گراز و گو ا تپهآنج. زدند هایشان را به هم می بازوي هم داشتند و جام

با نگاه . کردند نصف اتاق در حال خوردن بودند و بقیه در اتاق حرکت می. ن بودنددا حیوانات سرخ شده روي آتش
حالا در این ساعت . تر بود تر رسیده است و در هنگام شروع همه چیز مرتبدیربه آشوب اتاق تور متوجه شد 

  .ها شده است اي از مست رسید تبدیل به مجموعه وقت به نظر میدیر

او آهی به نشانه آرامش . اولین واکنش تور غیر از تحت تاثیر قرار گرفتن، آرامش عمیق از زنده بودن پادشاه بود
س را توانست احسا اما هنوز نمی. فکر کرد آیا نشانه یا رویایش معنایی داشته است یا نه. او سلامت بود. کشید

  .او هنوز احساس فوریت براي دسترسی به پادشاه و هشدار به او داشت. کنار بگذارد

  .از پادشاه حفاظت کن

مردان . حرکت آرامی بود. تور راهش را از میان جمعیت شلوغ باز کرد و تلاش کرد که به سمت پادشاه برود
  .یل صدها فوت دورتر قرار داشتمست و پر سر و صدا بودند و شانه به شانه هم ایستاده بودند و مکگ

او پشت یکی از میزهاي کوچک . تور توانست نصف راه را از میان جمعیت برود که با دیدن گوندولین متوقف شد
رسد که اصلا به او شباهت  به نظر ناراحت می. کنار سرسرا نشسته بود و خدمتکارانش او را احاطه کرده بودند

تور فکر کرد چه اتفاقی افتاده . و در کناري جدا از بقیه قرار داشت ده بودبه غذا و نوشیدنی دستی نز. نداشت
  .است

  .تور از جمعیت جدا شد و به سمتش رفت

براي اولین بار تور . او به بالا نگاه کرد و آمدن او را دید اما به جاي لبخند زدن مثل همیشه صورتش تیره شد
  .خشم را داخل چشمانش دید
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  .د و بلند شد و پشتش را به او کرد و دور شدگون صندلیش را کنار ز

  آیا اشتباهی کرده بود؟. کرد او واکنش گوندولین را درك نمی. تور احساس کرد چاقویی در قلبش فرو رفته است

  .مچ گوندولین را گرفت یاو به دور میز چرخید و دنبالش رفت و به نرم

  .نگاه کردزده محکم تور را کنار زد و غرولندکنان به تور  او شگفت

  »!به من دست نزن«: گوندولین فریاد زد

  شناخت؟ آیا این همان گوندولینی بود که او می. تور قدمی به عقب برداشت و از واکنشش جا خورد

خواستم با شما  من فقط می. احترامی کنم و یا بی. خواستم آسیبی به شما بزنم من نمی. من متاسفم«: تور گفت
  ».صحبت کنم

  ».من حرفی با تو ندارم«: درخشان از خشم غرید گون با چشمانی

  .او نظري نداشت چه کار اشتباهی کرده است. توانست نفس بکشد تور به سختی می

  ».خوام بانوي من لطفا به من بگین که چکاري کردم که ناراحت شدید؟ هر چیزي که هست معذرت می«

  ».تو همین هستی. فی نیستهیچ عذرخواهی کا. کردي هیچ جور جبران نمیشه کاري که تو«

توانست بعد از آن همه اتفاق  اما بخشی دیگر نمی. خواست اجازه دهد او برود او دوباره دور شد و بخشی از تور می
  .دانست او باید دلیل این نفرت را می. دانست او باید می. این اجازه را بدهد



جستجوي قهرمانان: لقه جادوگرح Good-life.ir

317

  .نه به این شکل. ه گون اجازه ترك آنجا را بدهدتوانست اینگونه ب او نمی. تور جلوي گون دوید و راهش را بست

  ».لطفا فقط اینو به من بگو. فقط به من یه فرصت بده تا بفهمم چیکار کردم. گوندولین لطفا«

  .او خشمناك با دست روي باسنش خیره شد

  ».دونی من فکر کنم خیلی خوبم می. دونی فکر کنم می«

  ».دونم نمی«: تور با جدیت گفت

  .رسید که باور کرده است کرد و در نهایت به نظر می و تور را بررسی میگون خیره شد 

و تمام شب ازشون لذت . که با زناي زیادي بودي. خونه رفتی بهم گفتن که به فاحشه ،شب قبل از دیدن من«
 منزجرم از این. این چیزي یادت میاره؟ من از رفتارت متنفرم. بعد موقع طلوع خورشید پیش من اومدي. بردي

تو منو گول زدي و هیچ کسی منو احمق . امیدوارم دیگه صورتت رو نبینم. که تو رو دیدم و تو منو لمس کردي
  »!فرض نمیکنه

  »!درست نیست! بانوي من«: تور در تلاش براي متوقف کردنش و توضیح دادن فریاد زد

عیت عبور کرد که دوباره پیدایش اما گروهی از نوازندگان بین آنها قرار گرفتند و او رفت و چنان از میان جم
  .در عرض چند لحظه کلا گون را گم کرد. نکرد

ها را به او  توانست باور کند کسی به او خبرچینی کرده است و همه این دروغ او نمی. سوخت تور از داخل می
ی اهمیت این موضوع به سخت. کرد چه کسی پشت این کار است او فکر می. علیه تور باشد گفته است تا گون بر

  .او احساس کرد از داخل در حال مرگ است. فرصتش با گون نابود شده بود. داشت
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کرد انگار  تور برگشت و از میان اتاق تلوتلو خورد و به یاد پادشاه افتاد و در داخلش احساس خالی بودن می
  .اشتدچیزي براي زندگی ن

. زد لبخندي راضی به او پوزخند می با ش را بست وآلتون ناگهان پدیدار شد و راه. پیش از این که چند قدم برود
او به تور با بینی و چانه بلندش با تمام غرور و . مل و کلاه پردار به تن داشتاو جوراب ابریشمی، کت مخ

  .خودخواهیش نگاه کرد

من فکر کنم شایعاتی از . پیدا کردي؟ البته که نه رو عروست. یه آدم عادي دیگه. خوب خوب«: او گفت
تر خم شد و دندانی زرد و کوچک نشان  او لبخند زد و به نزدیک» .ها پخش شده خونه هات در فاحشه وییماجراج

  ».فکر کنم پخش شدندر حقیقت «. داد

من اون جرقه رو پیدا کردم و حالا . تونه شایعه رو پخش کنه اگه یه جرقه حقیقت باشه می: دونی چی میگن می«
  ».شهرت تو از بین رفته پسر

حمله کرد و مشتی در شکم آلتون زد و باعث شد او زانو . توانست تحمل کند خشم نگاه کرد و دیگر نمی تور با
  .بزند

  .ها، اعضاي لژیون، سربازان به سمتش رفتند و آنها را از هم جدا کردند چند لحظه بعد بدن

اندان سلطنتی دست کسی به یه عضو خ! تو از حدت رد شدي پسر«: آلتون از روي افراد میانشان فریاد زد
در ! مطمئن باش! مکن من دستگیرت می! کنم که براي باقی عمر در زندان آویزونت کنن من کاري می! زنه نمی

  .و برگشت و سریع رفت» !فرستم دنبالت اولین فرصت می

ون را کنار او سریع اعضاي لژی. کرد او تنها به پادشاه فکر می. داد تور به سختی به آلتون یا نگهبانانش اهمیت می
و ذهنش پر از احساسات بود و  او مردم را کنار زد و با عجله به میز شاه رفت. زد و به سمت مکگیل حرکت کرد

اینجا اعتبارش در حال افزایش بود ولی حالا توسط یک . توانست این چرخش حوادث را باور کند به سختی می
ترسید  و با دشمنی ملکه او می. شد حالا فردا زندانی میو . مار شرور از بین رفت تا عشقش با حقه از او جدا شود

  .شاید این اتفاق بیافتد
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  .تنها چیز مهم محافظت از شاه بود. داد اما تور به هیچ یک اهمیت نمی

تر فشار داد تا از میان جمعیت راه خود را باز کند و در بین راه به دلقکی خورد که درست  او در راهش سخت
  .نهایت با گذشتن از سه ملازم دیگر به میز پادشاه رسیدوسط نقشش بود و در 

 هاي او به نمایش. هایش سرخ بودند مکگیل آنجا در مرکز میز نشسته بود و جام بزرگ شراب در یک دست گونه
هایش احاطه شده بود و تور در برابر آنها ایستاد و راه خود را به سمت  او توسط همه ژنرال. ندیدخ می اجرا شده

  .د تا در نهایت پادشاه متوجه او شدنیمکت باز کر

  »!لطفا! باید با شما صحبت کنم. سرورم«: تور با صدایی ناامیدي در صدایش فریاد زد

  .نگهبانی تور را کنار زد اما پادشاه دستی بالا برد

  ».چرا به میز ما اومدي؟ میز لژیون اونجاست. پسرم! تورگرین«: مکگیل با صدایی شاهانه و مست از شراب گفت

  .تور تعظیمی عمیق کرد

  ».اما باید با شما صحبت کنم. من متاسفم. پادشاه من«

  .اي در گوش تور سنج زد و در نهایت مکگیل به او اشاره کرد تا متوقف شود نوازنده

  .ها به اوست تور احساس کرد همه توجه. ها برگشتند و به تور نگاه کردند موسیقی آرامتر شد و تمام ژنرال

تونه تا فردا  چیزي هست که نمی چه. صحبت کن. خوب، تورگرین جوان حالا فرصتش رو داري« :مکگیل گفت
  »صبر کنه؟
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اي  توانست بگوید؟ که رویایی دیده است؟ که نشانه دقیقا چه می. اما بعد متوقف شد» .سرورم«: تور شروع کرد
  رسید؟ دیده است؟ او احساس کرده است پادشاه مسموم خواهد شد؟ به نظر عجیب نمی

  .داد او باید ادامه می. اما انتخاب دیگري نداشت

  ».رویا این بود که شما نباید بنوشید. در این تالار جشن و در این محل. سرورم، من رویایی درباره شما داشتم«

  .شاه به جلو خم شد و چشمانش باز شدند

  »!من نباید بنوشم«: او به آرامی و بلند تکرار کرد

  .زده مکگیل به عقب خم شد و به شدت خندید و  تمام میز لرزید وت شگفتاي سک بعد از لحظه

  »!شاید باید بگم کابوس! چه رویایی! که من نباید بنوشم«: مکگیل تکرار کرد

  .توانست عقب بکشد تور سرخ شد اما نمی. پادشاه خم شد و خندید و تمام مردانش هم با او خندیدند

او . د و تور را گرفت و او را دور کرد اما تور به سختی نگهبان را کنار زدمکگیل اشاره کرد و نگهبانی جلو آم
  .داد او باید این پیام را به پادشاه می. مصمم بود

  .از پادشاه ما حفاظت کن

جلو رفت و با مشت روي میز » !خوام به من گوش کنین پادشاه من، من از شما می«: تور با صورت سرخ فریاد زد
  .ضربه زد

  .د و همه مردان برگشتند و به او خیره شدندمیز لرزی
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  .سکوتی شگفت زده بود و صورت پادشاه اخم کرد

  

  »!خواي پسر تو چیزي از من نمی«: او با خشمی در حال افزایش فریاد زد» خواي؟ تو می«: مکگیل فریاد زد

  .هایش از خجالت سرخ شده است میز بیشتر ساکت شد و تور احساس کرد گونه

من رویا . ننوشید. لطفا. اما من براي سلامتی شما نگرانم. احترامی کنم خواستم بی نمی. منو ببخشید .پادشاه من«
  ».این تنها دلیل این حرفه. دم من خیلی به شما اهمیت می. لطفا! دیدم که شما مسموم شدید

  .او عمیقا به چشمان تور نگاه کرد و نفس عمیقی کشید. به آرامی اخم مکگیل رفت

حالا . بخشم احترامی می من تو رو بخاطر بی. حتی اگه یه پسر احمق باشی. دي بینم که اهمیت می می بله من«
  ».خوام تا صبح صورتت رو ببینم و نمی. برو

میز به آرامی شادي خود را بدست آورد و آنها به . او به نگهبانان اشاره کرد و آنها تور را این بار به قدرت بردند
  .نوشیدن ادامه دادند

ترسید و احساس  او از کاري که امشب کرده بود می. سوخت تور چندین فوت به کنار کشیده شده و از اهانت می
  .براي همیشه. کرد شاید حتی باید این محل را ترك می. بدي داشت که فردا باید هزینه آن را بپردازد

او . ت از پادشاه دورترشاید بیست فو نگهبانان آخرین فشار را به او دادند و تور خودش را در میز لژیون دید
  .اش قرار گرفت و با برگشت ریس را دید دستی روي شانه احساس کرد

  »!چه اتفاقی برات افتاد؟ به نظر میاد که روح دیده باشی. من تمام روز دنبالت بودم«: ریس پرسید
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  .چه بکنددانست که حالا  او به سختی می. تور بیش از حد تحت فشار بود که پاسخی دهد

  ».برات صندلی نگه داشتم—بیا با من بشین«: ریس گفت

د و دیاو برادر ریس گودفري را در حال نوشیدن با دو دست . ریس تور را کنارش پشت میز خانواده پادشاه کشید
تور امید داشت که گوندولین آنجا باشد . شد در کنارش گرت نشسته بود و چشمان در حال حرکتش جابجا می

  .بوداما ن

  ».خواد گازت بگیره جوري به میز خیره شدي انگار میچیه تور؟ «: ریس نشست و اصرار کرد

  .تور سرش را تکان داد

  ».پس بهتره دهنم رو بسته نگه دارم. کنی اگه بهت بگم باور نمی«

  ».تونی هر چی میخواي به من بگی می. بگو«: ریس با شدت بیشتري اصرار کرد

او نفس عمیقی کشید و . کرد و متوجه شد در نهایت کسی با جدیت به او نگاه می تور نگاه چشمانش را دید
  .او چیزي براي از دست دادن نداشت. شروع کرد

اون گفت که نشان مرگه و منم همین فکر رو . روز قبل تو جنگل با خواهرت ما یه پشت سفید دیدیم«: تور گفت
اینجا . بعدش رویایی دیدم که پدرت مسموم شده. میاد من آرگون رو دیدم و اون تایید کرد که مرگ. دارم

  ».کنه تا بکشتش کسی تلاش می. افته این اتفاق می. دونم از ته دلم می. در این سرسرا. امشب

او احساس خوبی داشت که کسی واقعا . اش داشت همه را با عجله گفت و احساس خوبی از خالی کردن سینه
  .گوش کرده است
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  .در نهایت صحبت کرد. ت طولانی به چشمانش خیره شده بودریس ساکت بود و مد

این کار . کنم من باورت می. و من به خاطر علاقه به پدرم ازت سپاسگذارم. من شکی ندارم. به نظر راست میگی« 
  ».کنیم همیشه اون چیزي نیستن که ما فکر می. پیچیده هستن اما رویاها خیلی. رو میکنم

  ».نوشن البته امشب می. و اونا به من خندیدن. مگفتمن به پادشاه «: تور گفت

اما من هم رویاهاي وحشتناکی در . و باور دارم که این احساس رو داري. يتور من باور دارم که این رویا رو دید«
شب قبل خواب دیدم که از قصر بیرون انداخته شدم و وقتی بیدار شدم همین . تمام طول زندگیم داشتم

. کنه و آرگون همیشه معماوار صحبت می. فهمی؟ رویاها چیز عجیبی هستن می. ما من نبودما. احساس رو داشتم
تلاش کن که فقط بشینی و بنوشی و آروم . ما همه خوبیم. من خوبم. پدر من خوبه. نباید همش رو جدي بگیري

  ».و لذت ببري. باشی

گارسونی اشاره کرد و گوشت گوزن بزرگی  او به. با این حرف ریس در صندلیش پوشیده از خز تکیه داد و نوشید
  .با جام نوشیدنی روبروي تور گذاشت

او . شود او احساس کرد تمام زندگیش در برابر او آب می. اما تور فقط آنجا نشسته بود و به غذا خیره شد
  .دانست چه بکند نمی

آنجا نشست و به نوشیدن همه . همانند بیدار شدن در کابوسی بود. کرد او هنوز به چیزي جز رویایش فکر نمی
توانست انجام بدهد نگاه کردن به خدمتکاران و هر جام شراب  تنها کاري که می. نگاه کرد که جشن گرفته بودند

  .لرزید نوشید تور می هر بار که شاه می. بود

  .نگاه کردها نگاه کرد و  او به مدت ساعت. توانست به جاي دیگر نگاه کند او نمی. اما تور آزار دیده بود

بزرگ بود و از طلایی . او با جامی برخلاف بقیه به پادشاه نزدیک شد. در نهایت تور خدمتکار خاصی را دید
  .هاي یاقوت کبود و سرخ پوشیده بود متفاوت ساخته شده بود که از ردیف



جستجوي قهرمانان: لقه جادوگرح Good-life.ir

324

  .دقیقا جام رویاي تور بود

وقتی چند قدم . شود به پادشاه نزدیک می کرد که خدمتکار تور قلبش در سینه تپید و در حرکت آرام نگاه می
  .زد که این همان جام مسموم است هر اونس از بدنش فریاد می. فاصله داشت تور دیگر قادر به تحمل نبود

  .تور از میزش پرید و راه خود را از میان جمعیت باز کرد و به هر کسی که سر راهش قرار داشت آرنج زد

  .ید و جام را از دستانش بیرون کشیددستانش گرفت تور روي میز او پردرست وقتی که پادشاه جام را در 

زده در تمام سرسرا شنیده شد و جام از دستان پادشاه خارج شد و با صدایی سخت به زمین  فریادي وحشت
  .خورد

  .ندصدها مرد و زن برگشتند و خیره شد. بارها متوقف شدند همه نوازندگان، حتی شعبده. تمام سرسرا ساکت شد

  .پادشاه به آرامی ایستاد و به تور خیره شد

  »!کنم من تو رو به این خاطر زندانی می! تو پسر کوچیک گستاخ! چطور جرات کردي«: پادشاه فریاد زد

او احساس کرد تمام دنیا روي او فرود . کرد که چه کرده است زده آنجا ایستاد و به سختی باور می تور وحشت
  .است ناپدید شودخو او فقط می. آمده است

پیش از آنکه تور پاسخ دهد تمام اتاق دوباره . ناگهان سگی به شراب جمع شده روي زمین رفت و لیس زد
  .حرکت کرد و تمام چشمان به سگ رفت که شروع به در آوردن صداهاي وحشتناك و بد کرد

  .ده به سگ نگاه کردندز همه اتاق با فریادي وحشت. اي بد سگ خشکش زد و از یک طرف مرده افتاد لحظه
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  »!دونستی که نوشیدنی سمه تو می«: صدایی فریاد زد

  .کرد تور برگشت و شاهزاده گرت را دید که آنجا ایستاده است و به کنار پادشاه آمد و او را متهم می

تور ! تونستی اطلاع داشته باشی که سمیه؟ مگه این که خودت سمی کرده باشیش چطوري می«: گرت فریاد زد
  »!ش کرد پادشاه رو مسموم کنهتلا

  .تمام جمعیت با خشم فریاد زدند

  ».چال ببرینش به سیاه«: پادشاه فرمان داد

کرد و در  او حرکت می. او را از پشت گرفتند و از میان سرسرا کشیدند اناي بعد تور احساس کرد که دست لحظه
  .تلاش بود تا اعتراض کند

ز میان جمعیت کشیده شد و در همین حین به ناپدید شدن همه و او سریع و تند ا. کرد اما کسی گوش نمی
  .آنها از سرسرا از دري کناري عبور کردند و در پشت سرشان بسته شد. زندگیش نگاه کرد

هاي مارپیچ پایین  چندین دست او را از پله. رود اي بود تور احساس کرد پایین می لحظه. اینجا ساکت بود
  .شنید تر شد و به زودي تنها صداي زندانیان را می تر و تاریک تاریک. کشیدند

  .سیاهچال. شود د و متوجه شد که به کجا برده میشدر آهنی اتاقی باز 

  .او حرکت کرد و در تلاش بود اعتراض کند و آزاد شود

  »!فهمید شما نمی«: او فریاد زد
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هاي  خشن با صورتی نتراشیده و دندانمردي بزرگ و . تور به بالا نگاه کرد نگهبانی در حال حرکت به روبرو دید
  .زرد

  .او به تور اخم کرد

  ».فهمم اوه خیلی خوب می«: صداي خشنش گفت

  .آمد آخرین چیزي که تور دید مشتش بود که به سمت صورتش می او مشتش را پایین آورد و

  .بعد دنیایش تاریک شد

  

  


